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از آنجا که «فقه» برنامه عملی تمام زندگی است و برای همه مراحل آن؛ 
ی اه ایا را 
عملی دارد, لذا بر آن شدیم تا در این نوشته مختصر برخی از احکام 
مربوط به سفر زیارتی عتبات را مرور کنیم, باشد که با مراعات آن ها, 
زائثران عزیز بتوانند وظیفه دینی خود را بهتر بشناسند و به ان ها عمل کنند 
و بهره معنوی بیشتری ببرند. 


احکام 3 ادا سفر 


اشاره 


در این قسمت گوشه ای از احکام و آداب سفر را با استفاده از منایع 
فقهی در سه بخش: «پیش از سفر». «در سفر» و «نماز مسافر» می 
آوریم: 


پیش از سفر 


را درخواست کند. 


2 اطلاع دادن به دوستان و بستگان و حلالت طلبیدن از آنان. 

3. وصیت کردن, به خصوص نسبت به امور واجب. 

۸ اختتاب :نتفر ان مساست و هم شان کید ار عظر اغلافین و افتضادی: 
5. انتخاب زمان مناسب برای سفر, که در ایام هفته, 

احکام فقهی سفر زیارتی عتبات. ص: 10 


روزهای شنبه و پس از ان روزهای سه شنبه و پنجشنبه مستحب است و 


روز جمعه, قبل از نماز جمعه به سفر رفتن مکروه است. اگر در سایر ایام 
هفته لازم شد به سفر برود. صدقه بدهد و برود. 


6 خواندن دعای سفر و آیات و سوره های قرآنی و دعاهای دیگری که وارد 
شده است و از جمله آنهاست, سوره قدر «انا انزلناه فی لیله القدر ...», 
ایه الکرسی از «لااله الا هو الحی القیوم تا ... هم فیها خالدون» و سوره 
های حمد «الحمد ال رب 1۰ ۰» ناس «قل اعوذ برب الناس ...» و 
فلق «قل آعوذ برت الفلق .. 


7 صدقه دادن در اغا سفر, و بهتر است هنگام سوار شدن به وسیله 
نقلیه صدقه بدهد. 


8 غسل کردن پیش از بیرون رفتن برای زیارت. «1» 


در سفر 

هر چند احکام و آداب سفر بسیار است و به تناسب افراد و مکان ها نیز 
احکام و اداب خاصی دارد و بسیاری از ان ها در بخش اداب زیارت و در 
بخش های دیگر این نوشته خواهد 

احکام فقهی سفر زیارتی عتبات, ص: 11 

آمد ولی گوشه ای از آن ها بدین شرح است: 


1 مستحب است زاد و توشه لازم و کافی 


به همراه داشته باشد. 

3. به افراد ضعیف و مریبض در طول سفر کمک کند. 

5 به فقرا و مساکین محل صدقه بدهد. <1» 

نماز مسافر 

1 اگر برنامه سفر زائران عزیز به گونه ای باشد که کمتر از ده روز در یک 
محل می مانند, نمازهای چهار رکعتی را باید دو رکعتی (رزٌ شکسته) بجا 
آشنق ی افرافی که راز ات حیت آک.شعهان ما مه 
شغلشان مسافرت ِِ است, مانند خلبانان و ملوانان و ۳ از 
بخوانند. 

آری اگر افرادی بدانند که می توانند حداقل ده روز در یک فخل؛ شا در 
کربلا يا نجف بمانند و با قصد ماندن حداقل ده 
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روز به آنجا بروند. نمازشان تمام است. <1» 


2- مسافری که قصد کرده ده روز بماند, اگر بیشتر از ده روز مثلا 13 پا 
5 روز بماند, تا وقتی که مسافرت نکرده و از انجا نرفته, باید نمازش را 
تمام بخواند و لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز کند. «<2» 

3- مسافری که بنا دارد ده روز در جایی بماند. اگر از قصد خود برگردد 
تکلیف او بدین شرح است: 


الف: پیش از خواندن نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد و تصمیم بگیرد 
کمتر از ده روز بماند, باید نماز را شکسته بخواند. 


را 


را تمام بخواند. «<3» 


4- مسافری که قصد کرده دم رون در اجان :بهانم کر در بین تما جهاز 
رکعتی از قصد خود برگردد, چنانچه مشغول رکعت سوم نشده, باید نماز را 
دو رکعتی تمام نماید و بقیه نمازهای خود را شکسته بخواند و اگر مشغول 
رکعت سوّم 
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شده, نمازش باطل است و تا وقتی که در آنجاست باید نماز را شکسته 
بخواند, اگر چه داخل در رکوع رکعت سوم شده باشد. <1» 

5- مسافری که بنا دارد ده روز در جایی بماند اگر: 


الف: تصمیم نداشته بااشد به اطراف آنجا برود, یعنی تمام ده روز را در یک 
خا فی هاند/ نمازش تمام است. 


ب. تصمیم دارد به اطراف (کمتر از 5/ 22 کیلومتر) برود و برگردد ولی 
کمتر از چند ساعت در انجا می ماند. یعنی در تمام ده روز چند ساعتی 


1 : تصمیم دارد پس از ده روز به اطراف (کمتر از 5/ 22 کیلومتر) برود و 
یز کزدد: در این صورت نیز نمازش تمام است. 


د. تصمیم دارد در بین ده روز به اطراف برود و می داند, بیش از چند 


ی وت در این صورت قصد ده روز صحیح نیست و نمازش 


۰: تصمیم بیرون رفتن نداشته و پس از خواندن حداقل یک نماز چهار 
رکعتی, بیرون رفت (کمتر از 5/ 22 کیلومتر) در این صورت نماز تمام 
است و ضرری به فصد ندارد, هر چند بیش 
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از چند ساعت طول بکشد. «<1» 


6 مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند, در صوربی باید 


نماز را تمام بخواند که بخواهد تمام ده روز را در یک جاأ بماند, پس اگر 
بخواهد مثلا ده روز در نجف و کوفه بماند, باید نماز را شکسته بخواند. 


0 


7تسا گر مق نو اند دز تخد الخراه ق مسخد النیی ضلی الله-غلیه و اله و 
مسجد کوفه و حرم امام حسین علیه السلام نماز را تمام يا شکسته بخواند 
ولی تمام خواندن با فضیلت تر است. «<3» 


8 تمام روضه شریفه (زیر گنبد) حرم مطیّر امام حسین علیه السلام و 
رواقها و مسجد متصل به آن, همین حکم را دارد و مسافر می تواند در آنجا 
نیز نماز را تمام بخواند, ولی در غیر از روضه شریفه؛ یعنی در رواق ها و 
مسجد متصل , به. ان اختباضا مخششخت. است: که حسافر نماد زا شکسته 
بخواند ولی در کی و شهر کربلاء باید نماز را شکسته بخواند. «4» 
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9. مسافر می تواند در این اماکن؛ بدون نت تمام پا شکسته, نماز را 
شروع کند و در وسط آن یکی را اختیار کند و بر همان اساس نماز را به 
پایان ببرد و حتی در اثنای نماز می تواند نیت را برگرداند؛ ی 
شکسته خواندن نماز را شروع کرده ولی در اثنای نماز قصد کند که نماز را 
چهار رکعتی تمام کند و همچنین به عکس, تا وقتی که محل عدول نگذشته 
باشد. پس اگر به نیت چهار رکعتی نماز را شروع کرده و در رکعت اوّل یا 
دوم تصمیم گرفت که نماز را شکسته بخواند, اشکال ندارد. <1» 


مسافر حتی اگر تمام روز را در حرم 


امام حسین علیه السلام یا مسجد کوفه بماند تین کو ات زفزه بیرق و 
روزه مستحب با نذر که حکم ان خواهد امد. «<2» 


احکام مسجد و حرم 


شش تن .از امایان عضوم یه الساام در کشوو را تقو فد 


زائثران عتبات مقدس عراق, به زیارت ایشان و بسیاری از مساجد آنجا؛ از 
جمله مسجد کوفه خواهند رفت که جهت آگاهی آنان مسائلی از احکام 
مسجد و حرم را 
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نماز خواندن در مساجد مستحب است, بلکه حاضر نشدن در مسجد به 
نباشد, مکروه است. <1» 


2 وقتی انسان وارد مسجد می شود. مستحب است دو رکعت نماز به 
قصد تحیّت و احترام به مسجد بخواند و اگر نماز واجب يا مستحب دیگری 
هم بخواند کافی است. <2» شایسته یادآوری است که برخی مساجد؛ ؛ از 
جمله مسجد کوفه و سهله, دارای نمازها و اداب ویژه ای است که در 
کتاب های ادعیه و زیارات امده است و چنانچه زائران بتوانند ان اداب را 
مراعات کنند و ان نمازها را بخوانند خوب است. 

3 ترتیب اولویت مساجد برای نماز خواندن از نظر ثواب بدین شرح است: 
" فستخد آلخرامر هر تماد در انحاء معادل بی.میلیون تفا اسنت: 

۲ فنخد التبی ضلی الله,غلبه. و اله هر تماز در انجا, مفادل دم هر ار تما 
است. 
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* مسجد جامع کوفه, هر نماز در آنجا معادل هزار نماز است. 


* مسجد الاقصی, هر نماز آن معادل هزار نماز است. 
* هشجد حامم .هر تشرد هر تفا رز در انجامعادال یکضد تمان استت: 


است. 
* مسنجد بازار: هر تماز ذر آن,-معادل دوازده تماز است: <1» 


با تنوجچه به این مساله و اهمیت بسیار زیاد مسجد کوفه, زائران عزیز 
فرصت را غنیمت شمرده, و در وقت حضور در آن مسجد, از عبادت و نماز 
و ادعیه و آداب آن غفلت نکنند. 


4. نماز خواندن در حرم امامان علیهم السلام ثواب بسیار دارد به خصوص 
در حرم امیرالممنین علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام و در 
روایتی وارد شده است نماز کنار قبر حضرت علی علیه السلام معادل 
دویست هزار نماز است. «2» 


این رغانت اب با تکو ی وی از فش بش صلین تایه 
الق اقا علیه اللاه ارادم صایحه مار عواندن بیه اخترامن 


باشد 
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حرام است «<1» ولی نماز باطل نیست. <2» 


6 اگر در نماز چیزی مانند دیوار بٍ بین او و قبر مطهر باشد که بی احترامی 
نشود اشکال ندارد ولی فاصله شدن صندوق شریف ضریع و پارچه ای که 
روی ان افتاده است کافی نیست. «<3» 


7. تعطیل کردن مسجد مکروه است و مستحب است انسان نماز را در 
مسجدی بخواند که نماز گزار ندارد تا تعطیل نشود. 


اه ایام یی هام اسف اه کف خی در ات ۶ 
مردم شکایت می کنند: اول. مسجد متروکی که اهالی آنجا دز آن نماز 
نمی خوانند. دوم» عالمی که بین عده ای جاهل قرار دارد و از او استفاده 
نمی کنند. ۵ ستوضه: فراتین که فترو ی ماندهه غباز. حرفته است: و ارنترا 
تلاوت نمی کنند. <4» 


8 زیاد رفتن به مسجد مستحب است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


روایت شده است 


که هرکس به مسجد رود از وقتی که روانه مسجد می شود تا به خانه بر 
گردد, برای هر قدم که بر می دارد ده حسنه نوشته می شود. «<5» 
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9 س: نماز اول وقت که در عغیرمسجد خوانده شود افضل است با نماز 
درمسجد که با تاخیر از اول وقت خوانده می شود؟ 


ج: ظاهراً فضیلت نماز در مسجد بیشتر است به شرط اینکه تأخیر زیاد 


نباشد. <1» 
نماز تحت مسجد 


وقتی انسان به مسجد می رود مستحب است دو رکعت نماز به قصد 


تحت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب يا مستحب دیگری هم 
بخواند, کافی است. <2» 


جا گرفتن برای نماز 


1 مسجد و حرم از اماکن مشترک و عمومی مسلمانان اسنت که همه آنان 
در استفاده از آن مساوی هستند- البته استفاده هایی که مخالف شرع و 
شان ان اماکن مقدس نباشد- پس اگر شخصی قبل از دیگری, جایی برای 
نماز یا عبادتی دیگر یا قرائت قرآن يا خواندن دعا در اختیار گرفت, دیگری 
نمی تواند آن جا. را از او بگیزد. ازی بعید نیست که 
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۱ 
کرده باشد و شخص دیگری بخواهد در آنجا نماز بخواند و جای دیگری در 
مسجد برای نماز خواندن نباشد پا بخواهد به جماعت ملحق شود و جای 
دیگری برای فرادا خواندن نماز هست ولی برای شرکت در جماعت نیست, 
مثلا در کنار صفوف به هم فشرده نماز جماعت, شخصی مشغول قرائت 
قرآن است و شبستان دیگری در مسجد برای نماز فرادی خواندن هست 
ولی جایی برای شرکت در نماز جماعت باقی نمانده و شخصی وارد می 
شود و می خواهد در نماز جماعت شرکت کند. بر شخصی که قران می 
خواند واجب است جای خود را به نمازگزار بدهد. <1» 


2 اگرکسی درمسجد يا حرم جایی برای خود بگیرد ودیگری نگذارد که از 
انجا استفاده کند, حق او را غصب کرده است. <2» 


3 کسی که در مسجد یا حرم نشسته است. اگر 


دوباره نمازش را در محل دیگری بخواند. «3» 
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4. گذاشتن رحل <«1» برای نشستن در حرم يا مسجد, مانند نشستن است, 
یعنی صاحب رحل حق اولوبتی نسبت په آن مکان پیدا می کند و دیگران 
نف تفا نتفای او وا بکیرند بهتورظ ان که خر اه ای ۳ 
عبا باشد که تمام محل نماز خواندن یا قسمت عمده آن را بگیرد, نه مثل 
گذاشتن مهر یا تسبیح يا مسواک و شانه و امثال اینها. بنابراین با گذاشتن 
۳ 
بردارند و در آن مکان نماز بخوانند. «<2» 


کین کذ اشمن رحل و آهدن قرو تایه فاصله ریاد ناشه بهنطوزی که آن 
مکان معطّل بماند, ٍ پس اگر رحلی بگذارد 9 9 برنگردد در صورتی که 
بدون برداشتن ِا در آن محل نماز خواند, دیگران می توانند آن را 
بردارند, ولی کسی که آن را بر می دارد ضامن نگهداری [ است تا 
صاحبش برگردد. «3» 


6. اگر شخصی که در جایی از مسجد یا حرم نشسته است, برخیزد و از آن 
با حتی اگر رحلی گذاشته و رحل را بر ندارد؛ دیحرآن ی 
تخانتد ان چا را بگیرند. ولی 
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تارقت درل سینت مها نما من شعاد اوسا بکوانه: 


»[ 


7 اگر شخصی در مسجد جهت نماز جماعت رحل گذاشته و بیرون رفته و 
جماعت بر پا شده و صاحب رحل مراجعه نکرده است بعد از منعقد 


شدن نماز جماعت.؛ احتیاط آن است که تا امام به رکوع رکعت اول نرفته 
جای او را اشفال نکنند. «<2» 


بردن مهر و قران مسجد و حرم 


بردن مهر و قرآن و کتاب های دعای مساجد و حرم های مطهّر جایز نیست 
و چنانچه کسی عمدا يا سهوا برده باشد, باید به جای آن برگرداند. «3» 


حفظ حرمت مسجد و حرم 

1 حفظ احترام مسجد و حرم واجب است و هر کاری که بی احترامی به 
ان اماکن مقدس باشد حرام است؛ مثل اب دهان انداختن یا با کفش وارد 
شدن. 

2 نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار 
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مسجد و حرم امام علیه السلام حرام است. <1» 


3. احتیاط واجب : است که طرف بیرون دیوار مسجد و حرم را هم 
ند زکنند. <2» 


4 نجس کردن فرش مسجد و حرم نیز بنابر احتیاط واجب حرام است. 
»> 


تطهیر مسجد و حرم 


1 برطرف کردن نجاست از مسجد و حرم واجب است وفرقی در این 
مساله بین داخل و سقف و پشت بام وحبنی طرف داخل دیوار مسجد و 
حرم نیست. یعنی هرجای مسجد يا حرم نجس شود باید تطهیریا به گونه ای 


دیگر نجاست برطرف گردد. «4» 


2 بنابر احیتاط واجب اگر طرف بیرون دیوار مسجد یا حرم نجس شود, بر 
طرف کردن نجاست از ان واجب است. «<5» 


3 هنگامی که انسان از نجاست مسجد يا حرم مطلع شد, 
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فوراً باید آن را تطهیر کند. پس نباید به قدری معطل کند که عرفاً بگویند 
تاخیر کرده است. <1» 


به کسی که انجا را نجس کرده يا سبب نجس شدن ان شده ندارد, بلکه بر 
همه افرادی که می توانند انجا را تطهیر کنند واجب است. «<2» 


اگر فرش مسجد پا حرم نجس شود, بنابر احیتاط واجب باید آن را 
تراشیدن جای نجس بهتر است. باید 


محل نجس را بتراشند یا ببژند و اگر کسی که می برد یا می تراشد خودش 
نجس کرده باشد, باید ان را اصلاح کند. «<3» 


6 اگر انسان نتواند جایی را که نجس شده تطهیر کند يا کمک لازم داشته 


مسجد يا حرم باشد, بنابر احتیاط واجب باید به کسی که می تواند ان را 


تطهیر کند, اطلاع دهد. بنابراین چون زاثران محترم خودشان نمی توانند 
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به این امر اقدام کنند, باید به مسئولان نظافت و خدام حرم اطلاع دهند. 
1« 

خواندن نماز یا تطهیر مسجد و حرم 


1 اگر انسان در وقت نماز و قبل از شروع آن متوجه شود جایی از مسجد 
یا حرم نجس است. مثلا ببیند چند قطره خون بر فرش مسجد با حرم ریخته 


است و 
الف: وقت نماز وسعت دارد, تطهیر آن بر خواندن نماز مقدم است. 


ب: وقت نماز تنگ است ؛ یعنی اگر بخواهد آنجا را تطهیر کند و بعد اژ ان 
نماز بخواند, تمام يا قسمتی از آن پس از وقت خوانده می شود نماز 
خواندن بر تطهیر انجا مقدم است. <2» 


2 اگر در بین نماز متوجه شود یا یادش بیاید که جایی از مسیجد یا حرم 


نجس است؛ اگر با تمام کردن نماز, تطهیر تأخیر نمی شود مثلا در رکعت 
آخر نماز است يا وقت نماز تنگ است. نمازش را تمام کند و بعد از نماز 


آنجا را تطهیر کند و در صورتی که تأخیر نمی شود و وقت نماز هم وسعت 
دارد بای نماز را رها کند و انجا را تطفتر کند.ه بعد از آن تمازش 
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را بخواند. «<1» 


کی که باید ادا مسحد با رم را تظهیر کنم. ار افل ماش ۱ 
خواند, هر چند به جهت ترک تطهیر مسجد یا حرم گناه کرده است ولی 
نمازش باطل نیست. «2» 


4 اگر نجس بودن مسجد يا حرم را فراموش کرد و نماز را خواند و پس از 
نماز یادش امد نمازش صحیح است. «<3» 


رفتن جنب و حائض به مسجد و حرم 


1. جنب و زن حائض یا نفساء نباید به مسجد الحرام و مسجد النبی صلی 
الله علیف و اه وارد شوند, هر چند از یک در داخل و از در دیگر بیرون 
روند» بعنی حتی عبور از این دو مسجد برای چنین افرادی جایز نیست. 
«4>» 


2 توقف جنب و حاثض و نفساء در حرم امامان معصوم علیهم السلام 
حرام است. ولی عبور از ان. بطوری که از یک در وارد و از در دیگر خارج 
شود اشکال ندارد و احتیاط مستحب است که در ان حال از داخل حرم 


عبور نکند, این حکم 

احکام فقهی سفر زیارتی عتبات, ص: 27 

اختصاص به اطراف ضریح (روضه شریفه) و رواق ها دارد ولی صحن ها و 
حرم امامزاده ها این حکم را ندارد. 


3 زن مستحاضه می تواند به مسجد پا حرم امامان معصوم علیهم السلام 
وارد و در انجا توقف کند, حتنی مستحاضه متوسطه و کثیره, ولی احتیاط 
مستحب است اگر غسلهایی را که برای نماز گفته شده انجام نداده در انجا 
توقف نکند. <1» 


استفاده از وضوخانه مسجد 


1 کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند. اگر نداند حوض یا 
وضوخانه آن را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای کسانی که در آن جا 


نماز می خوانند, نمی تواند از حوصض پا وضوخانه آن ملسجد وضو بگیرد, ولی 
اگر معمولا کسانی هم که نمی خواهند در آنها نماز بخوانند وضو هی گیزند؛ 
قی تواند دز اقا مسیون 42 


2 اگر طهارتخانه مسجد, تنها برای استفاده نمازگزاران آن مسجد وقف 
شده باشد, استفاده کسانی که نمی خواهند در ان مسجد نماز بخوانند, 
حرام است. ولی اگر ندانند که برای استفاده همه مردم وقف شده يا فقط 
نمازگزاران همان مسجد, 
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حکم مسأله قبل را دارد. <1» 
آداب مسجد 


در رابطه با مسجد آداب زیادی وجود دارد یعنی کارهای مستحب و مکروه 
که به نوعی با مسجد مربوط می شود بسیار است ولی در اینجا به برخی 
از اعمال مکروه که از بعضی افراد سر می زند اشاره می کنیم. 


* خوابیدن در مسجد مگر در حال ناچاری. 
* صحبت کردن راجع به کارهای دنیا. 

* انجام دادن کارهای صنعتی, مثل نجاری, جوشکاری و ... 
(مگر برای مسجد) 

* خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد. 

* بلند حرف زدن و فریاد کشیدن. 

* گمشده ای را طلب کردن. «<2» 

تایر مایت 


از آنجا که ایام زیارتی و مکان های مقدسی که زاتئران مشرف می شوند, 
فرصت مناسبی است برای شرکت در نماز 
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جماعت و به تناسب سفری که دارند مسائل ویژه ای برای نمازشان در 
جما‌مارم امن لد کی از اصام نما حماعت را ور این فسیت 
می اوریم. 


آشمیت نماز جیافیت 


کته از آن که در روایات. برای نماز جماعت اجر و پاداش بسیاری وارد 
شده است. با دقت در برخی از مسائل فقهی, به اهمیت نماز جماعت پی 


1 مستحب است نمازهای واجب, به خصوص نمازهای یو میه را به جماعت 
بخوانند و بر این مساله در روایات ناکید فراوانی شده است. 


2 شرکت در نماز جماعت برای همه مستحب است به ویژه برای همسایه 
مسجد. 


شخب است اسان یر کید که سای رات‌خمافت بخواند. 


4. نماز جماعت هر چند اول وقت خوانده نشود از نماز فرادای اول وقت 
بهتر است. 


5 نماز جماعتی که مختصر خوانده می شود از نماز فرادایی که طول 
بدهد, بهتر است. 
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6. سزاوار بیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند, به ویژه نماز 
جماعتی که در مسجد خوانده می شود. 


فرادا خوانده دوباره به جماعت بخواند. 


9. امام يا مأموم می تواند نمازی را که به جماعت خوانده, دوباره به 
عباعت حوات ور یی ها کت وعمی رتخا ار اد آوب با شد: 
«۰1 

شرایط نماز جماعت 


"شاموض از آهام حلوتر باشتتد و ااط واعت ان افت که کمن عقب تر 


بایستد. 


* چایگاه امام جماعت از جایگاه مأمومین بالاتر نباشد. 
* فاصله ماه موش و فاضله اضف ها ناد تاه 


صف مردهاو 
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زن ها اشکال ندارد. <1» 

اتصال صفوف جماعت 


قافن باید با امام جماعت مرتبط باشند و ارتباط آنها پا بدون واسطه 
ات ۱ اس ماود تا محل ایستادن امام تباید ی 
فاصله باشد. یا با واسطه سایر مأمومین که از جلو یا از سمت راست یا 
چپ باید اين ارتباط بر قرار باشد و بین نماز‌گزار و صف جلو یا کسی که 
طرف راست يا چپ او قرار دارد بیش از یک گام فاصله نباشد. <2» 


اا ایر صت تا ال او ای 
0 
توانند اقتدا کنند, ولی اگر مانعی در کار نباشد و به جهت طولانی بودن 
تا هه 
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و اگر در صفوف بعدی می ایستد, نباید مانعی از دیدن صف جلو وجود 
داشته باشد, پس اگر صفوف جماعت تا در شبستان برسد, کسی که بیرون 
ی 
او ایستاده اند نمازشان صحیح است ولی کسانی که دو طرف پشت دیوار 
ایستاده اند و از صف جلو, هیچکس (حتی یک نفر) را نمی بینند, نمازشان 
باطل است. <1» 


نماز قضا در سفر 
این بخش از نوشته حاضر, جهت یاداوری زاثران, برخی از احکام نماز قضا 


را می اوریم, امید است زائران عزیز در اوقات فراغت خود, به ویژه در 
حرم های مطهّر یا مساجد با فضیلت, نمازهای قضا شده خود را به جا آورند 


که از هر عمل مستحبی بهتر است, چون این تکلیف واجب است و ممکن 
است در اینده چنین فرصتی به دست نیاید و اکر نماز قضای خود را بجا 
زیاد نماز در حرم مطهر و مسجد نیز بهره مند خواهند شند. 
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2 نماز قضا را به جماعت می توان خواند, چه نماز جماعت ادا باشد 


با قضان و آازم تبست هر دم یک ار وا ند تا اکر مار قضای ند 
را با نماز ظهر يا عصر امام جماعت بخواند اشکال ندارد. <1» 


_. 


3. در سفر نمی توان روزه گرفت: حتی روزه قضا و روزه مستحب- 
در چند مورد استثنایی- ولی نماز قضا را می توان خواند. بنابراین کسانی 
که قصد ماندن ده روز در نجف يا کربلا یا شهرهای دیگر را و 


هستند و نمی توانند روزه بگيرند. ولی می توانند نماز قضا بچای آورند. 
»> 


4 اگر انسان در سفر بخواهد نمازهایی را که در غیر سفر قضا شده بجا 
اورد, باید نمازهای ظهر و عصر و عشا را چهار رکعتی قضا کند. «3» 


باید قضای انها را دو رکعتی بجا اورد. هرچند در وطن انها را قضا کند. «4» 
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توان ظهرا يا شب خواند. «<1» 

لتر کت. منیافر در تماز جماعث 

1- مسافری که نماز را شکسته می خواند اگر به امام جماعتی که نماز را 
تمام می خواند اقتدا کند هر چند وابش از نماز جماعت که هر دو- امام و 


ماموم- نمازشان تمام باشد يا هر دو نمازشان شکسته باشد, کمتر است 
ولی از نماز فرادی ثواب بیشتری دارد. «<2» 


2- مسافری که نمازش شکسته است و پس از اتمام دو رکعت سلام می 
دهد و نمازش تمام می شود می تواند در دو رکعت دیگر امام جماعت, 
نماز دیگری- ادا يا قضا- اقتدا کند. «3» 


تست مار اماش هماموم یکی اویش انوم 


می تواند نماز قصای ظهر را به نماز عشای امام اقتدا کند. «4» 
ت جر دی کت اکن که عاموم مسافر تما دی را آفدا 
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هی کتد. لارم تنست: آن.تماز دم ر کفتی:باشتد, سن تماز نهر کعتی. یا -جهار 
رکعتی نیز می تواند اقتدا کند. <1» 


در رکفت سوم که ماود اقتدا می کند. چنانچه فرصت خواندن حمد و 
سوره يا لا اقل حمد تنها را داشته باشد. می تواند بیشتر از رکوع امام- در 
بین تسبیحات اربعه- اقتدا کند ولی اگر چنین فرصتی ندارد باید صبر کند تا 
امام جماعت به رکوع رود آنگاه می تواند تکبیر بگوید و به رکوع رود و 
چنانچه به رکوع امام جماعت برسد صحیح است. «2» 


5- اگر مأمور به تصور اينکه فرصت خواندن حمد و سوره را دارد, اقتدا 
کرد ولی پیش از تمام شدن حمد امام جماعت به رکوع رفت, ماموم باید 
حمد را به پایان ببرد و در اين فرض اگر به رکوع امام جماعت هم نرسد 
ولی به سجده برسد نمازش به جماعت. صحیح است. «3» 


2- در رکعت سوم يا چهارم نماز جماعت, چنانچه مأموم در رکعت اوّل یا 
دوم باشد, باید حمد و سوره را اهسته بخواند. «4» 


امام جماعت عقب تر هستند, چنانچه فرصت خواندن قنوت را نداشته باشد 
اشکال ندارد. <1» 


اطقام ‏ آذات زبارت 


اشاره 


برای تشرف به حرم مطهر معصومین علیهم السلام و در حال زیارت قبور 
مطهر انان؛ این کارها مستحب است: 


ی ی 
2 با طهارت و وضو بودن. 


4 عطر زدن و خوشبو کردن خود. بجز برای زیارت حضرت امام حسین 


5 با آرامش و وقار حرکت کردن و گام ها را کوتاه برداشتن. 
6 مشغول بودن به ذکر, به خصوص ذکر «اللّه اکبر» و 
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«الحمد للّه» در حال رفتن به زیارت. 


7 خواندن اذن دخول و اجازه گرفتن برای ورود به حرم. 


9. بوسیدن اند و درگاه حرم» ولی سجده کردن جایز نیست مکر انکه 
سجده شکر به جهت توفیق این زیارت باشد. 

از آنجا که امروزه برخی از دشمنان مکتب اهل بیت از اين مسأله سوء 
استفاده کرده و علیه شیعیان تبلیغ می کنند, بهتر است زائران گرامی 
سجده شکر را نیز روبروی قبر و ضریح انجام ندهند. 


9. وارد شدن به حرم با پای راست. 


0. نزدیک قبر رفتن, به طوری که بتواند در کنار ضریح قرار گیرد و خود را 
به ان بچسباند. در صورتی که مزاحمتی برای زاثران نداشته باشد و سبب 
اختلاط با نامحرم نباشد. 


باداهری هی اشو دی هر ختد تزویی: رای رفتن اگر مزاحمتی برای دیگران 
نداشته باشد مطلوب است ولی زیارت حضرت صرفا به دست مالیدن و 
بخوانند به حضرت سلام بدهند از ثواب زیارت بهره مند خواهند بود و این 


فکر که اگر دست به ضریح نرسانند يا نبوسیدند زیارتشان کامل نیست 


11 ایستادن در حال زیارت؛ اگر عذری ندارد و بتواند بایستد. 


اخکام 


2 تکبیر گفتن پیش از زیارت. وقتی قبر مطهر را می بیند. 


13 خواندن زیارت هایی که از معصومین علیهم السلام رسیده ست مانند 
بات اه و ان الا 


4. آهسته زیارت خواندن و پرهیز از صدای بلند. 


1 خواندن دو رکعت نماز زیارت. پس از زیارت و هدیه آن به صاحب 


مزار. 


به قبر زیارت بخواند. 


8. توبه از گناهان؛ زیرا آن اماکن مقدس محل پذیرش توبه است. «1» 


19 پرهیز از سخنان ناشایست و لغو و بیهوده و امور دنیایی در ۳ اماکن 
0 بیرون رفتن از حرم (به ویژه اطراف ضریح) پس از زیارت تا جا برای 
دیگران باشد و از زیارت ملول نشود و شوق زیارت همچنان در دلش زنده 
بماند. 

ایام زیارتی معصومین علیهم السلام 

در برخی از روایات رسبده از معصو مین علیهم السلام آفته است که 
زیارت آنان در ایام خاصی سفارش شده و ثواب بیشتری دارد که در 
روزهای هفته, زیارت هر یک از انان به ترتیب ذیل مستحب است و برای 
هر روز زیارت خاصی وارد شده است : 


* روز شنبه: زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله 


* روز یکشنبه: زیارت امیرالمومنین علیه السلام 


که سارت امس وا من ساسا 
ات اما سای ی اه اف ماما صادی ایو اسلا 


* روز چهار شنبه: زیارت امام موسی بن جعفر, امام رضا و امام جواد و 
امام هادی علیهم السلام. 


توف تیه زر بارت آمام‌خسن عسکری. علبه: الشلاه: 


لا . 
رور جمعه . 


زیارت حجه بن الحسن. امام عصر علیه السلام. «<1» 


علیهما السلام سفارش بیشتری شده و ثواب افزون تری دارد که اکر 
زائران عزیز بتوانند سفر خود را طوری تنظیم کنند که در 
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آن ایام به زیارت قبر ایشان نائل شوند سعادت بزرگی است و چنانچه به 
طور اتفاقی در اين ایام در نجف و کربلا بودند. زیارت قبر ایشان را 
فراموش نکنند. هر چند خواندن زیارت نامه ایشان در اين روزها از راه دور 
نیز تواب دارد و ان ایام بدین شرح است: 


اوقات مخصوص زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام 

1 روز تولد ایشان (13 رجب). 

2 شب و روز عید غدیر. (18 ذی حجه) 

3. روز نزول سوره «هل اتی» (25 ذی حجه). 

4 شب و روز مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله (27 رجب). 
5. روز 21 ماه رمضان. 


ای ما او 


7. روز غزوه بدر» (17 ماه رمضان). 
8 روز فداکاری ایشان در غزوه احد, (17 شوال). 
9 روز فتح خیبر. 


ویس و اسر صایااه ات مهافت مت ها :1 


1. روز فتح بصره (نیمه جمادی الاولی). 
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وی کم ان ظرف پامیز صلی اوه الشصاهمی ابلاغ آمبزانت 
شد (اول ذی حجه). 


14 روزی که به امر خدا و ابلاغ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خانه 
های دیگران به مسجد پیامبر صلی الله 


5 روزی که آن حضرت انگشتری خویش را در حال نماز به فقیر داد که 
همان روز مباهله است و از دو جهت خصوصیت دارد (24 ذی حجه). 


6 روزی که با حضرت زهرا علیها السلام ازدواج کرد (21 محرم). 


7 از خلافت اشان" هت ره بقات مار خدا صلی الم غاید و آزد 


8. روزی که مردم برای خلافت ظاهری با حضرت بیعت کردند (18 يا 25 


ذی حجه) 


9. روز اوّل فروردین (نوروز) که روز بیعت با ایشان, با اين روز مصادف 
بوده است. <1» 


اوقات مخصوص زیارت امام حسین علیه السلام 

1 شب و روز جمعه. 

2 روزهای اوّل. وسط و آخر ماه قمری. 

. روز عاشورآ. 

, اوّل و نیمه ماه رجب. 

. سوم شعبان (سالروز ولادت آن حضرت). 


<< 


. در تمام روزهای ماه رمضان به ویژه در دهه آخر آن ماه. 
8 شبهای قدر. 
0 روز عرفه. 


ی 


1 عید قربان. 

2. روز مباهله (24 ذی حجه) «1» 

زیارت قبور 

از جمله کارهای مستحب, زیارتِ قبور اولیاء شهدا. صالحان و مومنان 


است. زائران عتبات عراق, افزون بر زیارت امامان علیهم السلام. قبور 
بسیاری از امام زادگان و راویان و شهدا و علما 
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و موّمنان را نیز زیارت خواهند کرد و به زیارت یکی از قبرستان های مهم 
جهان اسلام یعنی وادی السلام در نجف خواهند رفت, که در انجا اولیا, 
علما, شهدا ود یز تانق از اهل ایمان ارمیده اند. بی مناسبت نیست که 
برخی از اداب زیارت قبور موّمنان را یاداور شویم: 


دارد. 


* خواندن هفت مرتبه سوره قدر «ات انرژلناة فی لیِلّه القَذُر 


* خواندن سوره حمد و ناس و فلق و آیه الکرسی, هر کدام سه مرتبه و 
سوره «پس»؟. 


* سلام دادن بر اهل قبور و دعا کردن برای آنان و در روایت ت است که امام 
صادق علیه السلام فر مود: اینگونه سلام دهید: 


«السّلام علّي أَهْل الذبار من الغْوّمنین والْمَوْمناتِ و الَعْسْلمین الْمْسَمات, 
ات1 1 و ائا تک ان شا شَاء اللَه و 1« 


احکام عزاداری 


گریستن در عزای معصومین علیهم السلام و گریاندن دیگران و بر پایی 
مجالس سوگواری اهل بیت؛ از جمله کارهای مستحب موٌکد و از افضل 
کاس سای سای است وی ار آسا کم کی ایا اه و 
عزاداری دچار افراط پا تفریط می شوند, توجه به چند شرط از شرایط 
عزاداری لازم است: 


1 آنچه خوانده می شود مشتمل بر مطالب دروع و باطل نباشد. 


2 همراه با کار حرام؛ مثلا موسیقی لهوی 


نباشد. 


3 همراه با مطالبی که وهن مذهب يا تنقیص و تحقیر معصومین علیهم 
السلام است نباشد. 


4 موجب اضرار به نفس (ضرر قابل توجه) نباشد. 


شش نز کاخ شا در که هیر یت زر فان با قضا تردن آن هی 
شود. <1» 


س: نظر مبارک خود را در مورد خواندن وعاهای کمیل. ندبه» سمات. 
زیارت عاشورا و جامعه. عزاداری حضرت امام 
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حسین علیه السلام (از قبیل روضه خوانی, سینه زنی و غیره) مرقوم 
فرمایید تا رفع ابهام و شبهه از دسائس مغرضین شود و نیز شیعیان 
راستین اغفال نشوند؟ 


امام خمینی قدس سر ه. : جح خواندن, ادعیه مأئوره و عزاداری برای حضرت 
سید الشهداء علیه السلام از افضل قرّبات و آدم ساز است. <1» 


س: لطفاً نظر خود را در مورد تعزیه ای که با شرایط ذیل خوانده می شود 
و مرسوم محل می باشد. مرقوم فرمائید تا به آن عمل شود؟ 


2- تعزیه را با صدای ساده که غنا , به از کفته نمی نود ین :کنو | نید 


3- اجتماع مرد و زن به صورتی است که زنها و مردها جداگانه و با فاصله 
پنجاه متر از هم می نشینند. 


4 کسی که نسخه زنانه را می خواند فقط عبا به دوش دارد و یک دستمال 
سیاه به سر می پیچد. 
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حت اقا فعفلی هه بان فلت زر کم و اعلت: معالسن: مرستهم اشت) 
خوانده می شود. 


60- مزاحم وقت نماز و روضه خوانی و مانع وعظ نیست وخواننده هم اهل 
محل است. 


امام خمینی قدس سره: ج) باخصوصیات مذکوره اشکالی ندارد. <1» 


س- در بعضی از هیئت های مذهبی, مصیبت های خوانده می شود که 
و 3 


خواننده مصیبت از منبع آن سوال می شود, پاسخ می دهند که اهل بیت: 
اینگونه به ما فهمانده اند و یا ما را راهنمایی کرده اند و واقعه کربلا فقط 
در مقاتل نیست و منبع آن هم فقط نخ کگفته: ها غلما تفی. بانشند. نلکه 
ای ی ار او وراه ما سا یب خی ترا یام ماه 
مکشوف می شود, سوال من اين است که آیا نقل وقایع از این طریق 
صحیح است يا خیر؟ و در صورتی که صحیح نباشد, تکلیف شنوندگان 


چیست؟ 
اه تاه اه تا مطالنه‌صورت 
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مزیور بدون اینکه مستند به روایتی باشد و يا در تاریخ ثابت شده باشد وجه 
شرعی ندارد مگر آنکه نقل آن به عنوان بیان حال به حسب برداشت 
متکلم بوده و علم به خلاف بودن آن نداشته باشد و تکلیف شنوندگان نبهی 
از منکر است به ری کت مت یمراط آن نزد آنان ثابت شده 


باشد. <1» 
استفاده از ابزار موسیقی در غز ادارق 


از آنجا که در برخی از هیئت های عزاداری از شییور و طبل و سنج و دیگر 
وسائل موسیقی استفاده می شود, توجه به چند استفتاء لازم است: 


س: آبا زدن طبل و شییور در تعزیه حضرت سید الشهداء علیه السلام جایز 


امام خمینی قدس سره: ج) اگر از آلات لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب 
هم نشود مانع ندارد. <2» 
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س: استفاده از طبل وسنچ وشیپور وهمچنین زنجیرهایی که دارای تیغ 
هستند در مجالس و دسته های عزاداری چه حکمی دارد؟ 


آیتا لاه شامته اعد ها آ کر 


استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا 
باعث ضرر بدنی قابل توجهی کر جایز نیست ولی استفاده از شیپور و 
طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد. <1» 


س: استفاده از آلات موسیقی مانند ارگ (از آلات موسیقی و شبیه پیانو 
است) و سنج و غیر انها در مراسم عزاداری چه حکمی درد؟ 


ات ای بالات مکی عامت ۲ عر انا سالار 
که از قدیم متداول بوده برگزار شود. <2» 


قمه زنی 


از جمله اعمالی که در عصر حاضر سبب توهین دیگران به مذهب تشیع 
شده و سابقه تاریخی و توجیه عقلانی ندارد قمه زنی يا تیغ زنی است. این 
عمل در فتاوای بسیاری از فقها حرام شمرده شده که به برخی از نها 
اشاره می شود. 


س: قمه زنی و سینه زنی با بدن برهنه در انظار عمومی چه حکمی دارد؟ 


امام خمینی قدس سره: ج) در شر ایط و اوضاعء کنونی از قمه زدن 
خودداری شود و عزاداری و سینه زدن مانعی ندارد. «1» 


س: آیا قمه زنی به طور مخفی حلال است يا اينکه فتوای شریف جنابعالی 
عمومیت دارد؟ 

آمم. الاه‌خاخ اه رقم ی لیم بر که اه بر عرفی ار اهر 
حزن و اندوه حساب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه علیهم السلام و 
زمان های بعد از ان ندارد و تاییدی هم به 
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شکل خاص پا عام از معصوم علیه السلام در مورد آن نرسیده است, در 
زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می شود, بنابراین در هیچ 
حالتی جایز نیست. <1» 


س. 


آبا قمةه. زتین این است ؟ جانجه:«در. این موردت نذزی»ه خود. داشته؛.با شد: 


آیم ال فا تنایص کر آنشی کی اهامای من 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده و ایران 
اسلامی به عنوان ام القری جهان اسلام شناخته می شود و اعمال و رفتار 
ملت ایران به عنوان الگو و بیانگر اسلام مطرح است؛ لا زم است در رابطه 
با مسائل سوگواری و عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین 
علیه السلام به گونه ای عفن شود که موجب گرایش بیشتر و علاقمندی 
شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی گردد, پیداست در این شرایط 
ماد قمه زدن نه تنها چنین نقشی ندارد, نلکه. به علت عدم قابلیت 
پذیرش 
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و نداشتن هیچگونه توجیه قابل فهم مخالفین, نتیجه سوء برآن مترتب 
خواهد شد. لذا لازم است شیعیان علاقه مند به مکتب امام حسین علیه 


السلام از آن خود داری کنند و چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد, 
ندر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست. <1» 


آیه اللّه مکارم: ج : ... درست اشت که این مراسم ذاتاً مستحبت ست ولی 
زنده نگه داشتن 3 در مواردی از اوجب واجبات است. 


در اینجا لازم می دانم همه برادران و خواهران ایمانی را به چند نکته توجه 
دهم: 


قلب و روح خود را در اختیار سالار شهیدان قرار دهند, وبه اهداف والای 
اين قیام بزرگ تاریخ اسلام و بشریت بياندیشند. و گویندگان عزیز و 
نویسندگان محترم اهداف مهم اين قیام پربار را 


تشریح کرده. و سوگواران را به روز به روز 
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با آن آشناتر سازند تا مصداق کامل «عارفاً بحقه» حاصل گردد. 


2- برادران و خواهران ایمانی باید خلوص این مراسم را از اموری که 
مخالف شرع اسلام و دستورهای پیشوایان راز بر است حفظ کنند و از 
هر کاری که بهانه به دست دشمنان می دهد بپرهیزند ونیز از اعمالی مانند 
قمه زدن و قفل در تن کردن و امثال آن که رهبر معظم انقلاب در بیانات 
پربار خود به آن اشاره نمودند اجتناب جویند. 


زیرا این اعمال دست آویزی به دست دشمنان خواهد داد تا کل این مراسم 
عظیم و سازنده را زیر سوّال برند, قمه را باید بر سر دشمن کوبید نه بر 
سر دوست., قفل را باید بر دهان دشمن زد نه بر تن دوست., درست است 
که انگیزه این افراد عشق به امام حسین علیه السلام و مکتب اوست ولی 
باید توجّه داشت که مقدس بودن انگیزه به تنهایی کافی نیست. باید نفس 
عمل هم مقدذس باشد, کیفیّت عزاداری يا باید در نصوص اسلامی وارد 
شده باشد و يا مشمول 
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عمومات و اطلاقات ادله گردد. و این گونه کارها مسلما" نه منصوص است 
و نه مصداق عزاداری در عرف عقلا و اهل شرع, به علاوه موانعی نیز از 
تیاعر تدوخ خی ول 
عمومات موجود 0 و نه مانع, مفقود. 


داده اند ولی آنها هم اگر در عصر ما و شرایط زمان ما بودند به یقین طور 
دیگری فتوا می دادند. 


٩‏ بایه جوشه داشت که هدف اضلی قیام آمام حسین:علیة السلام همانگونه 
که در وصیت تاریخی معروف ان حضرت امده احیای امر به معروف و نهی 
از منکر بود بر همه عاشقان مکتبش لازم است این دو فریضه الهی و 
قراففن زا زنده کنند و به امام و پیشوای بزرگشان اقتدا نمایند, و از طریق 
صحیح و حساب شده با منکرات به مبارزه برخيزند, و با گفتار و اعمال خود 
معروف را زنده کنند. 
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خداوندا همه ما را از پیروان راستین مکتب آن بزرگوار قرار ده, و مشمول 
شفاعتش در دنیا و اخرت بنما, امین يا رب العالمین. <1» 


نذر و وقف 


یکی از سنت های پسندیده مسلمانان. نذر اعمالی است برای معصومین 
علیهم السلام یا اموالی برای آنان و همچنین وقف ملک يا مالی برای آنان و 
این سنت حسنه همچنان رواج دارد و از آنجا که برخی از زائران گاهی 
برای عمل به نذر خود یا صرف منافع موقوفات, راهی آن:دیار هی شوند: 
توجه به برخی از احکام نذر و وقف که ارتباطی با ان پیشوایان پاک و حرم 
های مطیر آنان و امور مربوط به ایشان دارد, مفید خواهد بود؛ 


1 در نذر باید صیفه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخواند؛ پس 
اگر بگوید: «اگر مریض من خوب شود برای خدا بر عهده من است که ده 
هزار تومان به حرم امام حسین علیه السلام بدهم > نذر او صحیح است و 
تا سا میا ی اسان هر 


نخوانده باشد, عمل به آن واجب تیست. «<2» 

ای ها ی کی اون 
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برایش ممکن باشد؛ بنابراین کسی که نمی تواند پیاده به نجف يا کربلا 
برود. اگر نذر کند پیاده برود, نذر او صحیح نیست. «1» 


3. اگر انسان نذر کند کاری را انجام دهد باید همان طور که نذر کرده 
عمل کند. پس ار نذر کند روز اوّل ماه به زیارت برود, چنانچه روز قبل یا 
بعد از ان برود, کفایت نمی کند و به نذر عمل نشده است. <2» 


4. اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان علیهم السلام برود, چنانچه به 
زیارت امام دیگر برود کافی نیست و چنانچه به واسطه عذر نتواند آن امام 
را زیارت کند, چیزی بر او نیست بنابراین اگر نذر کرده باشد به زیارت یکی 
از امامان مدفون در آن کشور یا یکی 1 یا اماکن مقدس برود و 
به جهت ناامنی و عذری دیگر نتواند برود چیزی بر او واجب نیست. «<3» 
5 کسی که نذر کرده به زیارت برود و غسل زیارت و نماز ان را نذر 
نکرده, لازم نیست, غسل و نماز را انجام دهد. «4» 


6 اگر برای حرم یکی از امامان علیهم السلام يا امامزادگان چیزی 
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نذر کند, باید آن را به مصارف حرم برساند؛ از قبیل فرش و پرده و 
روشایی نا ار اتمه ان مضارت برسانن به اراد فش ول با عالمان 
متعهد مراجعه کند تا به مصارف شرعی ان برسد. <1» 


7. اگر چیزی را نذر خود امام علیه السلام یا امامزاده کند, چنانچه مصرف 


معینی را قصد کرده باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را 
قصد نکرده, بای بة: فقیز ان. و زاتران بذهد یا مسحة و مانتد ان بسازد .و 
ثواب آن را به امام هدیه کند. «<2» 


8 اگر چیزی را به حرم امامان علیهم السلام پا امامزادگان وقف کرده 
باشد, منافع آن صرف در تعمیر و نور و خدمت کاران حرم و نگهبانان و 
سایر امور مربوط به حرم می شود. «3» 


9 اگر چیزی را برای سیدالشهدا علیه السلام وقف کرده باشند, صرف در 
عزاداری آن حضرت؛ مانند مزد قاری و مداح و انچه در مجلس عزای امام 
حسین علیه السلام متعارف است می شود. «4» 


به پاس فداکاری امام حسین علیه السلام و شهادت ایشان در راه احیای 
ان اا ای بر ای را اس فا ام 


است : 


1- در حال نماز سجده بر تربت امام حسین علیه السلام مستحب ست و 
سبب افزایش ثواب نماز می باشد. «<2» 


2- خوردن هر نوع خاکی حرام است به جز تربت حسینی که خوردن اندکی 
از آن به نت شفا گرفتن جایز است. «3» 


3- برآوردن کام نوزادان با تریت حسینی مستحب است. <«4» 


4- حفظ احترام آن لازم است و هرگونه بی احترامی به آن حرام می باشد, 
از جمله: 


* نجس کردن آن جایز نیست. 
۴ آنداختن آان.در جایی که بی اخترافی باشد حرام. است. 


در چاهی باشد و بیرون اوردن تربت ممکن نباشد, در صورت امکان باید 


چاه را تعطیل کنند. 


5- مستحب است. هنگام دقن میت 


مقداری تربت همراه او گذاشته شود و با حنوط «1» او نیز مخلوط کنند. 


1 


7- بوییدن و بوسیدن تربت امام حسین علیه السلام و بر چشم مالیدن 
مستحب است, و حتی دست کشیدن بر ان و بر سایر اعضای بدن مالیدن 
نیز ثواب دارد. <2» 


از این مسائل بر می آید که مستحب است تمام زند چین همراه با تربت 
حسینی باشد, اغاز و ادامه و پایان. 


ذکر گفتن با تسبیحی که از تربت امام حسین علیه السلام ساخته شده 
باشد و حتی همراه داشتن ان مستحب است, حال که سخن از تسبیح 
تربت به میان امد, بجاست تاریخچه مختصر ان نیز گفته شود: 


تنتن: از آنکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ذکرهای معروف را به 
دخترشان حصرت زهرا علیها السلام آموختند, ایشان برای شمارش 3 
ذکرها: تسبیخی از نخ بشمین ساختند که به آن. گره ها متعدد زده بودند: 
پس از شهادت حضرت حمزه سید الشهداء علیه السلام در غزوه احد. 
ی ای ی 
تقد وا آن خسیحات را خی مگ فردم پیز نس از. آن همین کونه. کمل 
کردند. چون امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت رسید, به خاطر 
فضیلت تربت اوء اين کار درباره تست (ن. ات امام شهید انجام گرفت. 
امام صادق علیه السلام فرمود: من کان معه سبحه من طین قبر الحسین 
علیه السلام کتب مسبُحا و ان لم سبح بها. <1» 


هر که تسبیحی از تربت قبر حسین علیه السلام داشته باشد, تسبیحگوی 
نوشته می شود, هر چند 


کات مووخانه ییات که او ای را کر وی انا ان 
ی ها و سا و 
ایشان در روز عاشور است. 


مطابق آنچه در روایات آخده آت این رودخانه دارای فضیلت و برکت 
بسیاری است <1» به چند نمونه از احکام فقهی مربوط به این اب اشاره 
می شود: 


1 نوشیدن در هر حال و برای شفا یافتن از بیماری مستحب است و آثر 
دارد. <2» 


2 مستحب است کام نوزاد را با آب فرات و تربت سیدالشهدا| علیه السلام 
بردارند. «3» 


: مستحب است غسل زیارت قبور معصومین علیهم السلام در صورت 
امکان با اب فرات باشد. <4» 


والحمد لله اوْلا وآخراً 


زیارت ائمه معصومین 

شناخت امام غلیه التشلام 

زاثر قبل از زیارت باید بداند: 

اتف اامام علیه شاه کررنزت؟ 

ب) حرم کجاست؟ 

ج) فضیلت زیارت امام علیه السلام چیست؟ 
د) هنگام تشرّف به حرم, چه وظیفه ای دارد؟ 


«امام علیه السلام در زمان خود وحانة روز گار است, کسی به رنبه او نمی 


رسد جایگزینی برای او وجود ندارد و نظیری برای او نخواهد بود». (کافی 
ج 1 ص 198 حدیث 1) 


«امام علیه السلام برگزیده الهی است و خدا او را به امامت مردم منصوب 
کرده است». (کافی ج 1 ص 203 حدیث 2) 


«امام علیه السلام امین خدا| 1 بین مردم و حخت خدا| بر بندگان اوست. 
امام علیه التلام: وازسته از کناهان و معایب. امام غليه السلام:.ماة تابان: 
چراغ فروزان و روشنی بخش راه هدایت است». (کافی ۳ 1 ص‌ 199 


حدیبت 


3 حدبت 2) 


«محبت به امام علیه السلام, محبت به خدا| و دشمنی با امام علیه السلام 


دشمنی با خداست. پوینده 


واه رد را ما نم ی 
اه را ات اه ام ۱ 
وسیله طهارت خلقت. پاکی روح و تزکیه انسانها قرار داده است». (زیارت 
جامعه کبیره [مفاتیح الجنان | ) 


خر اما ای التطلار 


حرم, مکانی است که رعایت حرمتش لازم و هتک آن حرام شمرده شده 
است. حرم امام. مکان مقذسی است که قبر مطعر امام را در بر دارد. 
حرم امام حریم ولایت و جایگاه میثاق با ولی الله است. حرم امام مکان 
مطهّری است که محل نزول ملائکه الهی است. حرم امام, جایگاه تقژب و 
سرای وصال است. حرم امام محل نزول رجمت الهی و استجابت دعا 
است. حرم امام جایگاه قدسیان است و فقط پذیرای حضور خوبان است. 
حرم امام مکان مقدذسی است که حضور نایاکان در آن منع شده است. 


پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرماید: «یا علی, خداوند 
متعال قبر تو و قبر فرزندانت را جایگاهی از بهشت قرار داده است». 
(بحارالانوار ج 100 ص 120 روایت 22) 


فضیلت زیارت 


اتام وضااغليه السلام: وبارت اتمه غلیهم القلام مفا کردن به عمه و مان 
با انا اشت, رغال الشن انم خر ض 169 حویت:3) 


ار ات (علل « «"« «_ِ 


پتاتر اکن‌ضای الله طلیه و آله و سوه وازت امه.غانهم التلام موعب 
آخرنن کاهان.می شود و ای فان با 70 خن استه (سازالاهار ج 
0 ضن: 121 روامت: 22) 


اسر آکرم یی الله یه الم هسام منم اترنت انمه علیمم الا از 
وحشت قیامت نجات می دهم. (کامل الزایارات ص 56 حدیث 6) 


بتاصن گرم ها ال قلنه. و له و امه رامین انعم عاشم ااتاام ند 
شفاعت من رسیده, مرا در بهشت زیارت می کنند. (بحارالانوار جح 


0 .121 زو انیت 22)] 


آنام رضا علبه الفاامت اتمه علمم التلام زان خهد را صفاعت. می کنند 
(علل الشرایع ۳ 2 ص‌ 169 حدیبت 3( 


امام صادق علیه السلام : پاداش زیارت ائمه علیهم السلام بهشت است. 


و آن بسیار است و در اینجا به چند چیز اکتفا می شود اوّل غسل پیش از 
بیرون رفتن برای سفر زیارت دوم ترک کلام بیهوده و لغو و مخاصمه و 
مجادله و و زیارت هر امامی و انکه بخواند دعای وارده 
ان را و بياید آن در اوّل زیارت وارث چهارم طهارت از حدث کبری و 
ی را و پاکیزه و نو و نیکو است سفید بودن 
رنگ آن ششم در وقت رفتن به روضه مقدسه گامها را کوتاه برداشتن و به 
آرامی و وقار سیر نمودن و خاضع و خاشع بودن و سر به زیر انداختن و به 
بالا و اطراف خود التفات ننمودن هفتم خوشبو نمودن خود را در غیر زیارت 
امام حسین علیه السلام هشتم در وقت رفتن به حرم مطهّر زبان را به ذکر 
تکبیر و تحمید و تسبیح و تهلیل و تمجید مشغول کردن و به صلوات 
فرستادن بر محقّد و آل محشدعليهم السلام دهان را معطر نمودن نهمٌ بر 
در حرم شریف ایستادن و اذن دخول طلبیدن و سعی در تحصیل رقت قلب 
و خضوع و شکستگی خاطر نمودن به تصوّر و فکر در عظمت و جلالت قدر 
صاخت آن مر قد خر و اشکه مین شتد ایستادن اه را عفن شنود کلام آو را 
و جواب می دهد سلام او را چنانچه به 


همه اینها شهادت می دهد در وقت خواندن اذن دخول وتدبر در محبت و 
لطفی که به شیعیان و زائران خود دارند و تامّل در خرابیهای حال خود و 
خلافها که به ان بزرگواران کرده و فرموده های بی حد که از ایشان 
نشتیدة ِ آزارها و اذیّتها که از او به ایشان یا به خاضٌان و دوستان ایشان 
رسیده که برگشتن آن به آزردن ایشان است و اگر براستی در خود نگرد 
قدمهایش از رفتن باز ایستد و قلبش هراسان و چشمش گریان شود و این 
توح ام اوات استه هر شاش ات اه کی کم اشار ویو 
روایتی را که علامه مجلسی رحمه الله در بحار از کتاب عیون المعجزات 
نقل کرزموده اما اشعار سخاوی که شایسته است در آن حال 1 به آنها 


۲ ع‌ِ 7 2 0 0 

قالوا غدا تاتی دیا الجمی 
ك_ 1 9 

و یلزل الرَکبْ بمَعَناهمٌ 

ره 0 << 

قکل مَن کان مُطیعا لهَم 
بح د ۳ بلقْیاهُمْ 

قْلَنْ قلی د درف تب قما رون 
ياي وج أتلفَاهم 

۰ ت ق 2 9 4 
قالوا الیس العفة من شانهم 
لا سِیّما عَمَن ترجاهم 
مَجتئهُمْ آسْعی الی بابهمٌ 
جوم طقرا و شاه 


و اما آن روایت شریف چنین است که وقتی ابراهیم جمال که نک از 
شیعیان بوده خواست خدمت علیٌْ بن یقطین رضی الله عنه برسد چون 
ابراهیم ساربان بود و علیْ بن یقطین وزیر هارون رشید بود و به حسب 
ظاهر‌شان اتراهیم نبود کهددر مجلس, علت وارد شود لهدا او زرا رام نداد 
اثفاقا در همان سال علی بن یقطین به حجّ مشرف شد در مدینه خواست 


نداد روز دوم در بیرون خانه علیخ ان 


حضرت را ملاقات نمود عرضه داشت که ای سید من تقصیر من چه بوده 
که مرا راه ندادید فرمود به جهت آنکه راه ندادی برادرت ابراهیم جمال را 
و ی سل ی 
در اين وقت کجا ملاقات کنم من در مدینه امه اد دز کوفد انسنت 0 
هرگاه شب داخل شود تنها برو به بقع بدون آنکه کسی از اصحاب و 
غلامان تو بفهمد در آنجا شتری زین کرده خواهی دید آن شتر را سوار می 
شوی و به کوفه می روی علیْ بن یقطین شب به بقیع رفت و همان شتر 
را سوار شد به اندک زمانی در خانه ابراهیم جمال رسید شتر را خوابانید و 
در را کوبید ابراهیم گفت کیست گفت علخ بن یقطینم ابراهیم گفت علیث 
بن یقطین بر دَرٍ خانه من چه می کند فرمود بیرون بیا که امر من عظیم 
است و قسم داد که او را ادن دمول 3۵ میدن یدقن ای ان هم 
گفت اه تک پس علن بن یقطین صورت خود را بر خاک گذاشت و 
ابراهیم را قسم داد که پا روی صورت من گذار و صورت مرا زیر پای خود 
بمال ابراهیم امتناع نمود علی او را قسم داد که چنین کند پس ابراهیم پا 
بصورت علیْ بن یقطین گذاشت و رخ او را زیر پای خود بمالید و علی می 
گفت للم 


اشْهَدٌ بار الها تو شاهد باش پس بیرون آمد و سوار شد و همان شب به 
مدینه برگشت و شتر را بر در خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
خوابانید ان وقت حضرت او را اذن داد بر ان جناب وارد شد و حضرت از او 
قبول فرمود از ملاحظه این خبر معلوم می شود که حقوق اخوان به چه 


اندازه است. 


دهم بوسیدن عتبه عالیه ۵ انا ند مبا رکه است و شیخ شهید رحمه الله 
فرموده که اگر زیارت کننده سجده کند و نیت کند که از برای خدا سجده 
می کنم به شکر اینکه مرا به این مکان رسانیده بهتر خواهد بود. 


یازدهم مقذم داشتن پای راست در وقت داخل شدن و مقذم داشتن پای 
چپ در وقت بیرون آمدن مانند مساجد دوازدهم رفتن به نزد ضریح مطّر 
به نحوی که بتواند خود را ان بچسباند و توهم آنکة دور ایستادن ادبست 
هم است زیرا که وارد شده تکیه کردن بر ضریح و بوسیدن آن سیزدهم 
در وقت زیارت پشت به قبله و رو به قبر منور ایستادن و ظاهرا این ادب 
مختص به معصوم است و چون از خواندن زیارت فارغ شد گونه راست را 
به ضریح بگذارد و به حال تضرّع دعا کند پس گونه چپ را بگذارد و بخواند 
خا را به خه ساخس فص کفا رما ال ات ار رورا و 
مبالغه کند در دعا و الحال پس برود به سمت سر مطهر و ژو به ق 
بایستد و دعا کند چهاردهم ایستادن در وقت خواندن زیارت اگر عذری 
ندارد از ضعف و درد کمر و 


درد پا و غیرها پانزدهم گفتن تکبیر در نزد دیدن قبر مطهّر پیش از شروع در 
خواندن زیارت و در خبری است که هر که تکبیر بگوید پیش روی امام 
السلام و بگوید لالة ال ال وَحْده لاشریک له نوشته شود برای او رَصْوانْ 
اللّه ۳۹ شانزدهم خواندن زیارات مانورخ وارده از سادات آنام علیهم 
السلام و ترک خواندن زیارتهای مخترعه که بعض بی خردان از آنها را 
با بعضی از زیارات تلفیق کرده و نادانان را به آن مشغول ساخته شیخ 
کلینی رحمه الله روایت ت کردم از عبدالرحیم قصتیر. که. کفت وازد شدم بر 
حضرت صادق علیه السلام و گفتم فدایت شوم از پیش خود دعائی اختراع 
کردم فرمود واگذار مرا از اختراع خود هرگاه تو را حاجتی روی دهد پناه بر 
رت رسول ای اسعاه راو و هار مه هه آن 
را بسوی آن حضرت الخ هفدهم بجا آوردن نماز زیارت و آقل" آن دو رکعت 
است شیخ شهید فرموده که اگر زیارت برای پیغمبر است نماز را در روضه 
مطهّره بجا آورد و اگر در حَرّم یکی از ائْمّه است در بالای سر بجا اورد و 
ی ی یب 

علاهة. مجلنسی: رجمه الله فرموده که نها زبارت: و غیر .ان زا به گمان 
۱ 
ده فرموده: 


ومن خدیتِ کَرْبلا و الکعْبَه 
و ۶ و ۳ 

لکژبلا بان عَلو الرَئْبه 
رها من سار الْشاهد 
آمنالها باللفُل دی الشواهد 
وراع فیهنَ اقیراب الرَمٌس 
و ار السَّلوة عَِد ارس 
وصل خلف الْقبر قَالطَحیخْ 


کقیرو فی تذبها صریحٌ 
لزق یی هذه ابو 
وَعیر ها گالنُور فوق ۳ 
فالسعی للصّلوو عندها دب 
وفْرنها بل اللضوق قد طلتِ 


دهم خواندن سوره یس در رکعت اوّل و سوره الرّخمن در رکعت دوم 
اگر برای آن زیارتی که نماز آن می خواند کیفیّت مخصوصی ذکر نفرموده 
باشند و آنکه دعا کند بعد از نماز به آنچه وارد شده يا به آنچه در خاطر او 
می, زسد.برای. دین و دنیای خود و تعمیم دهد در ةغا زیرا که آن به. اجابت 
نزدیکتر است نوزدهم شیخ شهید رحمه الله فرموده که کسی که داخل 
حرم مطهّر شود و ببیند که نماز جماعت منعقد شده است ابتدا به نماز کند 
پیش از آنگه زیارت کند و همچنین ترک کند زیارت را و داخل نماز شود اگر 
وقت نماز شده و اگر : نه ابتدا کردن به زیارت اولی است چه آن غابت 
مقصد ادا وا و موسات اراس سس اس از برای 
زائثران که زیارت را قطع کنند و روی اورند به نماز و کراهت دارد تری ان 
و بر ناظر خَرّم است که مردم را امر کند به نماز بیستم شیخ شهید رحمه 
الله از جمله اداب زیارت شمرده تلاوت کردن قران نزد رایجح مطهره و 
هدیّه کردن آن را به روح مقدس مَژور و نفع آن به زیارت کننده عاید می 
شود و متضمّن تعظیم مَژور است بیست و یکم ترک نمودن سخنان 
ناشایسته و کلمات لغو و بیهوده و اشتغال به صحبتهای دنیویه که هميشه در 
هر جا مذموم و قبیح و مانع رزق و جالب قساوت قلب است خصوص در 
اين بقاع مُطهّره و 


قباب سامتّه که خدای تعالی خبر می دهد از بزرگی و جلالت آنها در سوره 
تور «فی ییوت آذن ال آن ثُرَقَعٍ» الأیه بیست و دویم بلند نکردن صدای 
۱ کی ۱ الژاثرین ذکر کردم بیست و سیم وداع 
کردن امام علیه السلام را در وقت بیرون رفتن از بلد ان حضرت به مائور 
یا به غیر آن بیست و چهارم توبه و استغفار نمودن به جهت گناهان و بهتر 
کردن حال 0 را بعد از فراغ از زیارت از آنچه دارا بود 
پیش از زیارت بیست و پنجم | نفاق کردن به قدر میسور بر خادمان آستانه 
شریفه و سزاوار است که خدام آن محل شریف از اهل خیر و صلاح و 
صاحب دین و مروّت باشند و تحمّل نمایند آنچه از زاثرین می بینند و خشم 
خود را بر آنها فرو نشانند و غلظت و درْشتی بر آنها ننمایند و بر قضاء 
حوائج محتاجین اقدام کتند و غذبا را راهتماتی و دلالت کنند اکر راه مقضد 
را گم نمایند و بالجمله بایست خذام را که به حقیقت و راستی مشغول 
شوند در خدمات لا زمه از تنظیف و حراست و محافظت زائران و غیره 
بیست و ششم انفاق و اچسان بر فقراء مجاورین و مساکین متققفین بلد 


کارا هداس که ماه هرک ار اما کافی ات ارم اعانت 
و رعایت بیست و هفتم شیخ شهید فرموده که از 


خفله: اداب شتا کر و رف ات دز وف کشک که کرو خما 
خود را از زیارت برای مزید تعظیم و احترام و شدذت شوق به رجوع و نیز 
فرموده که در وقتی که زنها می خواهند زیارت کنند باییست که خود را جدا 
کنند از مردان و تنها زیارت کنند و .از در شب:زیارت کنند اولی است: و 
را به لباس پِسّت بدل کنند 
که شناخته نشوند و مخفی و پنهان بیرون آیند که کسی کمتر ایشان را بیند 
ی چه مکروه است 
0 اه 
او انم ها رن مه اش و وی ما مطهره مزاحمت با 
نامحرمان نموده و فشار به بدنهای ایشان داده يا خود را متصل به ضرایح 
مطهّره نموده يا در قبله مردمان نشسته مشغول به زیارت خواندن شده و 
حواسٌ مردم را پریشان نموده غْبادان محل را از زائرین و نماز گذارندگان 
و مُتَضَرْعین بو گریه کنندگان از کار خود بازداشته و داخل در زمره صادّین 
ول الم دم الیعیر دی وی لصتم پایست: ان ربارت ار آن 
زنها از منکرات شرع شمرده شود نه عبادات و داخل در موبقات شود نه 
بات از حضرت صادق علیه السلام منقولیست که حضرت ۲ میالم ق سین 
کل اسلا چم احل رای ترمو ا اهر ارام ار فا 
ال#جال فی الطریق آما 


تسْتَحیون» (ای اهل عراق به من خبر رسیده که زنهای شما می رسند به 
مردها در راه یعنی برمی خورند به نامحرمان در کوچه وبازارایا حیا نمی 


وقال لقن ال من لا بغاژ و فی القَقه: زوی الاصبعْ بُنْ تباته عَر آمیر 
0۳ ج عَلیّه السَلام قال تمه یفول: فیدر اه ار اتیرات 
الساعه, 5 هو شر لته نْسوه کاشفات عاریاث مُتبِرَچاث من الدین. 
داخلاث فی ألهتن , مایّلاث الی الشْهّواتِ مُسْرعاث الی اللذْاتِ, مُسَتَحلات 
الَمْحَتّمات, فی جَعََم خالداث. 


بیست و هشتم سزاوار است وقتی که روّار بسیار است کسانی که سبقت 
به ضریح گرفته اند تخفیف دهند زیا بت را و بیرون روند تا دیگران نیز مثل 
آنها به قرب ضریح فائز گردند و که ما در مقام زیارت امام 


حسین علیه السلام نقل خواهیم کرد آدابی که زائرین آن جناب باید مراعات 
مارا تمانند. 


چون اراده سفر کنی سزاوار آن است که روزه بداری روز چهارشنبه و 
نجشنب و جمعه را و اختیار نمائی روز شنبه را پا روز سه شنبه را پا روز 


سره احقات کم اسر و رو رن ار مس 
از ظهر روز جمعه و از سفر کردن در این ایام که در این نظم واقع شده: 


هفت ژوزی نحس باشد در مَهی 

زان حذر کن تا نیابی هیچ رنج 

سه و پنج و سیزده با شانزده 

بیست و یک با بیست و چهار و بیست و پنج 

در بعضی روایات نقل شده که بیست و یکم سفر کردن خوبست و در روز 


هش و بیست و سیم خوب نیست. و سفر مکن در محاق شهر و در حالیکه 
فمر در برج 


عقرب باشد هت وین حاصل شود برای سفر کردن در این اوقات 
دعاهای سفر را بخوان و تصدّق کن و هر وقت که خواهی به سفر رو. 
(توضیح: ی وی و اخبار. تفیین روز آن را نداریم مثل 
کاروان هائی که برای سفر عتبات عالیات تاریخ حرکت از طرف محل ثبت 
نام شده تعیین می گردد بنا بر اين اگر به روزهاتی که در ان مسافرت 
کراهت دارد افتاد می توان با صدقه آن کراهت را برطرف نمود.) 


روایت شده که مردی از اصحاب حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
اراده سفری کرد خدمت آن حضرت رسید تا وداع کند با آن جناب حضرت 

به او فرمود که پدرم علی بن الحسین علیه السلام هرگاه اراده می نمود 
۱7 
ای ها 
در وقتی بود که پای خود را در رکاب می گذاشت و چون به سلامت از 
سفر مراجعت می کرد شکر می کرد خدا را و تصدّق می داد به آنچه که 
ممکن بود آن مرد وداغ کرد و رفت و بجا نیاورد آتچه را که آن حضرت 
فرموده بود پس هلاک شد در راه این خبر به امام محمد باقر علیه السلام 
رسید فرمود اين مرد پند داده شد اگر می پذیرفت و سزاوار است که 
پیش از متوجه شدن غسل بکنی پس جمع می کنی اهل خود را نزد خود و 
دو رکعت نماز می گذاری و از خدا خیر خود را سوال می نمائی و 
ایهالکرسی می خوانی و حمد و 


ثنای الهی بجا می آوری و صلوات بر حضرت ولو ال او ضَلواث ال 
عَلََهِمْ می فرستی و می گوئی 


«للَهْم ای شتورغک الیو نفسي و آلی و ما و ولدی و مَن کان منی 
1۳0 ود مهم والغانب. الم اخقطنا بحفط الیْمان واخقه 
مه امعلنا فی یگ و لا فلت قَصْلک, 
یک من وَغناء السَعَرٍ, و کایه المْنْقَلب و 
اد فی النیا و الاجزو, ۳ نوج الیک هذا اوه طلبا لعژضا: 
تقرّباً الیک, هم ] قبلغْنی ما امه و ارَجُوهْ فیک و فی آولبایِک, یا آرَحم 
لاجمین» 

پس وداع کن اهل خود را و برخیز و بر در خانه بایست و تسبیح حضرت 


فاطمه علیها السلام را بخوان و سوره حمد را از پیش رو و از جانب راست 
نا 


ونکت یک قلا نفد اک ۳ بت عن حفطه. هد 


ک 


1 و اْقظنی فیما عبت عَنَة, غة, و لا تکلنی الی تقسی با 

حم الرّاجمین آلدْعاء پس بخوان سوره قُل هو ال آ< حَذ را یازده ری 3 
# 1 ان لاه ابید الکرسی و سوره قل آعودٌ بر پ النّاس و قل آغُو 
بت الق پس دست ب جمیعبدن خودبمال و تصذق کن به هر چه مسر 
باشد و بکو: للم اتی اشترتث بهنه الطدقه سلافتن- 5 


سلاقه سهّری و ملٍ عی ألهُمٌ اقظني واحقظْما مهت, خ زا شفین 2 ول ۶ چا 
معی, و بلغنی و بل ما مَعی ببلاغعک الحسن الجمیل و با خود برادر عصائی 
از چوب درخت بادام تلخ که روایت شده که هر که به سفری رود و با خود 
بردارد عصاء بادام تلخ و بخواند و لمّا تَوَجة تلقاء مين تا وَالله غلی ما 
تقول یل ایند ضوره فصض است جن عالی او زا انفن کرداند ارهز 
سَبع دژنده و از هر دزد ظلم کننده و از هر حیوان صاحب زهری تا به خانه 
یک ی ی توس 
نز گزدد او عصا را بگذارد و سُنُت است که با عمامه بیرون روی و سر 
عقاهه در دی حربانی نا اسنکه یه به اسیین تسد ار درد و رم شدن 
و سوختن و قدري از تربت امام حسین علیه السلام با خود بردار و در وقت 
مرداشتن بگو: الم هذه طیتة قزر حلص الا ولیک وابن ولنی: 
بر لها اف وبا اف را راک یی 
ِ و خصوص انگشتري که عقیق آن زرد باشد و بر یک طرفش نقش 
باشد ماشاالله لاققّة الا بالله أَسْتَعْفر ال و برطرف دیگرش محشد و علی, 
سید بن طاوس در امان الاخظار .ووایت ت کرده از ابومحمّد قاسم بن علا از 
ضافی خافم اماق غلان الفی علیه. السلام که کفت رخضت لیم از آن 
حضرت که به زیارت جدذش امام رضا علیه السلام بروم فرمود که با خود 


انگشتري داشته باش که نگینش عقیق زرد باشد و نقش نگین ماشاءاللَ 
لاقوَة الا بالله أَسْتَعفرّاللة باشد و بر روی دیگر نگین محشّد و علی نقش 
کرده باشند چون این انگشتر را با خود داری امان یابی از شور دزدان و 
ای عا و یی ی ی 
خادم گوید بیرون آمدم و انگشتری که حضرت فرمود بهم رسانیدم و 
برگشتم که وداع کنم چون وداع آن حضرت کرده برگشتم و دور شدم 
فرمود که مرا برگردانند چون برگشتم فرمود ای صافی گفتم لبیک يا سَیّدی 
فرمود که انگشتر فیروزه هم باید با خود داشته باشی بدرستی که میان 
طوس و نیشابور شیری بر خواهد خورد به تو و قافله را منع خواهد کرد از 
رفتن تو پیش برو و این انگشتر را به شیر بنما و بگو مولاي من مي گوید 
که دور شو از راه و باید که برریک _طرف نگین فیروزه له امک نقش 
کنی و برطرف دیکر. الغلک: 1 الواجد اقا زیرا که نقش انگشتر 
0 ی علیه السلام له المَِک بود چون خلافت بر آن جناب برگشت 
لمْلکَ له الواجد القهّارٍ نقش کرد و نگینش فیروزه بود و چنین نگین امان 
شوت ارات در ات خر واه ی سر در کاصافی 
گوید که رفتم به سفر و به خدا سوگند در همان مکان که حضرت فرموده 
بود شیر بر سر راه آمد و آنچه فرموده بود به عمل آوردم و شیر برگشت 
چون از زیارت بر گشتم آنچه گذشته بود به خدمت آن جناب عرض کردم 
فرمود که یک چیز ماند نگفتی اگر 


خواهی من نقل کنم گفتم ای آقای من شاید فراموش کرده باشم فرمود 
که شبی در طوس نزدیک قبر شریف شب را بسر می بردی گروهی از 
جئیان به زیارت قبر آن حضرت آمده بودند آن نگین را در دست تو دیدند و 
نقش آن را خواندند پس آن را از دست تو بدر آورده بردند به نزد بیماری 
که داشتند و آن انگشتر را در آبی شسته آپ آن را به بیمار خود خورانیدند 
ها رشان ضتت نافت به ا نکر تشر ردان ند ه در دست ماس 
کرده بودی ایشان در دست چپ تو کردند تو از این مطلب تعجب بسیار 
کردی و سبب ان را ندانستی و نزدیک سر خود یاقوتی یافته برداشتی و 
الحال همراه تو است ببر بازار و آن را به هشتاد اشرفی خواهی فروخت و 
این یاقوت هدیه آن خیان است که رای تن آورزده بودند خادم گفت یاقوت 
زا نی و هر هت ٩‏ اشرفی در همچنانکه سیدم فرموده بود و 
رل در سفر در هر شب سالم بماند و ,سالم بماند آنچه_با کرد 

للْعْمٌ اجْعَل مسیری عبرا, ی کر و گلامی ذکرا, و از حضرت امام 
زين العابدین علیه السلام مرویستکه فرمود من پروا نمی کنم هرگاه بگویم 
اين کلمات را اگر چمع شوند برای ضرر من جنْ و انس «یشم الله و پالله, 
و من الله و الی الله, فی سبیل الله, لهْمٌ الیک اسْلَمث تفسی و الک 

مت و جهی و الک قوّصَث آمری قاختظنی بجفظ الأیمان 


موْلف گوید ادعیه و آداب سفر بسیار است و ما در اینجا اقتصار می کنیم 
بذکر چید ادب اول آنکه سزاوار است برای شخص هرگاه سوار می شود 
بشم الله رازترک؛ نکنه دفم اه تفه خود را حفظ کنو وندر عای محکم 
بگذارد زیرا که روایت شده که از فقه مسافر است حفظ کردن نفقه خود 
سیم آنکه در سفر اعانت رفقا کند و از خدمت و کار کردن در حوائج ایشان 
مضایقه نکند تا حق تعالی برطرف کند از او هفتاد و سه اندوه و پناه دهد او 
را در دنیا از هم و غم و برطرف کند از او اندوه بزرگ روز قیامت را و 
روایت ی ها ۱ 
با اشخاصی که نشناسند آن حضرت را برای آنکه در راه اعانت آنها تماید 
ی ی 
بکند و از اخلاق شریفه حضرت رسول صلی الله علیه وآله نقل شده که 
وقتی با اصحاب در سفر بود خواستند گوسفندی بکشند یکی گفت کشتن 
گوسفند با من دیگری گفت کندن پوست او با من و دیگری گفت پختن او با 
من حضرت فرمود جمع کردن هیزمش با من گفتند یا رسول ال اين کار 
ما خواهیم کرد شما زحمت نکشید فرمود می دانم شما این کار را خواهید 
کرد لکن من خوشم نمی اید 


که از شما امتیازی پیدا کنم زیرا که حق تعالی کراهت دارد که ببیند بنده 
خود را که فضیلت داده خودش را به رفقایش وبدان که ثقیل ترین مردم در 
سفر نزد رفقا آن کسی است که با آنکه اعضایش صحیح و سالم است 
تن می کند و مشغول کاری نمی شود و منتظر است که رفقای او 
کارهای او را بکنند چهارم انکه مسافر مصاحبت کند با کسی که نظیر او 
باشد در انفاق کردن پنجم آنکه نیاشامد اه اش هن :ضتزلی مک نع از انکه 
ممزوج کند او را به آب منزل قبل و شایسته و لازم است برای مسافر که 
با حوه برداود ازخای لد خوسنواز طننتی که تبرت یز آن شید اشت :و 
هر منزلی که وارد می شود مقداری از آن خاک بریزد در ظرف آب خود و 

ی یدانق و ی 
اخلاق خود را نیکو کند و حلم را زینت خود کند و بیاید در آداب زیارت 
حضرت امام حسین علیه السلام انچه مناسب ک است هفتم انکه توشه 
از برای سفر خود بردارد و از شرف ادمی است که توشه خود را نیکو 
گرداند بخصوص در سفر مکه بلی در سفر زیارت امام حسین علیه السلام 
توشه را از چیزهای لذیذ قرار دادن مانند بریانی و حلواها وغیره محبوب 
نیست چنانکه بیاید این مطلب در باب زیارت ان حضرت. و آبن اعسم 


لدع ملد وضع للْخوان 
َنّ کاَ حاضراً من حون 
لیر المَرح مَع الصَجّب ذا 
متخ لاخ 


ال اف اات‌فی ااخ ی 
من بیت ۱ 


فستتم. آنکه لین هفم است دز تفر خر اغات: ان محافظت بر نمازهای 
فریضه است که بجا آورده شود با شرایط و حدود در اوایل اوقات چه آنکه 
بسیار مشاهده شده از حجاج و زوار که در طریق مسافرت ضایع کردند 
نمازهای فریضه خود را به جهت آنکه در وقت بجا نیاوردند يا بجا آوردند 
فتواره وردز مکمل یا با تدمم با باتداسی بدن با امه و اما ان که هام 
از بی مبالاتی و استخفافشان یه شأن نماز بوده و حال آنکه در روایت 

است از حضرت صادق علیه السلام که فرمود نماز فریضه بهتر است از 
بیست حح و یک حخ بهتر است از خانه ای که : پر از طلا باشد و آن طلاها را 
تض ,دهد تا تمام شود و تری-مکن. بعد از نما زهای مقصوره گفتن سی 
فربه سا الله ع ای اه و لا ال الا ال و ال اکبَرٌ را که تأکید در آن 


وارد شده است. 
اذن دخول هر یک از حرم های شریفه 


و در اینجا ذکر می شود دو اذن دخول اول نز شیخ کفعمی فرموده چون 
خواستی داخل شوی به مسجد حضرت رسول صلی الله علیه واله با دز 

م ای وقَفَث عَلی 
باه ]اس یوت تبیک, صلوانک عَلَْهٍ و الم منقت انس آن منز 
الا بلایه. فلت با ای الديق اهنوا لا لوا سیف ان ال آن ورن لکم, 
ال الی آغتقة مُرْمه صاجب ها الْمَشْهّد الشّریف فقو نم کم 


- - سر سح ک 
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ون تفن متاس و تشتفون کاس و نتوین سل و آنک حجبّت عَن 

شغعی کلامفم: و فتکت باب ققمی بلذیز مناجاتهغء و الی. اشگادتی یا دب 
1 اقا و آستادت رشولک, مصلي له عله وله ۳ و اشتأذن خلیقتک الما 
العفروض عل طاعتدة قلا بن قلان ای ان نام ببرد ان امامی 


7 را ببرد د مثلا اگر در زیارت 
امام حسین علیه السلام است بگوید الْحْسَیْنَ اه 
زبارت اما ,رضا عایع السلاه است. بکون علی بن ی الصا علره 
السلام و هکذا پس, بگوید: و الْملایکه رو لین بهذه البقعه المّبارکه تال 
وخْلّ یا سول الله, ءوجْل يا خَجٌه الله ءاوخل يا عَلایکَة | 

المُقیمین فی هذا المانج و ادن لی با مَولاج فی زره 
اْحد من آولیاتک, قان لَمْ اکن اقلا لذلک, قاِئت هل یک پس ببوس عتبه 
قبار که زا و دا یش وگو م1 باه و فی سبیل لور و علی مله 
رسوّل ال صَلّی ال یه و آل, لْهْمّ اعْفِرّ لی و اوحشنی و کت عَلَوة, اک 
آنّت الوا الحيق. 


دم اذن دخولی است که علامه مجلسی رحمه الله از نسخه قدیمه از 
مولفات اصحاب برای دخول در سرداب مقذس و بقاع منوره ائمه علیهم 
السلام نقل فرموده و آن چنان اسپت که می گوئی: للم لِن هذه بُفْعَ 
طهْرتها بو عَفقَْ شرّفتها و مَعالمْ رکیتهاء حیت َطْهَرت فیها أدلة اللوحید, و 
آشباح الْعزّش المَجید, الذیه ین اطقَد مَلوکاً لحفظ التظام, و 
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لجمیع الأنام, و بَعَنتهُمْ لقیام الفسط فی ابتداء الَوْجُودٍ الی 
مت عاییر باتایم آنبانت لعنط فراییی و ااوی: 
رسألة المَنذرین, کما آَوجَبّت رباتتمع ‏ فی فطر 
مق اله‌ضفا از فی: و لا الة الا آنت من مک ما آغدلک, 
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ن هن کب عَلی تفسه الرَجْمَه بل ابیداء حَلْق, 
مون مَقامَة لو کان حاضرا في المَکان. 
یِحْفَظون الشرايع فی کل الازمان» و 
بقجز عنها النقلان, لا حول و لا قوّء الا 
را: نده الجمیلّه فی الم السالفين, 
ِیء گما وجت لوخهک لا السَرْمَدی. و کما 
: اخَتَرَتَهَمْ غلی علم 
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تقترف بالقغ شقعاء الحلایق ادا مُصبت المَوازین فی تَوّم الأْغراف, و الَحفَد 
له 2 غلی عباده الذین ۰ و اله الطاهرین. پس ببوس 


را ی ۱ چاشع و ت اس میت 
ان مخواست اد اسار خبا لاه له آخمعین 


عراق 


پیشنیه عراق 


سرزمین عراق يا بین النهرین, بنابر کاوشهای باستان شناسان. یکی از کهن 
نا کچ 
به هزاران سال پیش از مبلاد فسیع علیه السلام باز می گردد. 
«عراق», بنا به گفته موژخان برگرفته از موقعیت جغرافیایی آن؛ بعنی 
نزدیکی فخاو نش با ان است؛ زیرا| عرب هر سرزمینی را که دارای 
و ها را ان و 
باا آنکه .بر گرفته: از نام فارزسی <ایران شفن» .با <«ایزای» به ۳ 
سرزمینهای پست است که پس از تعریب, عراق گردیده است. برخی از 
مستشرقان, نام این سرزمین را برگرفته از کلمه آرامي «آراکا» می دانند 
که به معنای سرزمین مقدس می باشد. 


هفسایبان عراق عبارتند از: ترکیه داژن شمال, ایران در شرق؛ اردن و 
سوریه در غرب و عربستان و کویت در جنوب. 


مساحت عراق 713 


6 کیلومتر مربع و معادل یک سوم (31) ایران است. این کشور از دو 
بخش «کوهستانی» و «دشت و صحرا» تشکیل شده و (به جز شمال ان) 
دارای آب و هوای سرد و خشک و گزنده در زمستان و گرم و سوزان در 
تابستان است. ملت عراق از همزیستی چندین قوم تشکیل یافته که 
عبارتند از: عرب, که اکثریت ساکنان این سرزمین را تشکیل داده است. 


کرد. که 


در بخش شمالی این کشور سکونت دارند و طبق برخی آماز: 17 


ایرانی. که در شهرهای مذهبی عراق و مناطق مرزی میان ایران و عراق 
سکونت دارند. 


ری انا ای هم 
همچنین ارامنه و آشوریان, اقلیتهای بسیار کوچکی را در این کشور تشکیل 


می دهند. 


پیشینه تاربخی عراق 


عراق دارای پیشینه تاریخی بسیار کهن بوده و یکی از قدیمی ترین تمدنهای 
بشری را در خود پرورانده و جای داده است, از اين رو در جای جای عراق 
آثار تاریخی و باستانی متعلق به دوره های گوناگون ؛ از هزاران سال پیش 
سیر تاریخی حکومتها و خاندانهای حاکم بر عراق بدین شرح است: 


مرا 00 که ق2300 خیم در آنن .ودنمء فلت سوفر ور باه 
جنوبی عراق و در دو سمت رودخانه های دجله و فرات سکونت داشته اند 
و بنا بر کاوشهای باستان شناسان, اين قوم که نژاد انها همچنان مورد 
تردید است. دارای تمدن کشاورزی قابل توجهی بوده و چندین شهر را به 
نامهای: «ارک». «اریدو», «لاجش» و جزاینها پایه ریزی کرده بودند. 
پایتخت این سلسله حاکم. شهر باستاني «اور» بوده است. سومریان بر اثر 
ات اناوت اسان رفن 


کیان (00 همم 2300 ی ها همان حکیفت سوصرنان ور 
جنوب عراق, 


در میانه عراق سلسله دیگری از مردمان سامی نژاد زندگی می کردند و 
دارای شهرهای آبادی همچون: «بورسیبا», «کیش». «نفر». «اجاده» و جز 
اینها بودند و همواره بر سر تصاحب زمینهای کشاورزی با دولت جنوبی خود 
به نزاع بر می خاستند تا آنکه در سال 2750 ق. م مردی به نام «سرجون 
آکدی» در میان آنان به قدرت رسید و توانست با جنگها ی حملات خود 
سومریان را نابود و سرزمینهای آنان راتصاحب کند. لیکن فلت شکینت 
خورده سومری بار دیگر توانست اکدیان را در حملات خود شکست دهد. 
پس از ان حاکمان سومری و اکدی به توافق رسیدند و در سال 2500 ق. 

م, کشور یکپارچه ای به نام «اکد و سومر», که تمامی میانه و جنوب عراق 
9 بیا داشتند. 


3-ایلامیان (عیلامیان) اینان مردمانی بودند که در منطقه کوهستانی شمال 
خوزستان زندگی می کردند و پایتختشان شهر شوش بود. دارای دولتی 
مقتدر و جنگجویانی دلیر بودند. سربازان ایلامی در سال 2320 ق. م به 
سرزمین اکدیان حمله ور شدند و پس از اشغال پایتخت آنان, پادشاه اکدی 
را به اسارت خود در آوردند و بتدریج نفوذ و هم خود را بر سر تا سر 
میانه و جنوب عراق گسترش دادند. 


ان و اه زوا ای ور رها 
در کناره های دریای مدیترانه سکونت داشتند. به منظور دست یابی به 
منابع اب و کشاورزی, به سمت شرق حرکت کرده و سرزمینهای میانی 
عراق را به اشغال خود در اوردند و پایتخت خود را شهر بابل (در نزدیکی 
حله کنونی) قرار دادند. دهها سال میان عموریان و 


ایلامیان جنگها در گرفت و همچنان ادامه داشت تا آنکه ششمین پادشاه 
عموری با قدرت تمام به جنگ ایلامیان رفت و پس از شکست دادن ارتش 
نان شهر شوش پایتخت ایلامیان را به اشغال خود درآورد و بدین ترتیب 
امپراتوری عظیم خود را پایه ریزی کرد که از آن پس به نام «امپراتوری 
بابلیان» شهرت یافت. اه شقر بان را به اوج عظمت و شوه و جلال 
رشانیه که اون انار ای بت ی و هس سخماث امه 


د-آشوریها (1300 ق. م 606 ق. م) یکی از قبایل سامی آشوریان هستند 
که در سال 3000 ق. م به شمال عراق هجرت کردند. آنان نخست جزو 
قلمرو سومریان و سپس بابلیها قرار گرفتند. مردمان اين قوم به شجاعت 
و جنگجویی شهرت داشتند؛ و به همین جهت نیروی نظامی دو حکومت 
پیشین را تشکیل می دادند. آنها ینس از ضصعف دولت بابلیها, نخست ایالات 
اطراف خود و سیس بابل را اشغال کردند و همچنان به توسعه امپراتوری 
خویش مشغول بودند تا آنکه در سال 800 ق. م سرتاسر عراق و 
سرزمینهای شرق دریای مدیترانه و شمال ان را تا حدود ارمنستان در 
سیطره خود داشتند. پادشاه «سرجون دوم» و فرزندش «سنحاریب» یکی 
از مشهورترین پاذشاهان این امپرانوزی نودند. 


6-کلدانیها (606 ق. م 539 ق. م) پس از ضعف امپراتوری آشور, در نتیجه 
شورش مردمان تحت فرمان انها در ایالات دوردست و اختلافات داخلی, 
یکی از قبایل سامی به نام «کلدو» که در جنوب عراق به دامداری مشغفول 
بودد, سر به شورش برداشته و با سربازان اشوری به نبرد بر خاست. 
وسرتاسر جنوب عراق را اشغال نمود و سپس شهر 


بابل را به تصرف دراه 3 و آنگاه به همراه پادشاه ماد, پانتخت: آشتوریان را 
مورد حمله قرار داد و پس ازاشفال 7 سرزمینهایشان رامیان قوم خود 
تقسیم کرد. کلدانيها در سال 606 ق. م آشوربها را نابود ساختند و دولت 
بابلیان جد یبد را در شهر باپل پایه ریزی ِِِ 


0 سال پادشاهی نمود و مصریان را شکست داد و پایتخت بهودیان 
(اورشلیم) را تسخیر و ویران کرد و هزاران یهودی را به اسارت گرفت و 
به بای آورد هحوران این بافاه علی باضیات موم عسرفت بفرا وا 
دقیقه به 60 ثانیه, و تعیین ماههای خورشیدی و قمری و پیش بینی خسوف 
و کسوف و جز اینها, از اکتشافات این دوره است. 


7 -مادها و پارسها (539 231 ق. م( دو قوم ماد و پارس همراه قوم پارت 
از تراد اربایی بوده ۵صهعا اقوام ایرانی را تشکیل می دادند. مادها در 
غرب و پارسها در جنوب ایران سکونت داشتند. ابتدا مادها دولتی تشکیل 
دادند و سپس به رهبری کورش دولت هخامنشی را بنیادگذاری کردند. این 
دولت با غلبه بر عراق؛ آسیای صغیر و مصر توانست دولتی مقتدر و 
جمشید بوده است. دولت مزبور با حمله اسکندر مقدونی از بین رفت. 


یونان» به 


جنگ با ایرانیها شتافت و نخست آسیای صفغیر را اشغال کرد و سپس در 
سال 1 ق. م موفق شد و سرتأاسر عراق را تحت سیطره خود در اورد. 
پس از مرگ اسکندر «سلوکی» به حکمرانی عراق رسید و دولت سلوکیان 
را در عراق ایجاد کرد که تا سال 247 ق. م دوام یافت. 


وپارتیان (247 ق. م 226 م) اینان یکی از اقوام آریایی ساکن در 
خراسان کنونی بودند که بتدریج متصرفات خود را توسعه دادند و عاقبت 
سلوکیان را از ایران و عراق راندند و خود جایگزین آنان شدند و شهر 
تیسفون را پایتخت خویش قرار دادند. پارتیان 4173 سال حکومت راندند و 
عاقبت «آردوان» آخرین پادشاه آنان در سال266 م. توسط 
ساسانیان از میان رفت. 


0-ساسائیان (226 م 652 م) اين امپراتوری چهار قرن عراق را در 
تصرف خود داشت و پایتخت آن شهر تیسفون بود, تا اين که عاقبت در 
سال 16 هجری ارنش اسلام لشکریان ایرانی را شکست داد و دین مبین 
اسلام وارد عراق و ایران گردید. در دوره حکمرانی ساسانیان عراق 
پیشرفتهای فراوانی در زمینه های کشاورزی و شهرسازی کرد که بسیاری 
از آثار آن تا صدها سال بعد باقی بود. 


دوره اسلامی 


ارنش اسلام در سال 14 پا 15 . به فرماندهی سعد بن ابی وقاص به 
عراق حمله کرد و عاقبت طی چند سال جنگ. در سال 16 هجری. ارتش 
ساسانی راشکس او گرای رات رگ ورآورد از این تاریخ. عراق 
خزتی. از متض فات اسلامی کردید. که خليفه از هدینه بر آن-جکم مین زاند. 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام برای نخستین بار در 


سال 36 ه. شهر نوبنیاد کوفه را پایتخت خود قرار داد و از آنجا بر سرتاسر 


جهان اسلام حکم می راند. 
امویان (41 ه. 132 ه) 


ینس از شهادت امیرمومنان علیه السلام در سال ۱0 م. ق و انتقال خلافت 
به امویان عراق که مرکز آن دمشق بود. بخشی از امیراتوری امویان 
کر مر ای سای اسان ود فا انم بافته 


عباسیان (132 656 . ) 

بفن. ازسقوظ افویانم ابوالعباس شعاح تسین خليفه: عباسی در سال 
132 ق. در شهر هاشمیه (نزدیک کوفه) اعلان خلافت عباسی نمود 37. 

خلیفه عباسی, 524 سال از عراق بر جهان اسلام حکومت راندند, و 


سرانجام آخرین خليفه عباسی, مستعصم بالله در سال 656 ه. ق. 
هلاکوخان مفول شکست خورد و از بین رفت. 


ایلخانیان (656 738 ). 


پس از موی هلاکوخان عراق از سوی جانشینان او که «ایلخانیان» نامیده 
می شدند. به مدت 80 سال اداره شد. برخی از ایلخانان مسلمان بودند و 
عاقبت. سلسله آنان توسط شیخ حسن جلائری منقرض گردید. 


خلاتریان 738 له ما این ساندان فدت. در ال چراق عکوشت 


راندند. 


آق قویونلو و قراقویونلو (813 914 ه). 
این دو ایل ترک تبار. مدت یک قرن در عراق حکومت کردند. 
صفویان (914 941 م). 


شاه اسماعیل صفوی در سال 914 ه. ق. بفداد را فتح کرد. و پس از او 
فرزندش شاه تهماسب تا سال 941 ه. ق. عراق را جزو متصرفات خود 
داشت. در این سال عراق از سوی سلطان سلیمان قانونی. پادشاه 
عثمانی. مسر گردید. البته در دوران سلطنت شاه عباس صفوی (در سال 


 )3‏ عراق بار دیگر به تصرف صفویان درآمد و تا سال 1049 ادامه 
یافت. در 


این ال تطا تما وم اه خصانی ی مان رافتم کون هرا ۱ 
به تصرف خود دراورد. 


عثمانیان (1049 1335 ه. ق. ) 


عراق عملا از سال 941 ه. بجز در سالهای 1032 تا 1049 ه. ق. و در 
دوره سلطنت نادرشاه افشار در سال 1146 ه. ق. که مدت کوتاهی عراق 
را تسخیر نمود, همواره جزتی از ولایات حکومت عثمانی بود و توسط 
والیان منصوب از سوی دربار عثمانی اداره می شد. سیطره آنان بر عراق 
تا جنک جهانت اعل اداهه یافت. 


انگلیسیها (1917 م 1924 م) 


ارتش عثمانی پس از شکست سخت خود از ارتش انگلستان. به سوی 
ترکیه عقب نشینی کرد و در روز 11 آوریل 1917 میلادی لشکریان فاتح به 
سرکردگی «زنرال مود» وارد بغداد شدند و بدینگونه عراق جزو متصرفات 
بریتانیا قرار گرفت. 


در سال 1920 میلادی ملّت عراق به رهبری عالمان و مراجع دینی در 
عتبات, قیام و انقلاب گسترده ای را بر علیه ارتش اشغالگر انگلستان آغاز 
کرد که 6 ماه ی ی 
و انان را وادار به قبول خواست مردم در تشکیل دولت ملی عراق کرد. 
اين جنبش در تاریخ عراق به نام «ثوره العشرین» شهرت دارد. 

در پی اين قیام, دولت انگلستان فیصل سومین فرزند شریف حسین امیر 
مکه را به عنوان پادشاه عراق برگزید و مراسم تاجگذاری او در روز عید 
6 مس طرای حکمت را 


دولت جمهوری عراق 


در سال 8م. سرهنگ عبدالکریم قاسم اقدام به کودتای نظامی کرد و 
رژیم سلطنتی را سرنگون نمود و آنگاه رزیم 


جمهوری را در عراق برقرار ساخت که ۳ به امروز ادامه دارد (اطلاعات 


- 


تاربخی این بخش برگرفته از کتاب: «العراق قدیماً و حدیثاء عبدالرزاق 
الحسینی, چاپ ششم؛ , بغداد, مطبعه المتنی» می باشد. 


بغداد 


پیشینه بغداد 


شهر بغداد مشهورترین شهر جهان اسلام و پایتخت خلافت عباسیان بوده 
که پنج قرن بر بخش عظیمی از جهان اسلام حکمرانی نموده است. این 
شهر حوادث مهمی را به خود دیده و امروزه از میان ساختمانها و مساجد و 
مدارس و مقابر, تنها و عظمت کهن را می توان دید که از 
سیلابها و آتش نستوزیها وی و غارتها جان سالم به در برده است. 


مراکز زیارتی و دیدنی بفداد: 


1-آرامگاه شیخ کلینی؛ وی بزرگترین محدث و روایت ۵ نگار شیعی بشمار 
می رود و کتاب «الکافی» او یکی از چهار کنب روایی شیعه می باشد. وی 
در سال 329 ه. در بغداد در‌گذشت. امروزه مشهور میان مردم آن است 
که قبر وی در مسجد صفوی مشهور به تکیه مولوی خانه, در شرق بغداد 
(رصافه) و در نزدیکی پل شهدا می باشد. 


2-سلمان پای (مدائن) شهری است در چهل کیلومتری جنوب بغداد که نام 
آن برگرفته از نام جناب سلمان فارسی است که در سال 36 يا 37 ه. و 
هنگامی که امیر مدائن بود, در آنجا درگذشت و هم اکنون دارای آرامگاه 
باشکوهی است. در کنار وی, خذیفه بن الیمان, (یکی از اصحاب پیامبر 
(صلی الله علیه وآله نیز مدفون است. گفتنی است در فاصله کوتاهی از 
این بقعه, ایوان کسری قرار دارد. 


-ارامگاه ادریس الحسنی, وی نواده حسن متنی فرزند امام حسن مجنبی 
(علیه السلام) است و امام زاده جلیل القدری است. قبر او در محله کراده 
واقع شده و دارای بقعه و بار گاه است و مردم بدو اعتقاد فراوانی دارند. 


4-قبر بشر حافی, وی از اعیان متصو فه است و بنا به نقل مورخان؛ مردی 


لحظاتی چند شرف حضور امام کاظم علیه السلام را درک نمود و هدایت 
گردید. آرامگاهش در محله اعظمیه بغداد است. 


5-قبر بهلول او پسرعموی هارون الرشید و از شیعیان پاک و وفادار بود و 
داستانهای او با منحرفین مشهور است. آرامگاهش در محله کرخ در 
نزدیکی قبر مشهور به «ست زبیده» می باشد. 


6قبر سید سلطان علی؛ او علی بن اسماعیل فرزند امام صادق علیه 
السلام ار ی ای 
موسی بن جعفر علیه السلام را نزد هارون کرد لیکن بزودی به نفرین 
حضرت گرفتار آمد و به هلاکت ر سید گور او در «محله الفضل » در شارع 
الژشید بغداد است و سنیان برای او و برادرش محمد., مزاری ساخته اند. 


7-قبر قنبر علی, گفته می شود او خادم امام دهم علیه السلام بود. امروزه 
آرامگاهش در شرق بغداد در محله «قنبر علی» است. 


همان گونه که پیشتر گذشت بغداد علاوه بر زیارتگاه هایی که از آنها نام 
بردیم » دارای مراک دیدنن و تاریخی دیکری است که برخی از آنها عبارتند 
از: 
۳ 


ی مدرسه مستنصربه, دانشگاهی است جهت تدریس علوم دینی مذاهب 
هار کانه. اهل: بت که یه دیور متتضر بالله عباسی. در سال ۲ دوم 
ساخته شد و ساختمان ان تاکنون باقی است. این مدرسه نمایانگر نمونه 
مدارس آن دوره است و از ساختمان عظیم و بزرگ و شبستانها و اتاقهای 
تدریس فراوان برخوردار است. امروزه این مدرسه در سمت شرق بغداد 
(رصافه) و در بازار خفافین. در نزدیکی پل الشهدا قرار دارد. 


نّ جامع الصفویه, که امروزه به نام الا صفیه شهرت دارد و پیشتر به نام 
«دارالقران المستنصریه» مشهور بوده و همزمان با مدرسه 


المستنصریه ساخته شده است. این بنا در فاصله کوتاهی از مدرسه 
مستنصر یه قرار دارد. در یکی از اتاقهای این مسجد که پنجره آن به بازار 
باز می شود, آرامگاه مرحوم شیح کلینی و قاضی ابوالفتح کراچکی از 
بزرگان امامیه و متوفای سال 9 . قرار دارد. 


* قصر عباسی, و آن یکی از کاخهای دوره اخیر عباسیان در بغداد است که 
در سمت شرق بفغداد و در نزدیکی رودخانه دجله قرار دارد. این کاخ دارای 
و 


* جامع الخفافین,. مسجدی است باقیمانده از دوره عباسیان که در سال 
9 ه. به دستور زمرد خاتون ساخته شد. این مسجد در مجاورت مدرسه 
مشهور نظامیه است که توسط نظام الملک طوسی ساخته شده و هم 
اکنون اثری از ان باقی نمانده است. 


در شمال بغداد و در میانه بزرگراه بغداد سامرا دو زیارتگاه وجود دارد که 
عبارتند از: 


* حرم حضرت سید محفد. که در شهر بلد در 80 


کیلومتری شمال بغداد واقع است. و آن امام زاده عظیم الشآن فرزند امام 
دهم حضرت علی الهادی علیه السلام است. مرتبه و مقام وی بگونه ای بود 
که تمامی شیعیان او را جانشین پبدر بر کوا زیت در امامت می دانستند, 
لیکن وی در سال 252 ه. وفات یافت و در این بقعه مدفون گردید. امروزه 
صحن و سرای وسیع و گنبد و گلدسته و حجره هایی, بقعه او را تشکیل می 
دهد. وی از احترام ویژه ای نزد مردم عراق برخوردار است, به گونه ای که 
کیت خر آت: نو کند درهغ خور ون قط تأم اه ند ارد. 


است. خود ابراهیم نیز از سرداران شجاع امیرالمومنین و امام حسن 
(علیهما السلام) بود و در تمامی جنگها و پیکارها شرکت داشت و در جریان 
قیام مختار جنگ سختی با شامیان 0 1 ۱ 
آرامگام ور در سمت چپ بزرگراه بغداد سامرا؛ تشد مر نلد گرا 
داردو کید اب بدافر اشته کاشتی کاري اه از دور قانل رویت است. 


عسه با ار اند کم سا هه ات یور ماس ره کاس 
بغداد در محله ای به عفس نام واقع است. بنابر روایات تاریخی, 
سا اه امه ی ای ار اوه 
این معان ۳ خوانده است. شیعیان از دیرباز در این مسجد تجمع نموده و 
به عبادت می پرداخته اند. 

قضاغل شید یرآ 

1 انبیاء در این مکان نماز خوانده اند. 

2 حضرت ابراهیم علیه السلام نماز گر ان خوانده است. 

3. قبر یکی از انبیاء در اين مکان مقدس است. 


4 خانه حضرت مریم بوده و در ایام کودکی حضرت عیسی علیه السلام 
مذتی به همراه او در اینجا زندگی کرده است. 


3 زمین رت «یویف یه 1 ۳ بوده ۳ لازم به ذکر است گر چه 
اس ور ار 
اقا قبل از آن در مناطق دیگری نیز حضور داشته است؛ مانند شهر کوفه, 
سرزمین برائا, بیت المقدس 


6. حضرت مریم علیها السلام عیسی علیه السلام را در حالی که کودکی 
بیش نبوده بر روی سنگ سفیدی گذاشته و خود به نماز ایستاده است. 


7. حتلنعه آبی در این هعان بوده که حضرت مریم ات آن استفاده می کرده 
است. 


9. امیرالمومنین علی علیه السلام به همراه سپاه خود در بازگشت از جنگ 
نهروان به سرزمین برائا رسیدند راهبی مسیحی در عبادتگاه خود در منطقه 
برائا زندگی می کرد با دیدن سپاه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 
به استقبال آنها آمد و گفت: من در کتابها یافته ام در این سرزمین فقط 
پیغمبر پا 


وصیْ پیغمبر به همراه سپاهش وارد می شود. امیرالمومنین علی علیه 
السلام فرمودند: آن وصی من هستم. راهب مسیحی با دیدن حضرت. 
مسلمان شد و به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام اقرار کرد. 
حضرتش به همراه سپاه خود چهار روز در براتا اقامت کردند. 


9 حضرت امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام در این 
مکان نماز خوانده اند. 


10 حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به راهب مسیحی دستور داد تا 
در آنجا مسجدی بنا کند. مسجد ساخته شد و مسجد برائا نام گرفت. 


1 حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به راهب مسیحی فرمودند: به 
زودی در کنار اين مسجد شهری ساخته می شود. حکام باطل بر 
حکومت می کنند و شاهد حوادت و بلاها و گناهان زیادی خواهد بود. 
(حضرتش از پیدایش بغداد و حوادث ان خبر دادند) 


خر کردند. چشمه ای که حصرت مریم ار 
شد. سپس به دستور حضرت محل دیگری را حفر کردند و سنگ سفیدی را 
خارج کردند امیرالمومنین هد علیه السلام فرمودند: مریم عیسی را بر 
ایس شک را اس تا ها هدعو ای ی ار مت فا ی 
کز و له شفت: آن:تماز :خواید. 


الشمس واقع شده است. 


4. میرالمومنین علیه السلام می فرماید: یکی از حوادث دوران قبل از 
ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ویرانی مسجد براتا است. 
ات نانمشد انتوه خی وه ناد را انار می کشد به آمیه ونم 
که با سپری شدن 


حوادثت ناگوار, جهان شاهد حکومت صالحان باشد. 
نواب اربعه 


آرامگاه ناب اربعه؛ اینان چهار تن از بزرگان و معتمدان شیعه در بغداد اند 
که طی هفتاد سال دوران غیبت صغری, عهده دار ارتباط میان امام زمان 
علیه السلام و شیعیان بوده اند و اموال و نامه های شیعیان را به امام و 
پاسخ آن حخضرت رابه آنها متتقل می تمودند. این‌شفار خن عبا ند ار 


مان بن سعید عمرک. (اواخر قرن سوم) 
ِ بن عثمان بن سعید عمری. (در سال 305 0 درگذشت). 


آرامگاه این پدر و پسر در یکی از میادین مهم و مرکزی شهر بغداد به نام 
«ساحه الخلانی», درون مسجدی به نام «جامع الخلانی» قرار دارد. بر روی 


قبر آن دوء ضریحی نقره ای و گنبدی بلند با کاشیهای سبز برقرار است. 
-حسین بن روج (متوفای سال 226 0 


آرامگاه او در میان بازار کهن و قدیمی بغداد, معروف به «سوق 
العطارین» قرار دارد و دارای صحن و سرا و گنبد و ضریح است و زیارتگاه 
شیعیان می باشد. 


* علی بن محمد سَیمری (در سال 329 ه. در‌گذشت). 


آرامگاه او درون بازار مشهور به «سوق الخفافین» کمی پایین تر از 


مدر سه المستنصریه قرار دارد. 


زیارت نواب اربعه 


زیارت ایشان پس به نحوی است که شیخ طوسی (ره) در تهذیب و سید 
بن طاوس (ره) در مصباح الزاثر ذکر کرده اند و نسبت داده اند ان را به 
جناب ابوالقاسم حسین بن روح رحمه الله که فرموده در باب زیارت ایشان 
که سلام می کنی بر رسول خدا و بعد از او به امیر الممنین و بر خدیجه 
کبری و بر حضرت فاطمه زهراء و بر امام حسن و امام حسین و بر هر یک 
ها مها 


عن کسید تاه ای با فلا ن فلان (و بجای فلان اين فلان اسم 
صاحب قس و پدرش را می بری) آشهد کل بات لقولی الیش عته وت 
الّه. ما خالفتَة و لاخالفت عَلَیّه, فقت خاضاء و ا لضرفت سایقاء جک عارفا 


بالعو الذی ائت علله, و آتک ما نت فی التأدته و السفازه, لسَلام علیی 
من باپ ما آوسقة و من سفیر ما آقتک, و من نقه ما آمکنک, آشْه ار 
اخْتضّک بنورو, نی عایت السَحْص. فادبّت عَنْهْ و یت الَیٍّ. پس برمی 
گردی و باز سلام می کنی بر رسول خدا تا صاحب الزمان علیهم السلام 
از انم وی عاضا تقد الله و قولاه آولیانج و ال 
من آعدآنهم [آغدائه و من الذین خالَفُوک, یا خَجّه الَموّلی و یک 7و ۳۳ 
و بهم ال اللْه توسٌلی 


زیارت حضرت سلمان علیه السلام 


بدانکه از تکالیف زوار در کاظمین رفتن به مدائن است به جهت زیارت عبد 
صالح الهی جناب سلمان ,محمدی رضوای الله علیه که اوّل ارکان اربعه و 
سا ی رد رفس 
نبوّت و عصمت است و در فضیلت او جناب ر سول خداصلی الله علیه وآله 
فرموده: سَلمان یَحْرْ لیف و کنر لالقة 0 متا ال الستت تیه 
الحکمه و نزن اختر آلم‌متین خایه: السام ار رال 
اقا هکت اس رت ماو نو الا رای اسر اسان رتم 
حضرت باقر علیه السلام او را از متوسمین شمرده و از روایات مستفاد 
شده که آن جناب اسم اعظم می دانست و از محدئین (به فتح) بوده و از 
برای ایمان ده درجه است 


و او در درجه دهم بوده وعالم به غیب و منایا بوده و از تحف بهشت در دنیا 
فرموده و بهشت مشتاق و عاشق او بوده و خدا و رسول صلی الله 
علیم واله امرا دوست می-داشتند وعت سالن پبعسرضلی الم عانه رات 
را امر فرموده به محبّت چهار نفر که سلمان یکی از ایشان است و آیاتی 
در مدح او و اقران او نازل شده و جبرئیل هر وقت بر حضرت رسول صلی 
الله علیه وآله نازل می شده امر می کرده از جانب پروردگا ر که سلمان را 
شسلاخ بر سانه:ومطلع کرواند آق زا به علم منایا و بلایا و انساب و شبها برای 
او در خدمت پیغمبرصلی الله. علية و اله:مخلسن خلوتن بوده و حضرت 
رسول و امیرالموّمنین صلوات الله علیهما والهما چیزهایی تعلیم او 
فرمودند از مخزون و مکنون علم الله که احدی غير او قابل و قوه تحمّل 
آن را نداشته و رسید یه مرتبع ای که حضرت صادق علیه السلام فرمود 
«آرک سَلمان العلم الاوَلَ و العلم الأخر و هو بَحْرٌ لایترخ و هو متا هل 
التت مان تورک کر کلم اتل و افو را ای 
او برداشته شود تمام نشود و او از ما اقاییت است و برای شوق زاثئرین و 
رغبتشان به زیارت ان جناب کافی است تال در اختصاص و امتیازش در 
در یک شب از مدینه به مدائن رفت و بدست مبارک او را غسل داد و کفن 
نمود و نماز کرد بر او با صفوفی بسیار از ملائکه و 


همان شب به مدینه مراجعت فرمود زهی شرافت مودّت و محبت به 
خانواده رسالت که انسان را به این مرتبه از جلال و عظمت رساند و اما 
کیفیّت زیارت آن جناب پس بدانکه سیّد بن طاوس در مصباح الراثر چهار 
زیارت برای آن زر کهاز نقل کرده و ما در اینجا اکتفا می کنیم به همان 
زیارت اوّل آن و در هدیّه نقل کردیم زیارت چهارم آنرا که شیخ در تهذیب 
ذکر فرموده پس چون خواستی زیارت کنی آن جناب را می ایستی نزد قبر 
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پس بخوا ن ات رن فی یله القَدرٍ هفت مرتبه پس بجا بیاور نماز مندوب 
انچه خواهی. چون خواستی بز کدی از زیارت سلمان پس باپست نزد قبر 
برای وداع و بگو این وداع را که سید در آخرٍ زیارت چهارم ذکر فرموده: 
آلسَلام علیک پا آبا ند الله, یت بات اللّه الْموّتی مه و الْعَاحودٌ عَلة, هد 
آتک قلت حفا تطفت ضوقا: و دعَوّت الی مَوّلای و موّلاک عَلانةٌ و سرا, 
ائیتک زایرا و حاجاتی لک مُستَودعا و ها | تاذا مودک ی ستوّدعک دینی و 
اماتتی و خواتیم م خقلی و خولمع آمقلی ۳ مه 


_-« 


کردن جناب خذیفه بن الیّمان که از بزرگان اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیوه اله ماصان ات امش عبت السلام ات و رصان اه 
مخصوص بود به شناختن منافقین و دانستن نامهای ایشان و اگر در نماز 
جنازه کسی حاضر نمی شد خلیفه ثانی بر او نماز نمی کرد و از جانب او 
سالها در مداین والی بود پس او را عزل کرد و جناب سلمان والی انجا شد 
چون وفات کرد دوباره حذیفه والی آنجا شد و مستقر بود تا نوبت خلافت 
بصشا ولایی خضرت علی له سا مود بسن ان هر ها رک 
به او و فرمان همایونی به اهل مداین صادر شد و از خلافت خود و استقرار 
حذیفه در انجا به نحوی که بود اطلاع دادند ولکن حذیفه بعد از حرکت ان 
حضرت از مدینه به جانب بصره بجهت دفع شرّ اصحاب جمل و قبل از 
نزول موکب همایون به کوفه وفات کرد و در همان مداین مدفون شد از 
ابوحمزه ثمالی روایت ت است که چون حذیفه خواست وفات کند فرزند خود 
را طلبید و وصیت کرد او را به عمل کردن به این نصیحت های نافعه 
فرمود ای پسر جان من ظاهر کن قابوتیت از آنچه که در دست مردم 
است که در اين یاس غنی وتوانگری است و طلب مکن از مردم.حاجات 
خود را که آن فقر حاضر است و هميشه چنان باش که روزی که در آن 
هستی بهتر باشی از روز گذشته ات و هروقت نماز می کنی چنان نماز کن 
که گویا نماز وداغ و نماز آخر تو است و مکن کاری را که از آن 


عذر بخواهی و بدان که در جنب حرم سلمان مسجد جامع مداین است که 
منسوب است به حضرت ۵ امام حسن عسکری علیه السلام که آن را ساخته 
با در آنجا نماز خوانده معلوم نیست از فیض دو رکعت نماز تحیّت در آن 
محل شریف خود را محروم نکند. 


ار ینم نیم اک مر 


آرامگاه ابراهیم اشتر, وی فرزند مالک اشتر سردار رشید اسلام است. خود 
ابراهیم نیز از سرداران شجاع امیرالموّمنین و امام حسن (علیهما السلام) 
بود و در تمامی جنگها و , پیکارها شرکت داشت و در جریان قیام مختار جنگ 
سختی با شامیان داشت: و نود زیاد را به هلاکت رساند. آرامگاه وی در 
سمت چپ بزرگراه بغداد سامرا. تفن از یمد ملد مزار,وارد و کنبد آبین 
برافراشته کاشی کاری او از دور قابل ریت است. 


امامزاده سید محمد 


حرم حضرت سید محمد. که در شهر بلد در 80 کیلومتری شمال بغداد 
واقع است. و آن امام زاده عظیم الشأن فرزند امام دهم حضرت علی 
الهادی علیه السلام است. مرتبه و مقام وی به گونه ای بود که تمامی 
شیعیان او را جانشین پدر بزرگوارش در امامت می دانستند, لیکن وی در 
سال 2 . وفات یافت و در این بقعه مدفون گردید. امروزه صحن و 
سرای وسیع و گنبد و گلدسته و حجره هایی, بقعه او را تشکیل می دهد. 
وی از احترام ویژه ای نزد مردم عراق برخوردار است, به گونه ای که 
کم جوز اتسیو نند رمع خوردن یه نام او نذارد: 


توا کی اما مر آدعی همه فر رو حضرت ایام علی ی یه السلام را ور 
نزدیکی بلد یک منزلی سامژه مزاری است مشهور و به جلالت شان و بروز 
کرامات معروف عامه مردم به زیارتش مشرّف می شوند و نذرها و 
هدایای بسیار به انجا می برند و حاجات می طلبند و اعراب ان حدود 
نقل شده که مقام ذکرش نیست و بس است در جلالت ان جناب 


کت قااتت م ضلات. آعامت را خاشت مر دی مایت غلبم الشلام 
بود و در فوت او حضرت امام حسن عسکری علیه السلام گریبان خود را 
چاک فرمود و شیخ ما ثقه الاسلام نوری توّرالله مرقده اعتقاد عظیمی به 
زیارت آن بزرگوار داشته و در تعمیر بقعه و ضریح مبارکش سعی فرموده 
و صورت کتیبه که بر ضریح شریفش نوشته است این است: هذا مرقد 
الشید الجلیل. ابی جعفر محمّد بن الامام ابی الحسن علی الهادی علیه 
السلام, عظیم الشان جلیل القدر, کانت الشّیعه تزعم اه الامامٌ بَعدَ آبیه 
علیه السلام. فلع توقی تَصّ آبوة علی آخیه آبی مُجقّد الرّکی علیه السلام. 
وقال له احدث له شکراء قَقَدٌ آجدت فیک ثرا خلفه بو فی القدینه 
طفلا 1 و تهض الی الجوع الی الججان, و لا 
بل بلد علی یِسْقه قراسخ مرض و توّفی, و مَسْهَدُهُ هناک, و لَمّا توَفی شقَ 
ابومحقد علیه السلام عَلیه نو و قال فی جواپ من عابَة عَلّه, فد شق 


مس 0 م2 


موسی سل آخیه هرون؛ وکاتثك و فائة فی خدود لین و5 خمسین بعد 


أسْتَوّدعک دینی 3 آماتتي 5 خواتیم عملی 3 جوامع آملی الی مه مُتتهی آجّلی و 
لام علیی وحم لاه و کاید: 


و 


اين شهر سومین شهر مقدّس عراق پس از نجف و کربلا است و در شمال 
غربی بغداد و در سمت غرب رودخانه دجله قرار گرفته که تنها عرض 
رودخانه دجله آن را از بغداد جدا| می کند. نام این شهر بر گرفته از نام 
با سس کات اه اسای اسی دار اعاس و اس رب رت 
علیه السلام) جواد) مدفون می باشند شهر به نام این دو تن با غلبه دادن 
نام اشهر که کاظم است, «کاظمین» نامیده شده است. حرم مطهر, مرکز 
این شهر را تشکیل می دهد و دروازه های مجموعه وسیع حرم به خیابانها و 
محله های اصل شهر گشوده می شود. حرم کاظمین از 8 
برخوردار است که در کمتر حرمی می توان دید . " نخست آنکه دو تن از 
امامان معصوم درون یک ضریح مدفونند. از اين رو ضریح نقره ای آنان 
بزرگ و بخش مهمّی از فضای زیر گنبد را در بر گرفته است و دیگر آنکه 
را و اک وا ین 
حرم مطهّر دارای سه ایوان زیبا و بزرگ با سقفهای بلند است که 
شت‌تهانی توفتند.اندرا خر بر کرفته: وبا کاشی ه ایته: خر بین شنده آانست: 


پیشینه شهر کاظمین به سال 145 ه. نازز فف. حرده در اين سال جعفر 
فرزند منصور عباسی درگذشت و در گورستان این منطقه مدفون گردید و 


پس از او جمعی از قریشیان از آن جمله دو امام معصوم (علیهما السلام) 
در این گورستان به خاک سپرده شدند و همواره به نام «مقابر قریش» 
مشهور بوده است. لیکن بعدها به ندرب نام این نقعه به نام امروزی ان 


زندگینامه امام موسی بن جعفر 


ولادت 


امام «ابوالحسن» و «ابوابراهیم» است. شیعیان و دوستداران لقب «باب 
الحوانح» به آن حضرت داده اند. تولد امام موسی کاظم علیه السلام روز 
یکشنبه هفتم ماه صفر سال 128هجری در «ابواء» اتفاق افتاد. دوران 
امامت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مقارن بود با 
سالهای آخر خلافت منصور عباسی و در دوره خلافت هادی و سیزده سال 
از دوران خلافت هارون که سخت ترین دوران عمر آن حضرت به شمار 
است. امام موسی کاظم علیه السلام از حد ود 1سالئی , بر اثر وصیت پدر 
ندز وا و آمر خداوند متعال به مقاأم بلند امامت رسیدر و زمان امامت آن 
و۱ ۱ ۳ ۳ 
اکقه بر وحم اشته اند یر ارت ولی,.ظنض خعل الاخ عالی 
فرجه الشریف. 


صفات ظاهری و باطنی و اخلاق آن حضرت 


حضرت کاظم علیه السلام دارای قامتی معتدل بود. صورتش نورانی و 
گندمگون و رنگ مویش سیاه و انبوه بود. بدن شریفش از زیادی عبادت 
ضعیف شد, ولی همچنان روحی قوی و قلبی تابناک داشت. امام کاظم 
علیه السلام به تصدیق همه مورخان, به زهد و عبادت بسیار معروف بوده 
است. موسی بن جعفر از عبادت و سخت کوشی به «عبد صالح» معروف 
و در سخاوت و بخشندگی مانند نياکان بزرگوار خود بود. بدره های (کیسه 
های) سیصد دیناری و چهارصد دیناری و دو هزار دیناری می اورد و بر 
است که فر مود: «یدرم (امام صادق علیه السلام) پیو سته مرا به 


سخاوت داشتن و کرم کردن سفارش می کرد». امام علیه السلام با آن 
کرم و بزرگواری و بخشندگی خود لباس خشن بر تن می کرد, چنانکه نقل 
کرده اند: «امام بسیار خشن پوش و روستایی لباس بود» و این خود نشان 
دیگری است از بلندی روح و صفای باطن و بی اعتنایی آن امام به زرق و 
برقهای گول زننده دنیا. امام موسی کاظم علیه السلام نسبت به زن و 
فرزندان و زیردستان بسیار با عاطفه و مهربان بود. هميیشه در انديشه 
فقرا و بیچارگان بود. و پنهان و آشکار به آنها کمک می کرد. برخی از 
1 شناخته بودند اما بعضی-پس از تبعید حضرت از مدینه 
به بغداد-به کرم و بزرگواریش پی بردند و آن وجود عزیز را شناختند. امام 
کاظم زيم الصلام به تلاوت رای مختد اس یواست فان دابا 
صدایی حزین و خوش تلاوت می کرد. آن چنان که مردم در اطراف خانه 
آن حضرت گرد میٍ آمدند و از روی شوق و رقت گریه می کردند. 
بدخواهانی بودند که آن حضرت و اجداد گرامیش را-روی در روی-بد می 
گفتند و سخنانی دور از ادب به زبان می راندند, ولی آن حضرت با بردباری 
و شکیبایی با آنها روبرو می شد, و حتی گاهی با احسان آنها را به صلاح 
می اورد, و تنبیه می فرمود. تاريخ, برخی از این صحنه ها را در خود 
نگهداشته است. لقب «کاظم» از همین جا پیدا شد. کاظم یعنی: نگهدارنده 
و فرو خورنده خشم. این رفتار در برابر کسی با کسانی بوده که از راه 
حهالت و نادای باه 


تحریک دشمنان به این کارهای زشت و دور از ادب دست می زدند. رفتار 
حکیمانه و صبورانه آن حضرت علیه السلام کم کم, بر آنان حقانیت خاندان 
عصمت و اهل بیت علیه السلام را روشن می ساخت. اما آنجا که پای گفتن 
کلمه حق-در برابر سلطان و خلیفه ستمگری-پیش می آمد, امام کاظم 
علیه السلام می فرمود: «قل الحق و لو کان فیه هلاکک» یعنی: حق را بگو 
اگرچه آن حقگویی موجب هلاک تو باشد. ارزش والای حق به اندازه ای 
است که باید افراد در مقابل حفظ آن تابود شوند. در فروتنی-مانند صفات 
شایسته دیگر خود-نمونه بود. با فقرا می نشست و از بینوایان دلجویی می 
کرو بنده را با آزاد مساوی می دانست و می فرمود همه, , فرزندان ادم و 
افریده های خدائیم. از ابوحنیفه نقل شده است که گفت: «او را در کودکی 
دیدم و از او پرسشهایی کردم چنان پاسخ داد که گویی از سرچشمه ولایت 
سیراب شده است. براستی امام موسی بن جعفر علیه السلام فقیهی دانا 
و توانا و متکلمی مقتدر و زبردست بود». محمد بن نعمان تیز میا کویو: 
«موسی بن جعفر را دریایی بی پایان دیدم که می جوشید و می خروشید و 
بذرهای دانش به هر سو می پراکند». 


امام علیه السلام در سنگر تعلیم حقایق و مبارزه 

نشر فقه جعفری و اخلاق و تفسیر و کلام که از زمان حضرت صادق علیه 
السلام و پیش از ان در زمان امام مجمد باقر علیه السلام اغاز و عملی 
شده بود در زمان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نیز به پیروی از 


خط 


مستفیم امامت و حقایق مکتب جعفری آشنا گردند, و این مشعل فروزان 
ر از ورای اعصار و قرون به آیندگان برسانند. خلفای عباسی بنا به روش 

گرانه و زیاده روی در عیش و عشرت. هميشه درصدد نابودی بنی 
هاشم بودند تا اولاد علی علیه السلام را با داشتن علم و سیادت از صحنه 
سیاست و تعلیم و ارشاد کنار زنند, و دست انها را از کارهای کشور 
اسلامی کوتاه نمایند. اینان برای اجراء این مقصود پلید کارها کردند, از 
جمله: چند تن از شاگردان مکتب جعفری را تشویق نمودند تا مکتبی در 
برابر مکتب جعفری ایجاد کنند و به حمایتشان پرداختند. بدین طریق 
مذاهب حنفی, مالکی, حنبلی و شافعی هر کدام با راه و روش خاص فقهی 
پایه ریزی شد. حکومتهای وقت و بعد از آن -برای دست یابی به قدرت- از 
این مذهبها پشتیبانی کرده و اختلاف انها را بر وفق مراد و مقصود خود 
دانسته اند. در سالهای آخر خلافت منصور دوانیقی که مصادف با نخستین 
سالهای امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود» بسیاری از 
سادات شورشی- که نوعاأ از عالمان و شجاعان و متقیان و حق طلبان اهل 
بیت پیامبر صلی الله علیه و اله بودند و با امامان نسبت نزدیک داشتند- 
شهید شدند. اين بزرگان برای دفع ستم و نشر منشور عدالت و امر به 
معروف و نهی از منکر, به پا می خاستند و سرانجام با خویش؛ 
به جوهر اصلی تعالیم اسلام جان می دادند, و جانهای خفته را بیدار می 
کردند. طلوعها و غروبها را در آبادیهای اسلامی به رنگ ارغوانی درمی 
اوردند و بر در 


ها تم ها منم اش مان ادا مدا نا مر ماد 
های مساجد اسلام شعله ور می ساختند». در مدینه از کارگزاران مهدی 
عباسی فرزند منصور دوانیقی در عمل, همان رفتار زرشت دودمان سیاه 
بنی امیه را پیش گرفتند, و نسبت به آل علی علیه السلام آنچه توانستند 
بدرفتاری کردند. داستان دردنای «فخ» در زمان فاد عناسی تست آد: 
علت بروز این واقعه این بود که «حسین بن له بن عابد» از اولاد حضرت 
امام حسن علیه السلام که از افتخارات سادات حسنی و از بزرگان علمای 
مدینه و رئیس قوم بود, به پاری عده ای از سادات و شیعیان در برابر 
بیدادگری «عبدالعزیز عمری» که مسلط بر مدینه شده بود, قیام کردند و 
با شجاعت و رشادت خاص در سرزمین فخ عده زیادی از مخالفان را 
کشتند, سرانجام دشمنان دژخیم این سادات شجاع را در تنگنای محاصره 
قرار دادند و به قتل رساندند و عده ای را : نیز اسیر کردند. مسعودی می 
نویسد: بدنهایی که در بیابان ماند طعمه ان صحرا گردید. سیاهکاری 
های بنی عباس منحصر به این واقعه نبود. این خلفای ستمگر صدها سید را 
زیر دیوارهای و میان ستونها گجچ گرفتند. و صدها تن را نیز در تاریکی 
زندانها حبس کردند و به قتل رساندند. عجب انکه این همه جنایتها را زیر 
پو شش اسلامی و به منظور فرو خواباندن فننه انجام می دادند. حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام را هرگز در چنین وضعی و با دیدن و شنیدن 
آن همه مناظر دردناک و ظلمهای بسیار, آزآفنتتی نبود. امام به روشنی می 
دید که خلفای ستمگر در پی 


تباه کردن و از بین بردن اصول اسلامی و انسانی اند. امام کاظم علیه 
السلام سالها مورد اذیت و ازار و تعقیب و زجر بود, و در مدتی که از 4 
سال تا 14 سال نوشته اند تحت نظر و در تبعید و زندانها و تک سلولها و 
سیاهچاله ای بغداد -در غل و زنجیر-به سر می برد. امام موسی بن جعفر 
علیه السلام بی آنکه- در مراقبت از دستگاه جبار هارونی- بیمی بدل راه 
دهد به خاندان و بازماندگان سادات رسیدگی می کرد و از گردآوری و 
حفظ آنان و جهت دادن به بقایای آنان غفلت نداشت. ان زمان که امام 
علیه السلام در مدینه بود, هارون کسانی را ۳ گماشته بود ۳ از 
انچه در گوشه و کنار خانه امام علیه السلام می گذرد. وی را اگاه کنند. 
هارون از محبوبیت بسیار و معنویت نافذ امام علیه السلام سخت بیمناک 
بود. چنانکه نوشته اند که هارون, درباره امام موسی بن جعفر علیه السلام 
می گفت: «می ترسم فتنه ای بر پا کند که خونها ريخته شود» و پیداست 
که این «قیامهای مقدس» را که سادات علوی و شیعیان خاص رهبری می 
کردند و گاه خود در متن آن قیامها و اقدامهای شجاعانه بودند از نظر 
دستگاه حاکم غعرق در عیش و تنعم بناحق» فتنه» نامیده می شد. از سوی 
دیگر این بیان هارون نشانگر آن است که امام علیه السلام لحظه ای از 
رفع ظلم و واژگون کردن دستگاه جباران غافل نبوده است. وقتی مهدی 
عباسی به امام علیه السلام می گوید: «آيا مرا از خروج خویش در ایمنی 
قرار می دهی» 


نشانگر هراسی است که دستگاه ستمگر عباسی از امام علیه السلام و 
یاران و شیعیانش داشته است. به راستی نفوذ معنوی امام موسی علیه 
السلام در دستگاه حاکم به حدی بود که کسانی مانند که بن یقطین 
صدراعظم (وزیر) دولت عباسی, از دوستداران حضرت موسی بن جعفر 
۰ بودند و به دستورات حضرت عمل می کردند. سخن چینان 
دستگاه از علی بن یقطین در نزد هارون سخنها گفته و بدگوئیها کرده بودند, 
ولی امام علیه السلام به وی دستور فرمود با روش ماهرانه و تاکتیک خاص 
اغفالگرانه (تقیه) که در مواردی, برای رد گمی حیله های دشمن ضروری و 
شکلی از مبارزه پنهانی است, در دستگاه هارون بماند و به کمک شیعیان و 
هواخواهان آل لین علیه السلام و ترویج مذهب و پیشرفت کار اصحاب 
خر ان ای فا ری آنکه دشمن خفتتوار وان اس اهر اههد 
خاحل شوت سر انحام بدی‌‌هانن که اطراان نامام کات امد 
السلام کردند در وجود هارون کارگر افتاد و در سفری که در سال ۰179. 
به حج رفت, بیش از پیش به عظمت معنوی امام علیه السلام و احترام 
خاصی که مردم برای امام موسی الکاظم علیه السلام قائل بودند پی برد. 
هارون سخت از این جهت.؛ نگران شد. وقتی به مدینه آمد و قبر منور 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را زیارت کرد. تصمیم بر جلب و دستگیری 
امام علیه السلام یعنی فرزند پیامبر گرفت. هارون صاحب قصرهای افسانه 
ار لفحم ماس امداط خن مار اشلافی کصه ارات 
می کرد: «ببار که هر کجا بباری در کشور من باریده 


ای و به آفتاب می گفت بتاب که هر کجا بتابی کشور اسلامی و قلمرو من 
است » آن چنان از امام علیه السلام هراس داشت که وقتی قرار شد آن 
حضرت را از مدینه به بصره آورند, دستور داد چند کجاوه با کجاوه امام 
علیه السلام بستند و بعضی را نابهنگام و از راههای دیگر ببرند, تا مردم 
ندانند که امام علیه السلام را ؛ به کجاأ و با کدام کسان پر دنه ۳ باس بر 
مردمان چیره شود و به نبودن رهبر حقیقی خویش خو گیرند و سر به 
۳ برندارند و از تبعیدگاه امام علیه السلام بی خبر بمانند. و این 
با زگو کننده بیم و هراس دستگاه بود, از امام علیه السلام و از یارانی 
که کار می کرد-هميشه امام علیه السلام آماده خدمت دارد می تر سید 
این یارانر با وفا -در چنین هتکامت< -شمشی ها برافرازند و امام خود را به 
مدینه بازگردانند. اين بود که با خارج کردن دو کجاوه از دو دروازه شهر, 
ایس اکان را ای طرفدار ان ان حضرت رفت و کار فد آمام علیه تسام 
را قریکار ان ده با احتباط انعامداد.ایی‌ب ارنآ ماش هوسی کاطم یه 
السلام را- با چنین احتیاطها و مراقبتهایی از مدینه تبعید کرد. هارون, ابتدا 
دستور داد امام هفتم علیه السلام را با غل و زنجیر به بصره ببرند و به 
عیسی بن جعفر بن منصور که حاکم بصره بود, نوشت, یک سال حضرت 
ایام کاطم علف اتسااخ وا تذانی کنمسس از یک ستال:والی بضرهیرا رد 
قتل امام علیه السلام مامور کرد. عیسی از انجام دادن این قتل عذر 


را به بغداد منتقل کرد و به فضل بن ربیع سپرد. مدتی حضرت کاظم علیه 
السلام در زندان فضل بود. در این مدت و در این زندان امام علیه السلام 
پیوسته به عبادت و راز و نیا ز با خداوند متعال مشغول بود. هارون. فضل را 
مامور قتل امام علیه السلام کرد ولی فضل هم از این کار کناره جست. 
باری. خندین سال امام غلية السلام از این زندان به آن. زندان انتقال فی 
یافت. در زندانهای تاریک و سیاهچاله ای دهشتناک, امام بزرگوار ما با 
ی و و رس ها ۱ 
بر این توفیق عبادت که نصیب وی شده است سپاسگزاری می نمود. 
عاقبت آن امام بزرگوار در سال 183هجری در سن 55 سالگی به دست 

مردی ستمکار به نام «سندی بن شاهک» و به دستور هارون مسموم و 
شهید شد. شگفت آنکه, هارون با توجه به شخصیت والای موسی بن جعفر 
علیه السلام پس از درگذشت و شهادت امام نیز اصرار داشت تا مردم این 
اک ی سس کرت متس ار که ام دم 
نشده بلکه به مرگ طبیعی از دنیا رفته است, اما حقیقت هرگز پنهان نمی 
ماند. بدن مطهر آن امام پزرگوار را در مقابر قریش-در نزدیکی بغداد-به 
خاک سپردند. از آن زمان آن آرامگاه عظمت و جلال پیدا کرد. و مورد توجه 
خاص واقع گردید. و شهر «کاظمین» از آن روز بنا شد و روی به آبادی 


گذاشت. 
زنان و فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 


تعداد زوجات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روشن نیست. بیشتر 
انها از کنیزان بودند که اسیر شده و حضرت موسی 


کاظم علیه السلام آنها را می خریدند و آزاد. کزده یا کقد می. بشتند. 
نخستین زوجه آن حضرت» نکتم» یا» حمیده» یا» نجمه» دارای تقوا و 
فضیلت بوده و زنی بسیار عفیفه و بزرگوار و مادر امام هشتم شیعیان 
حضرت رضا علیه السلام است. فرزندان حضرت موسی بن جعفر را 37ّتن 
نوشته اند: 19پسر و 18دختر که ارشد انها حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السلام وصی و امام بعد از آن امام بزرگوار بوده است. حضرت احمد 
بن موسی (شاهچراغ) که در شیراز مدفون است. حضرت محمد بن 
موسی نیز که در شیراز مدفونِ است. حضرت حمزه بن موسی که در ری 
مدفون می باشد. از دختران آن حضرت, حضرت فاطمه معصومه در قم 
مدفون است. و قبه و بارگاهی با عظمت دارد. سایر اولاد و سادات 
موسوی هریک مشعلدار علم و تقوا در زمان خود بوده اند, که در گوشه و 
کنار ایران و کشورهای اسلامی پراکنده شده, و در همانجا مدفون گردیده 
اند, روحشان شاد باد. 


موسی بن جعفر علیه السلام به جرم حقگویی و به جرم ایمان و تقوا و 
علاقه مردم زندانی شد. حضرت موسی بن جعفر را به جرم فضیلت و 
اينکه از هارون الرشید در همه صفات و سجایا و فضائل معنوی برتر بود به 
زندان انداختند. شیخ مفید دربارهو آن. حضرت می کوید:» او عابدترین و 
فقیه ترین و بخشندهم ترین و بزرگ منش ترین مردم زمان خود بود, زیاد 
تضرع و ابتهال به در گاه خداوند متعال داشت. این جمله را زیاد تکرار می 
کرد:» اللهم انی سالک الراحه عند الموت و العفو عند الحساب» (خداوندا 


در 


آن وهان که.ضر ی به سر اعم. آید. اعت و در ان تسام که در بر انز خستاب 
اعمال حاضرم کنی عفو را به من ارزانی دار). امام موسی بن جعفر علیه 
السلام بسیار به سراغ فقرا می رفت. شبها در ظرفی پول و ارد و خرما 
می ریخت و به وسایلی به فقرای مدینه می رساند. در حالی که انها نمی 
دانتستته از تاحبة چه کسی, است. هیچکس مقل آی‌حافط هران نود با آواز 
خوشی قرآن می خواند, قرآن خواندنش حزن و اندوه مطبوعی به دل می 
داد, نز شنوندگان از شنیدن قرآنش می گریستند, مردم مدینه به او لقب 
«زین المجتهدین» داده بودند. مردم مدینه روزی که از رفتن امام خود به 
عراق آگاه شدند. شور و ولوله. و غوغایی عجیب کردند. آن روزها فقرای 
مدینه دانستند چه کسی شبها و روزها برای دلجویی به خانه آنها می آمده 


است. 
زیارت امام کاظم علیه السلام 


در فضیلت و کیفیت زیارت کاظمین علیهما السلام است بدان که از برای 
زیارت این دو امام معصوم علیهما السلام فضل بسیاری ذکر شده و در 
اخبار کثیره وارد شده که زیارت امام موسی علیه السلام مثل زیارت 
حضرت رسول صلی الله علیه واله است و در روایتی است که هر که او را 
زیارت کند مثل آنست که زیارت کرده باشد حضرت رسول صلی الله علیه 
واله و امیرالمغ‌منین علیه السلام را و در روایت دیگر مثل آنست که امام 
حسین علیه السلام را زیارت کرده باشد و در حدیث دیگر هر که او را 
زیارت کند بهشت از برای اوست و شیخ جلیل محمد بن شهراشوب در 
مناقب از تاریخ بغداد نقل کرده که خطیب مولف 


آن کتاب به سند خود از علوح بن خلال نقل نموده که گفت هیچ امر 
دشواری مرا ۱ بروم به نزد قبر حضرت موسی بن 
جعفرٍعلیهما السلام و متوشٌل به آن ابص اههد نها از سای 
من آسان کرد و نیز گفته که دیده شد در بغداد زنی که می دوید پس به او 
گفتند که بکجا می روی گفت بسوی قبر موسی بن جعفرعلیهما السلام که 
دعا کنم برای پسرم که او را حبس کرده اند مردی حنبلی مذهب در آنجا 
حاضر بود استهزاء کرد به آن زن و گفت پسرت در زندان مُرد آن زن گفت 
خداوندا از تو سوال می کنم به حقّ آن کسی که او را در زندان شهید 
کردند که مرادش همان حضرت است که قدرت خود را به من بنمائی ناگاه 
پسر آن زن را رها کردند و پسر آن مرد حنبلی را که استهزاء کرده بود به 
جنایت او گرفتند و شیخ صدوق از ابراهیم بن عقبه روایت ت کرده که گفت 
نوشتم به خدمت امام علیْ نقی علیه السلام و در نامه سوّال کرده بودم از 
زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و از زیارت امام موسی و امام 
محمد تقی علیهما السلام یعنی آنکه کدام یک از این دو زیارت بهتر است 
پس حضرت در جواب مرقوم فرموده بودند ابوعبدالله علیه السلام مقذم 
است و زیارت این دو معصوم جامعتر وئوابش بزرگتر است وامّا کیفیت 
تا وا نا ار ای وه وت ی 
مختصْ است به هر یک ازآن دو بزرگوار و بعضی مشترک مابین آن دو امام 
است اما زیارت 


مختص به امام موسی علیه السلام پس چنانکه سید بن طاوس در مزار 
نقل نموده آن است که چون خواستی آن حضرت را زیارت کنی سزاوار 
است که غسل کنی پس روانه شوی به زبارت با تأّی و وقار همین کم به 
در حرم,رسیدی بایست و بگو: الله ابر له ار لا له الا ال و ال اک 
لحمَدٌ لل علی هدایته لدییه, و اللوفیق لما عا الب من سببله, للم الک 
اس رخ ای و فد اک فتقربا النک بای بت تیک صاوایک 
2 الطا هرز و آتنانه الطییین, هم صل علی مد و آل 
تعیب سقیی و لا تلّطغ رجانی و اجقلنی علذک و جبها فی الب 
هن العَْرّبین پس داخل بشو و مقذم دار پای راست خود رارو 
شم الله و بالله و فی سبیل اللو, و علی مله رشول الم صلی اد 
ِآ للم عفر لی و لوالدت و لجمیع الْمْوْنین و المُوْمنَاتِ. پس 
که‌رر شید مورف مره ات وان طل کرو گر عءَحْل یا 
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سول الله, وج یا یی اللم, عَادحْلْ یا مُحَقَد بُن عَبدللله, ءادحل یا آمیر 
الْموّینین, عَااجْل يا آپا مُحَمّدٍ الحسن, عَاوخْل يا آبا عَبّد ال الَحْسَیْنَ, ءحْل 
با آبا مُْحَمَدٍ عَلِی بُن الحسین, عَااخْل با آبا جعقر مُحَتَد بن علیت عَادْحْلْ یا آبا 
کید الله جعقفر. بن مد عارخل با مفلام ما آباءالحسن موسی بخ جعفره 
عَارجْل يا ملاح یا آبا عفقر, عاوِجْل يا مَولاج مُعلد بن عَلی. پس داخل شو 


بر کانة. 


پس دو رکعت نماز زیارت بکن بخوان در آن سوره یس و الرحمن پا هر چه 
آسان بااشد اش قران یس دعا کن به آنچه می خواهی زیارت دیگر برای 
حضرت موسی علیه السلام شیخ مفید و شیخ شهید و محقّد بن المشهدی 
فرموده اند چون خواستی زیارت کنی ان جناب را در بفغداد پس غسل کن 
برای زیارت و قصد کن حرم شریف را و بایست بر در چرم و اژن ِِ 
بطلب پس داخل حرم شو در حالي که پمی گوئی: : یشم الله و باللْه, و 
سبیل ال و علی وله سول الم ی اه عم اله, و الا قلی 
اولیاًء اللّه. 


بعد از آن برو تا آنکه مقابل قبر حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام 
شوی پس چون ایستادی نزد قبر آن جناب پس پگو: ألسّلامْ علیک یا نور 
اللّه فی ظلْماتِ الأْض, یتلام عَلَیک ا ول اللو, آلسّلام عَلَیک يا خَجَه 

الله, السّلام لک یا باب او آشهَذ آ تک آقفت الصّلوه, و آتیّت الرّکوه. و 


برو و بگو: اللهْم الیک اِعْتَمَدّتْ. و الیک قَصَدّث, و بقصْلک رَجوثْ. ورقبر 
ات 1-2 سس بر لا ۳ 

امامی الذی اوجبت طاعَتَةٌ زرَرْث, و به الیک تَوسْلث., فبحفهم الذی 
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مَحَمَّد و افضها پس جانب چپ روی را بگذار 
فبحة مُحَمّدٍ و ال مَحَمّد, صَل عا ۶ -< لا 3 
علی بقا انت اهلة: پنبن بر کرد به سجده و بکو ن موم 
سر از سجده بردار و دعا کن , به آنچه خواهی از 

دوست داری 


صاوات ایام کاطی لیب ا تلا 

ناد جایل غل بن طاوین. وضی الله غنه در مصاع. التاگی خر نکی او 
زیارات حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام این صلوات را بر ان حضرت 
که محتوی است بر شمه ای از فضائل و مناقب و عبادت و مصائب ان 
ی 


هم صل علی مَحة 
اراس افام تا 


و ۳9 السشکیته و 
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المیود. و الجتاژه المنادی علنها بذل الاسَتکفاف. و 
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زیب و فری بهتر 

بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از این 
نیست ما بی خبران را خبری بهتر از این 
بهر پرواز به کاشانه قاف ملکوت 

حق نداده است مرا بال و پری بهتر از این 
هر کسی را اثری هست گرانمایه و من 
بین اشعار ندارم اثری بهتر از اين 

آمد این مژده نگوشم سحر از عالم غیب 


که نباشد شب ما را سحری بهتر از اين 


که بشر را نبود راهبری بهتر از اين 


از 


گریبان زمین سرزده خورشید مگر 

که ندیده است بخود زیب و فری بهتر از این 
جای دارد که بگوید به دوصد جلوه زمین 
آنتمانا تو نداری قمری بهتر از این 

صادق آل نبی را پسری داد خدا 

که نباشد پدری را پسری بهتر از این 

بعد صادق زره لطف نداده است بما 
صدف بحر ولایت گهری بهتر از این 
بخدائی خدا نیست در اقلیم وجود 

بهر زیب سر ما تاج سری بهتر از این 

بهتر روز صفر هفتم ماه صفر است 

نیست ما هم سفران را سفری بهتر از این 
بهتر نابودی هارون ستمگر نبود 

خفته در بیشه دین شیر نری بهتر از این 
بهتر پرپر شدن زهر ندارد به یقین 

شجر گلشن دین برگ و بری بهتر از اين 
گوئیا خلق نکرده است بدین حسن و خصال 
بین ابناء بشر, حق, بشری بهتر از این 


چشم خورشید چو افتاده به او گفت نداشت 


کلک ذات احدیت هنری بهتر از این 

ای شه ملک خراسان پسر شیر خدا 

چون تو نبود پسری را پدری بهتر از اين 
نیست در گردش ایام بدین جلوه گری 

مهر و مه را شب و روز دگری بهتر از اين 
حاجت خویش طلب کن که ندارد پس از این 
تیر جانسوز دعایت آثری بهتر از اين 

من ژولید چه گویم که ز یمن قدمش 

بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از این 

باده در ساغر 

می سزد گر ساقی امشب باده در ساغر بریزد 
باده در ساغر به عشق یار سیمین بر بریزد 
می سزد گر آب زر امشب برای وصف دلبر 
جای جوهر از قلم بر صفحه دفتر بریزد 

می سزد امشب اگر طوطی طبعم پرگشاید 
جای شعر از سینه ام لعل و در و گوهر بریزد 
می سزد امشب اگر از رحمت حق ابر رحمت 


جای باران بر زمین گه عطر و گه 


عنبر بریزد 

می سزد امشب اگر روح الامین از فرط شادی 
بر سر خلق جهان از عرش آعلا زر بریزد 
ها تا ید 
شادی از رخسار و نور از روی پیغمبر بریزد 
می سزد امشب اگر از مقدم موسی بن جعفر 
اشک شوق از دیدگان ساقی کوثر بربزد 

می سزد., امشب اگر بهر نثار مقدم او 

آسمان از دیدگان خویشتن اختر بریزد 

می سزد امشب اگر از یمن این مولود مریم 
بهر کوری حسودان عود در مجمر بریزد 

مق تن آخشت: اکن از اشهان و اس ات 
خاک غم بر فرق خصم موسی جعفر بریزد 

ند دم در صلی: هستی ان فان نف هن 
وجد از دیوار و شادی و سرور از در بریزد 

زد قدم شاهی که از بهر نثار مقدم او 
زآسمان روح القدس از شوق دل اختر بریزد 
آمد آن فرمان زروایی کز برای مدحت او 


جای شعر از سینه «ژولیده» گان گوهر بریزد 


سلام من 

ای شیعه بر تو باد درود و سلام من 
وقت است بشنوید فرازی کلام من 
عمرم نه صرف شد به سیه چالها عبث 
کز بهر شیعه بود همه اهتمام من 

در انزوا نبود همه عمر من که بود 

در سجده گاه گوشهء زندان قیام من 
روزی که غصه خلق شد از حکمت خدا 
بگزید غصه را دل والا مقام من 

چون جام عشق فال به نام حسین زد 

از غبطه رفت در طلب درد جام من 

من آن امام مفترض الاطاعه ام که شد 
از اقتدار کنج سیه چال دام من 

تنها نی ام (نیستم), غریب نی ام. بی نوا نی ام 
زهراست آنکه بود انیس مدام من 

بی جرم و بی گناه به زندان گذشت عمر 
نه بلکه بود نسل علی اتهام من 

زندان مرا به خویش چه خوش داد عادتم 


و شام من 

همچون درخت ريشه دواندم به قعر خاک 
خلصنی پاربم شده بود التیام من 

از بس که مانده ظاهری از استخوان و پوست 
بیرق رش رسد 

بغض یهود قدرت سیلی فزون کند 
زهراست باخبر ز رخ نیل فام من 

هر ناسزا و فحش نتارم حلال بود 
هرگونه لطف و جود و نوازش حرام من 
هارون بدست ظلم نگهبان کافرش 

می خواست بشکند حرم احترام من 

با کام روزه زیر شکنجه لبان خشک 
افطار زهر بود بهشتی طعام من 

امضای نیلی غل و زنجیر بر تنم 

تاکید دیگری است به حسن ختام من 

با کام تشنه بر همه ء شیعیان خود 
همراهی حسین یگانه پیام من 

مهدی کجاست تا که بگیرد ز دشمنان 

با ضرب ذوالفقار علی انتقام من 


شهادت 
توفیق فغان 

توفیق فغان دارم چون چاک گریبانها 

خاکستر من مانده بر دامن نیرانها 

شده دانه زنجیرم با پیکر من همخون 

سخت است برای من پیمودن زندانها 

همچون شجری هستم تا نیمه میان خاک 

شد غربت افزونم سر لوحه عنوانها 

آویخته ساق من از تخته تابوتم 

ب سه فآ فاعم سین کل ی رسای 

تا بر روی زهرایم شلاق اثر بنمود 

لاف قوادی وتات ص لها نا 

سیلی است بجای خون زندان عوض طشت است 
خون می چکد از لعلم بشکسته چو دندانها 
افازممان رآ خشمی مره ی آومت 
افسوس از این بیداد. فریاد ز دورانها 

در عزای موسی جعفر 

چشم گردون در عزای موسی جعفر گریست 
دیده خورشید بر آن ماه خوش منظر گریست 


گرچه او پروانه حق بود اما همچو شمع 


در مناجاتش ز هجر دوست پا تا سر گریست 
زرف زندان بهر او معراج قرب دوست بود 
عاشق صادق ز هجران رخ دلبر گریست 

گه به یاد مادرش زهرا فغان از دل کشید 
گاه بر مظلومی شیر خدا حیدر گریست 
ما ما وا ماهتا 

در دل صحرای غم یک آسمان اختر گریست 
حضرت معصومه زین ماتم فغان از دل کشید 
در مدینه از غم مرگ پدر دختر گریست 

در عزای ناخدای فلک تسلیم و رضا 

پور دلبندش رضا در موج غم گوهر گریست 
«حافظی» شمع وجودت آب شد از این الم 
آتشین طبعت ز نوک خامه بر دفتر گریست 
گوشه زندان 

گوشه زندان مکان موسی جعفر چرا 

اين همه ظلم و ستم با آل پیفمبر چرا 

گر سر خصمی ندارد با نکویان روزگار 

(می کند آیبنه را محتاح خاکستر چرا) 


جای هارون ستمگر بر سریر عرّ و ناز 


کنج زندان جایگاه موسی جعفر چرا 

آن که نظم عالم امکان بود در دست او 
کُند و زنجیر ستم بر پای آن سرور چرا 
گفته اش جز گفته قرآن و پیغمبر نبود 
هدرسفا آن تدایع 

حجت یزدان بود در بند نامردان اسیر 
آسمان زین غم نمی پاشد ز یکدیگر چرا 

می رسد از بعد پیغمبر خداوندا چنین 

بر مسلمانان ستم از فرقه کافر چرا 

در شگفتم اين معمّا را, نمی گیرد هنوز؟ 
آتش قهر خدا از کافران, کیفر چرا 

آن که جان عالم هستی طفیل هست اوست 
در غریبی جان دهد بی مونس و یاور چرا 

تا ابد «خسرو» مرا این مشکل لاینحل است 


شیعیان را گوشه زندان بود رهبر چرا 
زندگینامه امام محمد تقی جوادالأئمه 


ولادت 


امام نهم شیعیان حضرت جواد علیه السلام در سال 195 هجری در مدینه 
ولادت یافت. نام نامی اش محمد معروف به جواد و تقی است. القاب 
دیگری مانند: رضی و متقی نیز داشته, ولی تقی از همه معروفتر می 
باشد. مادر گرامی اش سبیکه پا خیزران است که این دو نام در تاریخ 
ون کف ان حضرت ثبت است. امام محمد تقی علیه السلام هنگام وفات پدر 


۷ 
صفر سال ۰203 مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأْئمه علیه 
الشام اتقال باعت سای اه نمی مه موی سا ای 
عباس از پیشرفت معنوی و نفوذ باطنی امامان معصوم و گسترش فضایل 

انها در بین مردم هراس داشت. سعی 


کنط این الرضا را تخت مرافتت خاش خویشن فرار دهد از آاشعا ود که 
مامون نخستین کاری که کرد دختر خویش ام الفضل را به ازدواج حضرت 
امام جواد علیه السلام درآورد. تا مراقبی دایمی و از درون خانه, بر امام 
گمارده باشد. رنجهای دایمی که امام جواد علیه السلام از ناحیه این مأمور 
خانوی برده است,: در تاریخ معروف است». از روشهایی که مامون وان 
مورد حضرت رضا علیه السلام به کار می بست, تشکیل مجالس بحث و 
مناظره بود. مامون و بعد معتصم عباسی می خواستند از ان راه- -به گمان 
باطل خود-امام علیه السلام را در تنگنا قرار دهند. در مورد فرزندش 
حضرت جواد علیه السلام نیز چنین روشی را به کار بستند. به خصوص که 
در آغاز امامت هنوژ سبی از عمر امام جواد علیه السلام نطو رتیه بود. 
مامون نمی دانست که مقام ولایت و امامت که موهبتی است الهی, 
بستگی به کمی و زیادی سالهای عمر ندارد. باری. حضرت جواد علیه 
السلام با عمر کوتاه خود که همچون نوگل بهاران زودگذر بود, و در دوره 
ای که فرقه های مختلف اسلامی و غير اسلامی در میدان رشد و نمو یافته 
بودند و دانشمندان بزرگی در اين دوران, زندگی می کردند و علوم و فنون 
سایر ملتها پیشرفت نموده و کتابهای زیادی به زبان عربی ترجمه و در 
دسترس قرار گرفته بود, با کمی سن وارد بحثهای علمی گردید و با 
سرمایه خدایی امامت که از سر چشمه ولایت مطلقه و الهام ربانی مایه 
گرفته بود, احکام اسلامی را مانند پدران و اجداد رک داد و 
به تعلیم و ارشاد پرداخت و 


به مسائل بسیاری پاسخ گفت. برای نمونه, یکی از مناظره های 
(احتجاجات) حضرت امام محمد تقی علیه السلام را در زیر نقل می کنیم:» 
و و ۱ ۳ ۳ 

د, نقل می کند که ذرقان گفت: روزی دوستش (آبن اتف دواد) از دربار 
0[ و بسیار گرفته و پریشان حال : به نظر رسید. گفتم: 
چه شده است که امروز این چنین ناراحتی؟ گفت: در حضور خلیفه و 
ابوجعفر فرزند علی بن موسی الرضا جریانی پیش آمد که مایه شرمساری 
و خواری ما گردید. گفتم: چگونه؟ گفت: سارقی را به حضور خلیفه آورده 
بودند که سرقتش آشکار و دزد اقرار به دزدی کرده بود. خلیفه طربقه 
اجرای حد و قصاص را پر سید. عده ای از فقها حاضر بودند, خلیفه دستور 
داد بقیه فقیهان را نیز حاضر کردند, و محمد بن علی الرضا را هم خواست. 
خلیفه از ما پرزنینید: : حد اسلامی چگونه باید جاری شود؟ من گفتم: از مج 
دست باید قطع گردد. خلیفه گفت: به چه دلیل؟ گفتم: به دلیل آنکه دست 
شامل انگشتان و کف دست تا مچ دست آتتن و در فوان کرنهر ین آبد 
تیمم آمده است: فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم. بسیاری از فقیهان حاضر در 
جلسه گفته مرا تصدیق کردند. یک دسته از علماء گفتند: باید دست رااز 
مرفق برید. خلیفه پرسید: به چه دلیل؟ گفتند: به دلیل آیه وضو که در قرآن 
کریم آمده است:... و ایدیکم الی المرافق. و اين آیه نشان می دهد که 
دست دزد را باید از مرفق برید. سا دست را 


فک 0 ۱ ۳ 
کی تا ای شا دی این اه مه عیه سد ارت #« 
علمای شما در این باره سخن گفتند. من را از بیان مطلب معذور بدار. 
خلیفه گفت: به خدا سوگند که شما هم باید نظر خود را بیان کنید. حضرت 
جواد فرمود: اکنون که من را سوگند می دهی پاسخ آن را می گویم. اين 
مطالبی که علمای اهل سنت درباره حد دزدی بیان کردند خطاست. حد 
ضک اشاتی ار استه سای ان وت ار ار ات تاد 
قظم کرد, خلیعه پزسید؛ جرا اسان علیه السلام فرمود. زیرا رسول اه 
فلت الله عبت واه گرموري ابیت نود باجداسن هت عضو ازردن. انوم 
شود : پیشانی, دو کف دست, دو سر زانو, دو انگشت ابهام پاء و اگر دست 
را از شانه يا مرفق یا مج قطع کنند برای سجده حق تعالی محلی باقی 
نمی ماند, و در قرآن کریم آمده است» و ان المساجد لله.. ۰ سجده گاه 
هار آن خداسته بسن کسی‌شابه مارا ببرد. منطم از آين سکم وی و 
منطقی بسیار مسرور شد, و آن را تصدیق کرد و امر نمود انگشتان دزد را 
برابر حکم حضرت جواد علیه السلام قطع کردند. ذرقان: .من کوند: ابن ابی 
دواد سخت پریشان شده بود, که چرا نظر او در محضر خلیفه رد شده 
است. سه روز پس از اين جریان نزد معتصم رفت و گفت: پا 
امیرالمومنین, آمده 


ام تو زا تضیعتی دنم ور این تضعیت برا به به شکرانه محبتی که نسبت به ما 
داری می گویم. معتصم گفت: ۰ این انت: دوه کفت" وقتی مجلسی از 
فقها و علما تشکیل می دهی تا یک مسأله يا مسائلی را در آنجا مطرح 
کنی, همه بزرگان کشوری و لشکری حاضر هستند, حتی خادمان و دربانان 
و پاسبانان شاهد آن مجلس و گفتگوهایی که در حضور تو می شود هستند, 
و چون می بینند که رأی علمای بزرگ تو در برابر رآی محمد بن علی 
الجواد ارزشی ندارد, کم کم مردم به آن حضرت توجه می کنند و خلافت از 
خاندان تو به خانواده آل علی منتقل می گردد, و پایه های قدرت و شوکت 
تو متزلزل می گردد. این بدگویی و اندرز غرض آلود در وجود معتصم کار 
کرد و از آن روز در صدد برآمد این مشعل نورانی و این سرچشمه دانش و 
سب را خاموش سازد. این روش را-قبل از معتصم-مأمون نیز در مورد 
حضرت ۳۳ الاکضه:علیه الشلام-به کار قی. برد خنانکه ور آغان امافت امام 
نهم. مأمون دوباره دست به تشکیل مجالس مناظره زد و از جمله از یحیی 
بت ام کم قاصیت سر وان تس خواننتت سا از اما عنم ااملام 
پترششهانی: کنج شاید . فواند ار این رآه جف:حوقفیت آمام. غلیه. السلام 
ضربتی وارد کند. اما نشد, و اما از همه این مناظرات سربلند درامد. روزی 
از آنجا که «يحيي بن اکثم» به اشاره هون مین خوا رت پرسشهای خود را 
مطراح: انتباژد 00 بر مواففت کی آمام ماد علیه. الام ۵ همه 
بزرگان و دانشمندان 


را در مجلس حاضر کرد. مأمون نسبت به حضرت امام محمد تقی علیه 
السلام احترام بسیار کرد و آنگاه از یحیی خواست آنچه می خواهد بپرسد. 
یحیی که 0 سالمند بود. یس از اجازه مأمون 0 خوا علیه 
فرمود: ات ماود بیرس. یحیی بن اکثم بر کر 
ی ی 
ایا قاتل صید محل اک عالم بوده يا جاهل؟ به عمد صید کرده پا 
خطا؟ محرم ازاد بوده يا بنده؟ صغیر بوده يا کبیر؟ اول قتل او بوده یا صیاد 
بوده و کارش صید بوده؟ آیا حیوانی را که کشته است صید تمام بوده یا 
بچه ضید؟ آیا در این فتل پشیمان شده یا ثه؟ ایا این عمل:در شب بودهیا 
روز؟ احرام محرم برای عمره بوده يا احرام حج؟ یحیی دچار حیرت عجیبی 
شد. نمی دانست چگونه جواب ب گوید. سر به زیر انداخت و عرق خجالت بر 
سر و رویش نشست. درباریان به یکدیگر تگاه می کردند مافون نیز که 
سخت آشفته حال شده بود در میان سکوتی که بر مجلس حکمفرما بود, 
روی به بنی عباس و اطرافیان کرد و گفت:-دیدید و ابوجعفر محمد بن علی 
الرضا را شناختید؟ سپس بحت را تغییر داد تا از حیرت حاضران بکاهد. 
باری, موقعیت امام جواد علیه السلام پس از این مناظرات بیشتر استوار 
شد. امام جواد علیه السلام در مدت 17 سال دوران امامت به نشر و 
تعلیم حقایق اسلام پرداخت. و شاگردان و اصحاب 


برجسته ای داشت که: هر یک خود قله ای بودند از قله های فرهنگ و 
معارف اسلامی مانند: ابن ابی عمیر بغدادی, ابوجعفر محمد بن سنان 
زاهری, احمد بن ابی نصر بزنطی کوفی, ابوتمام حبیب اوس طائی-شاعر 
شیعی مشهور-ابوالحسن علی بن مهزیار اهوازی و فضل بن شاذان 
نیشابوری که در قرن سوم هجری می زیسته اند. اینان نیز (همچنانکه امام 
بزرگوارشان هميشه تحت نظر بود) هر کدام به گونه ای مورد تعقیب و 
گرفتاری بودند. فضل بن شاذان را از نیشابور بیرون کردند. عبدالله بن 
ظا هر ین کرو هس کت اورا سس بر و چون ات آن کامار ۱ 
درباره توحید و.. . -به او گفتند قانع نشد و گفت می خواهم عقیده سیاسی 
او را نیز بدانم. ابوتمام شاعر نیز از این امر بی بهره نبود, امیرانی که خود 
اهل شعر و ادب بودند حاضر نبودند شعر او را-که بهترین شاعر آن روزگار 
بود, چنانکه در تاریخ ادبیات عرب و اسلام معروف است-بشنوند و نسخه از 
آن داشته باشتد. اگر کسی شعر او را برای آتان, بدون اطلاع قبلی, می 
توتشتت وه آنان ازصفر لات هی بردند مان رامین تشتویدنن. همین که اکام 
می شدند که از ابوتمام است یعنی شاعر شیعی معتقد به امام جواد علیه 
التتلامق و مروح آن .مرام, دستور می دادند که آن نوشته را پاره کنند. ابن 
ابی عمیر-عالم نقه مورد اعتماد بر یز در زمان هارون و هضور 
محنتهای بسیار دید, او را سالها زندانی کردند, تازیانه ها زدند. کتابهای او را 
که ماخذ عمده علم دین بود, گرفتند و باعث تلف شدن آن شدند و... 


نیصح جوا لین ]لام 


اين نوگل باغ ولایت و عصمت گرچه کوتاه عمر بود ولی رنگ و بویش 
مشام جانها را بهره مند ساخت. آثار فکری و روایاتی که از آن حضرت نقل 
شده و مسائلی را که آن امام پاسخ گفته و کلماتی که از آن حضرت بر 
جای مانده, تا ابد زینت بخش صفحات تاریخ اسلام است. دور از عم ان 
امامت ان شا هی ها سا هی ات ععصم اس 
از حضرت جواد علیه السلام دعوت کرد که از مدینه به بغداد بیاید. امام 
جواد در ماه محرم سال 220هجری به بغداد وارد شد. معتصم که عموی ام 
الفضل زوجه حضرت جواد بود, با جعفر پسر مأمون و ام الفضل بر قتل آن 
حضرت همداستان شدند. علت این امر- -همچنان که اشاره کردیم -اين 
انديشه شوم بود که مبادا خلافت از بنی عباس به علویان منتقل شود. از 
این جهت. درصدد تحریک ام الفضل برآمدند و به وی گفتند تو دختر و 
برادرزاده خلیفه هستی, و احترامت ه از هر جهت لازم است و شوهر تو 
محمد بن علی الجواد. مادر علی هادی فرزند خود را بر تو رجحان می نهد. 
این دو تن آن قدر وسوسه کردند ۳ ام الفضل -چنان که روش زنان 
نا زاست-تحت تأثیر حسادت قرار گرفت و در باطن از شوهر بزرگوار 
جوانش آزرده خاطر شد و به تحریک و تلقین معتصم و جعفر برادرش, 
تسلیم. کردید. آنگاه این ده: فرد-خایتکار نمی کشنده در انکور وارد کردند 
و به خانه امام فرستاده تا سیاه روی دو جهان, ام 


الفضل, آنها را به شوهرش بخوراند. ام الفضل طبق انگور را در برابر امام 
جواد علیه السلام گذاشت؛ و از انگورها تعریف و توصیف کرد و حضرت 
جواد علیه السلام را به خوردن انگور وادار و در این امر اصرار کرد. امام 
جواد علیه السلام مقداری از آن انگور را تناول فرمود. چیزی نگذشت آثار 
سم را 3 وجود خود احساس فرمود و درد و رنج شدیدی بر آن حضرت 
عارض گشت. ام الفضَل شستة کاز. با دیدن آن حالت دردناک در شوهر جوان؛ 
پشیمان و گریان شد. اما یشیمانی سودی نداشت. حضرت جواد علیه 
السلام فر مود: چرا کرفة صف: کف < اکنون که مرا کشتی گریه نو سودی 
ندارد. بدان که خداوند متعال در این چند روزه دنیا تو را به دردی مبتلا کند 


و به روز گاری بیفتی که نتوانی از آن نجات فا در مورد مسموم کردن 
حضرت جواد علیه السلام قولهای دیگری هم نقل شده است. 


زنان و فرزندان حضرت جواد علیه السلام 


زن حضرت جواد علیه السلام ام الفضل دختر مأمون بود. حضرت جواد علیه 
السلام از ام الفضل فرزندی نداشت. حضرت امام محمد تقی زوجه دیگری 
مشهور به ام ولد و به نام سمانه مغربیه داشته است. فرزندان آن حضرت 
را 4 پسر و 4 دختر نوشته اند بدین شرح: 1-حضرت ابوالحسن امام علی 
عمران 5-فاطمه 6-خدیجه 7-ام کلثوم 8-حکیمه حضرت جواد علیه السلام 
مانند جده اش فاطمه زهرا زندگانی کوتاه و عمری سراسر رنج و 
مظلومیت داشت. بدخواهان نگذاشتند این مشعل نورانی نورافشانی کند. 
امام نهم ما در آخر ماه ذیقعده سال 0220. به سرای جاویدان شتافت. قبر 
مطهرش 


در کاظمیه يا کاظمین است. عقب قبر منور جدش حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام زیارتگاه شیعیان و دوستداران است. 


زیارت امام جواد علیه السلام 


زیارت مختص به امام محقّد تقی علیه السلام پس همان سه بزرگوار 
فرموده اند که پس متوجه شو بسوی قبر ابی جعفر محقد بن علیْ الجواد 
علیهما السلام که در پشت سر جد 3 بزرگوار خود مدفون است و چون 
ایستادی نزد قبر آن حضرت: ین بکو: 


آلسّلام یک با ول ال السَلام یک با 2 جقّه | 

فی ظلمات الأرّض. ألسّلامٌ کی با بن ِِ 

۳ علیک و علی یناک اسلا ع 1 

ققت الطلوه. وت الکوه و آمزت بالعََژوف. و تهنت عن اک و 

ت الکتابت حَقّ تلاوته, و جاهدّت فی الله ی جهاده, و صیَت عَلی الاذی 

فی جَنْبه, حنّی آتیک الیقین, اتیتک زایرا عارفا بحفک, موالیا لاولیاتک مُعادیا 
لاغداتک, قَاشمَغ لی عنَد زبک. 


3 


پس ببوس قبر را و روی خود را بر آن بنه پس دو رکعت نماز زیار ت کن و 
بعد از آن هر نماز ز که خواهی بگذار پس برو به سجده و بگو ارَحَمٌ مَن اساء 
و افترزف, و اشتکان و اترف پس جانب روی راست را بگذار و بگو ان 
کت بسن ال قالت نم الرّب پس روی چپ خود را بگذار و بگو عَظْم 
الدْئَبٌ من عبدک قَلتَخَسُنِ افو » من عندک, یا ریم پس برگرد به سجده و 
۱ شکرا| شکرا| پس 7 زیارت دیگر برای حضرت 
امام محمد تقی علیه السلام سید بن طاوس در مزار فرموده چون زیارت 


کر رش اما مفینی: کاظی علیه التاه را کت اشخی 
حضرت جواد علیه السلام و می بوسی انرا ومی 
: ۲ الوَفیت. 


3 
۲ 


عم حم, »«د 
۰ 
۱ 
0 «۳: 
۱ ۱ اک 
: ‌- 
یم مج_ق» 
0 و 
اس 
۱ 6۱ 
1 
2 3 
1 ۱ 


2 


۶ ۰ 
دی ۰ 


سس با 
اس 
۳۳ 
۱ 

0 


۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
ام ۱ 
ئِ 
هم 
بح س, 
۱ 
33 1 
ات ۱ 
۱ 
2 
۱ 
1 
ند 
ا. 
س- 
3 
۱ 
۱ 
ب‌ 
0 
۱ 
۵ 
۱ 
۷ 
1 
۱ 
ظ 
۱ 


۴۱ 
۳ 


۱ 


ی سح 
د 
ات 
ع 
9 
اما 
,۱ 

۱ 

۱ 

۷ 
3 
ماع 

۱ 

كِ 


۱ 
۵ ۳: 
۱ 
1 
۷( 
اع 
۱ 


6۱ 
۱ 
13 
نت اسج 
۱ 
۰ ۵ «۳: 
1 


ع 
2 
۹ 
ستع 
۱ 
‌ 
۱ 
۷ 
۰ 
ات 
2 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
ظ 
۱ 
۷ 
۰ 
ات 
۱ 
ظ 
ما 
وا 
۰ 
۱ 
ات 


0 
ماع م 


۳ آ 
اس با 
0 
۱ 
3 
ع 


2 
۰ 

ت‌ 

22 ۱ 
ت 


ب‌ 
۱ 
1 
5 
۱ 
مه 
ماع :۱ 
است 
۱ 
۵ 
۱ 
۷ 
ات 
۰ 
0 
۲ 3 : 
9 
۷ ۳ 
13 
۱ 
۱ 
6 
است 
۱ 
[ 1 
۱ 


۷ 
3 
است 

2 
7 
۱ ۱ 
۷ 
صم 

۹ م 

۳ست ماع تا: 
است 
0 
2 


ِِ 
5 
( 

3 


۱ 
۱ 
6 
۱ 
2 ۴ 
2 
اسب 
۰ ۱ 
2 [ 2 
۱ 
۷( 
33 


۳۱ 
0 


ات 


۱ 


۳ 

15 

1 
۹ 

»ود 

۰ 


ِ 


اصا 
۳ 
و سا 
0 
فص 
3 
۱ 
3 
ماع 
۱ 
9 
‌ ۱ 
۱ 
ات ات ات 


۱ 
9۷ 
3 
سس (ع: 
3 


3 
3 
۱3 
س‌ 
0 
1 
۳ 


بت ۷۳) 
َ 
۱ ۱ص مب 
ِِ 

اس ما0 

۱ 

1 اصام: 
ح 

۱ 
2 
۱ ها 

0 


۳ 
0 
۱ 


۱ 


اصا 
۱ 0 

اسف 

۱صا 
۱ 
3 

۱ 
۱ 

۱ 
د 


آن من آ" ۱ الطصلالهٍ و الرّدی یر الی الله و 


۳ 
3 
اما 
ِ 
اصا 
: 
اما 
9 
3 


۳ م 
۱ ۳ 
5 
ی 
۳ 
2 10 
ها 4 
له 
2 بت 
۱ اما 
9 1 
3 
ط 7 
ای ام 
3 
5 جا ۱ 
اد ۶ ۱ 
3 
)شا تا 
3 
3 
۱ هت 
تک 
۳ 
۲ 
9 
۷ 
2 
ما 


اصا 
۳ 
1 
۱ 

:6 
اصا 

هّ 

۷ 
۳ 

ما 

1 
- 
‌ 
۷ 

5 
اصا 

مات 
10۳ 
۱ 
ما 
اصا 
بت 

ِ 


پس نماز زیارت بجا آور و بعد از سلام بگو: للهُمٌ آئت الب و آتا المرَبُوبٌ 
الدعاء زیارت دیگر مختص به آن حضرت شیخ صدوق در فقیه روا بت کرده 
که چون خواهی زیارت کنی آن حضرت را پس غسل کن و خود را پاکیزه 
نما و دو چامه پاک بپوش و بگو در زیارت آن جناب: للم صل علی مَحَمد 
بن عَلی؛ الأمام التقی* اللف* الرْضی امه و حُجْتک عَلی من فوق الَرْض 
5 من تخت التری صلوة کنيرة نامیة راکتة قبار که ٩‏ ُتواصلد مْترادقهٌ 

مَوارة کافضل ما یت علی آخد من آولیایک, و الم لک با وت 
اللّه, السّلامْ عَلیک یا نو ر اللْه, آلسَّلامٌْ عَلیک با حَجه جُكَة الله, ات 


امام الغومنن: 5 طارت: ِ التییین, و لاله الوَصیین, لسَلامْ عَلَیک یا 


-ِ 


له فی ظلمات الارْض, ائیک زایراً عارفاً بحمک عادبا لأْعدآیک. موالبا 


ولیاتک, قاشقع لی عند ربک. انگام حاجت خود را وال کن 


۰ 


بعد از آن نماز کن رقبه ای که در آن قبر امام محشّد تقی علیه السلام 
است چهار رکعت در نزد سر آن حضرت دو رکعت برای زیارت امام موسی 
کاظم و دو رکعت برای امام محمّد تقی علیهما السلام و نماز مکن در نزد 
سر امام موسی کاظم علیه السلام که آن مقابل قبور قریش است و جایز 
نیست آنها را قبله خود گردانیدن موف کته که ار کلام شه هوق اهر 
هق اتف که ورن زمانها قبر شریف حضرت موسی علیه السلام از قبر 
حضرت جواد علیه السلام جدا و قبه و در علیحده داشته بعد از زیارت از 
آنخا یرفن .هی آمدند.هادر فیه خضزرات,.جواد علیه: السلام ی و فتند که ان 
هم بنای علیحده داشته و اما زیارت مشترک میان دو امام همام علیهما 
السلام پس آن هم بر دو قسم است قسم اوّل آنکه آن را برای هر کدام 
علیحده باید خواند شیخ جلیل جعفر بن محمد قولویه قمّی در کامل الزیاره 
از حضرت امام علی نقی علیه السلام روا بت _کرده که در زیارت هر یک از 
آن دو امام چنین بگو: آلسّلامُ عَلیک با ولمت اللّه, ألسَّلام عَلَیک يا خَجَة اللّه 
لاخ علبک با تور له فی طلمات الاو آلسلام علوک با عخ بدا له فی 
شأنه, تک ام عارفاً بحقک, معادیا لأْعْدایّک, خوالیا ار ولبایی: قاشقع لی 
عنَد زبک با ما 


و این زیارت در نهایت اعتبار است و شیخ صدوق و شیخ کلینی وطوسی 
نیز به اختلافی آن را ذکر نموده اند قسم دویم زیارتی است که بخواندن ان 
ها ات کی 


و محمّد بن المشهدی ذکر کرده اند کهد زارت ان خهتش هار همین که 
ایستادی نزد ضریح طاهر می گوتی: 


السّلام عَلَیْکمایا ولّي ال ألسّلامٌ عَلَیکما يا خَمَتي ات لِسَلامْ عَلَیکما با 

ی اهذ اما قذ تلا قي له ما حفلما و 
حفظُما بقا اشتور تما حلال الله, حَدّمتما حرام ال و أقََیُما 
حدد الله, 5 و تما کنات الله, و صتر تما ِ لأذی فی جَنب الله, 
محتسیبین حلی, اتیکما لیِین, یر ای 1 من آغدآیکما و قرب فِ الله 
پولاتیکمار ۹ زار عارفا بحقکما _موالیا لاولیایکما. ۳ لأغْدآتکما, 
مُسْتبصراً بالفدی الدی تما علن عارفاً بصَلاله مَنْ خالقکما قاشقعا لی عند 
بکماء قار عنَدَ الله جاهاً عظیما, و مقاما مَحموّدا. 


تک 


پس پیوس تریت شریف چا با و پگذار روی راست را بر آن پس برو به 


جانب سر مقدس و بگو: | علیکما یا خة حَجْتَی ال فی آرضه و سمائه, 
عیَدکما و ولیکم رایژکما را اليٍ اللّه بزیازتکما, ألهْمٌ ال لی لسان 
صذش ی 0 شتطتتن. و حبب الم" مشاهدهم, امجعلنی مَعَهُم فی 


پس نماز زیارت کن از برای هر امامی دو رکعت و بخوان خدا را , به آنچه 
می خواهی هخا گوید که چون در آن زمانها تقیه بسیار شدید بوده ازتتت 
زبارتهای مختصر برای زارت این دو امام علیهما السلام تعلیم می فرمودند 
کوسها واه اسب طاان‌تزهان معط او ار زار طالیت ر ارت 
طویلی بااشد یخواند زیارت جامعه را که بهترین زیارت 0 از برای 
ایشان خصوصاً یک زیارت از انها. که از خذیتش طاهر ی شود که مرید 
اختصاصی به حضرت امام 


موسی علیه السلام دارد و آن زیارت بعد از این در اوّل زیارات جامعه 
مرقوم خواهد شد رجوع به آنجا شود و چون زائر خواست که از بلد آن دو 
امام علیهما | لسلام بیرون رود وداع کند آن دو جناب را به دعاهای وداع که 
از آن جمله است آنچه شیخ طوسی عَلَیّه الحمه در تهذیب ذکر فرموده که 


وداع با حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام 
چون خواهی وداع کنی امام موسی علیه السلام را باییست نزد قبر و بگو: 
آلسّلامْ یک با مَوّلای یا آپا الحسَن و رم اللّه و ترکائة, آتتقرعک لاه 


هِ 
0 


آُرء علیک السلام, آمتّا ال قیال صول: نما حنت به و دللت علتم, للم 
اکبْنا مَع الشّاهدین. 


وداع با حضرت جواد علیه السلام 


و همچنین در وداع حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرموده می گوئی: 
یتلام علیک با مَولای یا تج شول الل, و رَْمَه الله و برکائه آشتودغک 
ال و آفرء علنک السلام. متا له و رشوله, 0 ۱ 
لام اکتا تع الشاهدین. پس سوال کن از خدا که اين آخر زیارت تو 
باشد و دیگر توقیق برگشتن بیابی و قبر را بیوس و روبهای خود را بر قبر 
ر. 


ابن قولویه 


آرامگاه ابوالقاسم جعفر بن محمد بنِ قولویه, از بزرگان و فقها و محدتین 
امامیه است. وی در سال 398 درگذشت و آرامگاهش در مشرق رواق 


جنوبی به همراه قبر شیخ مفید است. 


آرامگاه خواجه نصیر الدین طوسی ؛ . وی از نز کان جهان علم ودانش و از 
مشاهیر دانشمندان است که دوست و دشمن بر جلالت قدر و عظمت 
معام او اشای نظر زارف اهر سال ۱07۱2 در کرست: هرذ کور نکی: از 
خلفای بنی العباس که در جوار حرم مطهر کنده و اماده شده بود مدفون 
گردید. بر روی قبر او ضریحی فولادی و کهن قرار دارد. 


خواجه نصیرالدین طوسی 


آرامگاه خواجه نصیر الدین طوسی؛ . وی از بر کان جهان علم ودانش و زُ 
مشاهیر دانشمندان است که دوست و دشمن بر جلالت قدر و 

مقام او اتفاق نظر دارند. او در سال 672 ه. درگذشت و در گور یکی از 
خلفای بنی العباس که در جوار حرم مطهر کنده و آماده شده بود مدفون 
گردید. بر روی قبر او ضریحی فولادی و کهن قرار دارد. 


سید مرتضی و سید رضی 


آرامگاه سید مرنضی و سید رضی؛ این دو برادر از اعیان و مشاهیر و 
بزرکان امامیه در قرن پنجم هجری فتخار میت آنبد: قبر اين دو تن در دو 
ساختمان جداگانه بیرون صحن مطهر و در نزدیکی یکدیگر در جنوب شرقی 
دیوار صحن قرار دارد. 


مدح و منقبت 
سود ال محبند 

بزرگ مظهر یکتاء جواد آل محمد (ص) 
ولی حی توانا, جواد آل محمد (ص) 

سلیل سید بطحا جواد آل محمد (ص) 
کلید هر چه معمّا, جواد آل محمد (ص) 
بشید کم ی اعدا عواد از دی 
عزیز موسی جعفر, نهم وصی پیمبر 
داوم ها اسان علی حالق ار 

نهال باغ رضاء, نور چشم ساقی کوثر 
شفیع امّت خیر البشر به عرصه ی محشر 


امیر ملک تولا, جواد آل محمد (ص) 


چو پا به مجلس مآمون نهاد سید اعظم 

به احتجاج بر آن فروغ دیده ی خاتم 

تاد وا تس سس اس و تالی | 

به عجز خویشتن اقرار کرد زاده ی اکثم 
چو کرد لب به سخن جواد آل محمد (ص) 
پس از ثنای خداوندگار قادر بیچون 

امیر ملک سخن با کلام دلکش موزون 
نمود مجلسیان را تمام واله و مفتون 
گشود لب به مدیحش در آن مناظره مأمون 
که هشسنت بر -هفه:-مو لا خواد ال مخهد: (ض) 
ی ک تصهش اسی ال ی نت اف . 
چراغ راه هدایت وصی احمد مختار 

مغیث امّت و مفتاح کنز و عالم اسرار 
چشید شهد شهادت سپرده ره سوی دلدار 
سرور سینه ی زهرا جواد آل محمد (ص) 
انم الا 

هرگاه قصد روی تو ابن الرضا کنم 

با نام تو خدای دلم را صدا کنم 


گویند جود توست فزون از جوادها 


با ذکر یا جواد دلت را رضا کنم 

بی طعم چشمهای تو عاشق نمی شدم 
کال اه بعش تیک را ادا کت 

بی توشه دعای تو امداد کی شوم 

کی می توان بدون اجابت دعا کنم 
اک یی ی و 
دل را چنین قرین بهشت خدا کنم 

ای در صحیفه ازلی ثبت., نام تو 
شش خی یه نز 

ذکر جواد سوره قلب و لسان ماست 
صل علی جواد سرود زبان ماست 

ای کعبه ای که کعبه تو را گم نمی کند 
دل قبله ای به جز 


ی 
ای خنده ملیح تو لبخند کبریا 

بی خنده تو غنچه. تبسم نمی کند 

ای همصدای وحی, تویی نفس ناطقه 
عیسی به مهد ورته تکلّم نمی کند 

قرآن تویی نماز تویی معرفت تویی 

بی معرفت کسی که تعلم نمی کند 

باید بهشت با تو, به آدم شود حلال 

رنه چنین اراده گندم نمی کند 

توفیق, رحمتی است فرآیند جود تو 

بی تو خدا افاقه به مردم نمی کند 

رخسار توست آینه روی مصطفی 

رفتار توست خلق خوش و خوی مرتضی 
با وصف روی تو به دل ای گل ملال نیست 
بی مدح تو حیات برایم حلال نیست 

از کنه ذاتِ هستي دل خیزد اسم تو 

بی مهر تو روال دلم جز زوال نیست 
توحید با ولای تو توصیف می شود 


با رمز عشق, درک حقیقت محال نیست 


در خاک هم به حبٍ تو امرار می کنم 
در قبر از مب تو جای سوال نیست 
هرجا به چشم دل نگرم محضر شماست 
فرقی زیاد بین فراق و وصال نیست 
فع اک ی کر مان خا خی آشو 
رو مدعی نیاز به خواب و خیال نیست 
سر خدا خزانه علم آشناي وحی 

آمد به پای عشق به سوی خدای وحی 
ای نو تو ز مهد تو ساطع به آسمان 
سبابه سپاس تو رافع به آسمان 

گردد زمین تهی اگر از یاوران تو 

یک خلقت است بر تو مدافع به آسمان 
گرد سرت چو هاله ای از نور شد پدید 
شد شاکرت حکیمه ز صانع به آسمان 
تنها نه بر زمین سبب خیر و برکتی 
داری هزار جلوه نافع به آسمان 
خورشید از فضا به زمین نور می دهد 
نور تو از زمین شده لامع به آسمان 
کون و مکان زمین و زمان ملک حضرتت 


بر دست نوست رمز طبایع نة اشتمان 


ای دل بیا به دیدن هفت آسمان رویم 
دور از همه بساط زمین و زمان رویم 
مادر تو را به دیده تمثال, دیده است 


بابا تو را بعد 


چهل سال دیده است 

ای آروزی کوثری آل فاطمه 
درتورضا رخ غلی.و آل دیدن است 
شیعه غمت به دیده منت خریده است 
زیرا تو را چو کعبه آمال دیده است 
یثرب پس از گذشتن از آن سالهای تلخ 
بابای غصه دار تو خوشحال دیده است 
جبرئیل غیر خویش به اطراف مهد تو 
چندین هزار جفت., پر و بال دیده است 
خاک حجاز, بوسه گه اهل دل ز توست 
نورٍ قمر, ضیاء بصر آب و گل ز توست 
ما زنده ایم در کنف نور اهل بیت 

ما بنده ایم, بنده دستور اهل بیت 
غفلت نمی خرند به بازار عاشقی 

مهر تعهد است به منشور اهل بیت 
کار ی و وهای اقا نم تست 
ما عاشقیم بلکه نه مزدور اهل بیت 
بیهوده نیست خلقت و عمر گران ما 

ما نوکریم و خادم و مامور اهل بیت 


با اهل بغض دست تولا نمی دهیم 
خصمیم با محارب و منفور اهل بیت 
شیعه تمام عمر مهیای یاری است 
دارد به سر هوا و به دل شور اهل بیت 
یارب رسان تو منتقم اهل بیت را 

بنما سپاه منسجم اهل بیت را 

داده خدا دسته کل 

بر لب قدوسیان این سخن جانفز است 
بیت ولایت پر از جلوه ابن الرضاست 
خنده وجد و شعف بر دو لب مرتضاست 
امین وحی خدا سر دهد اين زمزمه 
چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 
را ده هس 

آینه و دل شده از نور خدا منجلی 
دامن ریحانه شد مهبط نور ولی 
و ان تیه ات ی 

روح روان رسول چشم و چراغ همه 
چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه 


داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 


گل وجود جواد, شکفته شد در زمین 
به رنگ و بوی خدا چو خاتم المرسلین 
آینه طلعتش طاهاست و یا و سین 
ابرو و خال و خطش آیات محکمه 


یا فاطمه 

داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 

ذکر خدا خیزد از لعل درر بار او 

جهان سراسر شده غرق در انوار او 
امام هشتم زند بوسه به رخسار او 
سزد که مریم شود به کوی او خادمه 
چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 
داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 

قرص قمر دارد رضا 

در بغل امشب یکی قرص قمر دارد رضا 
بر زبان شکر خدای دادگر دارد رضا 
بارگاه زاده موسی چراغان می شود 

در حریمش جشن میلاد پسر دارد رضا 
اقتران مهر و مه گردیده امشب, يا مگر 
نور چشمانش محمد را به بر دارد رضا 
بر امام هشتمین حق کرده فرزندی عطا 
زین پسر پیغام تبریک از پدر دارد رضا 
آمد آن یکتا ذر عصمت که بر میلاد او 


بر عقیمی آن که بر فرزند موسی طعنه زد 
گو بیا امشب ببین نور بصر دارد رضا 

در کنار مهد او بنشسته بیدار و به لب 

ذکر خواب از بهر طفاش تا سحر دارد رضا 
ذکر خواب از بهر او می گوید و گریان بود 
من نمی دانم چرا چشمان تر دارد رضا 
گاهی از این موهبت شاد است و گاهی دل غمین 
چون که از پایان کار او خبر دارد رضا 
«خسرو» از مداحی او می کند بس افتخار 
گر بدین منصب مدامش مفتخر دارد رضا 
کشتی بحر گرانش 

خالق کون و مکان ان ذات رب العالمین 
کشتی بحر گرانش, سبط خیر المرسلین 
پیک ذات کبریائی منزل وحی از سماء 

ان کتاب الله ناطق, مظهر حی مبین 

در عبودیت, رسیده رتبه عز و جلال 

ان عزیز حق تعالی, رهبر روح الامین 

شد از اين مولود. روشن دیده خلق جهان 


هم ثنا خوانش ملائک, از یسار و از یمین 


از در ودیوار عالم, می رسد هردم به گوش 
گشته میلاد امام انس و جان, حبل المتین 
زهره زهرای اطهر. شمس افلاک ولا 

واین در کان صدف زای امیر المومنین 
مخزن علم لدنی, کاشف اسرار دین 

جاری از لعل لبان او بود عین الیقین 

واقف از سر سویدای رموز کائنات 

آن امام مقتداء روح و روان ماء و طین 

تیر ابروپش صراط و قامتش روز قیامت 
اه رو اه لسن اس را ها 


المومنین 

جان سپرده, لعل عطشان, همچو جد تاجدار 
کز غمش گریان یتیمانش چو زین العابدین 
گفت غواص بحار علم و عرفان وصف او 
قطره دریای ال مصطفی, در ثمین 

شهادت 

لب تنته. بوقن کته بی: جرعه. آب بوذ 
فرح که درو هن سای یه 
پا می کشید گوشه حجره به روی خاک 
پروانه وار غرق تب و التهاب بود 

از بسکه شعله ور شده بود آتش دلش 
حتی نفس نفس زدنش هم عذاب بود 

در ازدحام و هلهله های کنیزکان 
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یک جرعه آب نذر امامش کسی نکرد 

هر چند آب دادن تشنه ثواب بود 

آخر شبیه جد غریبش شهید شد 


آری دعای خسته دلان مستجاب بود 


قریت سرا آل غلی از کی خد زیت 

در آن دیار کشتن مظلوم باب بود 

تا سایه بان پیکر نورانیش شوند 

بال کبوتران حرم را شتاب بود 

ها ای ن کوه شت ترا 

لاله اه که شم تین سس ساب مه 
هم تیغ و نیزه خون تنش را مکیده بود 
هم داغدیده شرر آفتاب بود 

فغان و درد 

فقان و ورن که شیر الغتاه را گنه 
رضا بیا که عزيزت جواد را کشتند 
زهین.نه لررم:فتاده اشنت و اسفان تا یی 
مگر قیامت عظمای حق شده نزدیک 
رن انا سای هه 

ز سوزش جگر خود عجیب می نالید 
دوباره کارگر افتاده زهر بر جگری 

به سرنوشت پدر ببین دچار شد پسری 
جفای همسر و نامردی زمانه نگر 
غریب ماندن مردی میان خانه نگر 


کسی که زهر به جانش نشسته عطشان است 
که زهر سختتر از زخم تیغ عریان است 
برای رفع عطش آب او طلب می کرد 

ولی چه سود طلب از قوم بی ادب می کرد 
که دیده بهر تماشای درد صف بزنند 

کنار بستر مردی غریب کف بزنند 

چو زهر بند ز بند تنش جدا می کرد 

عزیز فاطمه تنها رضا رضا می کرد 

ز تشنگی پدر خویش را صدا می کرد 
گمان کنم که دلش یاد کربلا می کرد 

چو جان سپرد غریبانه دور از اقوام 


نهاد دشمن نامرد او 


تنش بر بام 

به روی بام تو ای آفتاب متاب 

به روی پیکر این دل کباب متاب 

بیا و غربت این مرد خسته را حس کن 
کسوف کن شرر شعله افکنی بس کن 
کبوتران همه باید ز تو گلایه کنند 

روا بود که بر این جسم خسته سایه کنند 
کشتی بحر گرانش 

خالق کون و مکان ان ذات رب العالمین 
کشتی بحر گرانش, سبط خیر المرسلین 
پیک ذات کبریائی منزل وحی از سماء 
ان کتاب الله ناطق, مظهر حی مبین 

در عبودیت, رسیده رتبه عز و جلال 

ان عزیز حق تعالی. رهبر روح الامین 
شد از اين مولود. روشن دیده خلق جهان 
هم ثنا خوانش ملائک, از یسار و از یمین 
از در ودیوار عالم. می رسد هر دم به گوش 
گشته میلاد امام انس و جان, حبل المتین 


زهره زهرای اطهر. شمس افلای ولا 


واین در کان صدف زای امیر المومنین 
مخزن علم لدنی, کاشف اسرار دین 

جاری از لعل لبان او بود عین الیقین 

واقف از سر سویدای رموز کائنات 

آن امام مقتداء روح و روان ماء و طین 

تیر ابروبش صراط و قامتش روز قیامت 
کاوز رب العالمین امد صراط المومنین 

جان سپرده, لعل عطشان, همچو جد تاجدار 
کز غمش گریان یتیمانش چو زین العابدین 
گفت غواص بحار علم و عرفان وصف او 
قطره دریای ال مصطفی, در ثمین 

اهل عالم, از چه رو محزون, پریشان خاطرند 
قلب محزون, دیده گریان, عترت پیغمبرند 
سر نهاده بر سر زانوی غم روح الامین 

خون به جای اشک می ریزد ز چشم مرسلین 
حلقه ماتم زده در حضرت حبل المتین 

زینت اغوش زهرا, نور چشم حیدرند 

حجت پروردگار و ان جواد جود حق 

انکه دریا شد زالطاف وجودش فانفلق 


ثبت گشته رتبه و نامش به طومار ورق 


خلق, زاد راحله از خرمن جودش برند 
خاک ماتم ریخت بر فرق ملک از ماتمش 
کر ند کید تاه ال 


و بار غمش 

ریخت زهر کین به کام همدم نامحرمش 
دشمنان, اینک حریم حرمت حق می درند 
سینه صندوقه علم خدا مجروح شد 

حیله و تزویر بر کشتی و هم بر نوح شد 
خسته از بار مصائب. مظهر صبوح شد 
دوستان, زین ماجرا, همچون سپند مجمرند 
در شباب زندگی, گلزار عمرش شد خزان 
شد عزا خانه زداغعش محفل کروبیان 

هادی شرع و شریعت گفت با خلق جهان 
بویا و 
یادگاری در جهان دارد چو جد اطهرش 

انکه عطشان بود لعل جویبار کوثرش 

چون سه روزش بود در معراج عزت, پیکرش 
سرفراز سرفرازان, شمع بزم دلبرند 

ان یکی مسموم زهر و ان دگر, راسش جدا 
زین دو ماتم, ولوله افتاد در ارض و سما 
خونبهای شاه و دین. قطره. بود ذات خدا 


دیده ها در انتظار مهدی ما بر درند 


توا شنت 

دردا که گشت با من, بیگانه ار جانی 

با دست خود مرا کشت, لب تشنه در جوانی 
من از نفس فتادم. بر خاک رخ نهادم 

او می زند به مرگم, لبخند شادمانی 

ای بلبلان بنالید, ای لاله ها بريزید 

شد باغبان دل را گلزار جان خزانی 

غم بدل نهفتم, دردم به کس نگفتم 

بردم به گور با خود صد غصه نهانی 
ها اس اد سل ان 

بالله این نباشد. پاداش مهربانی 

بر دیده ام ستاره, در سینه ام شراره 

با قلب پاره پاره. رفتم ز دار فانی 

عمر چو عمر یک آه, کوتاه بود کوتاه 

شد اول حیاتم پایان زندگانی 

دردا که رفتم از حال از بس زدم پر و بال 
در لانه او فتادم از فرط ناتوانی 

گوئید تشنه جان داد, خاموش شد ز فریاد 
از اين غریب تنها, پرسند اگر نشانی 


جانم به لب رسیده» میثم» بگو که دیده؟ 


مرغی به لانه این سان افتد ز نعمه خوانی؟ 


تناس 


شهر سامرا چهارمین شهر مقدس عراق است. ساختمان این شهر که در 
4 کیلومتری شمال بغداد و در سمت شرق رودخانه دجله قرار گرفته, 
به سال222 هچری می گردد. در این سال محمد المعتصم بالله فرزند 
هارون الرشید پایتخت خلافت را از شهر بغداد به سامرا منتقل ساخت و تا 
سال 256 ه. هشت خلیفه از این شهر حکمرانی و خلافت نمودند. در این 
سال المعتمد علی الله عباسی بار دیگر به بغداد بازگشت و آنجا را پایتخت 
خلافت قرار داد. 


سامرا طی مدت سه دهه پایتختی, توسعه فراوانی یافت و تعداد زیادی از 
کاخها و تفریج گاهها و مساجد در این شهر ساخته شد. انچه امروزه بر 
اهمیت این شهر می افزاید, قرار داشتن بقعه پاک دو امام معصوم و برخی 


از افراد خانواده ایشان می باشد. 


حرم مطهر امام دهم حضرت علی بن محمد الهادی علیهما السلام) تاریخ 
شهادت: سال 254 ۰. ) و امام یازدهم امام حسن بن علی عسکری علیهما 
السلام) تاریخ شهادت: 0 م) قلب شهر امروزی را تشکیل می دهد. این 
بقعه در دوران زندگانی دو امام علیهما السلام خانه مسکونی آنان بود و 
پس از شهادت در آنجا دفن شده اند. نخستین ساختمان بر آرامگاه آنان, از 
قرن چهارم هجری است که تاکنون همواره تجدید و ترمیم شده و توسعه 
یافته است. اين حرم مطهر دارای گنبدی است که یکی از بزرگترین کنبدها 
در جهان اسلام است, محیط این گنبد طلايي عظیم, 8 متر است که در 
آن 72 هزار کاشی طلا به کار رفته است. در دو سمت این گنبد دو گلدسته 
یی اقا تارد که هر یرای 26 یر طول اشت. 


گنبد کنونی در سال 1200 ۰. بر جای گنبد کهنی که ناصر الدوله حمدانی 
در سال 333 ه. آن را ساخته بود بنا گردید. در زیر گنبد حرم مطهرء ضریح 
نقره ای زیبایی قرار دارد که ساخته هنرمندان اصفهانی در سالهای دهه 60 
میلادی است. درون ضریح آرامگاه دو امام معصوم و «حکیمه خاتون» دختر 
حضرت جواد و عمه امام عسکری است که شاهد ولادت امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه السریف بوده است. این بانو زنی پرهیزکار و مورد احترام 
چهار امام معصوم بوده است و دیگری «نرگس خاتون» همسر امام حسن 
عسکری علیه السلام و مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 


است. 


درون حرم و قسمتهایی از رواقها به طرز زیبایی آینه کاری شده 


و از یادگارهای ملک فیصل اوّل پادشاه هاشمی عراق است و به وسیله 
ای ده وراک خرم اضرا را سر 
یابد. از ویژگیهای این صحن آن است که فاقد حجره می باشد. در زاویه 
شمال غربی صحن مطهر, قخموعه ای مشک آن خسن و ابوان همستخدی 
بزرگ با گنبدی کاشی کاری شده قرار دارد که به «مجموعه غیبت» مشهور 
است. در زیر این مجموعه زیرزمینی است که به «سرداب غیبت» شهرت 
دارد, و نیز این مجموعه بخشی از خانه مسکونی حضرت عسکری بوده 
است که در این زیرزمین به عبادت می پرداخته و پس از او محل اقامت 
اماضژهان علبه السام بودم: انس این محل از خبسار سورد تدجه نسعد 
بوده است و از آن جهت که عبادتگاه سه امام بوده؛ از قداست و احترام 
ویژه ای برخوردار است. گفتنی است که به وسیله پله هایی می توان به 
زیرزمین رسید. فضای اصلی و کهن زیرزمین عبارت است از تالاری مربع 

1 به ابعاد 3 5۶ متر. در شرق این تالار فضایی است که پنجره ای 
از چوب داد و محل عبادت امام علیه السلام بوده است. پنجره این 

نمازخانه یکی از با ارزشترین قطعات باقی مانده از دوران عباسیان است 
ه ارات کش ای کی ماش اش تس وه سر ار تن لاه 
عباسی (که از خلفای علاقمند به اهل بیت علیهم السلام بود) در سال 606 
0 ساخته شده است. در کاشی کاری درون این بقعه نام ناصرالدین شاه 
قاجار ثبت شده است که در سفر عتبات خود به زیارت این جایگاه تشرف 


یافته است. خدام سرداب در داخل این بقعه کوچک حفره ای تعبیه کرده 
اند و از آن به زاثران خاک می دهند که فاقد هر گونه توجیه و دلیل شرعی 
است ؛ کاشیکاریهای صحن و سردرهای ورودی از دوره قاجاربه است. 


آثار تارتفی تناس۱ 


مسجد جامع سامرا, به «جامع المتوکل» مشهور شده و از ساختمانهای 
یکی از پلیدترین خلفای عباسی. یعنی متوکل عباسی (247-232 . ) 


است. 


این مسجد یکی از عظیم ترین مساجد جهان اسلام ذر ان دوره بشمار می 
رفته. امروزه فقط ماذنه و دیوارهای ان باقی است که همین دو نیز دلیل 
بر عظمت این ساختمان است. 


ابعاد دیوارهای مسجد 160 240 متر است آنچه بر اهمیت معماری این 
مسجد می افزاید حلدیوزته آن است که به «ملویه» شهرت دارد و در 
شمال برج و باروی مسجد و در فاصله 25 متری آن ساخته شده است. 
ساختمان اين گلدسته مخروطی شکل است که , بر قاعده ای مربع به طول 
2 متر قرار دارد. 

این مأذنه بر خلاف سنت تمام گلدسته ها, که راه رسیدن به بام آن از پله 
هایی است که درون مأذنه تعبیه شده, از بیرون آن می باشد ؛ از این رو پله 
ها گرداگرد سطح بیرونی گلدسته را دور زده و به بام آن که در ارتفاع 52 
متری از زمین است می رسد. 

تس مات سا ول سا و ایس عم بت سا ان آرن 


مسجد هزینه کرده است. 


ددو کلیمن شفر کمن امد استت که ار موق تور کل. عیاسی سافته فد .و 
امروزه خرابه های این شهر در فاصله کوتاهی از شمال سامرا| نمایان 
است. از ویژگی های این شهر, خیابان کشیهای منظم و مستقیمی است که 
نت ان 


در دیگر شهرها کمتر یافت می شود. در بخشی از این شهر مسجدی به نام 
«جامع ابی دلف» وجود دارد. 


جامع ابی دلف. نمونه کوچکتر مسجد جامع متوکل است به ابعاد 
متا ماروی ‏ ضاست 60 


1 متر. این مسجد دارای 18 دروازه است. گلدسته این مسجد شبیه ملویه 
است, بااین تفاوت که ارتفاع آن 9متر می باشد. این مسحجد به نام قاسم 
بن سای ععلی مور به آیودافه (متوفای 6 0. ) نامگذاری شده که 
از فرماندهان عباسی و از شیعیان معتقد بشمار می رفته است. 


قصرهای سامراء. خلفای عباسی که به سامرا نقل مکان کردند. همگی 
مشهور به فسق و فجور و برگزاری مجالس جشن و سرور و شادمانی 
بودند؛ از این روه اقدام به ساختمان کاخهای سرسبز و خوش اب و هوای 
متعددی در جای جای این شهر و در کناره های رودخانه دجله کردند که 
امروزه تنها از ان کاخها دیوارهای فرو ريخته و ستونهای ویرانه باقی مانده 


۱ ت‌. 


نام برخی از کاخها در سمت شمال غربی مسجد جامع متوکل و در شهر 


المتوکلیه: 


لفدت, قصر الفریب, قصر الصیع قصر الملیح, قصر بستان تایه 
بنابه روایت مورخان حداقل هزینه ساختمان هر یک از اين قصرها, متجاوز 
از پنج میلیون درهم بوده است. 


زندگینامه امام لین النقی الهادی 
ولادت 
تولد امام دهم شیعیان حضرت امام علی النقی علیه السلام را نیمه ذیحجه 


سال 212 هجری قمری نوشته اند. پدر آن حضرت. امام محمد تقی 
جوادالائمه علیه السلام و مادرش سمانه از زنان درست کردار پاکدامنی 


بود که دست قدرت الهی او را برای تربیت مقام ولایت و امامت ۳ 
کرده بود و چه نیکو وظیفه مادری را به انجام رسانید و بدین مأموریت 
خدایی قیام کرد. نام آن حضرت-علی- ند آن امام همام» ابوالحسن» و 
لقبهای مشهور آن حضرت» هادی» و» نقی» بود. حضرت امام هادی علیه 
السلام پس از پدر بزرگوارش در سن 8 سالگی به مقام امامت رسید و 
دوران امامتش 33 سال بود. در این مدت حضرت علی النقی علیه السلام 
برای نشر احکام اسلام و اموزش و پرورش و شناساندن مکتب و مذهب 
جعفری و تربیت شاگردان و اصحاب گرانقدر کامهای بلند برداشت. نه تنها 
عليم و علم اه نی فوهی اشلامیت وا آمان دهم یه سامت ون مدنه 
عهده دار بود, و لحظه ای از آگاهانیدن مردم و آشنا کردن آنها به حقایق 
مذهبی نمی آسود, بلکه در امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه پنهان و 
آشکار با تفه مک مت یعس مت کل اسی- ان شا باس ند 
همین جهت بود که عبدالله بن عمر والی مدینه بنا بر دشمنی دیرینه و 
بدخواهی درونی» به متوکل خليفه زمان خود نامه ای خصومت ایا نوشت,؛ 
و به آن امام بزرگوار تهمتها زد, و نسبتهای ناروا داد و آن جصر ت را مرکز 
فتنه انگیزی و حبنی ستمکاری وانمود کرد و در حقیقت آنچه در شأن خودش 
و خلیفه زمانش بود به آن امام معصوم علیه السلام منسوب نمود, و این 
همه به جهت آن بود که جاذبه امامت و ولایت و علم و فضیلتش مردم را از 
اطراف جهان اسلام به مدینه می کشانید و این کوته 


نظران دون همت که طالب ریاست ظاهری و حکومت مادی دنیای فریبنده 
بودند, نمی توانستند فروع معنویت امام را ببینند. و نیز » مورخان و محدثان 
نوشته اند که امام جماعت حرمین (< مکه و مدینه) از سوی دستگاه 
خلافت, به متوکل عباسی نوشت: اگر تو را به مکه و مدینه حاجتی است؛ 
علی بن محمد (هادی) را از این دیار بیرون بر. که بیشتر این ناحیه را مظیع 
و منقاد خود گردانیده است». این نامه و نامه حاکم مدینه نشان دهنده نفوذ 
معنوی امام هادی علیه السلام در سنگر مبارزه علیه دستگاه جبار عباسی 
است. از زمان حضرت امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق 
علیه السلام و حوزه چهار هزار نفری آن دوران پربار, شاگردانی در قلمرو 
اسلامی تربیت شدند که هر یک مشعلدار فقه جعفری و دانشهای زمان 
بودند. و بدین سان پایه های دانشگاه جعفری و موضع فرهنگ اسلامی, 
نسل نو سل نکمبانی شد و امامان شیعه, از دوره حضرت رضا علیه 
اسلا یت از جهت نشر معارف جعفری آسوده خاطر بودند, و اگر این 
فرصت مغتنم در زمان امام جعفر صادق علیه السلام پیش نیامده بود, 
معلوم نبود سرنوشت این معارف مذهبی به کجا می رسید؟ به خصوص که 
از دوره زندانی شدن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به بعد دیگر 
چنین فرصتهای وسیعی برای تعلیم و نشر برای امامان بزرگوار ما-که در 
برابر دستگاه عباسی دچار محدودیت بودند و تحت نظر حاکمان ستمکار- 
چنان که باید و شاید پیش نیامد. با این همه. دوستداران این مکتب و 
یاوران و هواخواهان ائمه طاهرین-در این سالها به هر وسیله 


ممکن, برای رفع اشکالات و حل مسائل دینی خود, و گرفتن دستور عمل و 
اقدام -برای فشرده تر کردن صف مبارزه و پیشرفت مقصود و در هم 
شکستن قدرت ظاهری خلافت به حضور امامان والاقدر می رسیدند و از 
سرچشمه دانش و بینش آنها, بهره مند می شدند و اين دستگاه 1 

حاکم و کارگزارانش بودند که از موضع فرهنگی و انقلابی امام پیوسته 
هراس داشتند و نامه حاکم مدینه و مانند ان نشان دهنده این هراس 
همیشگی آنها بود. دستگاه حاکم, کم کم متوجه شده بود که حرمین (مکه و 
مدینه) ممکن است به فرمانبری از امام علیه السلام درایند و سر از 
اطاعت خلیفه وقت دراورند. بدین جهت پیک در پیک و نامه در پی نامه 
نوشتند, تا متوکل عباسی دستور داد امام هادی علیه السلام را از مدینه به 
سامرا-که مرکز حکومت وقت بودانتقال دهند. متوکل امر کرد حاجب 
فوص وی رت تهادی عیفر انس مری جن دزی مود رلد ایو متیسین 
آن حضرت را در محله عسکر سالها نگاه دارد تا همواره زندگی امام, تحت 

نظر دستگاه خلافت باشد. برخی از بزرگان مدت این ی 
بودن را-بیست سال-نوشته اند. پس از آنکه حضرت هادی علیه السلام به 
امر متوکل و به همراه یحیی بن هرثمه که مامور بردن حضرت از مدینه 
بود, به سامرا وارد شد. والی بغداد اسحاق بن ابراهیم طاهری از آمدن 
امام علیه السلام به بغداد با خبر شد, و به یحیی بن هرثئمه گفت: ای مرد, 
این امام هادی فرزند پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله می باشد و می دانی 


به به او توجهی ندارد اگر او را کشت, اک ی 
2 اهنوا از ختوکل کار گنای «ِ«ِ 
وصیف ترکی. او نیز به یحیی سفارش کرد در حق امام ی 
کند. همین وصیف خبر ورود حضرت هادی را به متوکل داد. از شنیدن ورود 
امام علیه السلام متوکل به خود لرزید و هراسی ناشناخته بر دلش چنگ زد 
السلام نقل شده است درجه عظمت و نفوذ معنوی امام در متوکل و 
مردان درباری به خوبی آشکار می گردد. و نیز اين مطالب دلیل است بر 
هراسی که دستگاه ستمگر بغداد و سامرا از موقعیت امام و موضع خاص 
او در بین هواخواهان و شیعیان آن حضرت داشته است. باری؛ پس از ورود 
به خانه ای که قبلا در نظر گرفته شده بود, متوکل از یحیی پرسید: علی بن 
محمد چگونه در مدینه می زیست؟ یحیی گفت: جز حسن سیرت و سلامت 
نفس و طریقه ورع و پرهیزگاری و بی اعتنایی به دنیا و مراقبت بر مسجد 
و نماز و روزه از او چیزی ندیدم, و چون خانه اش را-چنانکه دستور داده 
بودی-بازرسی کردم, جز قران مجید و کتابهای علمی چیزی نیافتم. متوکل 
از شنیدن این خبر خوشحال شد. و احساس ارامش کرد. با انکه متوکل از 
دشمنان سرسخت ال علی علیه السلام بود و بنا به دستور او بر قبر منور 
حضرت سیدالشهداء علیه 


الشلام اند و ارت کنید ان ان رمتسم زان یار ما نم دنه 
و دشمنی یزید و یزیدیان را نسبت به خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله تازه گردانيدند, با این همه در برابر شکوه و هیبت حضرت هادی علیه 
السلام هميشه بیمناک و خاشع بود. مورخان نوشته اند؛ مادر متوکل نسبت 
به مقام امام علی النقی علیه السلام اعتقادی به سزا داشت. روزی متوکل 
مریض شد و جراحتی پیدا کرد که اطباء از علاجش در ماندند. مادر متوکل 
نذر کرد اگر خليفه شفا یابد مال فراوانی خدمت حضرت هادی علیه السلام 
هدیه فرستد. در این میان به فتح بن خاقان که از نزدیکان متوکل بود گفت: 
یک نفر را بفرست که از علی بن محمد درمان بخواهد شاید بهبودی یابد. 
وی کسی را خدمت ان حضرت فرستاد امام هادی فرمود: فلان دارو را بر 
جراحت او بگذارید به اذن خدا بهبودی حاصل می شود. چنین کردند, 1 
جراحت بهبودی یافت. مادر متوکل هزار دینار در یک کیسه چرمی سر به 
مهر خدمت امام هادی علیه السلام فرستاد. اتفاقا چند روزی از این ماجرا 
نگذشته بود که یکی از بدخواهان به متوکل خبر داد دینار فراوانی در منزل 
علی بن محمد النقی دیده شده است. متوکل سعید حاجب را به خانه آن 
حضرت فرستاد. آن مرد از بالای بام با نردبان به خانه امام ی وقتی 
امام متوجه شد, فرمود همان جا باش چراغ بیاورند تا آسیبی به تو نرسد. 
کراعی افروخفد آن‌:مزه کوند دید حصر نت هادق یمد تما ز شب هشغو [ 
است و بر روی سجاده نشسته. امام فرمود: خانه در 


اختیان تست آن مرو ها ترا تین کرد چیزی جز آن کیسه ای که مادر 
متوکل به خانه امام فرستاده بود و کیسه دیگری سر به مهر در خانه وی 
نیافت, که مهر مادر خلیفه یز ان بود. امام فرمود؛: زیر حصیر شمشیری 
است ان را با اين دو کیسه بردار و به نزد متوکل بر. اين کار, متوکل و 
بدخواهان را سخت شرمنده کرد. امام که به دنیا و مال دنیا اعتنایی 
ات پوت الا سم کی سره ی را 
نود فانند جد بزر کوازش علی غلیه الفلام ژند کی فی کردو انچه < اشت در 
راه خدا انفاق می فرمود. با این همه, متوکل هميشه از اینکه مبادا حضرت 
هادی علیه السلام بر وی خروج کند و خلافت و ریاست ظاهری بر وی به 
سر اید بیمناک بود. بدخواهان و سخن چینان نیز در این امر نقشی داشتند. 
روزی به متوکل خبر دادند که:» حضرت علی بن محمد در خانه خود اسلحه 
و اموال بسیار جمع کرده و کاغذهای زیاد است که شیعیان او, از اهل قم. 
برای او فرستاده اند». متوکل از این خبر وحشت کرد و به سعید حاجب که 
از نزدیکان او بود دستور داد تا بی خبر وارد خانه امام شود و به تفتیش 
بپردازد. این قبیل مراقبتها پیوسته-در مدت 20سال که حضرت هادی علیه 
السلام در سامره بودند-وجود داشت. و نیز نوشته اند:» متوکل عباسی 
سیاه خود را که نود هزار تن بودند از اتراک و در سامرا اقامت داشتند امر 
کرد که هر کدام توبره اسب خود را از گل سرخ پر کنند, 


و در میان بیابان وسیعی, , در موضعی روی هم بریزند. ایشان چنین کردند. ۰ و 
آن همه به منزله کوهی تززری شند. اسم آن:را تل «محالی» نمادند انکام 
خلیفه بر آن تل بالا رفت و حضرت امام علی النقی (علیه السلام) را نیز به 
انجا طلیده مت شمارا ایتضا خوانمتمتا مشاهده کنو ساهان ماه 
ای ار که کی ابا اراشاه سای : اه سا 
کمال حاضر شوند, و غرض او ان بود که شوکت و اقتدار خود را بنمایاند, تا 
مبادا آن حضرت با یکی از اهل بیت او اراده خروج بر او نمایند». در این 
فعاضم ور سا ساره مسرت ای 
مختلف کارگزاران حکومت عباسي, مستقیم و غیر مستقیم. چشم مراقبت 
بز اف کی آغام مرت ادها ی ور اتاشگاه انا علیو ااسام 
می شند؛ داشتند از جمله:» حضور جماعتی از بنی عباس. به هنگام فوت 
فرزند امام دهم, حضرت سید محمد-که حرم مطهر وی در نزدیکی سامرا 
(بلد) معروف و مزار است-یاد شده است. اين نکته نیز می رساند که 
افرادی از بستگان ضاهس ان خلافت. همواره به منزل امام سر می زده 
اند.» 


اصحاب و پاران امام دهم علیه السلام 


در میان اصحاب امام دهم, برمی خوریم به چهره هایی چون «علی بن 
جعفر میناوی» که متوکل او را به زندان انداخت و می خواست بکشد. 
دیگر ادیب معروف. ابن سکیت که متوکل او را شهید کرد. و علت آن را 
چنین نوشته اند که دو فرزند متوکل خلیفه عباسی در نزد آبن سکیت درس 
می خواندند. متوکل از طریق فرزندان خود 


کم کم, متوجه شد که ابن سکیت از هواخواهان علی علیه السلام و آل 
علی علیه السلام است. متوکل که از دشمنان سرسخت ال علی علیه 
السلام بود روزی ابن سکیت را به حضور خود خواست و از وی پرسید: ایا 
فرزندان من شرف و فضیلت بیشتر دارند يا حسن و حسین فرزندان علی 
علیه السلام؟ ابن سکیت که از شیعیان و دوستداران باوفای خاندان علوی 
بود, بدون ترس و ملاحظه جواب داد: فرزندان تو نسبت به امام حسن علیه 
السلام و امام حسین علیه السلام که دو نوگل باغ بهشت و دو سید جنت 
ابدی الهی اند قابل قیاس و نسبت نیستند. فرزندان تو کجا و آن دو نور 
چشم دیده مصطفی کجا؟ آنها را با قنبر غلام حضرت علیه السلام هم نمی 
توان سنجید. متوکل از این پاسخ گستاخانه سخت برآشفت. در همان دم 
دستفرن داد زبان. انن: شکیت. | آن پشت: ستر در آوزند ندین صورت آن 
شیعی خالص و یار راستین امام دهم علیه السلام را شهید کرد. دیگر از 
یاران حضرت هادی علیه السلام حضرت عبدالعظیم حسنی است. بنا بر 
آنچه محدث قمی در منتهی الامال آورده است: «نسب شریفش به چهار 
واسطه به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام منتهی می شود...» از 
اکابر محدئین و اعاظم علماء و زاهدان و عابدان روز گار خود بوده است و 
از اصحاب و یاران حضرت جواد علیه السلام و حضرت امام هادی علیه 
السلام بود. صاحب بن عباد رساله ای مختصر در شرح حال ان جناب 
نوشته. نوشته اند:» حضرت عبدالعظیم از خلیفه زمان خویش هراسید و در 
شهرها به عنوان قاصد 


و پیک گردش می کرد تا به ری آمد و در خانه مردی از شیعیان مخفی 
شد...».» حضرت عبدالعظیم, اعتقاد راسخی به اصل امامت داشت. چنین 
استنباط می شود که ترس این عالم محدث زاهد از قدرت زمان, به خاطر 
زاهد بودن و حدیث گفتن وی نبوده است, بلکه به علت فرهنگ سیاسی او 
بوده است. او نیز مانند دیگر داعیان بزرگ و محاقد حق و دا لت برای 
ره و ی 
کوشیده است. و چه بسا از ناحیه امام, به نوعی برای این کار نامه وی 
داشته است. زیرا که نمی شود کسی با این قدر و منزلت و دیانت و تقواء 
کسی که حتی عقاید خود را بر امام عرضه می کند تا از درست بودن آن 
عقاید. اطمینان حاصل کند-به طوری که حدیث ان معروف است-اعمال او 
به ویژه اعمال اجتماعی و موضعی او, بر خلاف نظر و رضای امام باشد. 
حال چه به این رضایت تصریح شده باشد, يا خود حضرت عبدالعظیم با 
فرهنگ دینی و فقه سیاسی بدان رسیده باشد». 


صورت و سیرت حضرت امام هادی علیه السلام 


حضرت امام دهم علیه السلام دارای قامتی نه بلند و نه کوتاه بود. گونه 
هاپش اندکی برامده و سرخ و سفید بود. چشمانش فراخ و ابروانش 
گشاده بود. امام هادی علیه السلام بذل و بخشش بسیار می کرد. امام آن 
چنان شکوه و هیبتی داشت که وقتی بر متوکل خلیفه جبار عباسی وارد می 
شد او و درباریان اش بی درنگ به پاس خاطر وی و احترامش برمی 
خاستند. خلفایی که در زمان امام علیه السلام بودند: معتصم, واثق, متوکل, 
0( 


همه به جهت شیفتگی نسبت به قدرت ظاهری و دنیای فریبنده با خاندان 
علوی و امام همام حضرت هادی دشمنی دیرینه داشتند و کم و بیش 
دشمنی خود را ظاهر می کردند ولی همه, و و و و 
و دانش امام اقرار داشتند. و این فضیلتها و قدرتهای علمی و تسلط وی را 
بر مسائل فقهی و اسلامی به تجربه, آزموده و مانند نياکان بزرگوارش 
علیه السلام در مجالس مناظره و احتجاج. وسعت دانش وی را دیده بودند. 
و نیاز با معبود می گذشت. لباس وی جبه ای بود خشن که بر تن می پوشید 
و زیر پای خود حصیری پهن می کرد. هر غمگینی که بر وی نظر می کرد 
شاد می شد. همه او را دوست داشتند. هميشه بر لبانش تبسم بود, با این 
حال هیبتش در دلهای مردم بسیار بود. 


شهادت امام هادی علیه السلام 


امام دهم, حضرت هادی علیه السلام در سال 254 هجری به وسیله زهر به 
شهادت رسید. در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام حسن 
عسکری بر بالین او بود. معتمد عباسی امام دهم را مسموم کرد. از این 
سال امام حسن عسکری پیشوای حق شد و بار تعهد امامت را بر دوش 
گرفت. ونر همان خانه اق که.در آن بنشت سال : ندانی: و تحت نطظر بوور 
سرانجام به خاک سپرده شد. 


شا نج آنای حانت عل البام 


حضرت هادی علیه السلام یک زن به نام سوسن یا سلیل و پنج فرزند 
ه است امه ی ام الما ایام و اسام 
اص رت ات ات ی مه کر 
یک سال قبل از پدر بزرگوارش فوت کرد جوانی بود آراسته و پرهیزگار که 
بسیاری گمان می کردند مقام ولایت به وی منتقل خواهد شد. قبر 
عايشه, یا به نقل شادروان شیخ عباس قمی» علیه». 


زیارت امام هادی علیه السْلام 


جون ,واره شیم بسا قمع ی (سامزا انشا لله وخواستی ای کی آن 
ام ای ها وا ی سل که و از آن رت اب 
دخول حرمهای شریفه با تائی و وقار روانه شو تا به در حرم مطهر و اذن 


دخول عمومی را که در ساوایل این بات برشد تخوان‌ایین داخل خرم نو و 
زیارت کن آن دو بزرگوار را به اين الفاظ که اصحٌّ زیارتست: السَلامٌ 
کم با وليّي الله, السّلامٌ عَلَیْکما یا خَتي الله, آلسلام عَلنکما با توزی 


ال فی الرّض. یلام عَلیکما يا مَن بدا للم فی سأنکماء آتیتکما 
رایراً عارفاً بحقکماء معادیا لأغدآئکما, فوالباً اولیایْکماء مُوْمناً بما تما به. 


۰ 0 ما حَفنما, ۳9 لها ابطلتما, استل الله زبی: و 
9 . 


فرمود هرگاه رسیدی به سر من رای غسل کن در وقت رسیدن غسل 
زیارت و بپوش پاکیزه ترين جامه های خود را و روانه شو با تائی و وقار تا 
یا تبِیَ الله, دح یا آمیر الْمَوْمنينَ, عَاوِحْلّ يا فاطِمَة الرْهراء بتيدة نساء 
العالمين, ءاوجْل يا مَوّلای الحسن بن عَلی عءارجْل با مَوّلای الخسیّن بن 
علمگ. عَاوجْل يا مَولاج علق بن الخسیُن. ءاوخْل با ملاح مُحَقّد بُن عل 
دح یا مَوّلای جَعَفر بُن مُحَمّد, ءَدحْل يا موّلای مُوسَی بْن جفقر, ءادْحْل یا 
موّلای عَلیتَ بن مُوسی, عءارحْل يا مَوّلای مَحَمَد بِن عَلِی. ءادَجل يا مَوّلای با 

الحسَن علی نم مُحقد, عءوخْلْ با لاح یا آبا مُحقَد الَحسَن بن علی 


وقت داخل شدن پای راست را مقدّم دار و بایست نزد ضریح حضرت ه علی 
هادی علیه السلام رو بع قبر و پشت به قبله و صد مرتبه له ار پگو و 
۳ لام عَلیِک با با الحسَنِ بن محقّر الرَیِتّ الرَاشةء الثُور الاقب, 
و رَجْمَه ال و بَرکائة, آلسّلامٌ غلیک با ضفي" اللَه, 


ما 


بگذا 4 جح | 2 و سح تل 1 سٍ 
گذار و بگو: هم صل لی فد و آل مفعند و صل علی خخنک الوفی 
۳ لزکي,: امین المَرّتَص 0 0 2 ضق لح و 5 
الا تا ۳ 1 یصی و ۶2 الهاد ه اطک و بر 
جادو العظمی و الطریقه الوّس و و ي ظ صر گ یم و5 
صاحب الحْلَصین, امه سا" ک 9 و ولي الفلقین. و 
0 . ۹1 2 ۳ 2 ِ 7 
شیدنا معمو و افل: ستی وغل کلی 


جکمتی. القاید الی لا العالم ۲ ۳ ۱ 
2 مد لم ی ۰ مر مت 
ی ای و ناهام رن بریتک, و الهادي فی خلیقتک, الذی 
رستغ و اجه و اختزنة لعقام زشولک فی آقیه وا لرقته حفظ نز 
ستقل باعباء الو 7 و هو جد» و حجفظ شريعته, 
قاشتقل یأغباء الوصيّه ناهضا بها. وفطلعاً بحفلهاء لب تم 
هفاذ ء هو . 0 و9 ۳ 4 لهاء 9 فی مد لا 
ئّ فی مَعضل ؛ ۱ ی ای جح ۳ و مشکل, و 
أفْروت ناظر تبیک به قرفه دَرجَتَه 9 ررض اللهَمّ قجما 
۳۹ اه شا کج شا بم ص جنه, 5 ۳ 5 سس هم .7 تس 
من تجبه سلاما, جچ آن و 1 وه 9 ِِ یک مبو لله؛ و صَل علیه, 5 له 
و ۰ 5 من لذتک ‌ | لا پ ون 2 2 رٍِ ۵ و بلعه 
و | الم + 1- 7 فی موالاته فَصّلا و اخسانا, و مَعْفِره ج 
2 2 4 ارگ 9 


5 


توژ یا برهان, یا مَنیژ یا مَبینْ. یا رَبٌ اکْفنی شَرّ الشَرُور, و آفاتِ 


قور. و 
تک التّجاح یوم مخ فی الصّور. و دعا کن برای هر چه خواهی و بسیار 
بگو با غذتی ملد اد و با رجانی و لته و يا کهْفی و السّتَد یا واجذ 
۵ اه و بکق مَن خلت من خَلقک, و لَم 
تجْقل فی حلقک مهم ضَل علی < جماعیهش و امْعل بی گذا و قذا و به 


مدح و منقبت 
مژده ولی عشر 

مژده ز میلاد ولی عشر**هادی دین زاده خیر البشر 
مژده ز میلاد علی النقی 

هادی دین نوگل باغ تقی 

شبل علی بحر نقاوت نقی 

شاه عشر هادی جن و بشر 

هادی دین زاده خیر البشر 

مژده ز میلاد ولی زمین 

شبل علی والد پاک حسن 

ماه دهم بارقه ذوالمنن 

زاده زهرا وصی بوالحسن 

شمس هدی پادشه بحر و بر 

هادی دین زاده خیر البشر 


مزده ز میلاد شه ملک دین 

نور خدا سرور اهل یقین 

محور دین عروه اهل یقین 

حجت حق مظهر جان آفرین 

دهمین پیشوا 

ای فلک نجات آفرینش هادی 

ای رهبر کل اهل بینش 

از جلوه ی نام تو جهان روشن شد 
ای مهر شتیهر آفر ینیشن هادی 

زیبا گل باغ سرمدی آمده است 
مرآت جمال احمدی آمده است 
شادند تمام خلق عالم زیرا 

یک دسته کل مخمدی آمذه است 

بر دین خدا ولی و داور هادی است 
از بهر بشر هادی و محور هادی است 
ما دست توسل به ولایش زده آیم 
چون شافع ما به روز محشر هادی است 
امشب مدینه به جنان می نازد 


آدم به تمام قدسیان می نازد 


درل بان از کمن 
قاهی ها اما ی نازد 

در انسمان ولا فام-بی فربن هد 

به صورت بشری صورت آفرین آمد 
کز آفتاب بر آن ماه آفرین آمد 

ولی حق دهمین پیشوای دین آمد 
گلی از گلشن طه به جهان رو کرده 
که جهان را ز صفا جنت رضوان کرده 
نور چشمان جواد است بود نام, علی 
که خدایش ز شرف, ناطق قرآن کرده 
در روز ولادت امام هادی 

شد قلب جهان غرق نشاط وشادی 
آزحافن انب فخمد با رید 

بر رهرو راه مکتب دین نادی 

هنگام سرور آل احمد آمد 

در جلوه فروغ روی سرمد آمد 

گر گلشن خاک گشته همچون جنّت 
میلاد علی بن محمد آمد 

لبریز گل است بوستان شادی 

گیتی بگرفت, رنگی از آبادی 


ل‌ 
کن د 
عطر محمدی معطر 
با 


در 


روز ولادت امام هادی 

امروز صبا عطر فشان آمده است 

بر کشور دین نگاهبان آمده است 

هادی سْبل نقی امام دهمین 

چون سرو سهی به بوستان آمده است 

ها را ای 

الفااظ هدایت بشر معنا شد 

با آمدن امام هادی به جهان 

از گلشن زهرا دهمین گل وا شد 

خوش آن دل کز ازل دارد ولای حضرت هادی 
خوش آن سر کو بساید رخ به پای حضرت هادی 
دلا گر رستگاری خواهی از حول صف محشر 
نما از حق طلب ظل لوای حضرت هادی 

ای روی تو خورشید هدایت هادی 

گلواژه دفتر ولایت هادی 

هستی تو دهم امام و ما را باشد 

از لطف تو امید عنایت هادی 

ای آسمان ز شرم, مهت را دو پاره کن 


تکرار معجز نبوی را دوباره کن 


تا بشکند غرور تو در اوج آسمان 

آق اقتاب صاهزمین, اتظارن گنه 

ازز طنه کواه سوه است فان 
بر مقدمش نثار هزاران ستاره کن 
از کهکشان نور به کف گیر سبحه ها 
هر روز و شب فضایل او را شماره کن 
تا سر نهند بیت جواد الائمه را 

ای جبرییل سوی ملایک اشاره کن 
گرم از محبتش سرمستان عشق را 
نرم از ولایتش دل هر سنگ خاره کن 
ای نور بخش محفل افلاک يا علی 
امشب بسوی خاک نشینان نظاره کن 
علی چهارم 

ای تجلی گاه نور کبریا 

قبله ی جان تمام انبیاء 

اولیا سوی تو در راز و نیاز 

کعبه رو سوی تو می خواند نماز 
آسمان پابوس خاک مقدمت 


عشق از روز ازل شد محرمت 


هستی از نامت هدایت یافته 

نور رویت عالمی بشکافته 
روشنی آت محور اهل جهان 
کهکشانها در پی ات گشته روان 
کاروان آفرینش تا ابد 

گیرد از حب و تولایت مدد 

حب تو دین تمام هستی است 

یاد رویت باده ی سرمستی است 
حق جهان را بر مدارت ساخته 
عالمی از بهر تو پرداخته 


مهر از مهر 


رخت پر نور شد 

ظلمت از محدوده ی تو دور شد 
روشنایی پرتویی از سایه ات 
عشق از روز ازل همسایه ات 
عاشقی با نام تو پیوند داشت 

دم به دم لعل لبت لبخند داشت 
مست رویت ماه و انجم می کنی 
نیو فعنایی نداد ند ی 

با تو دارم بهر خالق بندگی 

سائل عشقی خدا| دادی شدم 

شکر حق عبد تو يا هادی شدم 

هر چه می خواهد, خدایت خواستی 
پاتیانت:عالفی اراستت 

بر خلایق چون که می گفتی سخن 
پر ز گل می شد همه دشت و دمن 
از حدیثت می شود دل ها بهار 

با صدایت قلبها یابد قرار 


هر که یک ذره وجودت را شناخت 


عشق را در جان خود جاوید ساخت 
درک تو باشد فراتر از عقول 
اعااتافدف‌هاوی ا تون 

بوسه ی حور و ملک بر خاک تو 
جملگی وامانده در ادراک تو 
ناتوان از وصف ذاتت عقل و هوش 
بهتر آن باشد زبان گردد خموش 
لیکافی کویم که هتم ساتلت 
لحظه لحظه رو به سویت مایلت 

و ی از یوت مت 
زشت خو هستم ولی زیبا پرست 
تال تفای سس شوه 
قبله ی قلبم به سوی سامراست 
ی فص اد 

جام و صهبای هدایت داده ای 

ای به جان ما صراط مستقیم 

در دل از روز ازل بودی مقیم 
عشق تو در سینه ها شد منجلی 
ای علی چهارم آل علی 


تا دم مرگم نمایم زمزمه 


نام تو ای نور چشم فاطمه 

کل نار قاظینه 

شده آسمان به گردش, به طواف رویت ای گل 

به جهان هر آن چه دل بود, همگی به سویت ای گل 
تو تجلی جمالی, ز جمیل جاودانی 

رخت ای نگار زیباء بدهد از او نشانی 

فمة عاشتقا رن نی دل‌مبه وت نها ارند 

به حریم و آستانت همگی نیاز دارند 


اب و آیینه ز رویت. درسی از 


صفا گرفته 

تو همان سوره ی عشقی, که دل از خدا گرفته 
من بی نوا چه گویم. که کنم وصف صفاتت 

که خدا مادح ذاتت. شده از قبل حیاتت 

شخ بو ده امه نود ن فده از آسم تب اغاز 

ز تو بر پا شده خلقت, نتوان گشودن این راز 
بوده چون حب و ولایت, رمزی از سجده به آدم 
ز تو گردیده هدایت. همه ذرات دو عالم 

دلم از ازل سیردم, به تو يا امام هادی 

تو شرار عشق خود را به دل شکسته دادی 

ای امام و مقتدایم. به غم تو مبتلایم 

نروم من از حریمت, که گدای سامرایم 

منم و دلی شکسته, که به راه تو نشسته 

تا کنی تو گوشه چشمی, سوی این سائل خسته 
ای امیر مهربانم. مالک هستی و جانم 

دلبرا بدون مهرت., به خدا زنده نمانم 

بنده ی حلقه به گوشم, تویی دین و عقل و هوشم 
به خدا به هر دو دنیا, عشقتو نمی فروشم 


تویی نغمه و سرودم, تویی اصل تارو پودم 


از همان روز ازل هم, ذاکر اسم تو بودم 
تو صراط مستقیم و راه وصل ما همه ای 
عو ات الوما نی کل‌ان قاظمه اضر 

یر عبت 

ساقی امشب بسته با پیمانه پیمانی دگر 
سفره رنگین کرده بهر تازه مهمانی دگر 
باغبان را گو به پا شد بذر شادی در زمین 
تا ببارد ابر رحمت باز بارانی دگر 

باید آدم در جنان امشب گل افشانی کند 
تا به تخت گل نشیند جان جانانی دگر 

شهر یثرب سینه ی سینا شده کز لطف حق 
زد قدم در این جهان موسی بن عمرانی دگر 
بر جواد ابن الرضا حق داده از دریای جود 
گوهر ارزنده و در درخشانی دگر 

خیزران باید زند گلبوسه بر روی عروس 
کز شرف آورده بهر دین نگهبانی دگر 
فتاه ور تا یت ی تا عفن آزست 


چون که دیده 


تهمین کل زا به دافاتی: د کر 

خاتم پیغمبران تبریک گوید بر علی 

چون علی را آمده ماه فروزانی دگر 

ساقی توحید 

اهل ولا مرخبا فضل رهز آهذه 

سینه سینای سیر مرکب نور آمده 

ساقی توحید با جام طهور آمده 

جلوه گر از برج عشق غایت نور آمده 

که گشته روشن به او چشم و دل خاص و عام 
بیا به بستان وحی فیض دگر را ببین 

به دست شمس آلضحی رشک قمر را ببین 
روی ملک را نگر جن و بشر را ببین 

با پدری چون جواد بهین پسر را ببین 

علی بخوانش ولی پیامبر را ببین 

امام هادیست او هدایتش مستدام 

شصیت او اس سا 

به امر و نهیش مدام جاذبه و دافعه 

به فیض او شد فقیه باصره و سامعه 


غایتی از گفتتن غناضر ارنعه 


حکایتی از دمش زیارت جامعه 

بیا به بیت الولا جمال داور ببین 

جمال داور نگر روی پیمبر ببین 

کمال خیرالنسا جلال حیدر ببین 

کنار ابن الرضا رضای دیگر ببین 

جواد را با گلی. بهشت پرور ببین 
بهشت از این گل گرفت آبرو و احترام 
ابوالحسن کنیه و علی بود نام او 
ات دای 

به او که دل می برد کبوتر بام او 
ها ی ان 
چشمه ی آب حیات جرعه ای از جام او 
الا الاخشگان از اوسایخسام 

پناه من سوی او نگاه من سوی او 
کعبه من سامره قبله ی من روی او 
رشته ی توحید من سلسله ی موی او 
بهشت در سایه ی قامت دلجوی او 
جهان هستی همه پر ز هیاهوی او 
عالم خلقت گرفت در حرمش آبرو 

به هر کجا ساکنم مرا تو ردم مکن 


تکلمم روز و شب به هر سخن سامره است 
نقل سخن نقل دهن سامره است 

مرا به جنت چکار؟ بهشت من سامره است 
مژده ز میلاد ولی عشر 

هادی دین زاده ی خیر البشر 

مژده ز میلاد علی النقی 

هادی دین نوگل باغ تقی 


علی بحر نقاوت نقی 

شاه عشر هادی جن و بشر 
هادی دین, زاده ی خیر البشر 
مژده ز میلاد ولی رَمن 

شبل علی والد پاک حسن 

ماه دهم بارقه ی ذوالمنن 
زاده ی زهرا وصی بوالحسن 
شمس هدی پادشه بحرو بر 
هادی دین, زاده ی خیر البشر 
مژده ز میلاد شه ملک دین 
نور خدا سرور اهل یقین 
محور دین عروه ی اهل یقین 
حجت حق, مظهر جان آفرین 
شد به جهان ماه رخش جلوه گر 
هادی دین, زاده ی خیر البشر 
چهارمین علی 

لطف امام هادی و نور ولایتش 


ما را اسیر کرده به دام محبتش 


بر لطف بی کرانه او بسته ایم دل 
امشب که جلوه گر شد خورشید طلعتش 
منت خدای را که به ما کرده مرحمت 
توفیق برگزاری جشن ولادتش 

تبریک باد بانوی کبری سمانه را 

کین غنچه بر دمید ز گلزار عصمتش 
ماه تمام و نیمه ذی حجه مطلعش 

خیر کثیر وکوثر قرآن بشارتش 

این است آن امام که تقدیر ایزدی 

بعد از جواد داده مقام امامتش 

ای اش نها که ات انم 
اقرار کرده اند به جود و کرامتش 

ات تفت ان اس که شام 
شیران شوند رام و گذارند حرمتش 
این است آن امام که از نقش پرده هم 
ی و 
پیات آنامام ک هن هت با 
رخسار عجز سوده به درگاه عزتش 

سر تا به پای عاطفه و مرحمت ولی 


دتتمزه به لرته آمده آ بر تشن 


ای ان انیت ات نسح 
چون سه علی دیگر باشد عبادتش 
افزون زریگهای بیابان عطای او 

بیش از ستاره های درخشان فضیلتش 
فائیم ودشت و دامن آن حچت خدا 
چون ناامید کس نشود از عنایتش 
گردیده ایم جمع به ذیل لوای او 
افکنده ایم دست به دامان رحمتش 
از آستان قدس رضا هدیه می کنیم 

آه دلی به غربت و اشکی به تربتش 


یارب بحق 


فاطمه با فتح کربلا 

بگشا بروی ما همه راه زیارتش 

از لطف آن امام (موید) موّید است 
کوررا فان بخدمت آل سخمد: ات 
شمس درخشنده 

ماه ذالحجه عجب فتح نمایان کرده 
نیمه ماه عیان مهر درخشان کرده 
گلی از گلشن طه به جهان جلوه نمود 
که جهان راز صفا جنت رضوان کرده 
آمد آن حجت دلدار که از آمدنش 
مومنین را همگی خرم و خندان کرده 
کیست این شمس درخشنده که خلاق کریم 
هد آه‌خاعت یفام اان کرد 
نور چشمان جواد است بود نام علی 
که خدایش ز شرف ناطق قرآن کرده 
وارث ختم رسالت گل گلزار بتول 
همه جا راز جمالش چو گلستان کرده 
معجز عیسی و موسی و خلیل اللّه را 


ظاهر از خویشتن این حجت یزدان کرده 


ز صفا و ز سخایش چه بگویم که خداش 
هادی و وارث بر خیل رسولان کرده 

آتکه ضد حاتم طایی به ددایتن کرد 

آنکه بر خسته دلان لطف فراوان کرده 
حجت دهم 

البشارت که دهم حجت سبحان آمد 

شافع هر دو سرا, رهبر ایمان آمد 

سرور عالمیان, محور امکان آمد 

که جهان از رخ وی, روضه ی رضوان آمد 
پرتو مهر رخش, تا به زمین پیدا شد 

دسته های ملک از عرش برین پیدا شد 
رهبر عالمیان آنکه جهان را سبب است 
تحت فرمان وی, افواج ملک با ادب است 
طیب و طاهر و هادی ونقی اش لقب است 
خسرو ملک عجم قائده قوم عرب است 
شرع احمد ز وجودش به جهان پای گرفت 
مهر وی در دل صاحب نظران جای گرفت 
هم نبی خوی و علی صولت و زهرا عصمت 


باقری علم و ز صادق بصداقت نسبت 
کاظمی عفو و رضا خوی و جوادی همت 
پدر عسکری و جد ولی عصر است 
آنکه بر پرچم وی آیت فتح و نصر است 
نت تیم 

چشم و چراغ آل فاطمه آمد 

یک واه ی اه 

تانک متاوی آبدشارگ لاه 

وم سای ار اه 

اماه ای اماز ی ۱ 

هتده: ۶ مق خدا بر خصه: مد 

وجه خدا در زمین چهره گشوده 

ماه ام واه امن فسوی 

مادرش از طلعتش بوسه ربوده 

از سوی روح الامین زمزمه آمد 

اين دهمین حجت از نسل بتول است 
این در رخشنده بحر عقول آمد 

این دهمین حجت آل رسول است 


عو خدا ند را قا مه آنه 


درود خلق و خدا به خلق و خویش 
بوی رضا می دهد از گل رویش 
طعنه به طوبا زند قد نکویش 

خال و خطش آیت محکمه آمد 
شاعر: سازگار 

شهادت 

کشته زهر جفا 

ای ولی امر حق, ای عزیز مصطفی 
در ره دین خداء کشته زهر جفا 
سامره در ماتم است. سر بسر شور و عزا 
بای امنعوای نا آمام اتکی 

ای امام دهمین, ای شهید راه دین 
جان بقربان تو و درد و رنج و اه تو 
در نهایت خانه ات گشته قربانگاه تو 
تا صف محشر بود, در ادامه راه تو 
کشته جور و ستم, در ره دین مبین 
ای امام دهمین, ای شهید راه دین 
ای ولی امر حق حجت پروردگار 
حامی مستضعفان. در نهان و اشکار 


برده ای در راه دین» ردج و درد بیشمار 


از جفای منتصر, و زعناد مستعین 
مه اه 
زهر معتز عاقبت, قاتل جان تو شد 
جان تو قربانی راه جآنان تو شد 
دیده جن و ملک, جمله گریان تو شد 
ای پناه عالمین, رهبر دنیا و دین 

ام ام ی اس 
شراره غم 

دل را شراره غم تو پر شرار کرد 
سوه ار نو 
ای سرو بوستان ولا از غم تو چرخ 
جاری ز دیده اشک چو ابر بهار کرد 
تاکن نو فاظت اه هانی آمه 
خود را به نزد ختم رسل شرمسار کرد 
هر گز ندیده دیده تاریخ تاکنون 

چون قاتل تو کو ستم بی شمار کرد 
دشمن فکند گوشه زندان ز راه کین 
هر کس ز مهر, دوستیت اختیار کرد 


تاه که ان سم هس 


روز زمانه تیره تر از شام تار کرد 

در ماتم تو چاک گریبان خویش را 
فرزند داغدار تو با حال زار کرد 

بر تربت تو مادر پهلو شکسته ات 
اشک از بصر چو گوهر غلطان نثار کرد 
ای شمع برفروخته عشق, اهل دل 
طوف حریم پاک تو پروانه وار کرد 
باشد گدای خاک نشینت کسی که او 
خود را مقیم درگهت ای شهریار کرد 
هرکس غلام کوی 


تو گردید بی گمان 

بر صاحبان تاج و نگین افتخار کرد 

از لطف خویش «حافظی» دل شکسته را 
یزدان به سفره کرمت ریزه خوار کرد 
جفا کردی 

چرا چنین متوکل به ما جفا کردی 

شدی به کین متوسل ستم روا کردی 
غم مدینه مرا کم نبود ای ظالم؟ 

که طعن و تهمت و تبعید را روا کردی 
یا تسد اه ات ان ی 
به جشن و لهو و لعب خواهش غنا کردی 
برای من شب جشن تو پر ز ماتم بود 
خوشی نبود که بر پايي عزا کردی 

سرور و بزم تو تنها سر بریده نداشت 
چرا سرم نبریدی؟ به من جفا کردی 

ز روی پاک و نجیبم حیا نکردی تو؟ 
چسان ز شعر من ای بی حیا حیا کردی 
عبادت شب و ذکر و ترحمم دیدی 


ولی به دشمنی خویش اثّکا کردی 


هزار نقشه به قتلم کشیدی واجرا 
بدست معتز ملعون در انتها کردی 
برای حفظ متاع دو روزه دنیا 

تو باب در همه جا, سب اوصیا کردی 
به بفض آل علی راه کربلا بستی 

جفا به زاثر وسلطان نینوا کردی 
برای غسرت و آزار زائران حسین 
پس از دو قرن عجب ظالمانه تا کردی 
چه دستها که بریدی ز قبر پاک حسین 
به زجر و حرمله و شمر اقتدا کردی 
یزید آب بر او بست و تو حَرّم بر آب 
به شاه تشنه لبان کار اشقیا کردی 
زندگینامه امام حسن عسکری 


ولادت 


امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری در مدینه چشم به 
جهان گشود. مادر والا گهرش سوسن يا سلیل زنی لایق و صاحب فضیلت و 
در پرورش فرزند نهایت مراقبت را داشت, تا حجت حق را آن چنان که 


شایسته است پرورش دهد. این زن پرهی زگار در سفری که امام عسکری 
علیه السلام به سامرا کرد همراه امام بود و در سامرا از دنیا رحلت کرد. 


کنیه آن حضرت ابامحمد بود. 
صورت و سیرت امام حسن عسکری علیه السلام 


امام یازدهم صورتی گندمگون و بدنی در حد اعتدال داشت. ابروهای سیاه 
نی. چشمانی درشت و پیشانی گشاده داشت. دندانها درشت و بسیار 


سفید بود. خالی بر گونه راست داشت. امام حسن عسکری علیه السلام 
بیانی شیرین و جذاب و شخصیتی الهی باشکوه و وقار و مفسری بی نظیر 
برای قران مجید بود. راه مستقیم عترت و شیوه صحیح تفسیر قران را به 
مردم و به ویژه برای اصحاب بزرگوارش-در ایام عمر کوتاه خود-روشن 


کرد. 


۷ 


به طور کلی دوران عمر 29 ساله امام حسن عسکری علیه السلام به سه 
دورن تفسیم فی کردد* دودهم ال د1سال. است: که زندکن آن.حضرت ون 
مدینه گذشت. دوره دوم 10سال در سامرا قبل از امامت. دوره سوم 
نزدیک 6 سال امامت آن حضرت می باشد. دوره امامت حضرت عسکری 
علیه السلام با قدرت ظاهری بنی عباس رو در روی بود. خلفایی که به 
تقلید هارون در نشان دادن نیروی خود بلند پروازیهایی داشتند. امام حسن 
عسکری علیه السلام از شش سال دوران اقامنش, سه سال را در زندان 
گذرانید. زندانبان آن حضرت صالح بن وصیف دو غلام ستمکار را بر امام 
گماشته بود, تا بتواند آن حضرت را-به وسیله آن دو غلام-آزار بیشتری دهد, 
اما آن دو غلام که خود از نزدیک ناظر حال و حرکات امام بودند تخت تانی. 
آن امام بزرگوار قرار گرفته به صلاح و خوش رفتاری گراییده بودند. وقتی 
از این غلامان جویای حال امام شدند, می ند این زندانی روزها روزه دار 
است و شبها تا بامداد به عبادت و راز و نیاز با معبود خود سرگرم است و 


گویت ید آنات سا فان ویر هه انشا شمه غرتری که ارت نی را 
حضرت عسکری ملاقات می کرد به احترام آن حضرت برمی خاست, و آن 
حضرت را بر مسند خود می نشانید. پیوسته می گفت: در سامره کسی را 
مانند آن حضرت ندیده ام , وی زاهدترین و داناترین مردم روزگار است. 
پسر عبیدالله خاقان می ؟ : من پیوسته احوال آن حضرت را از مردم 
می پرسیدم. مردم را نسبت به او متواضع می یافتم. می دیدم همه مردم 
بر کوارتتان رکه خوشدار او پاش ما آنکه آعام»علیه السلام 
جز با خواص شیعیان خود آمیزش نمی فرمود, دستگاه خلافت عباسی برای 
حفظ آزافتدرن خلافت خود بیشتر اوقات؛ آن حضرت را زندانی و ممنوع از 
معاشرت داشت.» از جمله مسائل روزکار امام حسن عسکری علیه 
دست کسانی سپرده می شد که دشمن آل محمد صلی الله علیه و آله و 
جریانهای شیعی بودند, تا بدین گونه بنیه مالی نهضت تقویت نشود. چنانکه 
توش اند کم اخمه نس الاه بت عاهای تساه سای اف ۵ 
صدقات بود در قم, و او نسبت به اهل بیت رسالت., نهایت مرتبه عداوت را 
داشت».» نیز اصحاب امام حسن عسکری, متفرق بودند و امکان تمرکز 
برای انان نبود. کسانی چون ابوعلی احمد بن اسحاق اشعری در قم و 
دستگاه خلافت عباسی, پس از شهادت حضرت رضاأ علیه السلام معمول 
داشت, چنان دامن گسترده بود که جناح مقابل را با سخت 


ترین نوع درگیری واداشته بود. این جناح نیز طبق ایمان به حق و دعوت به 
اصول عدالت کلی, این همه سختی را تحمل می کرد, و لحظه ای از 
حراست (و نگهبانی) موضع غفلت نمی کرد». اينکه گفتیم: حضرت هادی 
علیه السلام و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم از سوی 
ور و ی یز 
امامان بزرگوار ما-جز با پاران خاص و کسانی که برای حل مشکلات 
ند کی مادی و دینی خود نه. آنها ضر اجفه: خی تمودند کمن معا شرت فی 
کزوتد اه خفت ان بود که دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام نزدیک 
بو و مردم می بایست کم کم بدان خو گيرند, و جهت سیاسی و حل 
مشکلات خود را از اصحاب خاص که پرچمداران مرزهای مذهبی بودند 
بخواهند, و پیش امدن دوران غیبت در نظر انان عجیب نیاید. باری, امام 
حسن عسکری علیه السلام بیش از 29سال عمر نکرد ولی در مدت شش 
سال امامت و ریاست روحانی اسلامی, اثار مهمی از تفسیر قران و نشر 
احکام و بیان مسائل فقهی و جهت دادن به حرکت انقلابی شیعیانی که از 
راههای دور برای کسب فیض به محضر امام علیه السلام می رسیدند بر 
جای گذاشت. اب زمان امام یازدهم تعلیمات عالیه قرآنی و نشر احکام 
الهی و مناظرات کلامی جنبش علمی خاصی را تجدید کرد, و فرهنگ 
شیعی-که تا آن زمان شناخته شده بود-در رشته های دیگر نیز مانند فلسفه 
و کلام باعث ظهور مردان بزرگی چون یعقوب بن اسحاق کندی, که خود 
معاصر امام حسن عسکری بود و تحت تعلیمات آن امام, 


گردید. در قدرت علمی امام علیه السلامکه از سرچشمه زلال ولایت و 
اهل بیت عصمت مایه گرفته بود-نکته ها گفته اند. از جمله: همین یعقوب 
فارابی شاگرد مکتب تب وی بوده است, در مناظره با ان حضرت درمانده 
گشت و کتابی را که بر رد قرآن نوشته بود سوزانید و بعدها از دوستداران 
در ضف بیروان آن:حضرنت در آمند: 


شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 


شهادت أَنْ حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال 200 هجری 
تدشته آند.در کفست وعات ان امام ند کوار امد انست: قرر مج خیدالاة یه 
خاقان گوید روزی برای پدرم (که وزیر معتمد عباسی بود) خبر آوردند که 
ابن الرضا-یعنی حضرت امام حسن عسکری-رنجور شده, پدرم به سرعت 
تام ق دا رت مکی را مه اه انامه تشر | معتهدان ند 
مخصوصان خوورا با او ماه کنق یکی از انشان تجریو حادم بود که از 
محرمان خاص خلیفه بود, امر کرد ایشان را که پیوسته ملازم خانه ان 
حضرت باشند, و بر احوال آن حضرت مطلع گردند. و طبیبی را مقرر کرد 
که هر بامداد و پسین نزد آن حضرت برود, و از احوال او آگاه شود. بعد از 
دو روز برای پدرم خبر آوردند که مرض آن حضرت سخت شده است. و 
ضعف بر او مستولی گردیده. پس بامداد سوار شد, نزد ان حضرت رفت و 
اطبا را-که عموما اطبای مسیحی و یهودی در ان زمان بودند-امر کرد که از 
خدمت آن حضرت دور نشوند و قاضی القضات (داور داوران) را طلبید و 
گفت ده نفر از علمای مشهور 


زاخاضر کردان که پپوسته زد آن خضرت باشتهه .و آين کارها درا برای آن 
می کردند که آن زهری که به آن حضرت داده بودند بر مردم معلوم نشود 
و نزد مردم ظاهر سازند که آن حضرت به مرگ خود از دنیا رفته, پیو سته 
ایشان ملازم خانه آن حضرت بودند تأ آنکه بعد از گذشت چند روز از ماه 
ربنم الاول سال. 260 ربق آن ابام؛مظلوم در ننین 9 2سالکی از ,داز فانی 
به سرای باقی رحلت نمود. بعد از آن خلیفه متوجه تفحص و تجسس 
فرزند حضرت شد. زیرا شنیده بود که فرزند ان حضرت بر عالم مستولی 
خواهد شد., و اهل باطل را منقرض خواهد کرد... تا دو سال تفحص احوال 
او می کردند... این جستجوها و پژوهشها نتیجه هراسی بود که معتصم 
عباسی و خلفای قبل و بعد از او-از طریق روایات مورد اعتمادی که به 
حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله می پیوست, شنیده بودند که از 
نرگس خاتون و حضرت امام حسن عسکری فرزندی پاک گهر ملقب به 
مهدی آخر الزمان-همنام با رسول اکرم صلی الله علیه و آله ولادت خواهد 
باق یت مرا روهار اش تساه مات اما اهر هه 
داد. بدین جهت به بهانه های مختلف در خانه حضرت عسکری علیه السلام 
رقت و آفد تیار فی. کردندم ۵ خشفحه مین تجودند: تا از آن. فززند رامیت 
اثری بیابند و او را نابود سازند. به راستی داستان نمرود و فرعون در 
ظهور حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام تکرار می 
شد. حتی قابله هایی را گماشته بودند 


که در این کار مهم پی جویی کنند. اما خداوند متعال-چنانکه در فصل بعد 
خواهید خواند-حجت خود را از گزند دشمنان و آسیب زمان حفظ کرد. و 
همچنان نگاهداری خواهد کرد تا مأموریت الهی خود را انجام دهد. 
علت مات آن حضرت را سمی هی دانند که شعنمد: عباسی در غدا به ان 
حضرت خورانید و بعد. از کردار زشت خود پشیمان شد. بناچار اطبای 
ی ری و و ی او 
داشتند, به ویژه در صامووتهاین که توطثه قتل امام بزر گواری مانند امام 
حسن عسکری علیه السلام در میان بود. برای معالجه فرستاد. البته از این 
دلسوزیهای ظاهری هدف دیگری داشت., و آن خشنود ساختن مردم و غافل 
نگهداشتن آنها از حقیقت ماجرا بود. بعد از آگاه شدن شیعیان از خبر 
درگذشت جانگداز حضرت امام حسن عسکری علیه السلام شهر سامره را 
غبار غم گرفت؛ و از هر سوی صدای ناله و گریه برخاست. مردم آماده 
سوگواری و تشییع جنازه آن حضرت شدند. 


ماجرای جانشین بر حق امام عسکری 


ابوالادیان می گوید: من خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
می کردم. نامه های آن حضرت را به شهرها می بردم. در مرض موت؛ 
روزی من را طلب فرمود و چند نامه ای نوشت به مدائن تا انها را برسانم. 
سپس امام فرمود: پس از پانزده روز باز داخل سامره خواهی شد و صدای 
کربة. ه لتتیون از خانه من خواهی شنید. و دز آن فوقع مشغول غسل دادن 
من خواهند بود. ابوالادیان به امام عرض می کند: ای سید من؛ هرگاه این 
واقعه دردناک روی دهد, امامت با کیست؟ 


فرمو : هر که جواب نامه من را از تو طلب کند. ابوالادیان می گوید: 
ِِ پرسیدم علامت دیگری به من بفرما. امام فرمود: هرکه بر من نماز 
گزارد. ابوالادیان می گوید: باز هم علامت دیگری بگو تا بدانم. امام می 
گوید: هر که بگوید که در همیان چه چیز است او امام شماست. ابوالادیان 
ی کوید: مهابت و شکوه امام باعث شد که نتوانم چیز دیگری بیر سم . 
رفتم و نامه ها را رساندم و پس از پانزده روز برگشتم. وقتی به در خانه 
امام رسیدم صدای شیون و گریه از خانه امام بلند بود. داخل خانه امام, 
جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری را دیدم که نشسته. و شیعیان به او 
تسلیت می دهند و به امامت او تهنیت می گویند. من از این بابت بسیار 
تعجب کردم پیش رفتم و تعزیت و تهنیت گفتم. اما اما نا وه 
سوالی نکرد. چون بدن مظهر امام را کفن کرده و آماده نماز گزاردن بود, 
خادمی آمد و جعفر کذاب را دعوت کرد که بر برادر خود نماز بخواند. چون 
جعفر به نماز ایستاد, طفلی گندمگون و پیچیده موی. گشاده دندانی مانند 
پاره ماه بیرون آمد و ردای جعفر را کشید و گفت: ای عمو پس بایست که 
من به نماز سزاوارترم. ۳ عقب ایستاد. سپس آن 
ظفل پیش آمدو بر در مار کرارد وان جات را یی آماش علنالنقی: 
علیه السلام دفن کرد. سپس رو به من آورد و فرمود: جواب نامه ها را که 
با اس سای کی س‌حواف تاعو راهان کدی 


دادم. پس «حاجزوشا» از جعفر پرسید: اين کودک که بود, جعفر گفت: به 
خدا قسم من او را نمی شناسم و هرگز او را ندیده ام. در اين موقع. عده 
ای از شیعیان از شهر قم رسیدند, چون از وفات امام علیه السلام با خبر 
شدند, مردم به جعفر اشاره کردند. ند ری ار ارم دم عفن رافتند:و 
از او پرسیدند: بات هنن ار اه مارا ای 
مقدار است؟ جعفر گفت: ببینید مردم از من علم غیب می خواهند ! در آن 
حال خادمی از جانب حضرت صاحب الامر ظاهر شد و از قول امام گفت: 
ای مردم قم با شما نامه هایی است از فلان و فلان و همیانی (کیسه ای) 
که در آن هزار اشرفی است که در آن ده اشرفی است با روکش طل. 
شتتقیاتی: که. اد فم: امدم: نودند. کفتید :هر کرو زا فرستاده: اسنت. اما 
زمان است این نامه ها و همیان را به او تسلیم کن. جعفر کذاب نزد معتمد 
خاتم اد ان تفه انا که معتمد گفت: بروید و در خانه امام 
حسن عسکری علیه السلام جستجو کنید و کودک را پیدا کنید. رفتند و از 
کودک اثری نیافتند. ناچار «صیقل» کنیز حضرت امام عسکری علیه السلام 
را گرفتند و مدتها تحت نظر داشتند به تصور اینکه او حامله است. ولی 
هرچه بیشتر جستند کمتر یافتند. خداوند ان کودی مباری قدم را حفظ کرد 
و با تما ماش در کف میتی اس مطاهر از طرها مان سی 
باشد. درود خدای بزرگ بر او 


باد. 
زیارت امام حسن عسکری علیه السلام 


چون خواستی زیارت کنی حضرت عسکری علیه السلام را بجا اور جمیع 
آنچه را که در زیارت پدرش حضرت هادی علیه السلام بجا می آوردی پس 
ایست نزد ضریة آن حضرت و کچ ألسّلام عَلیک یا مَوّلای یا آب مَحَمد 
الجتن ین علی الهادی | تج و ره له و ترکاه ۵ للم تک با ولت 
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ال مُحلصا. نی آنیک این آَستل اللَه بالشَان الذی کم لد ای بل 
زیازتی کم و بشُکُرّ سَغیی الَیْکمْ, و بَسْتجيبِ ذعاتی یک و بجْعلنی من 
آتصار الحَقٌ و آثباعه, و آشیاعه و قوالیه و مُحبّیهٍ, و السّلامُ عَلَیِکَ و رَحْمَهٌ 
الله و بَرکائد. پس ببوس ضریحش را و پگذار طرف راست صورت خود را 
بر آن پس, طرف چپ را گذار و بگو: ألهُمٌ صَلّ عَلی سَیّذنا مَُمَد و أمَلِ 
یه و صل علی الحسن بر ی الهادی الی دپنک, و الدّاعی الی پتبیلک, 


موالاته فصّلا و اجسانا, و مَعْفرّة و رصوانا, من 5 

‌ ۳ 1 5 ی ۲ و و و 

مدیم سس نماز زیارت بجا اور جون فارغ و سس با ِ ب و با 
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خی يا قَيوم, یا کاشف الحرّب أ , و یا فارخ , و یا باعت الرّسْل, و یا 
یا خی لا الة 
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رب بامامناء و مُحَفّقٍ مانتاء او وود رو السَاهد الْمسْهُود, و الور 
ارف و الساء لور , المَنضور باه و المَظَر بالسَعاده, قصل عَلَیه 
عَدَد الْمر, و آوراق السْجَر, وآگراه هت و عَدد الِسعر و الوّبر, و عَدَد ما 
آحاط به عِلمَک, و اصام کتَابک, صَلوو بَعْبطة ولو و الاخرور و 
اجْشْدنا فی رُمَرَتّه, و اخقظٌنا علی چاعته ۱ لایّه, 
انْضَوّنا علی آغدائنا یوژبه. و اجعلن  ِِ‏ 5 
للم و اِنّ ابلیس الْفتَمَوّد اللْعین, قد استبْظرَک ! 
استفهلک لأصْلال عبیدک قَافْهَلتة, بسایق علمک فیه, 
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جنَودَة. و اردَحمّت جيوشة و انتَسرث خعائة فی اقطار 
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عباذک, و آفسَدُوا دیتک, و حَرّفُوا الکلم عَنٌ مواضعه, و جَعلوا عباذک شیعا 
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لد سرار الم الْعلام, و 
یک اب ضِیّه, السّلامْ عَلَیکِ با 

ِ وه خوارو؛ عیسی آلسّلامْ عَلَيي ایا الفتَه الب 
َلسّلامْ و ابّته حواری عیسی السّلام عليّي آینها الب اللمية, ألسّلامْ عَلَیيِ 
آیلها الْصَیْم الْمَرَضَيّة, لسَلامٌ علَيي ها َلمنْعُوتَةُ فی ۳ لْکَطوتَة 
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الله, و ضَبرّتِ فی ذاتِ الله, و حفظت سر الله, و حملت ولو الله, 5 بالغّت 
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موه بصدقهم, معترفة بمنز لتهم مُستبصره باقرهم مُشفقه , مویره 


3 
۲ 


۱ هد 2م) 
2 
اد 
۱ 
۱ 
۱0 ۱ 
۱ 
3 
۱ 
3 
0 
ت 
اما 
2 
ج 
اب تب 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
اصلم< 
0 
1 
۱ ۱ 
0 
6 
0 
اصا 
۴ 
1 
۱ ما 
اصا بت 
3 
۱ 
۱ 


9 ِ 
اصا 0 
ت 
3 بِ 
۴ 
09 
۱ 5 
1 ب‌ ی 
۳ 
با 
2 تا 
0 
سبط ۳ 
پ 
۱ص ع 
3 
3 
اد سب 
3 1 
۳ 
۱ ۱ 
333 


كت 
۴ 
ت 


ات 
۱ 
9 
3 
۱ 
۱ 
ات 
0 
2 
1 
0 
:5 0 ۱ ۱ 
: 1 
0 
۱ 
اس 
اما 
۰ 
۱ 
ط 
1 
۹ 
1 
۱ 


ً تَوّفة, 1 د و ال مَحَمّد صل علی مَحمر 

و ال مَحَمّد, و لا تجْعَلة اخر العَهّد من زیازتی اياها, و اررژفنی العَوّد الیها آبدا 
ما ابقیتنی و آذا توفیتنی قاخشرّنی في رُمرتهاء و ادخلنی فی شفاعه ولد 
و شفاعتها, و اعفر لی و لوالدی و لِلمَوینین و المَوْهناتِ, و انا فی الذئیا 
عَسَتَة و فی الاو عستة وقنا برجمتک عغذات الثار, و السَلام عَلیِکَمّ با 
ساداتی و رَحْمَهة الله و برکاثة ۲ 


چون خواستی وداع کنی عسکرین علیهما السلام را بایست نزد قبر مطیّر 
و بگو: السَلام عَلیْکما یا ولّي الله, آستهدغکما الله و آفرء عَلیْکمَا السَلام, 


خریداری نرجس خاتون 


امام هادی علیه السلام نشانی های مادر امام زمان علیه السلام را برای 
بشیر بن سلیمان بیان کرد و فرمود: «وقتی دیدی کنیزی با این نشانی ها 
از فروخته شدن امتناع می کند, نزد عمر بن یزید برده فروش برو و به او 
بکو: نامه ای به زبان رومی از یکی از بزرگان, همراه من است. نویسنده 
این نامه فضائل و کمالات خود را بیان کرده است. آن وراه کتیز خود تشان 
بده تا درباره ویژگی های صاحب نامه فکر کند. اگر او را پسندید. من وکیل 
هستم تا این کنیز را برای او خریداری کنم.» بشیر بن سلیمان می گوید: 
«تمام آنچه را که مولایم امام هادی علیه السلام دستور داده بود , مو به مو 
انجام دادم. وقتی نامه امام علیه السلام را به دست 1 کنیز دادم به شندت 


گریست و به عمر بن یزید گفت: «مرا به صاحب این نامه بفروش » و 
سوگند یاد کرد اگر او را با صاستف ان اه وه حوی زا اخد کیت با 

ع ی پاش درو دای کی وان مار شدم تا سر انجام بر همان 
7 هادی علیه السلام به من داده بود, توافق حاصل شد. پول 
ها 


را تحویل فروشنده دادم و کنیز را راضی و خندان تحویل گرفتم. سپس او 
را به بغداد بردم.» بشیر بن سلیمان که از سوی امام هادی علیه السلام 
مامور خرید مادر امام زمان بود. پس از خرید او. شب را در بغداد سیری 
کرد یت روز بعد به سوی سامراء حرکت کرد. او ادامه ماجرا را این 
گونه روایت فق. کید وقتی به سامرا رسیدیم, نزد مولایم امام هادی علیه 
السلام رفتیم. تا چشم امام به نرجس خاتون افتاد به او فرمود: «دیدی 
اهل بیتش و لت نصرانیت را نشانت داد؟» او پاسخ داد: «ای فرزند 
رسول خدا ! جچه بگویم که تو خود از من آگاهتری » امام علیه السلام 
فرمود: «من دوست دارم تو را ِ بدارم. ده هزار دینار را بیشتر دوست 
داری یا مژده ای را که در آن شرافت همیشگی است؟» نرجس خاتون 
گفت: «مژده را دوست تر دارم.» امام هادی علیه السلام فرمود: «بشارت 
باد بر تو به فرزندی که مالک شرق و غرب دنیا می شود و زمین را از عدل 
و داد پر می کند. همان گونه که از ظلم و ستم پر شده است.» نرجس 
خاتون گفت: «یپدر اين فرزند چه کسی خواهد بود؟» امام فرمود: «همان 
کسی که رسول خدا مدتی پیش از حضرت مسیح علیه السلام و جانشین او 
تو را برای او خواستگاری کرد. او چه کسی بود؟» نرجس گفت: «فرزندت؛ 
ابو محمد. (امام حسن عسکری علیه السلام)» امام هادی علیه السلام 
فرضون ضابا آو دام شناستی ۱ * ترجسن کفت: «سشن از آن 


که به دست حضرت زهر| علیها السلام مسلمان شده ام , شبی تکدشه 
است که زیارتش نکرده باشم.» 


آموختن دستورهای دینی 


رت ان که مار ماع عفانت عاسا صر ار نت و ماع 
هادی علیه السلام وارد شد., امام هادی علیه السلام به کافور دستور داد 
حکیمه (دختر امام جواد علیه السلام) را صد| بزند. وقتی حکیمه به حضور 
ایام اه اه س ار ای کر هب 
فرمو د: «اين همان است.» حکیمه با شنیدن اين سخن,؛ شادمان شد و 
مدتی نرجس خاتون را در آغوش گرفت. 


آن گاه امام به حکیمه فرمود: «ای دختر رسول خدا, او را با خود به منزل 
ببر و واجبات و مستحبات را به او بیاموز, زیرا او همسر ابو محمد (امام 
عشسکیی] فاد خانم علبت الشاام مه اهد شد» 


کیفیت اسارت 


پس از انکه نرجس خاتون. ماجرای ازدواج خود را با امام حسن عسکری 
علیه السلام و مسلمان شدن خود را برای بشیر بن سلیمان بازگو کرد 
بشر از نرچس پرسید: «با این که تو نواده قیصر روم هستی, چگونه وارد 
اسیران جنگی و کنیزان شدی؟» نرجس خاتون پاسخ داد: «یک شب امام 
حسن عسکری علیه السلام در خواب به من فرمود: «جدت به زودی 
یاو شا انا ای که ور رای 
رفت. تو هم با لباس کنیزان به صورت ناشناس به آنان ملحق شو » من نیز 
چنان کردم, تا این که پیشقراولان سپاه اسلام به ما دست یافتند و من نیز 
به اسارت مسلمانان در امدم. اکنون جز تو هیچ کس نمی داند که من دختر 
قیصر روم هستم, تو را نیز من خودم از اين موضوع آگاه کرده ام.» 


تسلط نرجس خاتون بر زبان عربی 


پس از آن که نرجس خاتون همراه بشیر بن سلیمان به بغداد رفت و 
سر گذشت خود را به زبان عربی برای بشیر بن سلیمان شرح داد, بشیر از 
این که یک زن رومی به زبان عربی مسلط بود, تعجب کرد و از او پرسید: 
«شگفتا که تو اهل فرنگی و به زبان عربی به خوبی سخن می گویی » 
نرجچس خاتون پاسخ فر مود: میت !۲ به دلیل علاقه زیادش به من می 
ات را 


تشویق می کرد. او زن مترجمی را که به هر دو زبان عربی و فرنگی 
مسلط بود, مامور کرده بود هر صبح و شب نزد من اید و زبان عربی را به 
من 


بیاموزد. من نیز پس از مدتی زبان عربی را به خوبی اموختم.» 
ورود نرجس خاتون به بغداد 


امام هادی علیه السلام بشیر بن سلیمان را برای خرید نرجس خاتون روانه 
بغداد کرد و به او ماموریت داد یکی از برده فروشان به نام عمر بن یزید 
را زیر نظر بگیرد. امام هادی به بشیر چنین گفت: عمرو بن یزید, کنیزی با 
لباسی از حریر کلفت و شبر را به خریداران عرضه می کند: ولی کنیز 
اجازه نمی دهد کسی از مشتری ها به او دست بزند. او در پشت پرده 
نازکی نشسته و به زبان رومی فریاد می زند که: «ای وای؛ پرده عفتم 
دریده شده است » عفت و حیای کنیز توجه یکی از خریداران را به خود 
جلب می کند. متتتتر ی به: عمر نو ید مین کید «من او را به سیصد دینار 
می خرم, چرا که شدت عفاف او رغبت مرا به سوی او زیاد کرده است.» 
کنیز به زبان عربی به او می گوید: «اگر زندگی و پادشاهی سلیمان را هم 
داشته باشی, من هیچ میلی و رغبتی به تو نخواهم داشت. پس فکر مال 
خودت را بکن و بیهوده هدرش مده.» برده فروش می گوید: «چاره 
چیست؟ باید تو را بفروشم » کنیز پاسخ می دهد: «شتاب مکن, باید 
خریداری پیدا شود که قلب من به او و وفاداری اش آرام گیرد.» در این 
هنگام نزد عمر بن یزید برو و او را خریداری کن. 


زیارت حضرت نرجس خاتون 


السَلامُ علی رَشول الله, صلّی اللة یه و آله الصادق الأمین, آلسَلامْ علی 

مولانا آمیر الْمَوْمنینَ, َلسَلام عَّی الَیْمَه الطاٍهرین, لح 
علی والده الامام و الَمَودَعه آشرار [ لمَلِيِ العلام, و 
آلسلاغ لک آکها الصَيقة الْعرضة. آلسلام نک یا شبیچهة 


عءِ 
أ 


ی" رس 1 آلسّلام عليي آیئها ألَتعُوتة فی الاله 
لکطْة رن الله انس 


ِ الله, وَضَبَرّت فی 1 ار و حفظتِ سرالله. و حمَلتِ وَلی الله, و 

و ۱ و ِ- 2 : 1 1۲ تارشح 

ِ فی جفظ خجّهٍ الله, و رَغْبّتِ فی وله آیناء سول اللو, عارقة 

0 مد ۰ و ه 0" - 
ص 9 ب ِ/ ع‌ِ وه بمنز لر 1 ء 0 سره واح هم, ع‌ِ یرف 2 
سم سح 0 سم 6 سح ‌ِ سیت 


ٌ ۱ 
2 
. 
3 
3 
هت 
۳ 
۳ 
2 
ح 
۷ 


بت بصر بت قندیه 

بلس راضیَة مرصتة گ تَقیه رَکيّة قرضی ال عَلي و آژضاي. و 

جَعَل لته مَرلي و مَأْويك, قلقَدٌ آولاي من الحَیّرات ما آولاي, و آغطاي 
و مس 2 ِ ضت ۳ 0 ۲ 

من السرّف ما به آغناي, تاک الق نما من الگرامه و آمراي آنگاه 


| به س ی ی بر کوبو هم زیای 1 
لرضاک طلبث. و باولیایک الیک توس و عَلی غفرانک و جلمک اتکلث, و 
0۳ ك 0 سٍِ سس - [ 9 4 اع 0 1 سل ٍ 
یک اعْتضَمّث, و یقبرِ ام و لیک لَذِثْ, قصل علی مَحَقّد و ال مُحَمّد. و القَغنی 
اور قنی مراققتها, و اش ت و قع ولدها. عها مود ژباتم: 3[ 0۹ 
رزقنی مُرافقتها, و احشربی معها و مع ولد ها, وی بر ره هو 
زیارتها, الم ای انَوَجة الیک بالائِمّه الطاهرين, و اتوسُل الیک بالحخجح 
الميامین مِن.ال _طه و یس, ان تصلی علی مَحَمد و ال مَحَمّد | یبین» 5 آنْ 


فلت مهن قبت مه وبلزن اه وکتفت سره و نت توق 
له یعون فعفد و آل فعند. ضلا علی فخشد و آز مَحَمَد, و عجل لهُمْ 
یائتقایک, و لتق آجز اعد من زبازتی لاها, و آرژفنی اعَوّد لها آند 
ماآلقتنی و5 آذ| تَوَفیتنی قاجخشرّنی في زمر 1 و ادخْلنی فی شفاعه ۳ 
و شَقاعتها و عفر لی و توالدی و لِلمَوّینین و المَوْمناتِ. و انا في الذنیا 
حستة و فی اجره حستم. وقنا یزخعیک عَداب ب النار. چ السلام پا 


ساداتی و رَحَمَة الله و بر کانة : 
زندگانی حکیمه خاتون 
چکیده 


حکیمه خاتون یکی از بانوان بزرگ عالم اسلام و تشیع است که در یکی از 
برهه های حساس تاریخ, یعنی در استانه میلاد حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف می زیسته است و پرستاری و اموزش مادر ولی 
عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را عهده دار بوده است. ایشان جزء 
اولین کسانی است که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
دیده است و راوی حدیث ازدواج پدران شان و تولد ۵رد آزن خر وی 
باشد. مقاله حاضر که در پی تبیین زندگی و نقش حساس حضرت حکیمه 
خاتون در دوره های امامت چهار امام همام می باشد. با مراجعه به منون 
اولیه, سعي در ارائه تحلیلی روشن پیرامون وقایع زندگی آن بانوی بزرگ 
دارد و در آخر به بیان شبهاتی چند و پاسخ آنها خواهیم پرداخت. 


مقدمه 


زنان در تاریخ نهضت های توحیدی, دوشادوش مردان در جهت براندازی 
دست زدند. از میدان خودسازی گرفته تا ساختن نسلی شایسته و 
بدیدآمردن جامعه و تمدن مطلوب, به به منظور رسیدن به ارمان های والاء 
هماره هم شأن و همتای مرد 1 و گاه در این راه از مردان پیش 
خاندان عصمت و طهارت اند و خود از دامان این خاندان تولد یافته وبالیده 
اند؛ درخشندگی ونور افشانی خاصی دارند. مطالعه زندگی_ اين ستارگان 
درخشان؛ علاوه بر نبیین فضای دینی؛ اجتماعی وفرهنگی آن زور حارازن: 


بات شان در مسیر حق را اشکار می سازد و 


راه های عملی دفاع از حاکمیت الهی و ولی خدا را در چشم انداز نسل 
امروز به تصویر می کشد. شخصی که دراین مقاله در جست وجوی ابعاد 
وجودی او هستیم, سینه سینای اسرار وحکمت الهی است. بانویی که 
حافظ سر انبیا و اولیا و عصاره عالم خلقت بوده و در معرفت به مرحله ای 
زشنده: که درس آمور مادر ‏ کا ی عالم شمان عی ید اولین کشت 
کهجفال مب آن دل. ارانرا دزی انش اسمان کبود کرم‌هایم نظارة 
کرده و سفیر آن ولی امر اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 
افزون بر آن که وی راوی حدیبت آن محبوب اه ف بای یس شایسته 
است که تحقیقی گسترده درباره شخصیت این بانوی گرانمایه انجام گیرد؛ 
اما متأسفانه که به علت کمبود منایع و نصوص و گزارش های تاریخی, تنها 
می توان گوشه هایی از چهره این شخصیت که در حساس ترین لحظات 
تاریخ حضور داشته است را به تصویر کشید. 


تجلی نور 


یکی از اولین پرسش هایی که باید مطرح کرده وپاسخ ان را بيابیم. این 
ات ها ی اه ی ی اس شا ما 
وپرداخته خیال بافان وافسانه سرایان ودروغ پردازان است؟؛ تا تکلیف 
اصل وجوه یک شحصی با چدیده معلوم تشد کونهمی توان: درباره 
حالات, زمان, مکان و جنبه های گوناگون دیگر مربوط به آن پدیده 
وشخصیت به بحجت پرداخت؟ ! دلایل کافی, حکاپت گر اصل وجود ایشان 
است از جمله: 1. در کتب قدما, هم چون مرحوم کلینی ومرحوم صدوق 
ومرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی: آن چه دراین خصوص درباره حکیمه 
خاتون و روایات وی امده, برای اثبات وجود 


اان کافی اسر مات ال مرح کاس در اصتا کافی ۲ سوه 
سند خود از ایشان نقل کرده که «حکیمه» در شب تولد امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه الشریف وپس از ان. ایشان را مشاهده کرده و تصریح 
کم ات کی اسان کرت سس سای اما واه اه ایا رم 
امام حسن عسکری بوده اند. [1] ب. مرحوم صدوق نیز ایشان را به عنوان 
کسی که عهده دار امر حضرت نرجس خاتون علیه السلام برای به دنیا 
اوردن حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. معرفی 
ی ار سم تم انوا تس تست 
ی ار مها سای سا ای و 
نقل می کند. [3] 


* ذکر نام ایشان در کتب رجالی, تراجم وحدیث: مرحوم مجلسی د 
بحارالانوار [4] مرحوم ط در اعلام الوری, [5] شیخ عباس قمی در 
منتهی الامال [6]/ مرحوم اردبیلی در جامعالرواه [7], مرحوم مامقامی در 
را ۱ 
برده يا روایتی يا در سلسله سند حدیثی نقل کرده اند. 


برخی از نویسندگان؛ علی رغم اذعان بر وجود حکیمه خاتون به بزر کاتف 
چون شیخ مفید نسبت داده اند که ایشان بر وجود حکیمه خاتون صحه 
نگذاشته و تأیید نکرده است. برای نمونه, مرحوم شیح عباس قمی در 
منتهی الا مال [10] می گوید: عجیب و .ان متعرض نشدن مثل 
شیخ مفید در ارشاد و غیر او در کتب تواریخ و سیر و نسب, آن مخدره را 
در اولاد حضرت جواد علیه السلام...» و مضمون همین مطلب در کتاب 
ریاحین الشریعه نیز 


موجود است. [11] ملاحظه می شود که این نویسندگان از شیخ مفید 
متعجب اند که چرا نام «حکیمه خاتون» را به عنوان فرزند امام جواد علیه 
السلام در ارشار نیاورده؛ با اين که شیخ مفید یکی از آگاهان قدما بوده و 
سخنش در اين گونه آمور سند است. آیا واقعا شیخ مفید از ایشان نامی 
نبرده است؟ ! اگر چنین باشد جای تعجب بسیار است. يا این که 1 
که بعضی گفته اند گر چه شیخ مفید در ارشاد با نام «حکیمه» به ایشان 
اشاره نکرده, ولی تحت عنوان «امامه» که به وی «فاطمه» نیز گفته شده 
تصریه گردخ آن. [۱12 


پاسخ 


برای آن که به قضاوت صحیحی در این باره بر سیم شایسته است عین 
عبارت شیخ مفید را در این جا ذکر کنیم: ایشان می فرماید: فرزندان 
حضرت امام جواد علیه السلام که پس از ایشان به یادگار مانده اند عبارتند 
از (دو پسر) یکی علی علیه السلام که پس از ایشان امام بود و دیگری 
موسی و دو دختر به نام های «فاطمه» و «امامه». پسر دیگری جز آن دو 
که نام بردیم نداشتند. [13] از کلمات شیخ مفید. معلوم می شود که: اولا: 
حضرت., دو دختر داشتند: که نامش امامه بوده و به او فاطمه گفته 
می شده است. بنابر این نمی توان گفت ان دوه یکی بوده اند. واژه «واو» 
در عبارت نیز نشان می دهد که دو نفر (دختر) بوده اند نه یکی که به او 
فاطمه هم گفته شده ؛ به ویژه که ایشان تصریح دارد که امامه و فاطمه دو 
دختر حضرت (ابنتیه) است. ثانیا: ایشان تصریح می کند که اولاد پسر جز 
این نبوده؛ اما آیا اولاد دختر جز این دو بوده يا نه, تصریحی 


ندارند؛ بلکه کلام ساکت است. ثالثا: مرحوم شیخ در جای دیگر ارشاد از 
را ما ه نام برده و تصریح می کند که 
عمه امام حسن عسکری علیه السلام بوده اند؛ : بنابراین چه نام کین ازان 
دو (دختر) حکیمه باشد يا حکیمه, دختر سوم امام جواد علیه السلام باشد 
مشکلی ایجاد نمی شود؛ گر چه ظهور اسمای مختلف بدون هیچ قیدی 
نشان دهنده مسماهای گوناگون می باشد و بعید نیست با قیدی که در کلام 
خود آورده اند, اشاره به این مطلب نیز داشته باشند. بنابراین نمی توان به 
مرحوم شیخ مفید نسبت داد که ایشان تاه از «حکیمه خاتون» به عنوان 
فرزند امام جواد علیه السلام نیاورده است. 


تولد حکیمه خاتون 


کسانی که متعرض زندگی حکیمه خاتون شده اند, درباره چگونگی و سال و 
ماه و روز میلاد, اظهار نظری نکرده اند. می توان گفت از این نظر, تاریخ. 
خاموش است. ولی با توجه به این که امام جواد علیه السلام در سال 195 
هجری [14] در مدشه. نف دا امه اند و در سال 220 هجری در 25 
سالگی, شربت شهادت نوشیدند و از سوی دیگر میلاد امام هادی علیه 
السلام در سال 212 [15] بوده است. می توان گفت که تولد ایشان بین 
سال های 212 تا 220 بوده است. 


وجه تسمیه 


«حکیمه» از «حکمت» و از ريشه «حکم» به معنای «منع» است و اصل آن 
از «حکم» به معنای «منع از ظلم» می آید. هنگامی که عاقل, دست سفیه 
زافی. کیرد و اه از انجام کارهای سفیهانه باز می دارد, گفته می شود: 
«حکمت السفیه ۳ حکمت که بر وزن «فعله» است ودلالت بر نوع 
خاصی از حکم می کند : نیز از آن جهت حکمت نامیده می شود که انسان را 
از جهل باز می دارد. 161 | نام این باتوق فرزانه:را اهل بیت علیهم السلام 
که خود معدن حکمت اند و زبان شان با زبان قرآن [17] یکی است و 
مفستر ۵ متز آن آند بی..خهت عکیمهه: نحذاشته. اند ؛ زیرا که او در دو جنبه 
یت هی هنز ار اسا نها انم رکه اس 


پدر 


پدر بزر کواز ایشان: خضرت: مخمدین. غلی. الخواد علیه. الشلام. فستند: 
[8 1 ] درباره مقام والای این امام معصوم علیه السلام همین بس که امام 


رضا علیه السلام درباره ایشان فرمودند: «اين مولودی است که در اسلام. 
ار مس ات را تا تا ی ی ات انم ان 
حضرت می هادی امت؛ وارثت ائمه, گنج رحهمت سر چلتیمه 
حکمت., قائد برکت. همتای قران در وجوب اطاعت. در شمار اوصیا در 
اخلاص و عبادت. راهنمای به سوی توء پرچم و نشانه برای بندگانت و بیان 
گر کتاب خودت و حاکم به امرت, و یاور دینت و محبت بر خلقت و نوری 
که بدان تاریکی ها شکافته می شود وپیشوایی که بدان به هدایت رسیده 
شود, و واسطه ای که بدو به بهشت راه برده شود قراردادی. [20 ] 


مادر 


مادر ایشان «سمانه مغربیه» (مادر امام هادی علیه السلام نیز بوده) 
معروف به «سیده» وکنیه اش «ام فضل» بوده است. ایشان از بهترین 
زنان عصر خود بوده و بلکه با فضیلت ترین ن آنها به شمار می رفته و در زهد 
وتقواء بی مانند بوده است. بیشتر روزها را رو قت اطمت_ کر فد و خداوند او را 
به شرف بزرگی که «حفظ سر پنهان» بوده مشرف کرده وآن مادری امام 
دهم علیه السلام می باشد. از امام جواد علیه السلام چهار پسر وچهار دختر 
از جمله حکیمه خاتون باقی مانده و مادر ایشان «مغربیه» می باشد. [21] 
امام هادی علیه السلام درباره مادر عزیزشان. این گونه فرموده اند: 
«مادرم, عارف به حق من می باشد واهل بهشت است. شیطان سر کش 

به او نزدیک نمی شود ومکر زورگوی لجوج به وی نمی رسد و خداوند, حا 
فظ ونگهبان اوست و او در 


زمره مادران صدیقین و صالحان قرار دارد. [22] 
در پرتو چهار نور درخشان الهی 


حضرت حکیمه خاتون, دوره امامت چهار امام هدی را درک کرده است: 
امام جواد. امام هادی, امام عسکری و امام عصر علبهم السلام. برای یی 
دوران دفخانی. که ایشان هر نشو و نما داشته اند هر چند به 1 
اشنا شویم. 


ق اف آتافیت اماب یاه یه ایا 


امامان نز کوار. در عصر خود فعالیت های گوناگونی به تناسب زمان خود 
داشته ودر مکتب خود شاگردانی در جهات مختلف تربیت می کردند. آنان 
علوم و دانش اجتماعی وسیاسی خود را با توجه به فشارهای گوناگون 
حکومتی به صورت های مختلف در جامعه منتشر می کردند. در زمان امام 
افر واتاهضاد مها الستام: از آن‌ ها کت اط احعاغی دای 
تا حدودی مساعد بود توانستند چندین هزار شاگرد تربیت کنند, ولی از 
کوون امام جواد نا آمام,عسکری,علبهم السلام.به-دلیل فا هاق. سیانتن 
وکنترل شدید حکومت؛ شعاع فعالیت انان بسیار محدود بود. از اين رو 
تعداد راویان و پرورش یافتگان بت آنان سبت به ِ جصرت صادق 
کم مع آخافیتی کم ار ایشان (امام جواد علیه نقل شده, 250 
حدیث بوده نباید تعجب کنیم. با نگاهی به سیر حوادثی که بین اما م جواد 
علیه السلام از یک سو و هیئت حاکمه از اس ارم حانفه تا زین ماهون 
وپس از او در مدتی کوتاه. برادرش معتصم. از سوی دیگر جریان يا فته 
است., به میزان اصرار وحرص شدید حکومت در زدن ريیشه «امامت» پی 
می بریم . ؛ گاهی از راه تهی جلوه دادن آن از محتوای علمی که مهم ترین 
عنصر وبزرگ ترین پایه واساس 


امامت بود وگاه از راه مخدوش جلوه دادن عصمت ائمه علیهم السلام, با 
تلاش در چهت بد آوازه کردن آنان و از بین بردن کرامت وقداست آنان نزد 
مردم, برای رسیدن به این هدف خود وارد می شدند. با ملاحظه متون 
تاریخی به نظر می رسد که این تلاش ها واقدامات؛ گوناگون و مداوم بوده 
است وشاید آن چه که تمام حقیقت را نشان بدهد به دست ما نرسیده 
است و شواهدی ك در ۳ فقط 0 دهنده گوشه آی 
فضای تاریکی, ِ است که امام. چقدر باید زب رکانه دورن تفر ت 
شاگردان وفرزندانش را تربیت کند وچگونه با پنهان کاری, آنها را آموزش 
دهد و چهره کریه ستم کاران رابرای آنان آشکا ر کند که حتی همسرش که 
جاسوسه دشمن است متوجه آن نشود و از طرفی معلوم می شود که 
حضرت حکیمه تا چه حد خوددار و ستار است که ازاموخته های پدر چیزی 
را بروز ندهد تا بر خلاف مصالح امامت و ولایت باشد. بنابراین می بینیم 
دراین دوران, گزارشی از حکیمه خاتون ونحوه زندگانی وآموزش وفعالیت 
های فردی, اجتماعی ایشان نقل نشده است. گرچه بعدها خود ایشان 
(حکیمه خاتون) راوی جریانی از زندگانی پدر بزرگوار خویش است که بیان 
گر یکی از سخت ترین و مصیبت بارترین لحظات زندگی امام جواد علیه 
السلام در دوران مامون عباسی است. 


دوران امامت امام هادی علیه السلام 

امام هادی علیه السلام در نیمه ذیحجه سال 212 هجری قمری در ناحیه 
صریا در اطراف مدینه به دنیا امد و در سال 220 پس از شهادت پدر 
گرامی اش در هشت سالگی به امامت رسید و تا سال 254 هجری به 


مدت 


3 سال به این امر خطیر پرداخت. [24] دوران امامت ایشان. معاصر با 
شش خ ار عباسی بود. [25] اوضاع سیاسی ی در عصر امام هادی 
علیه السلام ویژگی هایی دارد که به بعضی از مهم ترین انها اشاره می 


گسترش ظلم؛ 


از جمله ظلم هایی بود که جان مردم را به لب رسانده بود و هر اعتراضی 


حکومت و خلافت در دوره اموی و (تا این زمان) عباسی هیبت و جلالی 
داشت؛ اما از دوره معتصم به بعد که وی غلامان ترک را وارد دستگاه 
خلافت کرد. به سرعت بر اثر تسلط ترکان و قدرت انان. جلال و هیبت 
حکومت از بین رفته و خلیفه در عمل, یک مقام تشریفاتی بیش نبود ؛ البته 
در عین حال, هرگاه خطری از جانب مخالفان احساس می شد, خلفا, 
اطرافیان و عموم کارمندان دستگاه خلافت در سرکوبی آن نظر واحدی 
داشتند. در اين دوره. نهضت های زیادی صورت گرفت؛ از جمله در فاصله 
سال 9 تا 270 قمری تعداد هیجده قیام ضبط شده است. البته این قیام 
ها از جانب دستگاه خلافت به شدت و بی رحمانه سرکوب می شد. 
ها ری از اوه نلاب ها عفر کید اسامان عراه نم کوفت ریا با دنر 
ضه اشامن تفد ون اهدای: آها و رهران شان انحراف»هابی مشاهده 
می شد و يا طراحی و برنامه ریزی آنها طوری بود که شکست آنها به 
شاد ک شش بفی قصیر هی که ایس اشکارااها را ناد قق کنر اسان شرع 
و امامت و هسته اصلی نیروهای شیعه در معرض 


خطر قرار می گرفت. با گیل ان آن؛ که. متوکل* ین سز. کان اید: سیاست 
مامون ۳ حجدودی دنبال می شد. این سیاست, حمایت از معتز له بود؛ 
حمایتی که به خودی خود. فضا را برای شیعه و نیز علویان هموار می کرد. 
با آمدن متوکل, مجددا سخت گیری آغاز شد و با حمایت از اهل حدیث و 
(برانگیختن آنها) علیه معتزله و شیعه, سرکوبی این دو گروه به شدت دنبال 
گردید. [26] متوکل, آن چنان نسبت به حضرت امام هادی علیه السلام و 
خاندانش, کینه و عداوت داشتت: که اخر.اگاه .می: نفد کسی به آن حضرت 
علاقه مند است. اموال او را مصادره و خود او را باکت ام ز اند از 
این رو حضرت. ات فراعت سر انجام می داد و در 
مناسبات خود با شیعیان. نهایت پنهان کاری را رعایت می کرد. این شرایط 
بحرانی باعث شد تا حضرت از طریق شبکه ارتباطی وکالت و تعیین 
نمایندگان و کارگزاران در مناطق مختلف با آنها ارتباط برقرا ر کند تا بدین 
وسیله هم نیازهای دینی آنها را پاسخ گوید و هم با جمع آوری خمس, زکات, 
نذورات و هدایا؛ مصالح بندگان را در مناطق مختلف در نظر گرفته و 
مقاصد دین را در حد امکان بر پای دارد. متوکل برای جلوگیری از نفوذ امام 
علیه السلام در مدینه. حضرت را با خانواده به سامرا دعوت کرد تا به طور 
مستقیم و پیوسته تحت نظر باشد. با این همه مراقبت ها باز هم وجود امام 
را برای حکومت خود خطری جدی می دانست و می ترسید یاران و پیروان 
امام, مخفیانه با او تماس گیرند و برای قیام و شورش, نقشه ای طرح کنند 


و برای زمینه سازی, جهت این کارها پول و سلاح جمع اوری کرده, افرادی 
زا آموزشن دهند؛ لدا هر چند. یک بار دستور مي داد خانه امام را به دقت 
مورد بازرسی و تفتیش قرار دهند» گرچه ماههران هر بار دست خالی 
برمی گشتند؛ ؛ اما وی پیوست_ نگران بود و احساس خطر می کرد. اشعار 

بزم شراب متوکل و اشعار آتشین بیدار ساز امام خی از این نمونه ها 
است. [27] در نهایت. متوکل تصمیم گرفت امام را به شهادت برساند, 
ولی خدا , به او مهلت نداد و در بستر خود مورد حمله ترکان قرار گرفت و 
کشته شد ؛ آن گاه امام از دست وی رهایی یافت. شایان ذکر است که 
امام, هلاکت وی را پیش گویی کرده بود. [28] امام هادی علیه السلام پس 
از عمری محدودیت بدون سازش با ستم گران, سرانجام به دستور معتز, 
مسموم گردید و در سال 254 هجری به شهادت رسید و در سامرا در خانه 
خود به خاک سیرده شد. [29 ] حکیمه خاتون در چنین شرایط و جو اختناقی 
به گونه ای تربیت شدند که بعدها بتوانند حافظ بزرگ ترین اسرار الهی 
باشند. درباره حکیمه خاتون در این زمان نیز جز مواردی اندک در تاریخ 
ثبت نشده است. دو روایت در دوران امام هادی علیه السلام درباره ایشان 
ضبط شده است که گویای مطالب بلندی درباره این شخصیت در زمان این 
امام همام است. هر دوی این روایات مربوط به مقدمات ازدواج امام 
حسن عسکری علیه السلام با حضرت نرجس خاتون است. یکی از مهم 
ترین مطالبی که از این روایات فهمیده می شود, این است که امام هادی 
علیه السلام حضرت حکیمه را به منزل 


برده که وی مادر حضرت قائم و همسر فرزندش ابی محمد حسن 
العسگری علیه السلام است. این گونه خطاب, نشان گر عمق دانایی 
حضرت حکیمه است؛ چرا که وی تنها فردی از خاندان امام هادی علیه 
السلام است که ای تعلیم دادن, آن هم برای شخصیتی که بتواند 
همسر امام و مادر عصاره خلقت شود و نشان گر تبحر و توانایی این بانوی 
فرزانه در شناخت دین است و از آن جا که خطاب به وی به طور مطلق ادا 
شده, یعنی حضرت. دین واقعی را ان چنان که نزد معصومان بوده می 
شناخته و همان را باید به نرجس خاتون تعلیم دهد؛ تعالیمی که برازنده 
همسری حضرت عسکری علیه السلام و در راستای اهداف عالیه وی باشد 
و هم تعالیمی که بتواند بزرگ ترین منجی عالم بشریت را به نحو احسن 
مادری کند؛ چه قبل از تولد, چه در هنگام تولد و چه پس از آن. 


فو تاه شک انم یی خی کیره انای خی ایا اناد 


دوران امامت امام حسن عسکری و امام عصر علیهم السلام, امامت و 
غیبت صفری امام عصر (مهدی) عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ امامت 
شش ساله سیزدهمین معصوم علیه السلام در عصر زمام داری معتز و 
ای ار را 
تشریفاتی داشتند, نکته مثبتی به چشم نمی خورد و همه کارهای مهم به 
وسیله ترکان که گردانندگان اصلی حکومت بودند, انجام می شد. [30 ] هر 
چند مهتدی در مقایسه با دیگر خلفای عباسی, فردی معتدل بود؛ ولی 
بسیاری از محققان, ملاحظات سیاسی را انگیزه کردار وی دانسته اند. به 
زندان انداختن و تصمیم بر قتل امام علیه السلام. گواه روشن این مطلب 
است. آمامقليه. اسلا م 


تا شبی که خلیفه کشته شد. در زندان به سر برد. اين که دو پیشوای بزرگ 
شیعه در سامرا و مرکز حکومت عباسی تحت نظر سلطنت قرار می گیرند 
و در چواتی به شهادت می رستد: بیان گر شدت اختناق و فشار آن دوران 
است. فشارها و مجدودیت های امام عسکری علیه السلام به دو علت, 
بیشتر بوده است: 1. در این زمان؛ شیعه قدرت عظیم عراق شده بود و 
همه می دانستند که این گروه. حکومت هیچ یک از عباسیان را مشروع 
نمی دانند. [31] 2. براساس روایات و اخبار متواتر. خاندان عباسی می 
دانستند مهدی موعود که همه حکومت های خود کامه را از میان می برد 
فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است. لذا پیوسته مراقب حضرت 
علیه السلام بودند و هر هفته ایشان را مجبور کرده بودند در روزهای 
دوشنبه و پنج شنبه در دربار حاضر شوند. در چنین شرایط دشواری, امام 
عسکری علیه السلام با ایجاد شبکه ارتباطی, از طریق نمایندگان و ارسال 
ها هام ها باشصان صاطی مسا اهاط «اسههار سوی وی با 
فعالیت های سیاسی پنهان که به دور از چشم جاسوسان انجام می داد و 
افزون بر آن: ضمن تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه, 
شیعیان را برای دوران غیبت و انتظار اماده می 9 [32 ] 


نقش حکیمه خاتون در اين دوران 


گرچه از آن چه در پیشین آمد عظمت این بانوی فرزانه نمایان است. ولی 
از مطالبی که پس از این می آید بیش از پیش اهمیت نقش این شخصیت 
دک مشخص می شود. مجموع روایات حاکی از این است که در این 
دوره: 1. حضرت حکیمه خاتون با خانه امام و امام عسکری علیه السلام و 


امام عصر علیه السلام ارتباط پیوسته داشته است. 2. در این رفت و آمدها 
قبل از میلاد, از صمیم قلب و از سر علاقه مندی مرتباً برای تولد امام دعا 
می کرده است. 3. قبل از تولد مهدی علیه السلام و هنگام تولد ایشان 
حضور داشته و عهده دار پرستاری از مادر ایشان بوده است. 4. حافظ سر 
امامت و اسلام به ویژه, درباره وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشرف مان اسشا یی ی ان کم ریت یاس ی 
بی وقفه در کنترل خانه امام و جست و جوی شدیدی برای یافتن فرزند 
حضرت عسکری علیه السلام. داشتند. برای مثال گاه بی خبر, منزل امام 
را بررسی می کردند, گاه جاسوسانی در لباس خدمتکار و پزشک می 
فرستادند و پس از بیماری امام عسکری علیه السلام چندین پزشک "و ده 
نفر از معتمدان را به خانه امام عسکری علیه السلام فرستادند و گفتند 
شبانه روز در آن جا بمانند و دستور دادند تا کنیزان را کنترل کنند تا ببینند 
کدامیک باردار هستند و... [33] . روایاتی که از حکیمه خاتون درباره تولد 
امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده گوناگون است, ولی 
مان آنها ب هه برخک مبری ماس رات فرعضی ار 
روایات, چیزی نقل شده که در پاره ای دیگر به اختصار آمده است یا به 
جهت بعضی جهات دیگر مانند بی نیازی شنونده پا عدم توانایی درک 
شنونده و يا بعضی مصالح دیگر نقل نشده است. به ویژه آن که در بعضی 
از روایات, حکیمه خاتون خود تصریح دارد که هر آن چه اتفاق می افتد از 
پرسش گر 


و پرسش و نحوه پاسخ, همه را امام از پیش به من می فرماید. درباره 
میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از زبان حکیمه خاتون. 
روایتی که مبسوط تر است را از کمال الدین صدوق انتخاب کردیم که ذکر 
می نماییم و سپس نکاتی از روایات دیگر در اين زمینه بیان می کنیم. راوی 
(محمد بن عبدالله) گوید: پس از درگذشت ابومحمد به نزد حکیمه دختر 
ی ی مس و ۲ 
نها تاره مرن کنمم گفت: بنشین؛ , و من نشستم, , سپس گفت: ای 
محمد ! خدای تعالی, زمین را از حجتی ناطق و يا صامت خالی نمی گذارد و 
ان را پس از حسن و حسین علیهما السلام در دو برادر ننهاده است و این 
شرافت را مخصوص حسن و حسین علیهم السلام ساخته. برای انها عدیل 
و نظیری در روی زمین قرار نداده است؛ جز این که خدای متعال فرزندان 
حسین را بر فرزندان حسن علیهما السلام برتری داده؛ هم چنان که 
فرزندان هارون را بر فرزندان موسی به فضل نبوت برتری داد, گرچه 
موسی حجت بر هارون بود. ولی فضل نبوت تا روز قیامت در اولاد هارون 
است و به ناچار بایستی امت یک سرگردانی و امتحانی داشته باشند تا 
مبطلان از مخلصان جدا شوند و از برای مردم بر خدا حجتی نباشد و اکنون 
پس از وفات امام حسن عسکری علیه السلام دوره حیرت فرا رسیده 
است. گفتم: ای بانوی من ! آیا 0 امام حسن عسکری علیه السلام 
فرزندی بود؟ تبسمی کرد و گفت: اگر امام حسن علیه السلام فرزندی 
نداشت پس امام بعد از وی 


کت ها ها تک تا مت ره از سس مه انساا 
در دو برادر نباشد. [34] ای بانوی من ولادت و غیبت مولایم را برایم باز 
گو, ... [35] حکیمه گوید: امام هادی علیه السلام درگذشت و ابومحمد بر 
جای پدر نشست و من هم چنان که به دیدار پدرش می رفتم به دیدار او 
نیز می رفتم. یک روز نرجس امد تا کفش مرا بر گیرد و گفت: ای بانوی 
من کفش خود را به من ده! [36] گفتم: بلکه تو سرور و بانوی منی, به 
خدا نو نند که کفتشن ود یه نو تمی: دهم با آن ترا بر رن ود اخارم نمی 
دهم که مرا خدمت کنی, بلکه من به روی چشم تو را خدمت می 1 

ابومحمد علیه السلام این سخن را شنید و گفت: ای عمّه ! خدا به تو جزای 
خیر دهد. تا هنگام غروب آفتاب نزد امام نشستم, سپس به کنیزم گفتم که 
لیاسم را بیاور تا بازگردم ! امام فرمود: خیر, ای عمه جان ! امشب را نزد ما 
باش که امشب آن مولودی که نزد خدای تعالی, گرامی است و خداوند به 
واسطه او زمین را پس از مردنش زنده می کند متولد می شود. گفتم: ای 
سرورم ! از چه کسی متولد می شود؟ و من در نرجس آثار بارداری نمی 
بینم. فرمود: از همان نرجس, , نه از دیگری, حکیمه گوید: 9 او رفتم, 
آثار بارداری در او ندیدم. به نزد آمام برگشتم و به وی گزارش دادم, 
تبسمی فرمود و گفت: در هنگام فچر, آثار بارداری برایت نمودار خواهد 
ور مت امس فاد موی له الفلام است که ابا مارداره 


در او ظاهر نگردید و کسی تا وقت ولادتش از آن آگاه نشد؛ زیرا فرعون 
در جست و جوی موسی, شکم زنان باردار را می شکافت و این نظیر 
موسی علیه السلام است. حکیمه گوید: به نزد نرجس بازگشتم و گفتار 
امام را بدو گفتم و از حالش پرسش کردم. گفت: ای بانوی من چیزی 
نیست (حالم خوب است), حکیمه گوید: تا طلوع فجر مراقب او بودم و او 
پیش روی من خوابیده بود و از اين پهلو : به آن پهلو نمی رفت تا چون آخر 
شب و هنگام طلوع فجر رسید. هراسان از جا جست [37] و او را در 
آغوش کشیدم و بدو «اسم الله» می خواندم, ابومحمد بانگ برآورد و 
فرمود: «سوره انا انزلنا بر او بخوان » و من بدان آغاز کردم و 
حالت چون است؟ گفت: امری که مولایم خبر داد در من نمایان شده ات 
و من هم چنان که فرموده بود بر او می خواندم و جنین در شکم من پاسخ 
داد و مانند من قرائّت ت کرد و بر من سلام نمود. حکیمه گوید: من از آن چه 
شنیدم؛ هراسان شدم و ابومحمد, تانگ ترآورد: از امر خدای تعالی در 
شکفت بترم خدای: تعالین ما واردر خرن به سخن درآورد: و دی مزر مین 
حجت خود در زمین قرار دهد و هنوز سخن او تمام نشده بود که نرجس از 
دیدگانم نهان شد و او را ندیدم. گویا پرده ای بین من و او افتاده بود و 
فریادکنان به نزد ابومحمد علیه السلام دوبدم, فرمود: ای عمه ! برگرد. او 
را در مکان خود خواهی یافت. گوید: بازگشتم و طولی نکشید که پرده ای 
که 


بین ما بود برداشته شد و دیدم نوری نرجس را فرا گرفته است که توان 
دیدن آن را ندارم و آن کودک علیه السلام را دیدم که روی به سجده نهاده 
است و دو زانو بر زمین نهاده است و دو انگشت سبابه خود را بلند کرده و 
می گوید: اشهد ان لا اله الله [وحده لا شریک له] و ان دی محمدا رسول 
الله و ان ابی امیرالمومنین. سپس امامان را یکایی برشمرد تا به خودش 
رسید, سپس فرمود: بار الها ! آن چه به من وعده فرمودی به جای آر و کار 
مرا به انجام رسان و گامم را استوار ساز و زمین را به واسطه من پر از 
غاد کرران. آسخضمه اه السلا ماک آمرد ای مشاه رات ره 
به من برسان, او را برگرفتم و به جانب پدر بردم, چون او در میان دو 
دست من بود و مقابل او قرار گرفتم بر پدر خود سلام کرد و امام حسن 
علیه السلام او را از من گرفت و زبان خود در دهان او گذاشت و او از آن 
نوشید (مکید). سیس فرمود: او را به نزد مادرش ببر تا بدو شیر دهد, آن 
گاه نزد من بازگردان.. . [38] و در انتهای روایت آمده است: حکیمه گوید: 
پس از آن که ابومحمد علیه السلام درگذشت و مردم چنان که می پینی 
پراکنده شدند و به خدا سوگند که من هر صبح و شام او را می بینم و مرا 
از آن چه می پرسید آگاه می کند و من نیز شما را مطلع می کنم و به خدا 
سوگند که گاهی می خواهم از او پرسش کنم 


و او نپرسیده پاسخ می دهد و گاهی امری بر من وارد می شود و همان 
0 , پرسش نکرده, از ناحیه او جواب صادر می شود. شب گذشته من 
را از آمدن تو باخبر ساخت و فرمود: تو را از حق خبردار سازم و راوی 
(محمد بن عبدالله) گوید: به خدا سوگند حکیمه اموری را به من خبر داد که 
جز خدای تعالی کسی بر آن مطلع نیست و دانستم که آن صدق و عقل و 
از جانب خدای تعالی است؛ زیرا خدای تعالی او را به اموری اگاه کرده 
است که هیچ یک از خلایق را بر آن آگاه نکرده است. [39] در این جا لازم 
است که نکات مهمی که در روایات دیگر از زبان حکیمه خاتون نقل شده 
که در این روایت نیامده است را نیز ذکر کنیم: (پیوسته) هرگاه حکیمه 
خاتون وقتی بر امام عسکری علیه السلام وارد می شدند. برای ان جناب 
دعا می کرد که خداوند به ایشان فرزندی عطا کند و می گوید: روزی داخل 
شدم بر. آن ختاب: پس دعا کردم براق. اوه آن چنان. که من کردم امام 
فرمود: «ای محمد آگاه باش, آن را که دعا می کردی که خداوند به من 
روزی کند, امشب که نیمه شعبان سال 255 است متولد می شود, ینس 
افطار خود را در نزد ما بکن و آن شب, جمعه بود. [40] حکیمه گوید: پس 
از نماز شب نرجس خاتون, هنگامی که فجر نزدیک شد, برخاستم تا به افق 
بنگرم, دیدم فجر اول طلوع کرده است, در دلم نسبت به وعده ای که 
ابومحمد علیه السلام داده بود شک و تردیدی پیدا شد. حضرت. مرا از 
درون اطاق ندا 


دادند که دید تک هزم از ان رنه وی که. در دلم افتادم. بوذ 
شرمگین شدم و خجل بازگشتم. در این هنگام نرجس, نمازش را تمام 
کرده بود و با ناراحتی و فزع از اطاق بیرون می آمد. او را در برابر اطاق 
دیدم و به وی گفتم: آیا از آن چه به تو گفتم چیزی را حس می کنی؟ 
فرمود: آری عمه جان, افزی بز و هی بانم:. 411 


نات 


مستجاب شدن دعای وی برای روزی شدن فرزند به امام علیه السلام 
حاکی از معرفت این بانوی فرزانه و علاقه مندی و ارادت به ولایت وی 
است. 2. نهایت تواضع حکیمه خاتون نسبت به نرجس خاتون (و بالعکس) و 
اصرار حکیمه خاتون در خدمت رسانی به وی. 3. دعای امام عسکری علیه 
السلام برای حکیمه خاتون خدا| به تو جزای خیر دهد این دعا از آن جه 
خورشید بر آن بتابد برتر است و نشانه آن است که عمل حکیمه خاتون, 
مورد پسند و رضایت ایشان بوده است. 4. اگاهی و خبر دادن امام به 
حکیمه از غیب (امشب شب میلاد مولود است). 5. ایمان حکیمه خاتون به 
سخن امام و شب را در انتظار تولد نور به سر آوردن. 0. خواندن اسم الله 
و سوره مبارکه انا انزلنا برای حضرت نرجس و ارامش وی. 7. مشاهده 
خوارق عاداتی چند در یک شب مانند سخن گفتن نوزاد از رحم» خواندن 
آیات قرآن. سجده کردن کودک تازه به دنیا آمده و شهادت مولود شریف به 
وحدانیت خدا و... 8. سلام مولود شریف بر پدر بزرگوار و 


عمه اش (حکیمه). 9. حکیمه, اولین کسی است که این مولود شریف را در 
اغوش کشیده است. 10. دیدار پی در پی او با امام زمان. 11. هر صبح و 
شام به دیدار حضرت نائل شدن (که به بیان سید بحرالعلوم, ایشان باب و 
سفیر حضرت بودند). 12 اهل سر بودن حکیمه خاتون برای هر دو امام و 
پنهان کردن مطالب از نااهلان. حکیمه خاتون علاوه بر آن که خود سفیر 
امام بود (هم چنان که آمد) مردم را به سفیر بزرگواری دیگر نیز راهنمایی 
می کرد. احمد بن ابراهیم گوید: در مدینه بر حکیمه دختر امام جواد و 
خواهر امام هادی علیه السلام در سال262 وارد شدم و از پشت پرده با 
وی سخن گفتم و از دینش پرسیدم, امام را نام برد و گفت: فلان بن 
ای وا ای راو فدای شما شوم ! آیا او را 
مشاهده کرده ای و یا آن که خبر او را شنیده ای ! گفت: خبر او را از 
ابومحمد شنیده ام [42] و آن را برای هافرش وه بو کفتم ان مولود 
کجاست؟ گفت: مستور است, گفتم: پس شیعه به چه کسی مراجعه کند؟ 
گفت به جده او, ماذر. انه‌تخمده کفتم ابا به. کشت افتدا. کنم که به رفن 
وصیت کرده است؟ گفت: به حسین بن علن بن ابی طالب اقتدا کرده 
است؛ زرا حسین علیه السلام در ظاهر به خواهرش زینب وصیت کرد و 
دستورات علی بن حسین علیه السلام به سبب حفظ جانش به زینب نسبت 
داده می شد. سپس گفت: شما اهل اخبارید, اپا برای شما روایت نشده 
است که نهمین از فرزندان 


رحلت 


درباره تاریخ وفات ایشان. بعضی از بزرگان فرموده اند که تاریخ آن برای 
ما معلوم نشده است. [44] ولی بعضی بدون ذکر مدرک سال 274 را 
تاریخ وفات ذکر نموده اند, ولی مدرک قابل توجهی که بتوان بدان استناد 
نمود ذکر نکرده اند. [45] مرقد مطهر ایشان در سامرا در ضریح مطهر 
عسگریین علیهما السلام واقع است. [46 ] 


من یت ی ی یه اه وش 
الثانیه, 4 شق. ج1. ص0 37 وبدین مضمون درابن بابویه, محمد بن 
علی (شیخ صدوق) عیون اخبار الرضا علیه السلام؛ تصریح سید صدر 
لاجوردی, تهران» جهان. ص 2۶+ موجود است. [2]. محمد بن علی (شیخ 
صدوق) ابن بابویه قمی, کمال الدین وتمام النعمه؛ مترجم؛ منصور پهلوان؛ 
جمکران, 1384ه. ش جزء؛, باب42, ح1. [3]. محمد بن محمد بن نعمان 
و ی رام ما ی شا یه 
می ات امس ایا سای لها هه لس اار امه انار سا 
القزات العزیی: بیروت. ع99 ض 80-79 [5]: امین الاسلام طیرتصی: آنت 
تا ی ی ام ات نا فام ای اه ام سوت 
9« ق ص 98 6 ] . شیح عباس قمی, منتهی الامال ؛ مو سسه 
مطبوعاتی حسینی؛ 972 [7] . محمد بن علی الاردبیلی الفروی 
آله رخا واه را و مر 1 
مطبعه المرتضویه, نجف ۶۶1 ۶ه. ق ج #ص ؟ ؛. [9] .۰ سید ابوالقاسم الخویی 
اش سا اس ی اه ی ره 
[10]. منتهی الامال, ص972. [11] . ذبیح الله 


محلاتی. ریاحین الشریعه؛ در ترجمه بانوان دانشمند شیعه؛ دارالکتب 
الاسلامیه, تهران, پنجم, 1368 ج4, ص150. [12] . محمد حسین اعلمی 
حائثری, تراجم اعلام النساء؛ موسسه الاعلمی للمطبوعات., بیروت, اولی. 
7 ص 22. [13]. وخلف بعد من الولدعلیا ابنه الامام من بعده وموسی 
وفاطمه امامه ابنتیه ولم یخلف ذکرا غیر من سمیناه. ارشاد. همان 
ج‌2ص284. [۱14 . همان ج؛, ص *+4. [15] . همان, ج؟, ص ۶++. [16 ]. 
ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا: معجم مقائیس اللفه؛ مکتب الاعلام 
الاسلامی؛ تحفیق عبدالسلام محمد هارون؛ قم 01 ) ۶ه. ق. ج 2 ص‌ 901 
[7 1 ] فان کریم در سوره مبا رکه لقمان. آیه 12 به هر دو نوع حکمت 
نظری و عملی اشاره دارد. [18] . شواهد درقبل ذکرشد. [19 ] 
بحارالانوار. ج0۶, ص20؛ و ر: ک: الارشاد. ج2, ص268 و کافی. 1 
ص ۰۶۶2 [20] . شیخ عباس قمی, مفاتیح الجنان؛ ترجمه مهدی الهی قمشه 
ای, تعاونی ناشران, نوزدهم, 1383 صص938-939. [21] . منتهی 
الاامال. ص ۰.967 [22] . ابوجعفر طبری. محمد بن جریر رستم؛ دلائل 
الامامه؛ قم, منشورات الرضی, 1363. ش ص216 و مسعودی؛ أثبات 
الوصیه؛ قم, رضی ص‌193. [23] . ر. ک: جعفر مر تضی العاملی, زندگی 
سیاسی امام جواد علیه السلام؛ ترجمه سید محمد حسینی؛ دفتر انتشارات 
اسلامی 36 +#صص68-069. [24] . الارشاد, ج2, ص 285. [25] .۰ معتصم, 
برادر مأمون, واثق, پسر معتصم, متوکل, پسر دیگر معتصم, منتصر, پسر 
متوکل, مستعین, پسرعموی منتصر و معتز, پسر دیگر متوکل. ۹ 

ی رسول جعفریان؛ حیات فکری و سیاسی امامان شیعه : 0 
اسلامی, قم, اول. 1371, ج2, ص151-141و مهدی پیشوایی؛ سیره 
پیشوایان؛ موسسه امام صادق, قم, اول, 1372 ص 567<-71<. [27]. 

ک: سیره 


پیشوایان و حیات فکری سیاسی امامان شیعه و باقرشریف القرشی؛ 
تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه السلام,. مترجم. محمد رضا عطایی 
آستان قدس رضوی, 1371, ص319 تا 427. [28] . علی بن عیسی 
اربلی؛ کشف الغمه, تبریز, 1381ق, ج2 ص394. [29] . الارشاد, ج1, 
ص‌299. [30]. ر. ک: ابن اثیر؛ الکامل فی التاریخ؛ تحقیق عبدالله التافی, 
بیروت؛ 1407 ق ج7, صص195-196. [31] . بحارالانوار, ج5. ص313. 
[32] . ر. ک: محمد نصیری رضی, تاریخ تحلیلی اسلام, نهاد مقام معظم 
رهبری, 1378 صص264-266 و باقر شریف قرشیریا؛ زندگانی امام 
حسن عسکری علیه السلام. مترجم سید حسن اسلامی, دفتر انتشارات 
اسلامی: قمء افل: .۰1371 ادد] . رد ک: الکافی: 1 ض 506 و اعلام 
ا افو و و یا ان اش یا ی وان انار اسافت عفر کرات 
تراسا خسن سگرن علبه اسااف را تیر رافت: اوه توا ان 
حضرت حکیمه خاتون جریان ازدواج امام با نرجس را باز گو می کند. [36 ] 
. ظاهراً ادب و احترام خاصی است که برای بزرگان انجام می دادند. [37] 
. در روایت دیگر آمده که ترجچس؛ , ناگهان از خواب برجهید و از اتاق بیرون 
رفت و وضو ساخت.؛ آن گاه به کت نما شترا سواند اسان که مان 
ونر رسید. [38 ] . ژ. ی کمال الدین؛ ج2 صص4 5 [- - 147 و بحارالانوار, 
ج51, ص13-14. [39]. ر. ک: کمال الدین. ص154 و بحارالانوار, 51 
ص1۵ 0۱ ]ها فیرر | سین یرم تووعر بح النافت: آستان فقس 
جمکران, دوم, 1412ه. ق ص۰27 [41] . بحارالانوار, ج51 ص26. [42] . 
از این روایت برمی اید که جو و اوضاع 


بسیار دشوار بوده؛ حدی که حعیمه از نام بردن صریح امام خودداری 
ورزیده و به فلان قناعت کرده و دیدار پیاپی خویش را نیز بازگو نمی کند. 
[43] . کمال الدین. 2 صص266-267 و بحارالانوار. 51 ص364. 
[44] . سید محسن الامین, اعیان الشیعه. بیروت., دارالتعارف 1403ه 
ی ایران) ج6, ص 217. [45] . ریاحین الشریعه. ج4, ص150. [46]. 

بحارالانوار. 102, ص79-80. [۲47 . همان ص80. [48] . مانند: مرحوم 
نوری در نجم الثاقب,. ص37-38 و مرحوم سید محسن امین در اعیان 
الشیعه, ج6, 217 و مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی لامال, ص972 و 
مرحوم محلاتی در الشریعه. ج4, ص150. [۱49 . اعیان الشیعه, ج 6 
ص 217. [مجله شماره 2-مقالات ] 


زیارت حکیمه خاتون 


فضائل جناب حکیمه دختر امام محمد تقی علیه السلام را که قبر شریفش 
ای اهر ی و ما و ند هر که 
مزارزیارت مخصوصی برای ان معظمه ذکر نشده با ان مرتبه رفیعه که از 
تا اس مس ار است ان 7 اروت گنه به الفاظی که در شبات 
ادلاه اه غلمم الضلام نف شده با زارت کنته اما به این القا ظ که. ور 
زیارت عمّه مکرمه اش حضرت فاطمه بنت موسی علیه السلام وارد شده 
یت یت 


هم و رضاک ولاز اجره با یمه اَعي لی قی الجَتَهٍ. قَانْ آي علة 
الله شَانا من الشَان, أ للم ای اس ستّلک ان تد خیم لی با لسعاده, فلا تسب م 
ِا ی ِ ِ 0 2 ] لا ۳ ء لل ( ۰ 

نی ما آنا فیه, و لا حوّل و لا قوّ ال اه ای العظیم, ۲ اسَتجبٍ آنا 


سیدصادق سیدنژاد 


در گوشه و کنار سرزمینهای اسلامی مکانهایی وجود دارند که منتظران یار 
دز آنها کرد هی آیند و.به.یاد. غزیو مقر کزده خود نجواهای عاشقانه سر 
می دهند. این مکانها که هر کدام به نوعی یادگار حضرت موعود هستند 
برای همه شیعیان مقدس است و بزرگداشت آنها وظیفه ای همگانی به 
اس یا ای ان ام مر فز ان نیم که و ار مارم یه 
اجمال یکی از این مکانها را معرفی کنیم. باشد که مورد قبول حضرت 
موعود واقع شود. 


مفهوم واژه سرداب 


از بررسی کاربردهای گوناگون واژه سرداب در لغت و عرف عامه مردم به 
خوبی معلوم می شود که این کلمه در کتابهای لغت و اصطلاح رایج در زبان 
اغلب مردم در طول تاریخ به یک معنی به کار می رود. توضیح آن که 
سرداب و سردابه به خانه ای گفته می شود که آن را در زمانهای سابق به 
ویژه در مناطق گرمسیر, در آن موقع که هنوز وسایلی چون کولر و پنکه و 
یخچال و... ساخته نشده بود, در زمین می ساختند تا در ایام بسیار گرم 
تابستان از طریق سکونت در آنجا از گزند گرما در امان باشند و به وسپله 
قرار دادن اغذبه و اشربه فاسد شدنی در این مکان, از فاسد شدن آنها 
جلوگیری نمایند. مرحوم علی اکبر دهخدا در این باره می نویسد: سرداب 
خانه ای را گویند که در زمین سازند, خانه ای که در زیرزمین سازند تا در 
گرما به آن پناه برند و آب در آنجا نگاه دارند تا سرد بماند 1 از جمله 


مناطق گرمسیری که در گذشته ساختن سرداب برای خانه ها در 


آرش تسا نها واه افست هن سا مرا بوخ این مور مضه این ور 
سال 212ق. بنا کرد و پایتخت خود را از بغداد به آنجا منتقل نمود. سامرا 
در کرانه شرقی رودخانه دجله و در میانه راه بغداد به تکریت واقع شده 
است. درباره علت بنای این شهر نظرات ه گوناگونی نقل ره شده است. 
یعقوبی در این باره می تویستتد. شهر سرّمن رای ِ بیابانی از 
سرزمین طیران بود که هیچ گونه عمارتی در آن وجود نداشت تتها شای ان 
دیری بود که متعلق به نصارای آن منطقه بود... پس از آن که معتصم به 
حکومت شید به خاطرتعضی از امتیازات: که دن منطقه من رای بود 
آنجا را به عنوان پایتخت جدید بر گز ند چون این محل از نظر موقعیت 
جغرافیایی نسبت به سار مناطق رجحان داشت آبهای زیادی در اطراف 
شهر جریان داشت که هر یک از انها به منزله دژی شهر را از خطر حمله 
کرانه غربی دجله موجب می شد که این شهر از اسیبهای طغیان احتمالی 
دجله در امان باشد. از طرف دیگر این منطقه نسبت به سایر مناطق از 
اب و هوای مطلوب تری برخوردار بود. از نظر نظامی نیز یک منطقه سوق 
الجیشی بود که به لحاظ دفاعی از جهاتی موقعیت بهتری نسبت به بغداد 
داشت. شهر سامرا به» عسکر «نیز معروف است. وقتی معتصم این شهر 
را بنا نمود با سپاهیان خود عازم آنجا شد. از اين رو به جهت استقرار 
نظامیان: در اين شهر آن ,را عسکر فی تامیدند2. از آنجا که:متطقه شامرا 
نسبت به کرانه راست دجله مرتفع بود 


در زیر لایه های خاکی این منطقه یک لایه سنگی از ریگ که ماده چسبنده 
ای آنها را به یکدیگر چسبانده است., وجود دارد. این دو عامل. یعنی ارتفاع 
زمین از سطح آب و وجود لایه سنگی مذکور موجب شده است که کندن 
سردابهای گود و عمیق در زیر ساختمانهای این شهر راحت باشد. به همین 
جهت ساختن سردابهای زیادی در زیر اغلب خانه های قدیمی و حتی بناهای 
جدید بسیار رایج است که علی رغم ساخته شدن انواع وسایل سرمایش 
در ایام گرم تابستان بیشتر این سردابها مورد استفاده ساکنان 0 قرار می 
گیرد. 


سرداب غیبت 


متوکل عباسی نسبت به شیعیان و دوستداران اهل بیت علیه السلام بسیار 
سخت گیری می کرد. تاريخ نگاران نقل می کنند که هیچ کس مثل متوکل 
به گماردن جاسوس و جمع آوری اخبار مناطق گونلگون اهتمام نداشت. 
وقتی جاسوسان وی و فرماندار نظامی مدینه, اه خی ها نی 
در مورد فعالیتهای سیاسی امام هادی علیه السلام و نفوذ معنوی او در بین 
مردم و به ویژه شیعیان گزارشهایی به متوکل دادند او بسیار نگران شد؛ 
زیرا شر ایط به گونه ای نبود که بتواند آن حضرت را به زور به زندان یا 
یو بفرستتد با جلوی. لها اور وات گرد از آنن ش.ه حبلهو تیریک 
متوسل شد و به ظاهر نامه محبت آمیزی به امام هادی علیه السلام نوشت 
و او را به سامرا دعوت کرد. آن: اه دون خعطلی. بخبی بن هر‌نمه. را با 
ای و ۳ ۳ 0۳ 
تفاض اضر کر خلافت»عانیی: حتف .سای ۲ در سامرا اهر خهت وان 
ان حضرت را زیر نظر داشته باشد. به این ترتیب حضرت 


هادی علیه السلام در سال 236ق. به سامرا برده شد و بیش از بیست 
سال در بدترین شرایط, تحت نظر دژخیمان عباسی در شهر سامرا زندگی 
کرد و در نهایت با توطثه ای که متوکل چیده بود در سال 254ق. به 
شهادت رسید و جنازه مطهر ان حضرت در همان خانه مسکونی خود به 
خاک سپرده شد. پس از شهادت امام هادی علیه السلام حضرت عسکری 
علیه السلام در همان خانه ای که پدر بزرگوارشان در آنجا زندگی می 
کردند سکونت گزیدند. در آن خانه همانند سایر خانه های سامرا سردابی 
وجود داشت که در ایام گرم تابستان مورد استفاده قرار می گرفت. طبق 
برخی روایات. دیدار حضرت مهدی علیه السلام با شخصیتهای بزرگ و قابل 
اطمینان شیعه در زمان حیات پدر بزرگوارشان در این خانه 9 
شریف انجام گرفته است. در این زمینه جعفر بن محمد بن مالک روایت 
کرده است: علی بن بلال و احمد بن هلال و محمد بن معاویه بن حکم و... 
به من گفتند: مار اهامای لا اضر ده 
پوخیم تا -دوبازه جانشین: آن حضرت از ایشان سوّال کنیم. حاضران در آن 
مجلس حدود چهل نفر از شیعیان مورد اعتماد بودند. در آن مجلس عثمان 
بن سعید خطاب به امام عسکری علیه السلام گفت:» یابن رسول اللّه ما 
بخ خدمت: رسیدم: آیم. تا رازه محضوعی: کسشما انا راز ها میت دانیز 
سوال کنیم «. در این لحظه امام عسکری علیه السلام به عثمان بن سعید 
فرمودند:» بنشینید ! «وقتی عثمان بن سعید نشست امام عسکری علیه 
السلام از جای خود بلند شدند و به سمت در به راه افتادند چون 


به آستانه در اتاق رسیدند خطاب به جمعیت فرمودند:» هیچ کس از اتاق 
خارج نشود تا من برگردم سس به سرعت از اتاق خارح شدند و مدتی 
نگذشت که حضرت عسکری علیه السلام برگشتند در حالی که کودک 
بسیار زیبایی را -که جهره اش جون ماه درخشان بود -همراه داشتند. آنگاه 
به حاضران دز ان مجلس فر مودند: «بعد از من امام شما ایشان است از 
او پیروی کنید و ضمناً بدانید که بعد از این دیگر شما او را نخواهید دید». 
3یکی از مهم ترین علل تحت نظر قرار گرفتن امام هادی علیه السلام و 
امام عسکری علیه السلام دستیابی به حضرت مهدی علیه السلام / 
خلفای عباسی از طریق دهها روایت-که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده بود- 
خبر داشتند که فرزند حضرت عسکری علیه السلام. امام مهدی علیه 
السلام بساط حکومتهای جاثر و غاصب را در هم خواهد پیچید و به 
ستمگری و ظلم پایان خواهد داد. از این رو هميشه در کمین بودند تا به 
محض تولد فرزند امام عسکری علیه السلام او را دستگیر نموده و به 
شهادت برسانند. اما مشیت الهی ان بود که جریان تولد حضرت مهدی علیه 
السلام همانند تولد حضرت موسی علیه السلام به صورت نهانی در نزدیکی 
کاخ فرعون واقع گردد, بدون آنکه فرعون و دژخیمان او از اين واقعه بویی 
تن ادامه داشت. حنی سالها پس از شهادت امام حسن عسکری علیه 
السلام خلفای عباسی منزل امام عسکری علیه السلام را زیرنظر داشتند و 
ای بطم تا بانننه سار شم ی بردته ناکم تایه عض سر مفوت 


علیه السلام را دستگیر کنند؛ زیرا در جریان شهادت امام عسکری علیه 
السلام وقتی امام مهدی علیه السلام عموی خود جعفر را 
بر پیکر امام عسکری علیه السلام باز داشتند و خود بر پیکر ان حضرت 
نماز خواندند تقریبا بر همگان معلوم شد که امام مهدی علیه السلام علی 
رغم مراقبتهای 0 عباسی متولد شده اند و هم اکنون جانشینی 
حضرت عسکری علیه السلام را برعهده دارند. بنابراین. پس از شهادت 
نشد بلکه به جهت احساس خطر بیشتر بر شدت این کار افزوده شد. در 
یک مورد معتضد (شانزدهمین خلیفه عباسی) عده ای از سربازان خود را از 
بغداد به سامرا فرستاد تا به طور ناگهانی, در یک فرصت مناسب در حالی 
که اطراف خانه امام عسکری علیه السلام را به محاصره در می آورند به 
داخل منزل یورش ببرند و اگر حضرت مهدی علیه السلام را در آنجا یافتند 
دستگیر نمایند. یکی از سربازان شرکت کننده در از یورش این واقعه را 
چنین شرح می دهد: وقتی سربازان خلیفه وارد حیاط خانه امام عسکری 
علیه السلام شدند و بخشهای مختلف خانه را مورد بررسی قرار دادند به 
در سرداب منزل رسیدند و از صدای تلاوت قرآن که به گوش می رسید 
منوجه شدند که امام مهدی علیه السلام در سرداب مشغفول تلاوت قرآن 
هستند. با مشاهده این کار آنجا را به طور کامل به محاصره خود درآوردند 
و در پشت در سرداب منتظر ماندند تا موقع خارج شدن آن حضرت آو را 
دستگیر نمایند. مدتی بعد امام علیه السلام در جلو چشم سربازان خلیفه از 
سرداب 


بیرون آمدند و آنجا را ترک کردند بدون اینکه حتی یک نفر از سربازان 
جرأت پیدا کنند تا کاری انجام دهند. وقتی که امام علیه السلام کاملا از دید 
سربازان دور شدند. فرمانده نیروهای خلیفه عباسی به نیروهای خود 
دستور داد تا وارد سرداب شوند و امام علیه السلام را دستگیر نمایند 
سربازها به او گفتند: مگر ندیدید که او از سرداب خارج شد و از مقابل 
شما عبور کرد و از خانه خارج شد؟ به محض شنیدن این خبر فرمانده 
دژخیمان غاسی در مالی که سار آشفتم و گران شده بود گفت: من 
کسی را ندیدم اگر شما او را دیدید چرا دستگیرش نکردید؟ آنها در پاسخ 
گفتند: ما گمان می کردیم که خود شما او را می بینید و لزومی نمی بینید 
که او را دستگیر کنیم در نتیجه ما هم هیچ گونه عکس العملی نشان ندادیم. 
4 از این تاریخ به بعد سرداب امام حسن عسکری علیه السلام به سرداب 
غیبت مشهور شد. انن* دز تخالین بو که سالها پیش از ان ؛ یعنی در سال 
0ق. به دنبال شهادت حضرت عسکری علیه السلام دوران غیبت صغرا 
شروع شده بود. 5 سرداب خانه امام عسکری علیه السلام از آن جهت که 
محل سکونت و عبادت سه نفر از امامان شیعه یعنی امام هادی, امام 
حسن عسکری و امام مهدی علیه السلام بوده همواره در طول تاریخ مورد 
توجه و احترام مردم واقع شده است. علاوه بر آن به شهادت اسناد معتبر 
تاریخی. قبر بیش از بیست و دو : تن از امام زادگان نیز در آن محل واقع 
شده که این امر در نوع خود 7 و ارج این 


مکان شریف در نزد اولیای الهی است. بر این اساس. شیعیان هميشه پس 
از زیارت مرقد نورانی حضرت هادی علیه السلام و حضرت عسکری علیه 
السلام در این سرداب حاضر می شوند و در انجا به نیایش و عبادت می 
پردازند. اگر بخواهیم دلایل توجه شیعیان به این سرداب را دسته بندی 
کنیم, به ترتیب زیر خواهد بود: نخست, این مکان شریف به قدوم مبارک 
سه تن از اهل بیت پیامبر اکرم (ص) و همینطور بندگان صالح و پرهیزگاری 
چون حضرت حکیمه خاتون, عمه امام عسکری علیه السلام و حضرت 
نرجس خاتون مادر بزرگوار حضرت مهدی علیه السلام متبرک شده است و 
در نتیجه می توان گفت این سرداب با3؛؛ توجه به تمام ویژگیهایی که دارد 
مصداق بسیار روشنی است برای آبه» فی بیوتف اذن الله ان ترفع و یذکر 
فیها اسمه؛6 در خانه هایی که خداوند اذن داده است تا رفعت داده شوند و 
نام و یاد خداوند در انها ذکر شود. «دوم, احترام کردن به ان مکان شریف 
و در حقیقت اظهار محبت به امام زمان علیه السلام و پدران بزرگوارشان 
است؛ چون از جمله نشانه های دوست داشتن و اظهار محبت. احترام 
کردن به ان چیزهایی است که به مجبوب متسب است. سوم این کار 

یت از معرفت به حق و مقام و منزلت ائمه اطهار علیه السلام دارد؛ 
نوی اطااع از فضایل م کمالات افراد معال است که ان اما را ند 
۲ 
زیاد, شناخت بیشتر است. بنابراین وقتی کسی فردی را , به اندازه ای 
دوست دارد که حتی محل زندگی و یا 


حعایت از تقوا و پایبندی زیاد فرد نسبت به احکام و مقررات اسلامی دارد؛ 
چون مواقف و مشاهد ائمه علیه السلام از آن جهت مورد تکریم قرار می 
گیرند که منتسب به خلیفه های الهی اند و اين تکریم به نوعی اظهار محبت 
و ارادت به خداوند متعال محسوب می شود. گذشته از همه اینها, حفظ و 
تکریم اینگونه اماکن هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ اجتماعی و تاریخی 
در ترویج و تبیین و نشر فرهنگ اسلامی بسیار موّثر است لذا در همه 
جوامع. صرف نظر از اينکه چه اعتقاد و تفکری دارند به آثار به جای مانده 
از گذشتکان, چون.تماد فرهنگ و اتدیشته و افتخارانت آن ملت و جامعه 
محسوب می شوند به دیده احترام می نگرند و در حفظ, 09 
آن دقت بیشتر مبذول می دارند و آنها را سند عینی تمدن و تفکر و رشد 
فرهنگی و وسیله حفظ و تداوم فرهنگ و اعتقادات ملی و مذهبی خود به 
حساب می: آورند: 


امروزه هر کس از هر نقطه شهر سامرا به مرکز شهر نگاه کند دو گنبد با 
شکوه می بیند که یکی از آنها با کاشیهای طلایی براق و دیگری با کاشیهای 
ژنکی زیبائی پوشیده شده است. هر یک از این گنبدها به ساختمان 
مستقلی تعلق دارند. گنبد بزرگ طلایی بر بالای 


ضریح مطهر که مرقدهای مقدس امام دهم علیه السلام و امام پازدهم 
قلیه لاه وه ان خا تاره فران که است ول مها کوک بر 
الا صامان سح خاهم ی سا دی ات سا مان شوم مود 
به شکل مستطیل و ساختمان مسجد جامع به صورت مستقل از ساختمان 
حرم» ولی متصل به "ضنسن: حرم است و سرداب غیبت در زیر 
ساختمان مسجد قرار گرفته و در طول تاریخ بارهز در بنا و ی 9 
۱ شد ۱ از ان ۱ عمیقی ات که در بر 
و و و وه و 
۷ ی 
مردم به» مصلای مردان «و غرفه مستطیل شکل کوچک به »> مصلای بانوان 
«معروف است. این بخشها با دو راهرو بلند بلند و طولانی به یکدیگر مربوط 
می شوند ! یعنی یک راهرو طولانی مصلای مردان و مصلای زنان را به هم 
وصل می کند و یک راهرو طولانی دیگر بین مصلای مردان و غرفه شش 
ضلعی وجود دارد. همچنین این بخشهای سه گانه هر یک از طریق روزنه ای 
کوچک و طولانی که از قسمتهای فوقانی دهاز آغاز شنده. تا بایین نرین حد 
دیوار بیرونی مسجد جامع امتداد می یابد و نور و هوا دریافت می کند. 
پلکانی که راه ورود و خروج سرداب است و به غرفه شش ضلعی منتهی 
می شود دارای بیست پله است. ورودی این پلکان و سرداب در داخل 
ساختمان مسجد 


و بر دیواری قرار گرفته که ورودی نمازخانه نیز در آن واقع است. طول 
مصلای مردان پنج متر و هشتاد سانتیمتر و عرض ان سه متر و پنجاه 
سانتی متر است در ضمن طول مصلای زنان چهار متر و شصت سانتی متر 
و عرض آن سه متر است. طول راهرویی که مصلای مردان و زنان را به 
هم مربوط می سازد چهار متر است. طول روزنه ای که نور غرفه شش 
ضلعی را, نامین می کند حدود شش متر و طول روزنه ای که نور مصلای 
زنان را تا مق کنو تخوار هفز وتا مات هر ارت در انتهای غرفه 
مستطیل شکل یعنی انتهای همان مصلای مردان, یک در چوبی که معروف 
به باب غیبت است وجود دارد. در پشت این در اتاق کوچکی قرار دارد که 
طول ان یی مترو پنجاه سانتی متر است. این اتاق به نام محل غیبت 
شهرت پیدا کرده است که در حقیقت بخش معمل غرفه مستطیل شکل 
بزرگ محسوب می شود و در جلوی آن حفاظ مشبکی است که آن را از 
بقیه غرفه جدا می کند. چاه معروف به چاه غیبت هم در گوشه ای از همین 
اتاق قرار دارد. اشاره به این نکته نیز خالی از فایده نیست که این سرداب 
در جهت غربی صحن عسکریین علیه السلام به سمت شمال واقع شده و 
در طول تاریخ اصلاحات و تعمیرات زیادی در آن انجام گرفته است. 9 
در موقع تعمیر و ترمیم بارگاه عسکریین علیه السلام در ساختمان سرداب 
گذشته, از داخل بارگاه عسکریین علیه السلام از کنار مرقد حضرت نرجس 
خاتون به سرداب می رفتند 


و این وضع به همین صورت تا سال ۸2 ق. ادامه داشت و در این سال 
احمد خان دنبلی برای سرداب راهی جداگانه از طرف شمال باز کرد و راه 
سرداب از طرف روضه عسکریین علیه السلام را مسدود نمود و صحن 
شترا عتا ای ساکت که‌تعرسا ات نضای سر مه ول 0 خر و 
عرض 20 متر برخوردار است. بنابراین اگر در کتابهایی چون مزار شهید 
اول اعمال و دعاهای مربوط به زیارت این سه امام در یک مکان ذکر شده 
است؛ علت آن است که در زمان سابق راه سرداب نیز از پشت حرم 
کی یه شام صور سا ها شم ای لاس اراس 
عسکریین علیه السلام بلافاصله زیارت امام زمان علیه السلام و سپس 
زیارت حضرت نرجس خاتون ذکر شده است. در هرحال این سرداب در 
طول تاریخ به اندازه ای مورد توجه مردم بوده است که در ان اثار 
ارزشمندی از منبت کاری و کاشی کاری و سایر هنرهای معماری به کار 
رفته است. از جمله اين اشیاء در چوبی نفیسی است که از دوران خلافت 
عباسیان به جای مانده است و از ویژگیهای هنری و تاریخی ارزشمندی 
برخوردار است. 


باب غیبت 


همان در چوبی است که حجره غیبت را از مصلای مردان جدا می کند. 
مستطیل شکل به ارتفاع یک متر و بیست و پنج سانتی متر از جلو حجره 
فراتر می رودو بدین ترتیب قسمت پایین دیوار رو به روی مصلا را نیز می 
پوشاند. بنابراین می توانیم بگوییم که طول در, برابر با عرض نمازخانه 
مروانه آما ارغاع ارو 


از سه متر است. قسمتهای مختلف این در که سمت پیشین اتاق غیبت 
قرار دارد مشبک است ولی بخشهایی که دیوار نمازخانه را پوشش داده 
مشبک نیستند. قسمتهای مشبک در از پیوستن قطعه های چوبی با اشکال 
هندسی به یکدیگر ساخته شده که در چشم بیننده به سه گونه جلوه می 
کند. 


الف) قسمت مشبک که به عنوان دو لنگه در محسوب می گردند؛ 
ب) دو قسمت مشبک که در دو طرف در واقع شده اند؛ 
ج) یک قسمت مشبک که کتیبه تزیین شده سر در را تشکیل می دهد. 


قراهم آهدن این قسمتهای سه کاته. مشک هندسی و زییا به این درء جلوه 
هندسی دلیذیری بخشیده است روی قطعه های چوبی هم-که چهارچوبهای 
این شبکه ها را شکل داده است- -نقش و نگارهای واقعاً ظریف و دقیقی 
کنده کاری شده است. 


سرداب و مخالفان 


دشمنان مکتب تشیع در طول تاریخ از روی جهالت و يا به خاطر عنادی که 
با اهل بیت علیه السلام داشتند. همواره در صدد بودند تا از هر راهی که 
امکان دارد به این مکتب ضربه بزنند تا بلکه از این طریق به تحکیم 

موقعیت خود دست یابند, ولی خوشبختانه همیشه به برکت معارف و 
و ائمه اطهار علیه السلام در عرصه های علم و برهان و 
ایا ای ات و و ای 1 
کشته: و آنان را وادار به تسلیم ذر برابر حقیفقت شاند متاسفان در اغلب 
موارد موجب شده است که به غیر منطقی ترین روشها نظیر: تحریف 
حقایق تاریخی, جعل روایات بی اساس, افترا و تهمت و دروغ پردازی و... 
متوسل گردند تا شاید به گونه ای ادعاهای بی اساس خود را به کرسی 
بنشانند و به اصلاح برای اعتقادات غلط خود 


توجیهی پیدا کنند. در بررسی مسئله سرداب سامرا وقتی متوجه شدند که 
علی رغم استبداد و شدت عملی که خلفای بنی امیه و بنی عباس در 
راستای ایذاء و اذیت ائمه شیعه با هدف هدم و نابودی اساس تشیع به کار 
بستند-به جهت حقانیت اهل بیت علیه السلام-نه تنها کاری از پیش نبردند 
بلکه اقا متجم به انوا زور به زور کشتی شدو عتی اس احرامده کرام 
داشت تا به آنجا رسید که مردم حتی به مکانهایی نظیر سرداب که بعضی 
از امامانشان چند صباحی در آن نکن کردم بودند بفددنده اختزا. هن 
نگریستند و آنجا را مقدس و عزیز می شمردند. اين بار هیچ راهی به نظر 
شمان تر سید جر اینکه: در ضدد. بر ادن بارنه کارگیری عوامل خود, از راه 
جعل افسانه های خیالی و بی اساس و نسبت دادن آن به شیعیان. اصل 
قرار دهند. به منظور هر چه بیشتر روشن شدن مطلب به بخشی از 
اظهارات و دروغین بعضی از افراد مفرض که درباره سرداب سامرا به 

اقسانه سرایی پرداخته اند و آتها را ؛ به شیعیان نسبت داده اند "۹ 


بدون شک هر فرد منصفی پس از خواندن بخش کوچعی از این افتراها 
متوجه غرضر ورزیهای ناجوانمردانه و غیر منطقی مشتی افراد نادان و 
متعصب با آگاه و مغرض خواهد شد و حداقل از این پس در نسبتهای 
ناروایی که به شیعه داده می شود تأمل بیشتری خواهد نمود. 


الفا اب نی ان دهم همست اه کند ان شیف مخضوضا: 


دوازده امامی ها می پندارند: دوازدهمین امامشان که محمدبن حسن 
العسکری است که از او به لقب مهدی یاد می کنند, داخل سرداب 


بود غاب گشت و او در اخرالزمان ظهور و زمین را از عدل و داد پر می 
کند... 7 


و در ادامه گفتارش اضافه می کند که:... شیعیان هم اکنون نیز بعد از نماز 
مغعرب جلو در این سرداب, با اسبهای اماده جمع می شوند واو را به اسم 
ی که را سس مارم امس ۱۳ 


ب) میرزا حسین نوری طبرسی در کشف الاستار می گوید: 


او ار رس مس سا را ای باه 
را مهدی می نامند به سر می برند و معتقدند او در مقابل چشم مادرش در 
ارات سس یا سس تس را و ات 
و در اخرالزمان از همانجا ظهور خواهد کرد... 8 


ج) آبن حجر عسقلانی ضمن بیان سخنان ابن خلکان. شعری را ذکر می کند 
که موید همان مطالب است: 


جر به جهان زگ کشوم | تِ_ِ09 


دا این هم کسان کردم ات که نان ففدند اما متا هر 
سردابی که در سامرا | 


1 لغتنامه, ج 9, ص 13586. **2. اقتباس از فتوح البلدان یعقوبی, 
صص8 5 2, 255 و... 2 به نقل از: آنتتا نود با عتبات مقدسه, جعفر 
الخلیلی, ص96 تا 103. **3. اثباهالهداه, ج6, ص311. **4. بحارالانوار, 
ج52, صص53ظ, 52. **5. این واقعه در زمان معتضد که در سال 279ق. 
حکومت را به دست گرفته بود اتفاق افتاده است؛ یعنی حداقل نوزده سال 
پس از آغاز دوره غیبت صغری... **6. سوره نور (24), آیه 36. **7. 


خلدون,. صفحه 157. **8. کشف الاستار, ص210. **9. الصواعق 
ای فص 0 اه اس یه هل اه سا ام لس 
ص12 11۳ اقهانه نهردات هه روزنامه. موه 600 3 
مورخه 73 
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6 **12. الصراع بینالاسلام والوثنیه, ج1, ص374. **13. بحارالانوار, 
ج52, ص154, ح9. **14. همان, ص152, ح4. **15. اثبات الهداه 7 
ص‌158. **16. بحارالانوار, ج52, ص‌279, ح2؛ ص‌399, ح63. **17. 
همان, ص‌290, ح30. **18. همان, ص301, ح66. **19. همان, ص304, 


7 
اعمال سرداب مطهر 
پس برو به نزد سرداب غیبت آنحضرت و میان دو در باییست و درها را به 
۲ و پم ه و ه ۱ 
دست خود بگیر و تتَحتح کن مانند کسیکه رخصت داخل شدن طلبد و یسم 
8 ۵ 7 ی ۱ ۷ : ۵ سس رم ۳ 
الله الرَحمن الرَحیم بگو و پایین رو بتانی و حضور قلب و دو رکعت نمازٍ در 
۲ ۰ و -و و و و [-و ۳ و 
صه سرداب بکن, پس بگو: آلله ,له یرل آکبژ, لا الع الا له 5 
الله اکیه و له العید. | لخید الم.. ال هدانا لهدا و غرفنا اولبانه .و 
۰.9 > ]ء تن 1 -و- 
اعد نی و وَفقنا لزیازه ایْمَتنا, و 2 پجعلنا من المعاندین ال صبينَ, رو لا من 
الغلاه الَمَوَضينَ, و لاهن المَرّتابين المُْقَصرین, السّلامٌ علی و لِیْ الله و ايّنِ 
۶ 1 و .- لا ۳ ۹ ۶ 1 و .- 
آوليايي آلسّلامُ قلي الْمذخر لِکراقه آولیاع الم و بتوار آغدایه, لسَلامْ عَی 
۱ : ‌ِ 4 ع و 2]- ءِ ۵ شرت ..ظز 0 م و 
الثور الدی آراة هل ار اطفانة, قّتی ال ال آن نتم وه يكرْههم, و ده 
بالعباه ی بْظَهر علی بدو الق برغمهم, هد آنْ ال اضطفیک ضغیرا و 
امّل لک عَلومَة کبیرا, و آنک خی لا نموت جبی تبطل الجبت و الطاغوت, 
لَ ند ۳ ۳۳ اس ۳ ۰ 
للم صَل عَلیْهِ و علی خَدامه, و آغوانه علی عبت و تأیه, و سره سرا 
9 


جروج ظاهر | من خْفرّتی مَوّترر مت مت أجاهة 0 یدیبه في الطف 
الاتیظا. و شمت متا الما و صعت علنتا ار [۳- ۹ و جه و لیک 
لمَبْمونٍ فی حیاتنا و بَفد الَمَنُونِ, للم ای آدین لک بالرَجْعه ین یدق 
الَقوت الْعَوَتْ القَوْت با صاجت الآمان, قطعث فی 

لاوطان, و آْقیّث آشری عَن هل الْبدانِ 


و لأخوانی و آبَوق و جمیع عیْرتی آسشتودٍغک ال ایا الأمامُ الذي یَفُورْ به 
وین و تلک علی دنه الکافژون الگدیون, با ققلات با تن امن تن 
علی جنک زایرا لک و لابیک و جدک, مُتَیفنا الفَوَرَ کم مُعتفدا امامتَكمٌ, 
للم اب هذو الشهاده و الثیازع لی عندک فی علیین, و بلغْنی بلاغ 
الصالخیی وی سم ها چب العالیه 


ای خدایت داده بر خلق دو عالم سروری 
ای گدایت را به خیل شهریاران برتری 
خاک پایت زهره و خورشید و ماه و مشتری 
بار دارد خادمت بر در گه پیغمبری 

ماه رویت احمدی و تیغ نطقت حیدری 
دست ما و دامن تو یا امام عسکری 

تو خدا را عبد و معبود و امام مردمی 

تو به بزم آسمانیها چراغ انجمی 

خود حسن فرزند دلبند علی چهارمی 
نجل پاک ده ولی ابن الرضای سومی 
هرچه در وصفت بگویم باز داری برتری 
دست ماو دامن تو یا امام عسکری 

دل اگر سینا بود طور تجلایش توئی 


آخرین در (گوهر) خدا مهدیست دریایش توتّی 
آنکه بر عیسی کند روز قیامت سروری 

دست ما و دامن تو يا امام عسکری 

خط حسن خالت حسن خلقت حسن خویت حسن 
پای تا سر خسن در خسن و گل رویت حسن 
کنیه ات ابن الرضا و نامنیکویت حسن 

موی و روی و قد و خط و چشم و ابرویت حسن 
خسنها گشتند در بازار خسنت منجلی 

دست ما و دامن تو يا امام عسکری 

جمال عسکری 

باز گیتی روشن آمد از جمال عسکری 

ماه گردون شد خجل پیش هلال عسکری 

موکب اجلال او چون شد پدید از گرد راه 

محور آمد هر جلالی در جلال عسکری 

هادی دین می برد دست دعا پیش خدا 

من چو گویم در مقام و حسن این کودک که هست 
منطق پیر خرد مات از کمال عسکری 


تا تقاب بر خدا جویند خلق نه فلک 


روبد هر یک بامژه گرد نعال عسکری 
عصمت زهرا عیان از چهره زیبای او 
خصلت حیدر ببینی در خصال عسکری 
رشک کوثر برد از لعل لب جانبخش او 
ماه گردیده خجل از خط و خال عسکری 
گلشن جاوید گردد هر زمین شوره زار 
چون ببیند موکب فرخنده فال عسکری 


دانش سرشار او 


تا کرد تفسیر کتاب 

عالمی سیراب گردید از زلال عسکری 
رستگار و ثابت امید است از لطفش شوید 
مورد غفران حی لایزال عسکری 

میلاد عسکری 

مژده که میلاد نور دل یاسین است 

پاره ای از تن امیرالمومنین است 

تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
اين نوزاد زیباء زهرا را نور عین است 
عسکری طالب خون سرخ حسین است 
تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
دستته کل آورند که عشسکزری آمدخ 

از بهر جهانیان رهبری آمده 

تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
بشکفته یک گلی از گلشن احمدی 

شاخه ای از گل زیبای محمدی 

تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
امشب در سامرا سرور و شادی بر پاست 


تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
شهادت 


پدری در دم مرگ 

پدری در دم مرگ است و به بالین پسرش 
پسری اشک فشان است به حال پدرش 
پدری جام شهادت به لبش بوسه زده 
پسری سوخته از داغ مصیبت جگرش 
پسری را که بود نبض دو عالم در دست 
شاهد داغ پدر آه و دل و چشم ترش 
حسن العسکری از زهر جفا می سوزد 
حجه ابن الحسن از غم شده گریان به برش 
چار ساله پسری مانده و صد ها دشمن 
که خداوند نگه دارد و از هر خطرش 
دشمن افکنده زیا نخل امامت را باز 

کند انديشه به نابودی یکتا ثمرش 

خانه را که عدو دست به غارت زده است 
انش ظلم بر افروخته از بام و درش 

آه از آن: زود که شند غیبت مهدی اغاز 
غیبتی را که بود خون شهیدان اثرش 


انکه امروز جهان زنده و قائم از اوست 


بار الها که موّید نفتد از نظرش 

خدا خبر دارد 

زچشم پر گهر من خدا خبر دارد 

زجان پر شرر من خدا خبر دارد 

که بود معتمد و ظلم او چگونه شکست 
ز کینه بالو و پر من خدا خبر دارد 
زهمزمانی با سه خلیفه در شش سال 
چه آمده به سر من خدا خبر دارد 
زسوز زهر شرر زا چگونه می گذرد 
زشام تا سحر من خدا خبر دارد 

شرار زهر ستم همچو شمع آبم کرد 
زسوزش جگر من خدا خبر دارد 

میان این همه دشمن چه ها کند مهدی؟ 
زغربت پسر من خدا خبر دارد 

زبعد من برسد غیبت خدائی او 

زصبر منتظر من خدا خبر دارد 

شهادت عسکری 

امروز عسکری ز جهان دیده بسته است 


قلب جهان و قطب زمان. دل شکسته است 


آن حجت خدای ز بیداد معتصم 

پیوند زندگانیش از هم گسسته است 
صاحب عزاست صاحب عصر اندرین عزا 
روحش به چارسالگی از کینه خسته است 
بر چهره امام زمان, آن دُر یتیم 

از باد ظلم گرد یتیمی نشسته است 

در خانه ای که مرکز اندوه و ماتم است 
دشمن کمر به غارت آن خانه بسته است 
از لطف ان کفان کتد ردیر خلیل 
ات ها تن ان ات رشته ارت 
اندر بقیع و سامره و کربلا و طوس 

گل های فاطمه بنگر دسته دسته است 


طبق بعضی روایات, نجف. سرزمین نیکان و پاکان است به طوری که 
هفتاد هزار نفر از اين سرزمین بدون حساب وارد بهشت می شوند. بر 
شمتن اسان لیر علیه السام آن را انهفای هی آن‌بشاعه حریدازی 
کرد چون دوست می داشت که ان هفتاد هزار نفر از ملک او وارد بهشت 
شوند !. ( 


شهر امیر المومنین 


این شهر که در 160 کیلومتری جنوب غربی بغداد و در کناره دشت بی آب 
و علف صحرای شام (بادیه الشام) واقع است. دارای آب و هوای بسیار 
گرم و زمینی خشک و کم آتب می باشد. در منابع شیعه, روایات فراوانی 
درباره فضیلت و قداست سر زمین نجف آمده است, به همین جهت هر 
مومنی ارزوی زیارت این سرزمین و زندگی و دفن شدن در آن را دارد, 
زیرا بنا به گفته روایات, هر کس در این سرزمین مدفون شود از عذاب 
قبر در امان است. امروزه این شهر مرکز یکی از استانهای عراق و از 
شهرهای مهم این کشور بشمار می رود. 


جایگاههای زیارتی این شهر عبارتند از: 
حرم مطهر امیر المومنین علی علیه السلام 


آتان فقس خضترت. علی علنيه السلام در مر کو نهر فران دارد که از یی 
گنبد طلایی عظیم و یک گنبد خانه و رواقهای متعدد و یک صحن, با برخی 
ضمائم تشکیل شدم است. نخستین ساختمان حرم مطهر در دوران هارون 
الرشید عباسی بنا گردید و پس از آن همواره در حال تجدید و عمران و 
توسعه بوده است. ساختمان امروزی ات انان صفویه است. گنبد عظیم و 

ایوان روحبخش از به دستور نادرشاه افشار با خشتهای طلایی تزیین 
شده. آیینه کاری حرم به وسیله هنرمندانی از اصفهان در سالهای دهه چهل 
شمسی انجام گرفت. قبر مطهر حضرت؛ درون صند وقی از خاتم و 
ضریحی نقره ای قرار دارد, صندوق خاتم از ساخته های دوران شاه 
اسماعیل صفوی است و از نفایس روزگار بشمار می رود. ضریح مطهر 
توسط هنرمندان هندی و چینی در سال 1345 ه. ق. در هند به همت رهبر 


شیعیان اسماعیلی ساخته و تقدیم حرم مطهر گردیده است. گرداگرد مرقد 
منور 


را از چهار سو رواق در بر گرفته است که همگی به زیباترین شکل توسط 
هنرمندان ایران نزیین یافته است. حرم مطهر دارای صحن بسیار بزرگ و 
ساخته های دوران صفوی است که نمای ان با کاشیهای ۳2 زیبایی 
تزیین یافته و دارای دو ویژگی منحصر بفرد است: 


نخست آن که: ۳۳ تمام فصول سال. هنگام ظهر شرعی؛ سایه از سمت 
شرق از میان می رود. 


دوم آن که: همواره نخستین اشعه آفتاب هنگام بامداد از میان بازار نز ک 
شهر گذشته و پس از عبور از دروازه صحن به ضریح مقدس می تابد. 


در گرداگرد صحن مطهر اتاقهایی قرار دارد که همگی آرامگاه زان 
است. صحن دارای چهار دروازه اصلی است که بزرگترین آنها در سمت 
شرق واقع شده و به «باب الذهب شهرت دارد. دومین دروازه در سمت 
شمال قرار گرفته و به «باب الطوسی معروف است. 


سومین دروازه در جلوب است به نام «باب قبله و جهارمین ان در سمت 
غرب واقع شده و به «باب سلطانی مشهور است. 


الف-مسجد عمران بن شاهین؛ که در دالان منتهی به باب الطوسی قرار 
عراق در نیمه قرن چهارم هجری است. 


می باشد. این مسجد در سال 1385 ه. به طرز زیبایی بازسازی گردیده و 


ر 9 نت : 


ج-تکیه بکتاشیها, این تکیه در دوره حاکمیت عشمانیان 


بر عراق ساخته شده و محل تجمع و برگزاری مراسم صوفیان بکتاشی 
ترک بوده است. ساختمان این تکیه که امروزه به انبار استانه تبدیل شده 


د-مسجد بالاسر, در دالان سمت غربی صحن قرار گرفته و در محراب آن 
خورد. 


2- -قبرستان وادی السلام این قبرستان_ نکن از مقدس ترین گورستانهای 
مسلمانان و شیعیان است و در روایات آمده؛ «هر مومنی در شرق يا غرب 
جهان دیده از جهان بر گیرد به روح او ندا می رسد که به وادی السلام 
ملحق شو» و بدین منظور فر شته ای است به نام «ملک نقاله که ارواح 
موّمنان را از سرتاسر جهان به اين گورستان می اورد. 


3-مقام حضرت حجت (عج) 
این مقام گورستان وادی السلام قرار دارد و جایگاه مقدسی است که به 


آن حضرت نسبت داده می شود. از اين زه مردم نف زبازته تماز کزاردن 
درا ی نداد 


4-آرامگاه حضرت هود و حضرت صالح علیهما السلام 

اه ام مق اش سا واه انس خفن است: نانز 
روایات این دو پیامبر در این سرزمین مدفون اند. 

یا اه 

و که ریات اه ات وا مها شاه انم انار 


قبر جد خود, در انجا به نماز ایستاده است, و این مقام در مغرب شهر 


6-صافی صفا مسجدی است که گفته می شود امیر مومنان علیه السلام 


دز انضاتهان و ارده: هدن وشه: ای از ار مدفن کی از یاران حضرت قرار 
دارد. 


7-مسجد حنانه این مسجد در محله ای بدین نام, در میانه بزرگراه نجف- 
کوفه قرار دارد, و جایی است که بنا بر گفته 


روایات؛ هنگامی که سر امام حسین علیه السلام در آن قرار داده شده, به 
ناله پرداخته و با تعظیم کرده است, از این رو به حنانه مشهور است. 


8-آرامگاه کمیل ین زیاد نخعی اين آرامگاه در میان بزرگراه نجف-کوفه 
قرار گرفته ودارای صحن وسیع و کنبد. پزرکن است. کمیل از پاران با 
وفای حضرت علی علیه السلام بود و دعای کمیل که حضرت آن را به وی 
وآرامگاه شیح طوسی او که نیم از مشاهیر فقهای امامیه و موسس 
حوزه علمیه نجف است. در سال 460 ۰. وفات یافت و در خانه خود 
مدفون گردید, این مکان پس از مدتی تبدیل به مسجدی گردید که طی ده 
قرن گذشته تاف از مراکز تدریس حوزه نجف شمرده می شود. امروزه 
اين مسجد به نام «جامع الشیخ الطوسی در شمال حرم مطهر و به فاصله 
که هی ار تاره دی کود ااه این یر ا زان علا مه اند 
الله سید محمد مهدی بحر العلوم قرار گرفته که از مشاهیر علمای امامیه 
و متوفای 1212 ۵. است. 


بزرگ است که برخی از آنان عبارتند از؛ 


علامه حلی, در اتاقی که در راهروی جنب گلد سته شمالی قرار دارد, 


مقدس اردبیلی, در اتاقی که در ایوان طلا و جنب گلدسته جنوبی واقع 
شده, مدفون است. 


سید محمد کاظم یزدی. قبر او در مقبره بزرگی است که در سمت شمال 
صحن مطهر قرار دارد. 


شیخ مرتضی انصاری, قبر وی درون اتاقی است که در سمت غرب راهرو 
وتالان‌سنات الضله فران داند. 


میرزای نائینی, مدفون در دومین مقبره پیش از زاویه 


جنوبی است. 


آخوند خراسانی, در مقبره جنوبی واقع در دالان باب الذهب قرار دارد. در 


آنه الله بهبهانی, وی از رهبران مشروطیت بود که به دست مخالفان و 
عوامل بیگانه ترور شد. قبر او در دومین مقبره پس از دروازه باب السوق, 
به سمت شمال قرار گرفته است. 


علاوه بر اين بزرگان, که دارای مقابر مشهوری هستند, در صحن و حجره 
های اطراف ان نیز گروه زیادی از شخصیتهای دینی مدفون اند که برخی از 
آنان عبارتند از آیات عظام سید محمد سعید حبوبی؛ شربیانی, شیخ محمد 


جسق آشتیانی, سید ابو القاسم خوبی, سید محمود طرودگ: ِ آقا 
ضیاء الدین ِِ شیخ محمد حسین غروی اصفهانی, حاج محمد حسین 
امین الضرب. شیخ عباس قمی و علمای فراوان دیگر. 


1-مساجد مشهور نجف عبارتند از 


مسجد شیخ طوسی, که در کنار مقبره ایشان واقع است و همچنان محل 
تدریس اساتید حوزه نجف می باشد. 


مدب جد شیخ انصاری, مشهور به مسجد ترکها که امام خمینی قدس سره در 


مسجد هندی, که از مساجد بزرگ و مشهور نجف و یکی از مراکز تدربس 
در خوزه غلمیه تجف و در کنار ان کتابخانه آيه الله حکیم و ازامگاه او قزار 
دارد. 


مسجد خضراء, از مساجد مشهور نجف است که سالها محل تدریس آیت 
الله العظمی خوتی. و ابت. الله: العظمی. سستتاتی .در جورخ عامبه تحف 


بشمار می رفت. 


مسجد جواهری, که به علت دفن مرحوم صاحب جواهر رجمه الله دز از 
بدین نام مشهور است. 


2-مدارس دینی نجف 


از آنجا که 


شهر نجف از ده قرن پیش تا کنون, بزرگترین حوزه دینی بوده است, 
مدارس بسیاری در آن به هدف سکونت و تدریس طلاب ساخته شده که 
مشهور ترین انها عبارتند از مدرسه قوام, مدرسه اخوند, مدرسه سید 
یزدی, مدرسه قزوینی, مدرسه سلیمیه, مدرسه جامعه النجف الدینیه, 
مدرسه بخاراتی, مدرسه صدر اعظم. مدرسه بادکوبی. مدرسه مهدیه, 
مدرسه ایه الله بروجردی» مدرسه ایروانی, مدرسه معتمد, مدرسه هندی؛ 
مدرسه شربیانی مدرسه خلیلی, و مدرسه یزدی. 


3-کتابخانه های نجف 


نجف شهری حوزوی و مرکز علم و عالمان بوده و هست و از اين رو دارای 
کتابخانه های بسیار است که معمولا در هر مدرسه کتابخانه ای وجود دارد, 
لیکن تعدادی از انها مهمتر هستند که عبارتند از: 

کتابخانه حیدریه, که تاریخ آن به قرن چهارم هجری و به دوره ال بویه می 
رسد و دارای نسخه های بسیار نفیس است, امروزه در یکی از حجرات 


کتابخانه امیر المومنین, که از سویٍ مرحوم علامه امینی (صاحب الغدیر) در 
محله خویش ساخته شد و آرامگاه آن مرحوم نیز در جوار آن است. 


کتابخانه آیه الله حکیم, که در مجاورت مسجد هندی است. آرامگاه آن 
مرحوم در گوشه ای از مسجد قرار دارد. 


عمارت اول 


عمارت اول آستانه حیدریه: در حدود سال 175 قمری توسط هارون 
الرشید بنا گشت. حرم مطهر چنانچه در کتاب ارشاد القلوب دیلمی چهار در 
داشت وضریح مقدس از سنگ سفید بوده و گنبد از گل سرخ که بالای آن 
علامت سبزی نصب بود. 


عمارت دوم 


عمارت دوم پس از به قدرت رسیدن داعی الصغیر از نوادگان زید بن امام 
زین العابدین علیه السلام در طبرستان, عمارت دوم این استانه در نهایت 


شکوه عظمت آغاز شد, این عمارت هفتاد طاق داشت. ابن ابی الحدید در 
شرح نهج البلاغه خود (2 


45-6) فقط به بنای گنبد این عمارت اشاره کرده است. 


عمارت سوم: توسط عضد الدوله دیلمی بنا گشت و در حدود 327 قمری 
ساتحان آن بایان بافت و ان سال .ات فصو الدولت ات که تست 
وصیت وی در مقبره خاصی که در عمارت استانه قبلا پیش بینی شده بود 
دقن ند و با عضر حاضر آن ججزح به قعابز سلاطین ال بوبه منعروف. است 
و نیز وی اولین شخصی بود که در آستانه حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
دفن شد. عضد الدوله عمارت آستانه را در نهایت شکوه ه افت شا کرد 
و همچنین تمامی سلاطین این خاندان و وزرای انان در تعمیر و تزیین این 
آستانه نهایت اهتمام را داشتند. عضد الدوله علاوه بر بنای عمارت آستانه 
حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام. شهر نجف را هم بنا تمود و در آن خانه 
های پشنبار. وحمام با و بازارهای متعدد تاسیس و شیعیان را تشویق به 
سکونت در آنجا کرد وخد مه ای برای آتشانه تعیین و موقوفات زیادی وقف 
آن نمود. ابن بطوطه که به سال 727 قمری وارد نجف شد 


در سفرنامه اش می نویسد: «از باب حضرت وارد مدرسه بزرگی میشوند 
که طلاب و صوفیان شیعه در ان سکونت دارند. در این مدرسه از هر 
مسافر تازه وارد تا سه روز پذیرایی می شود و هر روز دو بار غذایی 
مرکب از نان و گوشت و خرما به مهمانان می دهند. از مدرسه وارد باب 
القبه می شوند. حاجبان و نقیبان وسرایداران دراین محل مراقب زوار می 
ی ی ها رای یس رام او 
ی کب ی ی وس ی ی 
ایستند و اذن دخول می خواهند, سیس اشارت می کنند که اتتانم و دو 
طرف چهار چوبه در ورودی را ببوسند و داخل حرم بشوند. داخل حرم به 
انواع فرشهای ابریشم و غیره مفروش است و قندیل های بزرگ و کوچک 
از طلا و نقره در آن آویخته. در وسط حرم مصطبه چهار گوشی است که 
صندوقی چوبین دارد و بر روی صندوق صفحات طلای پر نقش و نگار که 
در ساختن ان کمال استادی و مهارت را بکار برده اند و با میخ های نقره 
فرو کوفته اند چنانکه هیچ چیزی از چوب نمودار نیست. ارتفاع مصطبه 
کمتر از ارتفاع قامت آدمی است و در آن سه قبر هست که می گویند یکی 
از آن ادم علیه الشسلام و دیگری از آن نو علیه السلام و سومی از آن علی 
علیه السلام می باشد و بین این سه قبر در طشت های زرین و سیمین 
گلاب و مشک و انواع عطریات دیگر گذاشته اند که زوار 


دست خود را در آن فرو برده به عنوان تبرک بر سر و روی خود می کشند. 
در یز حرم که استانه نقره ای و پرده های ابریشمین الوان دارد به سوی 
مسجدی بازمی شود که ان خود چهار در دارد وهر چهار در دارای استانه 
های نقره و پرده های ابریشم می باشد. داخل مسجد نیز فرشهای غالی 
انداخته اند و دیوارها و سقف ان با پرده های حریر مستور است». 


انش سوزی عمارت 


آنتشن سوزی آستانه علوی در قرن هشتم هجری: در سال 755 قمری 
قسمتی از آستانه علوی دچار آتش سوزی گشت. مخصوصا نزیین دیوارها 
که تمامی آن از چوب ساج وآیینه کاری و نقاشی نفیس شده بود و پرده 
های حریر و فرشهای آستانه همگی طعمه حریق گشت. شیخ کمال الدین 
عبدالرحمان عتایقی حلی نجفی که خود آتنشن سوزی آستانه علوی را 
مشاهده نموده بود, بدون اینکه حجم ومقدار خسارت حریق را اشاره نماید 
درآخر کتاب شرح الفصول الایلاقیه خود می نویسد تالیف این کتاب در 
محرم سنه 755 قمری, سال آتش سوزی در امشانه علوی, پایان گرفت 
سپس اضافه نمود که عمارت آستانه در سنه 760 قمری تجدید بنا شد. 
ابن عنبه که کتاب عمده الطالب را در سنه 812 قمری تالیف نمود. بطور 
دقیق تر حجم ومقدار حریق را مشخص می کند و تاکید دارد که قسمتی از 
عمارت استانه که قبور سلاطین ال بویه را در بر داشت سالم ماند, خزانه 
(کتابخانه) آستانه حضرت امیرالمومنین علیه السلام که پس از هجرت شیخ 
طوسی به نجف اشرف مورد توجه علمای شیعه قرار گرفته بود و اکثر 


اصلی) از دست نویس خود را به اين آستانه اهداء می-کردند. در اين آتش 
سوزی کلا طعمه حریق گشت. از جمله نفایس خطی که در این آتش 
سوزی از بین رفت, قرآنی بود بر پوست آهو که می گویند به خط حضرت 
امیر علیه السلام در سه جلد بزرگ بوده است. ناگفته نماند که یکی از 
محا وا فقطظ سای ان هط آن الم ها ند نود 


عمارت چهارم 


عمارت چهارم آستانه علوی: هیچ یک از محققین و مورخین اصلاح و 
تعمیرات ت آستانه علوی را که پس از آتش سوزی انجام گرفت به شخص 
معینی نسبت نمی دهند و این می رساند که اصل عمارت عضد الدوله بویه 
ای سالم بوده و قسمتی از تزیینات طعمه حریق شده سپس تزیینات حرم 
مطهن ار طرفجمع. کتبری ار شتعیان: و سلاطین عکامل, بانته انتتت. 
افدهت ضحم مظهر. استانه از آتار. ال توبه هه ضحم ریق از آثار صفویه و 
مجموعه این دو از شاهکارهای معماری اسلامی در جهان به شمار می 


رود. 


استانه علوی در عصر صفویه: پس از به قدرت رسیدن سلسله صفویه در 
ایران و بر اساس اعتقاد راسخ سلاطین این سلسله به حضرت 
امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام, تعمیرات استانه علوی به 
دست شاه اسماعیل صفوی در سال 914 قمری اغاز شد و در عصر شاه 
عباس و با طرح و نقشه و مهندسی شیخ بهایی صحن شریف استانه 
حیدریه تکمیل کشت و تزیینات و تعمیرات و هدابا در دوران صفویه بدون 
انقطاع استمرار یافت. شاه اسماعیل صفوی در روز 25 جمادی الثانی 
سال 914 قمری وارد بغداد گشت و در باغ پیر بوداق منزل 


گزید و مورد استقبال شیعیان قرار گرفت. سپس رهسپار کربلا شد و بعد 
به زیارت امیرالمومنین علیه السلام به تلجف اشرف شتافت و هدایای 
۳ استانه علویه اهدا کرد و تمام حرم مطهر و رواق های 
شریف را با فرشهای ابریشمی مفروش نمود و قندیلهای طلا جهت 
روشنایی به حرم تقدیم داشت و شش عدد صندوق خاتم در حرم قرار داد. 


عصر نادر شاه 


آاستانه علویه در عصر نادر شاه افشار: در سال 6 قمری قتحافت که 

۳ ۳ 
رنگی که در عصر صفویه به طرح شیخ بهایی گنبد و دو گلدسته را تزیین 
کرده بود بردارند و تمامی آنرا با طلا تزیین کنند. ف. آموال نمی رن 
تعمیرات _ بسانم ی علوی اهدا رد 
درعصر عضد الدوله سفید بود و سنبز گشعه و در عصر 
نادر با طلا تزیین شد و تاریخ آن را در کتیبه ایوان طلای آستانه علوی با طلا 
سال 1156 قمری بارخ اند. این عصل نادر شاه تاثیر عمیقی در قلوب 
شیعیان نهاد و جمع کثیری از فحول شعرای شیعه به فارسی و عربی و 
ترکی و هندی اشعاری به این مناسبت سر وده اند. همچنین نادر شاه در 
تزیین حرم مطهر و کاشیکاری صحن شریف کوشش بسیار کرد از جمله 
اثار وی که تاکنون باقی است کاشیکاری ایوان العلماء جنب رواق به سمت 
شمال است که به مقام العلماء هم شهرت دارد و در این مکان بسیاری 


از فحول علمای شیعه و بعضی از زعمای صفویه مدفون می باشند. همسر 
نادرشاه رضیه بیکُم دختر شاه سلطان حسین صفوی نیز مبلغ بسیاری جهت 
تخمیرات ۵ قرمت. آهاکن مقر که وق موه که راک کاسکاری. اتا نم 
علوی از آن محل انجام گرفت. 


عصر قاجاریه 


آستاثه علوی در عصر قاجاریه: هر یک از شاهان قاجاریه آثاری در این 
آستانه از خود باقی گذاشتند, از آن جمله آقا محمد خان قاجار در سال 
1 قمری ضریح نقره به استانه علوی تقدیم نمود, سپس فتحعلی شاه 
در سال 1236 قمری تعمیراتی درآستانه که تجدید طلای دو گلدسته 
آستتانه از. آن جمله استت. و یهد در شال 1202 قمری به امر عباس قلیخان 
وزیر محمد شاه فرزند عباس میرزای قاجار ضریح دیگری از نقره به 
آستانه اهداء گشت. 


استانه علوی در عصر حاضر: اخرین تعمیرات ت استانه و ایینه کاری حرم و 
رواقها در 1370 قمری انجام پذیرفت. در حال حاضر آستانه دارای صحن 
بزرگ و حرم است و در وسط حرم مطهر قبر شریف واقع است که پیکر 
مقدس حضرت امیرالمومنین علیه السلام را در بر دارد. بر روی قبر مطهر 
صندوقی از ساج خاتم کاری نفیس که اهدایی شاه اسماعیل صفوی است 
قرار گرفته و در قرون گذشته تعمیراتی بر روی این صندوق انجام شده و 
اضافات و تزییناتی شده که تاریخ بعضی از تعمیرات ثبت شده است. در 
اطراف صندوق مطهر سوره الدهر و بعضی از احادیثت درباره حضرت امیر 
علیه السلام با خط زیبای محمد بن علاء الدین محمد حسینی و تاریخ 1198 
قمری ثبت است. در قسمت بالای سر حضرت بر روی صندوق تعمیراتی 
که در مطلع قرن سیزدهم هجری انجام شده ذکر شده است و در پایان ان 
نام استاد کار ذکر شده «بنده خاکسار محمد حسین نجار شیرازی». بر 
روی این صندوق, ضریح نقره ای است که توسط سیف الدین, رهبر فرقه 
اسماعیلیه بهره اهدا شده و 


در 13 رجب سنه 1361 قمری طی تشریفاتی خاص و جشن شکوهمندی 
که نخست وزیر وقت نوری السعید و دیگر زعمای رس ار 
بودند ازان پرده برداری شد, هنرمندان هندی پنج سال بر روی ان کار کرده 
بودند و از ده هزار و پانصد مثقال طلای خالص و دو میلیون مثقال نقره 
ی است. بالای ضریح, گنبد قرار دارد که در طول قرون گذشته 
شعرای شیعه و بعضی از عامه اشعار زیادی در ك آن؛ سترنه‌ن: آند: 
اولین گنبد به رنگ سرخ توسط هارون الرشید , بنا گشت, سیس عضد 
الدوله, گنبدی سفید بنا کرد و در عصر صفویه وبا طرح و اجرای شیخ بهایی 
گنبد سبزی بنا شد وبعد توسط نادر شاه گنبد طلا گشت که تا عصر حاضر 
گنبد استانه علوی از طلا می باشد. ارتفاع گنبد از کف صحن مطهر 42 
متر, محیط قاعده آن 50 متر و ارتفاع آن از پای قاعده تا سر گنبد 35 متر 
ضی: باشند. کف حرم مطهر توسط فرقه اسماعلیه با بهره از سنگ مرمر 
مفروش شده و دیوار های آن تا حدود دو متر از سنگ مرمر ایران پوشیده 
گردیده است. کاشیکاری ۵ آبینه کاری که را صاخ آن به دست هنرمندان 
ایرانی انجام شده چهار طرف حرم مطهر و چهار رواق آن را احاطه نموده 
است. این رواق ها از سه طرف شمال, جنوب و شرق, درهای ورودی و 
خروجی را با حرم مطهر برقرار می سازند, همچنین رواق شمالی و رواق 
جنوبی صحن شریف را با حرم مطهر ارتباط می دهد. رواق شرقی دارای 
دری است که داخل ایوان طلا باز می گردد 


و این ایوان که به شکل مستطیل می باشد در طرف شرق حرم مطهر 
واقع است و تمامی دیوارهای ان از طلا تزیین شده است. در طرف شمال 
و جنوب ایوان دو گلدسته (مناره) طلا به ارتفاع 35 متر واقع است که در 
بالاای آن بعضی از آیات سوره جمعه کتیبه شده و در وسط ایوان طلا در 
جنب در ورودی به رواق قصیده فارسی با حروف طلا به خط زیبای محمد 
جعفر اصفهانی, به تاریخ 1156 قمری, در مدح حضرت امیرالمومنین علی 
ابن ات طالب علیه السلام از سر‌وده های عرفی شیرازی (م999قمری) 
نوشته شده که مطلع آن چنین است: 


این بارگه کیست که گویند بی هراس کای اوج عرش سطح حضیض تو را 
خمانن 


ایوان طلای آنفتانه علوی در سمت شمال وجنوب دارای کفش کن است 
که کشوانیه می خوانند و به صحن شریف منتهی می گردد. این ایوان بدون 
سقف است و در نوع خود یگانه و از شکوه و عظمت و صفای خاصی 
برخوردار است. صحن شریف آستانه ۱ بدیعی 1 و از مهمترین 
حصا یردان ایخ ااست که در مان عصل سال طلوع اقات مها مر قیر 
مطهر می تابد و در نقطه ای معین در زمستان و تابستان زوال ظهر نجف 
قن انا انحام می کیرد هس مطیه ار ده اه سا دی و بو شک 
چهار گوش است در اطراف صحن شریف حجره هایی بنا شده و در مقابل 
هر حجره یک ایوان کوچک واقع است که تا اوایل نیمه اول قرن چهاردهم 
هجری سکنه آن را فحول علمای امامیه تشکیل می دادند و صحن مطهر, 
مرکز دانشگاه بزرگ 


جهان تشیع بود. تمامی دیوارها و سقف ایوان حجرات ت از بهترین کاشیهای 
اصفهان تزیین گشته و با گذشت زمان کاشیهای ان تجدید شده است. در 
قرون گذشته تعمیراتی در صحن شربف انجام شده که شرح آن مفصل 


است. 


منبع: دایره المعارف تشیع جلد یک (آب-احیاء) زیر نظر؛ احمد صدر حاج 
سید جوادی, بهاالدین خرمشاهی, کامران فانی 13893 چاپ ینجم نشر 
شهید سعید محبی. صفحات 68 الی 72 


مقدمه 


تمام انسانها در زندگی خویش از فراز و نشیب برخوردارند و با مشکلات 
مختلفی مواجهند. افراد معمولا در برخورد با مشکل دچار ضعف و ناتوانی 
می گردند و سعی می کنند با کمک و راهنمایی درد آشنایان خود را از 
مهلکه نجات دهند و با یافتن» الگوها» در هر زمینه ای, و سپس تبعیت از 
ان, وظایف خویشتن را بخوبی انجام دهند و مشکلات و دردهای خویش را 
تسکین بخشند. یکی از این اسوه ها پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است 
که قران مجید هم این حضرت را (1) به همین نام معرفی می فرماید. بجز 
رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر به دنبال «الگوی» دیگر و جانشین 
برای آن حضرت باشیم, به پیشوای بر کین همچون مولای متقیان حضرت 
علی علیه السلام خواهیم رسید., و چه زیباست که برای پذیرش اخلاق و 
زفتار جسنته ایشان. زندکی بر قراز و تشیب و شزاشر شکفتی آن.حخضرت 


را مرور کنیم. 


کیفیت ولادت 


حضرت علی علیه السلام نخستین فرزند خانواده هاشمی است که پدر و 
مادر او هر دو فرزند هاشم اند. پدرش ابوطالب فرزند عبدالمطلب فرزند 
هاشم بن عبدمناف است و مادر او فاطمه دختر اسد فرزند هاشم بن 
عبدمناف می باشد. خاندان هاشمی از لحاظ فضائل اخلاقی و صفات عالیه 
انسانی در قبیله قریش و این طایفه در طوایف عرب, زبانزد خاص و عام 
بوده است. فتوت. مروت شجاعت وبسیاری از فضایل دیگر اختصاص به 
بنی هاشم داشته است. یک از این فضیلتها در مرتبه عالی در وجود مبارک 
حضرت علی علیه السلام 


موجود بوده است. فاطمه دختر اسد به هنگام درد زایمان راه مسجدالحرام 


را در پیش گرفت و خود را به دیوار کعبه نزدیک ساخت و چنین گفت:» 
سخن جدم ابراهیم سازنده این خانه ایمان راسخ دارم. پروردگارا! به پاس 
احترام کسی که این خانه را ساخت. و به حق 


(2)» کودکی که در رحم من است, تولد اين کودک را بر من آسان فرما! 
لحظه ای نگذشت که دیوار جنوب شرقی کعبه در برابر دیدگان عباس بن 
عبدالمطلب و یزید بن تعف شکافته شد. یب 0 ی 
هم پیوست. فاطمه تا سه روز در شریفترین مکان کیتی مهمان خدا بود. 

ار رس ای الط 13 
را به دنیا آورد. دختر اسد از همان شکاف دیوار که دوباره گشوده شده بود 
ببرون آمند.ه کفت: (4)بیامی از غیب شتندم. که نافسنن ر 4 علی» بگذار.» 


دوران کودکی 


حضرت علی علیه السلام تا سه سالگی نزد پدر و مادرش بسر برد و از 
انجا که خداوند می خواست ایشان به کمالات بیشتری نائثل اید, پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله وی را از بدو تولد تحت تربیت غیر مستقیم خود قرار 
داد. تا آنکه, خشکسالی عجیبی در مکه واقع شد. ابوطالب عموی پیامبر, با 
چند فرزند با هزینه سنگین زندگی روبرو شد. رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله با مشورت عموی خود عباس توافق کردند که هر یک از آنان فرزندی از 
ای ی شرت ی ور کار اما یا 
جعفر را و پیامبر 


فلت اه له ا وی قایه الساام رابت خاه مد موه 


ند الق ری خضرت, غلی لیف التام به طوو کامل. در کار تاهنو کرار 
گرفت. علی علیه السلام آنچنان با پیامبر صلی الله علیه و آله همراه بود, 
حتی هرگاه پیامبر از شهر (6) خارج می شد و به کوه و بیابان می رفت او 
را نیز همراه خود می برد. 


شکی نیست که سبقت در کارهای خیر نوعی امتیاز و فضیلت است. و 
خداوند در آیات بسیاری بندگانش را به انجام آنها. و سبقت گرفتن. بر 
یکدیگر (7) دعوت فرموده است. از فضابل حضرت علی علیه السلام 0 
که او نخستین فرد ایمان آورنده به پیامبر صلی الله علیه و آله باشند. ابن 
ابی الحدید در اين باره می گوید: بدان که در میان اکابر و بزرگان و 
متکلمین گروه» معتزله» اختلافی نیست که علی بن ابیطالب نخستین 
فردی است که به اسلام ایمان آورده و پیامبر خدا| را تایید کرده است. 


حضرت علی علیه السلام نخستین یاور پیامبر صلی الله علیه و آله 


پس از وحی خدا و برگزیده شدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله به 
پیامبری و سه سال دعوت مخفیانه, سرانجام پیک وحی فرا رسید و فرمان 
دعوت همگانی داده شد. در این میان تنها حضرت علی علیه السلام مجری 
طرحهای پیامبر صلی الله علیه و آله در دعوت الهیش و تنها همراه و 
دلسوز آن حضرت در ضیافتی بود که وی برای آشناکردن خویشاوندانش 1 
اسلام و دعوتشان به دین خدا ترتیب داد. در همین ضیافت پیامبر صلی الله 
علیه و اله از حاضران سوال کرد: چه کسی از شما مرا در این راه کمک 
می کند تا برادر و وصی و نماینده من در میان شما باشد؟ فقط علی علیه 
ات ان و ان ی مرا 
صلی الله علیه و اله بعد از سه بار تکرار سوّال و شنیدن همان جواب 
فرمود: ای خویشاوندان و بستگان من, بدانید که علی علیه السلام برادر و 
وصی و خلیفه پس از من 


دز .هیا شماست, از اقتعار ات .درک حخضرت غلی غلبم السلام این اسث 
الله علیه و آله را آماده ساخت. 


حضرت علی علیه السلام بعد از همجرت 


هد ار هحرت رت ی له اسام و مار ی اه له با ۵ 
مه من موف ان فصایل لیس انا مر | سای تما فده 


1-جانبازی و فداکاری در میدان جهاد: حضور وی در 26 غزوه از 27 غزوه 
پیامبر صلی الله علیه و اله و شرکت در سریه های مختلف از افتخارات و 
فضایل ان حضرت است. 


2-ضبط و کتابت وهی (قران) کتابت وحی و تنظیم بسیاری از اسناد 
0 17۳9[ ز کارهای حساس و 
بدا ام یه اس ی آشان ات اه یو که دزی ۱ 
ضبط می کرد. به همین علت است که وی را از کاتبان وحی و حافظان 
فراع دار ضی ام مت این خقر ای مد که‌عاضر صلی الله له | 
فرمان اخوت و برادری مسلمانان را صادر فرمود و با حضرت علی علیه 
السلام پیمان برادری و اخوت بست و به یر ۳ فلی علیه السلام 
کزمو نو بزاتز من در این جهان و سرای دیگر هستی. به خدایی که مرا 
#0 آ 1909 (8) ۳ 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله عمر و ابوبکر با 


مشورت با سعد معاذ رئیس قبیله اوس دریافتند جز علی علیه السلام 
کسی شایستگی زهرا سلام الله علیها را ندارد. دای کر 
السلام در میان نخلهای باغ یکی از انصار مشغول آبیاری بود موضوع ر 
ایشان در میان نهادند و ایشان فرمود: دختر پیامبر صلی الله علیه و 
مورد میل و علاقه من است. و یه سوی عانه رسول به: رام افیاد ی 
حضور رسول اکرم صلي الله علیه و آله رسید, عظمت سر فصن 
الله علیه و آله مانع از آن شد که سخنی بگوید, تا اینکه رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله علت رجوع ایشان را جویا شد و حضرت علی علیه السلام 
تکیه به فضایل و تقوا و سوابق درخشان خود در اسلام فرمود :+» آیا صلاح 
هید اتید که ناماد را در عقد من در آورید؟» پس از موافقت حضرت 
زهرا سلام الله علیها آن حضرت به دامادی رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله نائل آمدند. 


ج 


۹ _ 


5 


غدیر خم 


پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از اتمام مراسم حج در آخرین سال عمر پر 
برکتش درراه برگشت در محلی به نام غدیرخم در نزدیکی جحفه دستور 
توقف داد, زیرا پیک وحی فرمان داده بود که پیامبر صلی الله علیه و اله 
باید رسالتش را به اتمام (9) برساند. پس از نماز ظهر پیامبر صلی الله 
علیه و آله بر بالای منبری از جهاز شتران رفت و فرمود: «ای مردم ! نزدیک 
است که من دعوت حق را لبیک گویم و از میان شما بروم درباره من چه 
فکر می کنید؟» مردم گفتند: «گواهی می دهیم 


که تو. آیین. خذا را تبلیغ می. کردق» بيامبر فرموده <ابا شما کواهی. تمین 
دهید که جز خدای یگانه. خدایی نیست و محمد بنده خدا و پیامبر اوست؟» 
مردم گفتند: «اري: کواهی می دهیم,» سین پیامبر صلی اللةه علیه. و اله 
دست حضرت علی علیه السلام را بالا گرفت و فرمود: «ای مردم ! در نزد 
مقمنان سزاوارتر از خودشان کیست ؟» مردم و «خداوند و پیامبر او 
بهتر می دانند.» سپس پیامبر فرمودند: «ای مردم ! هر کس من مولا و 
رهبر او هستم, علی هم مولا و رهبر اوست.» و این جمله را سه بار تکرار 
فرمودند. بعد مردم این انتخاب را به حضرت علی غلیه السلام تبریک گفتند 
و با وی بیعت نمودند. 


ریم ای له اب مد ام رطاوت سکس صقت ات ای ع ازد 


پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به علت شرایط خاصی که 
خفن آمتم‌ نی حصرت: کی علیه الشساه از فحته اخماع کناره گرفت و 
سکوت اختیار کرد. نه در جهادی شرکت می کرد و نه در اجتماع به طور 
رسمی سخن می گفت. شمشیر در نیام کرد و به وظایف فردی و 
سازندگی افراد می پرداخت. فعالیتهای امام در این دوران به طور خلاصه 
اینگونه است: 


1-عبادت خدا آنهم در شان حضرت علی علیه السلام 2-تفسیر قرآن و حل 
مسائل دینی و فتوای حکم حوادثی که در طول 23 سال زندگی پیامبر 
صلی الله علیه و آله مشابه نداشت. 3-پاسخ به پرسشهای دانشمندان ملل 
و شهرهای دیگر. 4-بیان حکم بسیاری از رویدادهای نوظهور که در اسلام 
سابقه نداشت. <-حل مسائل هنگامی که دستگاه خلافت در مسائل 
سیاسی و پاره ای از مشکلات با بن بست روبرو می شد. 6-تربیت 


و پرورش گروهی که از ضمیر پاک و روح آماده, برای سیر و سلوک 
برخوردار هستند. 7 از و گنت باق تامین ز ند کی بسیاری از بینوایان و 
درماندگان تا آنجا که با دست خویش باغ احداث می کرد و قنات استخراج 
می نمود و سپس انها را در راه خدا وقف می نمود. 


غاافی شرس غلی لیم الران 


در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام جنگهای فراوانی رخ داد از جمله 
صفین, جمل و نهروان که هر یک پیامدهای خاصی به دنبال داشت. 


فاد ام غلی عازن ازناام 


بعد از جنگ نهروان و سرکوب خوارج برخی از خوارج از جمله عبدالرحمان 
بن ملجم مرادی, و برک بن عبدالله تمیمی و عمروین بکر تمیمی در یکی 
از شبها گرد هم آمدند و اوضاع آن روز و خونریزی ها و جنگهای داخلی را 
بررسی کردند و از نهروان و کشتگان خود یاد کردند و سرانجام به این 
نتیجه رسیدند که باعت این خونریزی و برادرکشی حضرت علی علیه 
السلام و معاویه و عمروعاص است. و اکر این سه نفر از میان برداشته 
شوند, مسلمانان تکلیف خود را خواهند دانست. سپس با هم پیمان بستند 
که هر یک از آنان متعهد کشتن یکی از سه نفر گردد. ابن ملجم متعهد قتل 
امام علی علیه السلام شد و در شب نوزدهم ماه رمضان همراه چند نفر در 
مسجد کوفه نشستند. ان شب حضرت علی علیه السلام در خانه دخترش 
مهمان بودند و از واقعه صبح با خبر بودند. وقتی موضوع را با دخترش در 
میان نهاد. ام کلثوم گفت: فردا جعده را به مسجد بفرستید. حضرت علی 
علیه السلام فرمود: از قضای الهی نمی توان گریخت. آنگاه کمربند خود را 
محکم بست و در حالی که این دو بیت را زمزمه می کرد عازم مسجد شد. 
کمر خود را برای مرگ محکم ببند. زیرا مرگ تو را ملاقات خواهدکرد. و از 
مرگ, آنگاه که به سرای تو درآید (10). جزع و فریاد مکن ابن ملجم, در 
حالی که حضرت علی علیه السلام 


در سجده بودند. ضربتی برٍ فرق مبارک خون از سر حضرتش در محراب 
جاری شد و محاسن (11) آن حضرت وارد ساخت. شریفش را رنگین کرد. 
در اين حال آن حضرت فر مود: ۳ فزت و رب الکعبه» به خدای کعبه سوگند 
که رستگار شدم سیس آبه 55 سوره طه را تلاوت فرمود:» شما را از 
خاک آرصمو ور ان تام می ردام دصر از آن 121 رو ان 
می آوریم. حضرت علی علیه السلام در واپسین لحظات زندگی نیز به فکر 
صلاح و سعادت مردم بود و به فرزندان و بستگان و تمام مسلمانان چنین 
وصیت فرمود:» شما را به پرهیزکاری سفارش می کنم و به اینکه کارهای 
خود راعتطم که ه انکههموایی در فکر اضلاح بخ تما باق باه 


پئیمان. زا فراموش نکتید». حقوق همسایگان را مراغات کنید. قران زا 
برنامه ی عملی خود قرار دهید. نماز را بسیار گرامی بدارید که ستون دین 
ات ی سا ما 
در نجف اشرف به خاک سیرده شد. و مزارش میعادگاه عاشقان حق و 


پی نوشت ها 


-سوره احزاب, آیه 21. (1) **-فروغ ولایت, ص 35 (کشف الغمه, ج 1, 
ص 90). (2) **-آفتاب ولایت. ص 19 (الخرائج و الجرائح. ج 1, ص 171, 
ش 1). (3) **#-آفتاب ولایت. ص 19 (بحارالانوار, جح 35, ص 18). (4) **- 
فروغ ولایت. ص 37 (سیره ابن هشام. ج 1. ص 236). (5) **-فروغ 
ولایت؛ ص‌ 8 (6) **-|فتاب ولایت؛ ص‌ 131 (سوره بقره, ابه 8 (7) 
*#*-فروغ ولایت,. ص 86 (مستدرک حاکم. ج 3, ص 14. استیعاب, ج 3. (8) 
ضص 


5) **-فروغ ولایت, ص 141 (سوره مائده, آیه 67) (9) **-فروغ ولایت 
ص 697 (10) **-فروغ ولایت. ص 697 (بحارالانوار, نقل از مالی, ج 9, 
ص 650) (11) **-فروغ ولایت, ص 697 (12) 


زیارت امیرالمومنین حضرت علی علیه السّلام 


زیارتی است که شیخ مفید و شهید و سیّد بن طاوس و دیگران ذکر کرده 
اند و کیفیت ان چنان است که هرگاه اراده زیارت نمائی غسل کن و دو 
جامه پاک بپوش و به چیزی از بوی خوش خود را خوشبو کن و اگر نیابی و 
نکتی, نید هجزی است مهن از خانة پیزون آمدی.بکه: 


للم ای حَرَجث من مئزلی آنغي قَصْلَکَ. 3 ارو ر وصی تبیک صلوائک 
علنهماء ألهَم فسر دلک لی. و شبت. الفراد [ له - لافس فی عاهسی ب 
خزاتتی بسن الخلاقه, يا [رَحَم الرّاجمین پس روانه شوردرحالی که زبانت 
گویا باشد به ذکر: لْحَمَدٌ له و سبُحان الله و لا الع 
خندق کوفه بایست وگو ابر اللة اکبر ی 
العظمه, الله ابر | قل التکبیر 5 اللفدیس 5 مد 
آخاف و آَحدَر, ال کب عمادی و عَلیّهِ کل له بر زجائی و الیّه نیب 
و : 
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مه کف ان الق سا [ خص ارت هت » طیب العَوْلد, و اشتحَصنی 
اکراما به من مُوالاه الابُراٍ, السَعَرّه اطهار و الختزه الاغلام, للم قتقبّل 
سغیی الیکي و یَصَرعي ین بدیک, , و اعْفِرّ لی اللُوب الّنی لا تخفی عَلَبک, 
ایک آئت ال الْمَلِک الْعفارْ و چون به دروازه نچف برسی, بگو: لحفدُله. 
الذی هدانا لهذاء و ما نا لتهَتدی ولا آن هداا ال آلْحَد للم الذی سَیْرنی 

بلاده وا و طوی لتالفیه ضرق غیی المخدور: و 
ی کرم آخین رشوله: ضلی اللة لیم و اله, 
پس داخل شهر شو و بگو: لْحَمَدٌ له الذی آدحلّنی هذه البْفْعَ المْبازکه 


2 260 


الّتی بازک ال فیها, و اختازها لوصم تیبّه, للم قامْقَلْها شاهدة لی پس 


فک 


چون به درگاه ال برسی بگو: الم لبابک وقفث, و بفنائک ترلث, و بحبلک 
۳۳ اس ککا ۳ _ لا ۳2 


- 


اعْتَضَمث, ولرَخمتک تَعرّصْث, و بولیک ضلوائک عَلیْه توسَلث., فاجْعلها زیازه 


۳ کر حلل م 20 ۳ ك 
صحن شو و بگو الحمد ۵ِ الذی اکرمنی یمعرفته و معرفه سول و مَنْ 
ررض عِلیّ طاعتة, رَمْمَة مه لی و تطولا مة عَلنّ. و مَنَ علیّ بالأیمان, 


علدک وجیهاً في الضّیا و الاخرو, و من الْفْقَرَییحَ. و چون به در رواق برسی 


بایست و بو للم علی سقل اه ] الله علی وخیه, و عزآیم آمرو, 
و الانج لها اسیل و لفهتیم , ملی دلک 
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آیته. وخلیل الثْوه. والعخصوص باأْوه. الشلام علی تَقسوب الثین 
یمان وکعه الرخم, السلام علی میزان الأعمال, و فقلب وال 

وت ری الخلال عمادی الیل لرْلال. آلسّلام عَلی صالح المْوْنین 
وارثِ علم النبیین, والحاکم یوم 3 یلام علیٍ شجرو الَفُوی وسامع 
السّر والتخوی ألسّلام علی که له البایعه. ونعته السّایه. وَنقمته 
الذايقه, آللاٌ عَلی الطراط الواضح. الم الاْج, والأمام الاصح, 

والرّناد الْقادح, وَرَحْمَ اللّه وَبرکائة, پس بگو: له صَل علی آمیر الْمَُمِنیَ 
علي بُنِ آبیطالب, آخی تییک, و وَليه و ناصره, و وصیه 5 وزیره. 5 فستودع 
: لناطة بخجته, 13 الدّاعی الی 
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السلام و در زیارت آدم ده 


۱ 


لام عََیِکَ يا ضفمّ اللّه, لام عََیِکَ با حبيت اللّه, آلسَلامٌ عَلیکَ یا نیت 
اللّه, انش تک با آمین ال السّلامٌ عَلَیک يا خليقة الله فی آرضه, 


السّلام عَلیِک با آن ابش السْلام علیي و ۶ وجک و بدّنک, وَعّلی 


نماز زیارت حضرت امیرالمومنین علی علیه السْلام 


بعد از سوره فاتحه الکتاب سوره الژحمن بخوان و در رکعت دوم سوره 


یس و بعد از نماز تسبیح حضرت فاطمه ۱ بخوان و 
هآ : اللَمٌّ ای صلیت 


ِ لیک _واخي ر 1 
تین و بیند موی علمج و مایت دا لله علیه و عَلی اله, 
س‌ " - 2 
و ۱ 


م2 لا ِ_ 
هز لا کر ی ]۳ .اه ء م2 لا ۳ م لا لا 
1 7 در 9 د, و تقبلها منی 


لِمَحُسنین, للهْمٌ تک صَلیْث و لک رکفت و لک سَجدّث. وخدک لاشریک لک 
ع ‏ ۳ و لا مر - مس اس م نل 
لاه لا تکون الطلوة و الْکفغ و السُجود الا تک, لا تک آئت ال لا الع ال 
ِ رت 2 ِِ ِ 

ائت, اللهمٌ ضل علی ه ۱ 


شذلی تفحند 5 آله الطافزین 


نضاز زیارت خضرتت. ادج و خضرت توح علیهما النشلام 


پس جانب چپ رو را بر زمین گذار 


7 لل ِ > ۳ پر بر مه 2 پ ج سرلا مس ۳ 
رکه لا ال زا ایا با شخ ی باعب را عرفا الق ۶۱ 
۳ چم ع __ 9 و و و و با 5 
عملی صَعیف فضاعفة با کريم يا كريم يا کریم پس برو به سجود و 


خاش با میترت است ااععخنی خی لیب اقلا 
چون خواستی وداع کنی آن حضرت را بخوان این وداع را که بعد از زیارت 
پنجم مذکور درکتب علما نقل شده: 
1 له |وع 012 . ر و _ و زر سر ماو ]وین وم - ]هجو ]8 مج 2]مم- 
السلامٌ علیک و رحمه الله 1۳ کانة, استودعک ۱ و اسْتزعیک و افرء علیک 
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مع الشاهدين, الم لا تجْعَلة اخر العَهّد من زیارتی لياة, قَاِنْ توفیتنی قبِل 

ح وب رو : ۳ ۳ ج ۰ 0 ۳ ۲ اج ٩‏ _ و ۳ 
ذلک,, قائی اشهْد فی ,مماتی ما شهدث ۵ فی حیوبی اشهد ان 

ب 3 ۰ | لا رد تن و ر 0 سس 7 0 ۶ 0 من ما 0 
امیرَالمَومنین علیا, و | ج و الحسین. و علیّ بن الخسین, و مَحَمَد بن 
۳ زر مه جر 0 و - لا را و مت ۳9 0 بو و 0۵ 9 + ۳1 ۳ ۶ بت لا ج 9 ب 
علي و جَغقر بن مَحَمَد, و مُوسی بن جققر, و عَلی بن مَوسی و مَحَمَد بنَ 
ل - 2 0 هل مه 0 - ۱ 9 زر 0 ی ج 
علی, و علوت بن مَحَمّد, و | ن بن عَلیّ» و الحَجِء بن | صلواتک 
اتود اعقاش ‏ زره ]۳ شو قعاه و م بیا ام ۵ 1 
ما یر . انم 9 ملق لو هب و9 :7 
01 0 .۰ و تور ۳ ۳ و للم زر و 0 ۲ زر 9 
عَليهم فی اسَقل 9 لد من |لجحیم, و اشهد ان من حاربهّم لیا اعداء و تحَنْ 

و 1و . لب و و با و نا اش ِ جٍِ هه 2۲۱-۱۱ 

مِنهَمٌ بر ءاوّ, و هم جزبت الشیطان. علی من سَلهْم لِعْتة الله و المّلایکه و 
س - ۳ ۳3 7 . - لل - 92و ه عء نن ]۱۲ 
لناس جمعین ؛ و من شر فیهم و من سر قتلهم | آنی | 
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طاعّه الله, السّلامْ عَلی الادلاء عَلی لله, آلسَلامْ عَلی الذین مَنْ ولاهْم 
ققَذٌ الی ال و من عااهم ققد عاةی اللّة, و من عرَفَهْم فقو عَرف ال و 
تِ 1 ۳ ِ_ _ 5 .»> مه > .بت سس شنت 
من تهلهه فقد جع اللة, و من اعتضم بهم فقد اعتضم بالله, مَنْ تخلی 
هم فقذ تخلی من الله عزوجل. 5 نیع ۱ نی دب , بصن ساله و5 
حَرّبٍ لِمَنْ حاریتمْ مُوْمنْ سکم و علانیتکم, مُفَوَْضٌ في ذلک کله الْجمٌ, لعنَ 
له عَذوٍ آٍ مَحَمّدٍ من الجرٌ و الْس, و آیرء الی الله متَُغ. و ضلی ال 
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به صفین بر تبه های بابل روی تل بزرگی ایستاد و اشاره به بيشه و نیزاری 
نمود و این سخن را فرمود: اینجا شهری است و چه شهری ! 


اصبغ بن نباته از یاران نزدیک حضرت عرض کرد: یا امیرالمقمنین ! می بینم 
از مجود شهری کر ایجا سکن قی کمن آبا در انتها شهرزی بود و اکتون 
ثار آن از بین رفته است؟ 


فرمود: نه ! ولی در اینجا شهری به وجود می آید که آن را «حله سیفیه »> 


می گویند و مردی از تیره بنی اسد آن را بنا می کند و از این شهر مردمی 
پاک.شر شنت و مطهر یدید فی: ایند که در 


پیشگاه خداوند مقرب و مستجاب الدعوه می شوند. 
ولادت 


در شب 29 رمضان 648 قمری در این شهر فرزندی از خاندانی پاک 
سرشت ولادت یافت که از مقربان درگاه باری تعالی قرار گرفت. نامش 
حسن و معروف به ایت الله علامه حلی است. مادرش بانویی نیکوکار و 
عفیف, دختر حسن بن یحیی بن حسن حلی خواهر محقق حلی است و 
پدرش شیخ یوسف سدیدالدین از دانشمندان و فقهای عصر خویش در 


علامه حلی از طرف پدر به «آل مطهر» پیوند می خورد که خاندانی مقدس 
و بزرگ و همه اهل دانش و فضیلت و تقوا بودند. از آنها آثار و نوشته های 
گرانقدر به یادگار مانده که تا به امروز و در امتداد تاریخ مورد استفاده 
دانش پژوهان قرار گرفته است. آل مطهر , به قبیله بنی اسد که بزر گترین 


فییله: عرب:در شهر علم آست: پیوند من خورتد که متا زمانی-حکوفت و 
ها بت 


حسن بن یوسف پس از آموختن کتاب وحی و خط, کم کم آمادگی فراگیری 
دانشها را در خود تقویت نمود و در مراحل اولیه تحصیل مقدمات و مبادی 
علوم را در محضر پدر فاضل و فقیه خود اموخت و به سبب کسب این همه 
فضیلتها و نیکی ها در سنین کودکی به لقب «جمال الدین» (زینت و زیبایی 
دین) در بین خانواده و دانشمندان مشهور گشت. 


اساتید 

جمال الدین حسن در شهر حله بزیست و در محضر فقها؛ متکلمان و 
فلاسفه والامقام با کمال ادب زانو زد و از روح بلند معنوی و اخلاق و 
داش آنان بهره کافین برد و خویشتن رابه: داتش و نمدیب نفسن آداست و 


به تمام فنون و علوم مسلح 


گردید و از دست آنان به دریافت اجازه نامه اجتهادی و نقل حدیث مفتخر 
را حال به اختصار به نام چند نفر از اساتید بزر وا وی اشاره می 


شیخ یوسف سدید الدین (پدر ارجمند او). محقق حلی (602 676 ق) 
طاووس (89< 664 ق), سید احمد بن طاووس (متوفی به سال 673 ق), 
یحیی بن سعید حلی (متوفی به سال ۰)690 مفید الدین محمد بن جهم 
حلی و... 


جمال الدین حسن, ستاره پر فروغ «آل مطهر» و شهر فقاهت حله هنوز 
مدت زمانی از تحصیلش نگذشته بود که با ذوق سرشار خدادادی و علاقه 
وافر, به تمام دانشهای بشری مانند فقه و حدیت. کلام و فلسفه. اصول 
فقه. منطبق, ریاضیات و هندسه مسلح گردید و تجربه لازمه را به دست 
آورد. آوازه فضل و دانش وی به سرعت در سرزمین حله و دیگر شهرها 
پیچید و در مجالس درس و محیط فرهنگی نام مقدسش را به نیکی و 
احترام یاد می کردند و «علامه» اش می خواندند. 


علامه حلی چون خورشید فروزان در آسمان فقاهت درخشید و دیگران از 
نور وجودش استفاده کردند. در شهر حله حوزه درس تشکیل داد و 
علاقمندان و تشنه کامان معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام از گوشه و 
کا ات آن یود و از فسای ی را رش زر آب گشتند. 

یکی از دانشمندان می گوید: علامه حلی نظیری ندارد نه پیش از زمان 
خودش و نه بعد از آن. کسی که در مجلس درس او پانصد مجتهد تربیت 
شد. 


شاگردان 


از جمله فرزانگان و ستارگانی که در محضرش زانو زدند و 


از انفاس پاک و مکتب پربار فقهی, کلامی و روح بلندش بهره ها بردند و از 
دست مبارکش به دریافت اجازه نامه اجتهادی و نقل حدیت مفتخر شدند 
اینان بودند. 


فرزند عزیز و نابغه اش محمد بن حسن بن یوسف حلی معروف به «فخر 
المحققین» (682 771 ق),. سید عمید الدین عبدالمطلب و سید ضیاء 
الدین عبدالله حسینی اعرجی حلی (خواهر زادگان علامه حلی) تاج الدین 
سید محمد بن قاسم حسنی معروف به «ابن معیه» (متوفی 776 ق). 
رضی الدین ابوالحسن علی بن احمد حلی (متوفی 757 ق). قطب الدین 
جرجانی. 


مرجعیت 


بعد از رحلت محقق حلی در سال 676 ق که زعامت و مرجعیت شیعیان 
را به عهده داشت شاگردان ممتاز وی و فقها و دانشمندان حله به دنبال 
فقیه و مجتهدی بودند که خصوصیات مرجعیت و زعامت را دارا باشد تا او 
را به عنوان مرجع تقلید معرفی کنند. آنان تنها علامه حلی را که از 
شاگردان برجسته و دست پرورده مکتب فقهی محقق حلی بود و فقها و 
مجتهدان بنام آن روزگار در حوزه درس وی شرکت می کردند شایسته 
مرجعیت و پیشوایی دین می شناختند و این در زمانی بود که فقط 28 بهار 
اوست که در اين سنین تمام دانشها و فضایل اخلاقی و کرامتهای معنوی و 
انسانی را به کمال رسانده و از دیگر عالمان و مجتهدان برتری جسته و به 


مقام شامخ مرجع تقلید و فتوا در احکام شرع مقدس اسلام نایل گشته بود. 


منتقل گردید و این بار امانت الهی بر دوش با کفایت او گذاشته شد. بدین 
سبب به لقب مقدس و شریف «آیت الله» مشهور گردید ؛ که در آن روزگار 
ای تا یت 


حضور فقیه یگانه عصر علامه حلی در ایران و مرکز حکومت مغولان خیر و 
برکت بود و با زمینه هایی که حاکم مفول برای وی به وجود اورده بود 
کمال بهره را برد و به دفاع از امامت و ولایت اتمه معصومین 
السلام برخاست. از این رو بزرگترین جلسه مناظره با حضور اندیشمندان 
شیعی و علمای مذاهب مختلف برگزار شد. از طرف علمای اهل سنت 
خواجه نظام الدین عبدالملک مراغه ای که از علمای شافعی و داناترین آنها 
بود برگزیده شد. علامه حلی با وی در بحث امامت مناظره کرد و خلافت 
هار ام ۱ 
دلیلهای بسیار محکم برتری مذهب شیعه امامیه را چنان روشن ساخت که 
جای هیچ گونه تردید و شبهه ای برای حاضر باقی نماند. 


دربار سلطان خدا بنده 


پس از جلسات بحث و مناظره و اثبات حقانیت مذهب اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام اولجایتو (حاکم عصر وی از پادشاهان مفول) مذهب 
شیعه س 0 ِ" و به لقب ار محمد خدابنده» ی گشت. 


سلطان 


به نام دوازده امام خطبه خواند و دستور داد در تمام شهرها به نام مقدس 
ائمه معصومین علیهم السلام سکه زنند و سر در مساجد و اماکن مشرفه 
به نام ائمه مزین گردد. 


علامه حلی پس از یک دهه تلاش و خدمات ارزنده فرهنگی و به اهتزاز در 
آفزذن پر چم ولایت و عشق و محبت خاندان طهارت علیهم السلام در 
سراسر قلمرو مفغولان در ایران؛ در سال 7/16 ق. بعد از مرگ سلطان 
محمد خدا بنده, به وطن خویش سرزمین حله برگشت و در آنجا به تدریس 
الیش مشقول. کردید.ع. با اخر. عم صتصتب میت و توا مرخ عامت 
شیعیان را به عهده داشت. 


تالیف و تدریس 


تدریس و تألیف هر یک فضیلت بسیار مهمی برای رادمردان عرصه دانش 
است و علامه شخصیتی بود که در اين دو جنبه از دیگر محققان و 

دا ی او ار چنانکه گفته اند: ار 
زمانی از نوشتن کتابهای حکمت و کلام فارغ شد و به تألیف کتابهای فقهی 
پرداخت که از عمر مبارکش بیش از 26 سال نگذشته بود. 


او در رشته های گوناگون علوم کتابهای زیادی دارد که اگر در مجموعه ای 
جمع اوری شود دایره المعارف و کتابخانه بسیار ارزشمندی خواهد شد. 
یکی از دانشمندان می نویسد:» اگر به نوشته های علامه دقت کنید پی 
خواهید برد که این مرد از طرف خداوند تایید شده است. بلکه نشانه ای از 
نشانه های خداست. چنانچه نوشته های وی بر ایام عمرش از ولادت تا 
وفات تقسیم شود سهم هر روز یک دفترچه بزرگ می شود.» 


الف) آثار فقهی:منتهی المطلب فی تحقیق المذهب, تلخیص المرام فی 
معرفه الاحکام, 


غایه الاحکام فی تصحیح تلخیص المرام و و 
ما ار ای اه له فی ری ارس ان لول اسان 
أ 


ج) آثار کلامی و اعتقادی: منهاج الیقین, کشف المراد. انوار الملکوت فی 


5 ار خوشی: اتسعضاء الاعقار قین تخفیی این الاکبارن حضایته انوا 
الخر اسان نی اخازوت السهاع هن الحسان مس ) 


ها ار انیت فلاسه الاقوال قی صر فه رال کش المعال قی موه 
الرجال, ایضاح الاشتباه. 


و آثار تفسیری: نهج الایمان فی تفسیر الفرآن, القول الوجیز فی تفسیر 
الکتاب العزیز و ایضاح مخالفه السنه. 

ز) آثار فلسفی و منطقی: القواعد و المقاصد, الاسرار الخفیه, کاشف 
الاستار, الدرالمکنون, المقاومات. حل المشکلات و ۳۳ 


ح) آثار ارزنده در زمینه دعا:الادعیه الفاخره المنقوله عن الائمه الطاهره و 
منهاج الصلاح فی اختصار المصباح. 


ظ آای ادنیء کف المکنین من کاب القاعن ظ الکافه الصاضد 
المافنه جوا صا اون والکافیه و ۱۳ 


مرحوم علامه با اندیشه و فکر مواج خویش علاوه بر تحولی که در فقه 
ایجاد کرد و در عصر خویش مسیر اندیشه فقها را متوجه مبانی فقه و 
معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نمود در فنون و دانشهای 
دیگر چون حدیث تحول بنیادی به وجود آورد و دریچه ای به روی محققان 
در طول تاریخ گشود که مشعل پر فروغی فرا راه آنان شد. 


تدریس و نوشتن کتابهای ارزنده, از یاد خدا و تقرب به درگاه حق غافل نبود 


و موفقیت در عرصه دانش و خدمات ارزشمندی و پر بار را در سایه 


تقواترین مردم معرفی کرده اند. 


علامه حلی پرچم ولایت را برافراشت و با تمام وجود از ولایت و رهبری 
صحیح دفاع کرد. این عشق سرشار به خاندان طهارت علیهم السلام با 
گوشت., پوست و استخوانش آمیخته بود و آنجا که در ارتباط با آنان فلم یر 
صفحه کاغذ فی.. ود انتتنت با اخلاص برخاسته از اعماق جانش چنین می 


بزرگترین سرچشمه دوستی و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام اطاعت و پذیرش حکومت و ولایت انهاست و قیام بر همان شیوه 


سفارش می کنم به محبت و عشق ورزی به فرزندان فاطمه زهرا 
علیهاالسلام. چون انان شفاعت کنندگان ما هستند در روزی که مال و 
فرزندان برای ما سودی نخواهند داشت... 


علامه به پیروی از مولا و مقتدایش امیر المومنین علیه السلام نواحی 
وسیعی را با مال و دست خود اباد کرد و برای استفاده مردم وقف نمود و 
اين یکی از فضیلتهای او بود که در زندگی کمتر دانشمند و فقیهی به چشم 
می خورد. 


شب جمعه که فرا می رسید بوی تربت مقدس اباعبدالله الحسین علیه 
کربلا میکشاند. از اين رو هر هفته روزهای پنجشنبه به زیارت مولا و اقایش 


وفات 

پایان زندگی هر کس به مرگ اوست. جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر 
است. محرم سال 726 ق. برای شیعیان و پیروان راستین اسلام فراموش 
پاک سرشت و عاشقان اهل بیت علیه السلام شور و ماتم بیشتری دارد. 


عجب تقا رن 


و اتفاق ! پاسدار بزرگ اسلام و فقیه شیعهر علامه حلی, ولادتش در ماه پر 
برکت و با فضیلت رمضان واقع شد و زندگی اش با خیر و برکت فراوان 
گردید و بعد از گذشت 78 سال عمر پر بار, پرواز روحش با عشق و 
محبتی که به اهل بیت نبوت و رابطه نا گسستنی با ولایت داشت. در ماه 


شهادت به وقوع پیوست و به روح مطهر سالار شهیدان امام حسین علیه 
السلام پيوند خورد. 


در 21 محرم سال 726 قمری مرجع تقلید شیعه, فقیه و عارف فرزانه, 
ستاره پر فروغ آسمان علم و فقاهت., ایت الله علامه حلی دار فانی را 
وداع گفت و روح ملکوتی اش" به سوی خدا پرواز کرد و به رضوان و لقای 
معبودش شتافت. غم و اندوه بر چهره همه سایه افکند. پیکر پاکش به 
نجف تشییع گردید و در جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان علی علیه 
السلام در حرم مطهر به خاک سپرده شد. 


اد یمان ط عبر ای ناسا ی سا ی شوم 
است. پس از ورود به سمت راست., حجره ای کوچک دارای پنجره فولادی, 
مخصوص قبر شریف علامه حلی است. زائران بارگاه علوی در مقابل این 
حجره توقفی کرده, مرقد شریفش را زیارت می کنند و از روح بلندش مدرد 


مأخذ؛ کتاب» گلشن ابرار» 

تدوین جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم 
تحت نظر پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام 
سازمان تبلیغات اسلامی. 

علامه بحر العلوم 

سیدمحمد مهدی بحرالعلوم 


نام های دیگر: بحرالعلوم طباطبایی, محمد مهدی طباطبایی نجفی, محمد 
مهدی سید بحرالعلوم. محمد مهدی طباطبایی, 


موطن: کربلا 


نام پدر: سید مرتضی 
تاریخ وفات: 1212 قمری 


محمد مهدی, فرزند سید مرتضی طباطبایی بروجردی, از نوادگان امام 


در یک خانواده روحانی ویرهیز گار, در شب جمعه از ماه شوال 55 1ق. 


3 ش. در شهر کربلای معلی پا به عرصه هستی نهاد. شبی که سید به 
دنیا آمد پدر وی در عالم خواب دید که امام رضا علیه السلام دستور دادند 
ار ارپصثپصپح«ح«ح«ثحثح«۰«ح«ح«ح۰«ح9۰ِِ و اما و9 
افروزد. وقتی محمدین 1 آن شمع را روشن کرد نوری از آن شمع 
بق اسفان بالا رفت که نهایت نداشت. ندز از آن رویای راستین بیدار می 
شود و همزمان خبر مولود تازه رسیده را به او می دهند. 


در محضر اساتید 


او از دوران کودکی در دامن پر مهر و محبت مادر پاکدامنش و در پرتو 
توجهات پدر بزرگوارش سید مرتضی (متوفای 1204 (قبه آداب و اخلاق 
اسلامی خو گرفت ورفته رفته رشد یافت. پس از گذراندن دوره های علوم 
مقدماتی و سطح (فقه و اصول), درآغاز بلوغ به درس خارج که از سوی 
پدرش تدریس می شد راه یافت و پس از پنج سال درس وبحث فشرده به 
مقام بلند اجتهاد نایل امد. 


سید محمد مهدی همچنین در محضر اساتید بنام حوزه کربلا و نجف اشرف 
شرکت جست., فرهیختگان بنامی چون, محمد باقر وحید بهبهانی (1118- 
۱ 71۳۳ 7 
نجفی (متوفی 1186 (قو مهدی فتونی نباطی عاملی (متوفی 1183 ق. 


ات مت وا که ایا همم رف 
حکیم وارسته نیز در نزد وی درس اصول و فقه را اموخت. 


وحید بهبهانی در اواخر عمر خویش مردم را در مسائل 


و فتواهای احتیاطی به سوی سید محمد مهدی راهنمایی می کرد. و او را 


سید در سال 1186 ق. به قصد زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام 
و دیدار با علمای بزرگ ایران وارد مشهد مقدس شد و در مدت اقامتش 
شش یا هفت سال خود در آن شهر, علاوه بر دیدارهای علمی با مردم و 
مباحثات با علما, در درس استاد میرزا مهدی اصفهانی خراسانی_ (1153- 
8 قشق)شرکت کرد و فلسفه, غقاند.ه کلام را از آن مزد پزر ی آموخت و 
بر اندوخته علمی خویش افزود. 


لقب (بحرالعلوم) از زبان اين استاد برای اولین با به سید محمد مهدی 
طباطبایی گفته شد. 0 از هوش ۳ او شگفت زده شده بود 
فا ی ار اس سا نت وی شد. 


سفر حجاز 


سید بطرالعلوم در اباضر سال حو و راجی خازرشد استقال: شابان 
مردم و شخصیتهای محافل علمی از او موجب شد که به مدت دو سال در 


کنار خانه خدا اقامت ورزد و به درس و بحث بپردازد. 


تسلط او به فقه اهل سنت و حسن معاشرت و سخاوتش او را چنان در 
میان ساکنان ان دیار بخصوص اهل علم, محبوب ساخت که هر روزه 
شماری از مردم و دانشمندان به دیدنش می رفتند و از وی کسب فیض 
می نمودند. شگفت آنکه پیروان هر کدام از مذاهب چنین می پنداشتند که 
بحرالعلوم پای بند به مذهب ایشان است. او تمام این مدت را با تقلید 
گذرانید و جلسه درس او در علم 


کلام طبق مذاهب چهار گانه دایر بود و در اواخر توقف در مکه, مذهب خود 
را اعلان فر مود. وقتی خبر اظهار مذهب او به گوش پیروان مذاهب دنکرد 
رسید از اطراف به دور او ريخته, با وی به مناقشه پرداختند و او با دانش 
انبوه خود بر تمامی آنها برتری پیدا کرد و همه انها را با دلیلهای قوی و 
منطقی به سوی حقیقت اسلام مجذوب ساخت. ( 


نعیین و تثبیت جایگاه اعمال جح و مرکزیت دادن به مواقیت احرام به 
طوری که از نظر شرعی صحیح واقع شود و همچنین اصلاح مواقف حح, 
فکف از کامهای ارزشمند سید بحرالعلوم بود. زیرا این مکانهای مقدس قبل 
از او چندان مشخص نبود. 


علاوه بر اینها, سنگهای فرش شده در حرم را که حجاج بر آن اقامه نماز 
می کردند تعوبض نمود و سنگهای معدنی 1 خارج کرد وسنگهایی را که از 
نظر شیعه سجده بر آنها صحیح است جایگزین نمود. از آثار معنوی حضور 
اين مرد بزرگ در حجاز شیعه شدن امام جمعه مکه در هشتاد سالگی 


2 
یادی از شاگردان 


اين عالم با ورع شاگردانی بزرگ و نامی تربیت کرد که هر یک منشا 
خدمات فراوان به عالم اسلام شدند. در اینجا به نام چند تن از انها اشاره 


می 


1 شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف الفطاء (1227-1154 ق. ) *2. 
سید محمد جواد عاملی معروف به صاحب مفتاح الکرامه (1226-1164 
ق) *3. ملا احمد نراقی, مولف کتاب معراح السعاده (1260-1185 ق) 
۴ محمد باقر شفتی رشتی, ملقب به حجه الاسلام (1260-1175ق) *د. 
سید یعقوب کوه کمری (1256-1176 ق) *6. سید صدر الدین عاملی 
(متوفی 1263 ق) *7. سید دلدار 


علی نقوی رضوی نصیر آبادی لکهنوی (1235-1166 ق) *8. شیخ محمد 
ابراهیم کلباسی (1262-1180 ق) *9. زین العابدین سلماسی (متوفی 
6 ق) *10. شیخ عبدالحسین الاعم (1247-1177 ق) *11. سیدعلی 
فرزند سید محمد (1231-1161 ق) *12. سید قیصر محمد فرزند معصوم 
رضوی خراسانی (1255-1180 ق) *13. اسدالله کاظمی (متوفی 1236 
ق) *14. ابوعلی حاثری صاحب کتاب منتهی المقال (1216-1159 ق) 
۴ سید عبدالله شیر (متوفی 1244ق) *16. شیخ محمد تقی اصفهانی 
ایوانکی. صاحب حاشیه معالم (متوفی 1248 ق) *17. سید محمد مجاهد, 
مولف کتاب المناهل (متوفی 1242 ق) *18. محسن اعرجی (متوفی 
7 ق) *19. میرزا محمد عبدالصانع نیشابوری اخباری*20. شیخ حسین 
نجف 


آتاری که. در کتابها از آنها نام برده اند-که بعضی از آنها چاب گردیده و 
برخی چاپ نشده است-بدین قرار است: 


سای اه رارصا سا اه 
تا اه سا اهر یا را ی ی ار 
ار ی را ار کت 
ااا ان و ان ای ای ات یه نو 
کتاب (الذخیره) سبزواری. *#-الدره البهیه فی نظم رووس المسائل 
تال اساسا ی مر سس له 
ای فارسی در شناخت خدا 


آثار اجتماعی 


نایز ا همم عاند کم تسف سای از ابا اه اشاوه 


می 


1 مشخص کردن مقام و جایگاه حضرت حجه بن الحسن (عج) در مسجد 
سهله و بناگذاری قبه ای در این جایگاه مقدس. *2. بنا کردن کلد رت در 
صحن شریف علوی در طرف جنوبی و تعمیر دیوارهای صحن ها و حجره 


مسجد شیخ طوسی در نجف اشرف . ایجاد کتابخانه خطی (مکتبه 
بحرالعلوم) ِ بالا آوردن ۱۹ به منظور سهولت در تطهیر 
و پاک نمودن آن. *6. مشخص کردن جایگاه مسجد راس الحسین در نجف 
اشرف. *7. تعیین جایگاه قبر مختار ثقفی که الان به قبر مسلم معروف 
است. *8. تعیین جایگاه مرقد حضرت هود و صالح علیه السلام در نجف 


اشرف. 


9 اضافه کردن مقداری از اراضی به مسافت حرم مطهر و ایجاد 
تاسیساتی در اطراف حرم که مورد نیاز زوار بود 

یادی از اشعار بحرالعلوم 

سید در شعر و ادبیات فوق العاده چیره دست بود و شهرهای او در فقه و 
اضول و زجال او آنار گرانتها به.اد کار هانده آن دربای بن ساحل است و 
نم تم ور آمرون ام اضاب اجسا از سنموده‌های افنست. شعر دی :زا کم 


در رثای سالار شهیدان علیه السلام سر‌وده شده است, برای نمونه ذکر 
که 


الله اکبر ماذا الحادت الجلل 

و قد تزلزل سهل الارض والجبل !؟ 
او ات اسان اس 
کانها من لهیب القلب تشتعل 

ما للعیون منهاالدمع جاربه 

منها تخد خدودا و هی تنهمل 

کان ففخه صورالحشر قد فجئت 


فالناس سکری و لاسکر و 


لائمل 
ساین جه حادته ور کن. است. که از بزرنی ان کوة و بیابان. .خر لز ل. شیده 
است. 


ها انس ات یه اس سا سای نهد 


«چه شده است که چشمه های اشک دیده ها جاری است و جویباری از آنها 
بر روی رخسار می دود. 


-گویا صور اسرافیل دمیده شده و قیامت بر پاست و مردم مست اند در 
صورتی که بهوش اند و مست نیستند. 


سید بحرالعلوم مرد فضیلت و تقوا و نمونه ای کامل از اخلاق نیکوی انبیا 
بود ان معلم اخلاق و انسانیت و از مصادیق بارز اخلاق نیکو فرزانه ای 
است که شاگرد بلند اوازه او کاشف الفطاء در حقش چنین سروده است: 
فلا فضل الا عنجنا بک صادر 


-همه فضایل و اخلاق شایسته را جمع کرده ای و در دنیا هیچ فضیلتی 
نیست مگر اینکه از حضور تو صادر شده و تو دارای آن فضیلت هستی. 


او از نظر تواضع در مرتبه عالی قرار داشت و برای دیگران بیش از خود 
احترام و ارزش قائل بود و برای مردم پدری مهربان به حساب می اد 
سخن گفتن و راه رفتن او انسان را متحیر می ساخت در میان مردم که 
راه می رفت بیننده تصور می کرد او فرشته است برای خدا سخن می 

ت و پیوسته به یاد خدا بود. 


او در تهذیب اخلاق در مرتبه ای قرار داشت که درک آن برای بسیاری از 


افراد مشکل است 


بحرالعلوم بر امور عبادی شاگردان خویش نیز فوق العاده اهتمام می 
ورزید و در صورت غفلت و کوتاهی شاگردان از اين مهم بسیار رنج می 
برد یی بار برای چند روز تدریس را ترک فرمود: طلبه ها واسطه ای را نزد 
وی فرستادند تا علت تعطیلی درس را ِ شور بحرالعلوم در پاسخ او 
چنین فرموده بود: (در میان این جمعیت طلبه هرگز نشنیدم که در نصف 
شتا ضدای تضرع ی ای فصاحانت اما دنه نهد با آنکه من قالت سا 
در کوچه های نجف راه می روم چنین دانش پژوهانی شاپسته نیستند تا 
برای ایشان درس بگویم. ) چون طلاب این سخن را شنیدند متحول شده 
شبها به ناله و گریه در محضر الهی پرداختند وقتی این تحول اخلاقی در 
طلبه ها بدیدار شند. آن جناب دوبازه تدریش,را شروع کردند. تلاش سید:دز 
حمایت از فقرا و محرومان را باید از شبهای تاریک و کوچه های باریک 
نجف آشرف وققیران آن دیار پزسید او هر شب در کوچه های شهر می 
گردید و برای فقرا نان وخوردنی های دیگر می برد. ( 


به منظور درک بیشتر عظمت و بزرگی سید بحرالعلوم چند نمونه از ارتباط 
و دیدارهای وی با حضرت مهدی (عج (را بیان میکنیم. 


الف-ناقه سوا ر:آخوند ملا زین العابدین سلماسی از شاگردان و یاران 
نزدیک سید می گوید: ایامی که در جوار خانه خدا نزد سید به خدمت 
مشغول بودم روزی اتفاق افتاد که در خانه چیزی نداشتیم مطلب را به 
سید عرض کردم چیزی 


نفرمود از عادات جناب بحرالعلوم این بود که صبح اول وقت طوافی دور 
کعبه می کرد و به خانه می امد و به اتاقی که مخصوص خودش بود می 
رفت ما قلیان تنباکویی برای او میبردیم آن را می کشید و برای هر صنفی 
بر طریق مدهبش درس می گفت در آن روزی که از تنگدستی شکایت 
کردم چون از طواف برگشت به حسب عادت قلیان را حاضر کردم که 
ناگهان کسی در را کوبید سید بحرالعلوم پشدت مضطرب شد و به من 
گفت: قلیان را بگیرد و از اینجا بیرون ببر آنگاه خود با شتاب به طرف در 
رفت و آن را باز کرد شخص بزرگواری در لباس عربی داخل شد و در اتاق 
سید نشست و سید در نهایت فروتنی و ادب دم در نشست. ساعتی 
تفت ۱۵ کیک فیس که ایکا ارس ها با کرو 
دست مهمان را بوسید او راب تاقه ای که دم در عانه خاانده بود سور 
کرد مهمان رفت وبحرالعلوم با رنگ دگرگون بازگشت و حواله ای به دست 
ی ام را اه 
نزد او برو و هر چه بر او حواله شده بگیر آن حواله را گرفتم و آن را نزد 
همان مرد که سید سفارش کرد برای بردم مرد چون حواله را گرفت به آن 
نظر نمود و آن را بوسید و گفت: برو چند باربر و کارگر بیاور پس رفتم 
وچهار باربر آوردم به قدری که آن چهار نفر قدرت حمل داشتند پول آن 


به منزل آوردند من فوری برگشتم نزد آن صراف که از حال او و نویسنده 
حواله جویا شوم که او چه کسی بود وقتی رفتم نه صرافی را دیدم و نه 
مغازه ای را که دیده بودم از مغازه صراف پرس و جو کردم گفتند ما اصلا 
در اینجا دکان صرافی ندیده آیم. 


ب-مانند دریا: میرزای قمی -نویسنده کتاب قوانین- می گوید: من با علامه 
بحرالعلوم در درس اقا وحید بهبهانی هم مباحثه بودم اغلب من برای او 
بحث را تقریر می کردم تا اینکه به ایران امدم و کم کم شهرت علمی سید 
بحرالعلوم به همه جا رسید و من تعجب می کردم تا زمانی که خدا توفیق 
عنایت فرمود که برای زیارت عتبات موفق بشوم وقتی به نجف اشرف 
وارد شدم سید را ملاقات کردم مساله ای عنوان شد دیدم سید بحرالعلوم 
دریای مواج و عمیقی از دانش هاست پرسیدم : : اقا ما که با هم بودیم شما 
این مرتبه را نداشتید و از من استفاده می کردید حال شما را مانند دریا 
می بینم سید فرمود: میرزا این از اسرار است که به تو می گوپم تا من 
زنده ام به کسی نگو و کتمان بدار من قبول کردم آنگاه فرمود: چگونه اين 
۹ 7۹ 
کوفه به سینه مبارک خود چسباند. 


ج-تلاوت قرآن :میر زا حسین لاهیجی به نقل از شیخ زین العابدین سلماسی 
رم اه وا سم موی ایام له ال اسان ی 
سپس این شعر را زمزمه کرد: چه خوش است صوت قرآن 


ز تو دلربا شنیدن 
به رخت نظاره کردن 


سخن خدا 


تقایت 


سرانجام در روز 24 ذیحجه (يا رجب سال 1212 ق) دار فانی برتافت و به 
عالم بالا پرواز کرد. درگذشت سید در عالم اسلام اثری عمیق برجای 
گذاشت و دنیای شیعه را در ماتم فرو برد. پیکر مطهر او پس از تشییع با 
شکوه واقامه نماز, در جنب مرقد شیخ طوسی, در نجف دفن شد. 


علامه امینی 


ولادت 


«عبدالحسین». پسر احمد در خاندانی همه عالم, فقیه, عابد, زاهد و ادیب, 
در سال 1320 ه. ق در تبریز متولد گشت و در خانه ای که کانون ایمان 
علم. عمل و اخلاق بود, رشد نمود. اموزش های نخستین را نزد پدر 

بزرگوارش مرحوم میرزا محمد ك بت و فقیه بود اموحت و سپس در 
شیعی ن زور کار بنود: به ۳ پرداخت. ادبیات. فقه و اصول فقه را نزد 
فقیهان و عالمان و عارفان تبریز. چون: 2 رن الله سید محمد بن عبدالکریم 
موسوی مشهور به مولانا, ایه الله سید مرتضی بن احمد بن محمد حسینی 


وی با استعداد و نبوغ عجیبی که داشت مراکز علمی آذربایجان را جهت 
تکمیل تحصیلات کافی سس و عاقیت برای اب ی و عالیه ی 
و برجسته ترین مراجع و مشایخ علمی و فقهی شیعه, به 


تحصیل پرداخت. 


علامه امینی پس از گذراندن مرحله بخست تحصیلات, به زادگاهش تنبریز 
بازگشت و به تبلیغ, تدریس و تألیف پرداخت. تفسیر فاتحه الکتاب» نخستین 
اثر علمی قرآنی وی؛ محصول همین دوران است. 


هجرت علمی دوم به نجف اشرف 


غلا مه امیتی برای, کسنت بیش داش هتندا راهن نخف اشرف: ند و .یه 
تحصیل و تحقیق پرداخت و سرانجام به درجه عالی اجتهاد رسید. پس از 
کسب درجه اجتهاد, به ندرپس ختالیفن روی آورد ۳ آنجا که در دانش 
اسلامی, علامه شد و در فقه, اصول, حدیت., تفسیر, کلام, تاریخ و رجال. 
مرجع عام و خاص گردید. 


خفرو ضیزا یج اخلا ش 


علامه امینی روحانی کاملی بود که نور عقل شرعی به وجه احسن در وی 
تجلی کرد. اين مرد بزرگ. از جهات عدیده مانند علو طبع, استغنای روح, 
بی اعتنایی به ریاست. صراحت لهجه, زبان صدق گویاء قلم و بیان شیوا و 
رسا؛ چهره جذاب و سیمای دلنشین و آراشتین ای 1 
توکل, ادب, شجاعت., ابراز شخصیت در برابر مخالف و در مقام دفاع از 
حقیقت و امثال اینها کم نظیر بود. و رد 
پارسایانه می زیست. از مظاهر مادی دنیا به دور بود, همواره در نماز و 
نیایش و راز و نیاز بود و به راستی که علی گونه می زیست. عشق و 
ایمان او به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, ار 
ساخته بود تا آنجا که برای زیارت حرم امام حسین علیه السلام از نجف تا 
کربلا پیاده می رفت. هرگز از مردم و نیازمندان غافل نبود و آنچه داشت 
می بخشید. 


علامه برای خلقر الغدیر یا دایره المعارف جاودانه امامت و ولایت علوی به 
ب#وهشی بسیار کسترده: و بی مانند دست زد. آن مرخوم نخست.: همه: کناب 
های خطی و چاپی کتابخانه های عمومی و خصوصی نجف اشرف را 
مطالعه کرد, از جمله همه کتاب های خطی و چاپی کتابخانه مرحوم سید 
الغطاء, کتابخانه شیخ فرج الله نجفی و کتابخانه حسینیه شوشتری ها. که 
برای مطالعه در این کتابخانه ی اخیر مرحوم علامه امینی سر شب وارد آن 
می شد و مدیر کتابخانه در ر 


ابه روی آن مرحوم قفل می نمود و صبح روز بعد در را می گشود. 


مرحوم امینی سپس به مطالعه کتابخانه های کربلا پرداخت. و پس از آن به 
کتابخانه های کاظمیه, بفدا سامراء حله و بصره پرداخت و همه کتب 
خطی و حایی تا شاه های آن اماکن را مطااعه مره 


مرحوم علامه سپس برای مطالعه , به ایران آمد و به مطالعه کتب خطی و 
چاپی کتابخانه های اتتتا مغ قدس رضوی, مجلس شورای ملی در تهران 
مدرسه سپهسالار در تهران ملک در تهران, کتابخانه ملی در تهران 
کتابخانه ایهالله بروجردی در بروجرد و کتابخانه سردار کابلی در کرمانشاه 
پرداخت. مرحوم علامه در سال 1380 قمری به هند رفت و به مطالعه 
کتب خطی و چایی در کتابخانه های آن دیار پرداخت. در سال 1384 قمری 
علامه به سوریه رفت و به مطالعه کتابخانه های دمشق و حلب پرداخت و 
پس از آن در سال 1387 قمری راهی ترکیه شد تا به مطالعه کتاب های 
ان دیار بیردازد. علامه در این سیر پژوهش و مطالعه از نسخه های خطی 
نفیس و منحصر به فرد این کتابخانه ها نسخه برداری کرده است. 


مرحوم علامه. شرح این سفرهای علمی و فهرست کتب خطی و چاپی را 
که مطالعه و نسخه برداری کرده در دو جلد بزرگ که به صد صفحه می 


تفسیر فاتحه الکتاب. <شهداء الفضیله». تحقیق و تصحیح» کامل 


الزیارات». » ادب الزاثر لمن یمم الحاثر» (آداب زیات حرم امام حسین 
علیه السلام, » سیرتنا و سنتنا» (پاسخ به پرسشهای یکی از علمای حلب)؛ 


پیوست هایی 


در فقه بر کتاب مکاسب شیخ انصاری» (خطی), » پیوست هایی در اصول 
فقه و کتاب رسائل شیخ انصاری» (خطی), » المقاصد العلیه فی المطالب 
السنیه» (در تحلیل و تفسیر برخی آیات قرآن. خطی), » ریاض الانس» (در 
ادبیات, تاریخ. تفسیر حدیت, به عربی و فارسی. خطی)؛ ن رجال 
اذربایجان» (شرح حال 234 نفر از علما,ء ادبا و شعرای اذربایجان. خطی), 
« مرات الاسفار» (شرح سفرهای علمی به ایران؛ هند, سوربه, ترکیه و... 
خطی), » العترت الطاهره فی الکتاب العزیز» (خطی), » الفغدیر فی 
الکتاب و السنه والادب». 


علامه امینی در زمانی به نگارش اثر جاودانه خویش» الغدیر» همت گمارد 
که مردم را از آب به سراب هدایت می کردند و هز| ر گل داودی را در پای 
مناره ها به دار می کشیدند, عصری که در آن نخلها سوخته و سروها از 
سرما یخ زده بودند. اما علامه با قامتی بلند و استوار پا به میدان نبرد نهاد 
با پیرآهنی. از استفامت:. فران بة. دست. از کوچه:.های نک و تاریک: تاره 
عبور کرد و در بلندای قله جای گرفت و با کلامی آکنده از ایمان خویش, 
مرزهای سرخ و خونین» غدیر» را ترسیم نمود. 


رت 


سرانجام اين مجاهد نستوه و اسوه علم و ایمان و عمل و اعجوبه روزگار 
که همه عمر پر بارش را در خدمت ایمانش سپری نمود و در عرصه عقیده 
و علم و عمل جهادی, بی مانند کرد در بامداد روز جمعه 28 ربیع التانی 
نمود و زبان به نیايش های امام سجاد علیه السلام گشود, در تهران 


جان به جان آفرین سپرد و به دیدار حق شتافت. اندکی بعد پیکر مطهرش 
را به نجف اشرف منتقل نموده و در کتابخانه عمومی که خود تاسیس 
و مق نا ی یاهع ااضا ر فد ای 
سیردند. 


شیخ انصاری 


نسب 


(و نیز شیخ مرتضی انصاری) با عنوان کامل شیخ مرتضی بن محمّد امین 
انصاری دزفولی از علمای شیعه در قرن13 قمری. نسب شیخ مرتضی 
انصاری به جابر بن عبدالله انصاری, از صحابه محمد., پیامبر اسلام می 
نورالدین بن محمد صادق دزفولی است. [1] پدرش شیخ محمد امین 
(متوفی 1248) از مبلفین اسلام و مادرش (متوفی 1279) دختر یکی از 
علمای عصر خود بوده اند. مادر مرتضی انصاری قبل از تولد وی, شبی 
معبرین خوابش را و عطای قران را به فرزندی صالح و بلندمرتبه تعبیر 
کردند. [2] 


تولد و کودکی 


او در 18 ذیحجه به سال 1214, در روز غدیر, در دزفول به دنیا آمد. 
والدینش به مناسبت روز تولد, او را مرتضی نامیدند. [3] از دوران کودکی 
قرآن و معارف اسلامی را فراگرفت. تن از خواندن فرآن و ادییات: غرب 
به خواندن فقه و اصول پرداخت و در این دو رشته, در جوانی به درجه 


اجتهاد رلسید. [4 ] 


مرتضی ادبیات عرب و مقدمات را نزد پدرش و دانشوران دزفول گذراند و 
فقه و اصول و دوره سطح را نزد شیخ حسین انصاری (عموزاده اش) 
اموخت. او در سال 2 به همراه پدرش به عتبات (کربلا و نجف) برای 
تکمیل دروس سفر کرد. شیخ مرتضی چهار سال نزد دو فقیه سید مجاهد و 
شریف العلماء استفاده کرد. در سال چهارم. شیخ به زادگاهش دزفول 
بازگشت. اما پس از یک سال در سال 1237 بار دیگر به عتبات بازگشت. 


در سال 1240 شیخ عازم زیارت علی بن موسی الرضا در مشهد شد. او 
در این مسافرت.؛ از حوزه های علمی برو جرد اصفهان و کاشان نیز دیدن 
کرد و در برخی از آن حوزه ها مدتی اقامت گزید و در کاشان حدود 4 سال 
نزد ملا احمد نراقی درس آموخت. 


شیخ مرتضی پس از 4 سال اقامت در کاشان به اتفاق برادرش شیخ 
منصور به مشهد رسید. پس از زیارت و 4 ماه اقامت در انجا؛ به تهران 
رفت و مدتی نیز در تهران مقیم بود. پس از شش سال مسافرت به 
دزفول بازگشت و مورد استقبال اهالی قرارگرفت و چند سالی در آنجا 
اقامت گزید 


پس از مدتی در سال 1249 عازم نجف شد و به تدریس در حوزه مشغول 


شند. 
مرجعیت 


از سال 1262 (قمری) مرجعیت عامه به آیهالله شیخ محمد حسن صاحب 
جواهر منتقل شد. در سال 1206 (قمری) او در لحظات آخر حیاتنش در 
جمع بزرگان شیعه خطاب به شیخ انصاری گفت: «هذا مرجعکم من بعدی: 
این مرجع شما بعد از من است» و پس از در گذشتش, شیخ مرتضی 
مرجعیت عام شیعه را یافت. 


شیخ انصاری پس از شیخ علی کاشف الغطا و برادرش شیخ حسن کاشف 
الغطا و همچنین ۱ ی با ی 
به عموه داشته اسان مان ارو عانه هی کرهنه. 


اساتید 


شیخ محضر اساتید متعددی بهره جسته است که نام چند تن ان انان تین 
است: عیشت چستین. انضاری: (شاگرد صاحب رباص باس 17 
سالگی). سید محمد مجاهد (از شاگردان آیهالله وحید بهبهانی) او در سنین 
19 سالگی, دو سال تمام از محضر او بهره جسته است. شریف | 

مازندرانی. ملا احمد نراقی (صاحب «مستند الشیعه»), به مدت 4سال 


کاشف الفطا, به مدت 5 سال. شیخ محمد حسن صاحب جواهر (مدت 
بسیار اندک). 


شاگردان 


نزد او شاگردان زیادی تربیت پافتند. شاگرد مستقیم شیخ بزرگوار در زمان 
حیات خویش بیش از هزار تن بوده است که از میان انان شخصیتهای نامی 
برجسته ای قرار داشتند. از ان جمله اند: 


میرزا محمد حسن شیرازی. صاحب فتوای تحریم تنباکو. شیخ جعفر 
شوشتری. حاج میرزا حبیب الله رشتی, صاحب بدائع الافکار. و رساله 
اجاره و غصب. سید حسین کوه کمری تبریزی. صاحب آثار و نثر فراوان و 
استاد حوزه نجف. شیخ محمد حسن مامقانی,. صاحب کتاب ذرایع الاحکام 
فی شرح شرائع الاسلام و کتب دیگر. شیخ محمد کاظم خراسانی. صاحب 
کفایه الاصول. ملا حسینقلی همدانی. شاگرد شیخ و صاحب منظومه حاج 
ملا هادی سبزواری. حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی. مجتهد و صاحب 
فتوای مشروطیت. شربیانی, مجنهد معروف اذربایجانی. سید جمال الدین 
اسدآبادی. بنیان گذار وحدت مسلمین و مبارزه علیه استعمار خارجی. سید 


ابوالقاسم خوانساری. 


شیخ در سن 67 سالگی در 18 جمادی الثانی سال 1281 در نجف 
درگذشت. وصی اش سید علی شوشتری بنا به وصیت شیخ بر جنازه او 
نماز گزارد و بدنش در جوار بارگاه امام ۳۹ دقن شد. 


پی نوشت ها 
کتابخانه طهور 
کلشتن ابرازه 531 
کتابخانه طهور 
کارا 32و 


ولادت 


شیخ محمد حسن نجفی که به «صاحب جواهر» معروف است صاحب کتاب 
ارزشمند «جواهر الکلام» پایه گذار فقه و فقاهت راستین و از نوابغ قرن 
سیزدهم هجری. پدرش شیخ باقر بن شیخ عبدالرحیم... اصفهانی است. از 
نظر سلسله نسب و سال تولد و دوران اولیه 0 اور اطلاع زیاد و 
دقیقی نیست فقط به گفته شیخ آقا بزرگ تهرانی, بزرگترین مورخ و 
ای اضر شنصه که انال فیدهه لد ام سال 1200 نا 1202 92 
باشد. او از نظر فضیلت و کرامت و علم و تقوی, عالیترین نسب ها را 
دارد. شخصیت خود ساخته ای است که شهرت خاندان جواهری و 
افتخارات آنها, به او منتهی میگردد. 


صاحب جواهر, شاگرد شیخ اکبر کاشف الفطاء می باشد. خود او در نجف؛ 
حوزه عظیمی داشته و شاگردان زیادی تربیت کرده است. اصلیت او, عرب 
است. ایه الله شیخ محمد حسن, تکمیل کننده حرکت علمی و فقهی 
جدیدی بود که اساس آن توسط علامه وحید بهبهانی در کربلا پایه گذاری 
شده بود و پس از انکه مدت طولانی در قرن 11 و 12 حوزه های علمیه به 
سستی و خاموشی رفته بود و ایه الله بهبهانی به ان رونق داده بود, ولی با 
فوت شریف العلماء مازندرانی. مجددا حوزه کربلا. از موقعیتش کم شده 
بود و مرکزیت علمی خود را از دست داده بود. در این زمان مردم و طلاب 
به حوزه علمیه نجف رو می اوردند و وجود ایه الله شیخ محمد حسن 
صاحب جواهر, نزو کتزین عامل این جذبه معنوی و علمی شد و میتوان 
گفت که قرن 


سیزدهم هجری, یکی از قرون پرثمر و پربار علمی و فقهی در جهان 4 
شد. شخصیت ها و فحول نامی علمی و فقهی به عرصه بروز و 
آمدند که شیخ محمد حسن صاحب جواهر, نمونه بارز آن در فقه, ۳ 
مرتضی انصاری در فقه و اصول بودند. 


موقعیت سیاسی حوزه نجف قبل از صاحب جواهر 


قبل از صاحب جواهر, به عرصه حوزه و تحولات آن پای گذارد, برخوردها و 
مبارزات سیاسی و نظامی دو دولت عثمانی و ایران بر سر تصاحب عراق 
بود. پس از منازعات زیادی که بین این دو دولت شد که با میانجی گری 
گرفت. اسیران عراقی از ایران پس گرفته شد و زائران ایرانی به زیارت 
عتبات عالیات رفتند. در این رفت و امدهاء. مسائل مالی و اقتصادی علما و 
مراجع عالیقدر مقیم کربلا, ترمیم شد و حوزه های علمیه مجددا فعالیت 
خود را شروع کردند. 


حوزه نجف در دوران صاحب جواهر 


حوزه نجف در یک آرامش نسبی بود و از جهات مختلف سیاسی, اقتصادی 
ها وان اسر تس رات اند قاعی ناهد بر ان 
زمان. بهترین و درخشان ترین فرصت را پیدا کرد و توانست تمام طلاب و 
مهاجرین و زاثرانی که از هر سو به آنجا روی می آوردند نیازهای فکری و 
روحی و علمی آنان زا براهردم کند.و از آن. کانون. اسلامی: طلاب را بهزه 
مند سازد. در کنار حرکت های علمی و فقهی او, فعالیت های ادبی و 
شعری هم در حوزه نجف شروع شد و شعرائی مانند شاعران خاندان ال 
اعم, خاندان محی الدین, سید حیدر علی, شیخ محسن خضری, سید جعفر 
حلی, بحرالعلوم و دیگران در صحنه به منصه ظهور رسیدند. اثر بزرگی که 
از اين دوران درخشان و از اين بزرگمرد جاودان حوزه نجف به یادگار ماند, 
یکی از نفیس ترین کتابها بنام «جواهر الکلام» شیخ محمد حسن نجفی 
است که از همین روء به او» صاحب جواهر» 


نیز گفتند. این عالم بش ی در سال 6 ۰ ق, در اوایل سلطنت 
ناصرالدین شاه قاجار در ایران؛ در گذشت. 


کتاب جواهر الکلام 


صاحب جواهر, اين کتاب را در شرح شرایع الاسلام. تالیف کرد. از اول» 
طهارت تا دیات» در 25 مجلد. البته 5 بار در ایران در 6 جلد با چاپ سنگی 
چاپ شد. و اخیرا هم چندین مرتبه در ایران و لبنان و عراق با چاپ حروفی 
وجود این کتاب در هر کتابخانه, فرد را از بیشتر کتب فقهی, بی نیاز می 
کند و آن از نظر دارا بودن اراء و گفته های علما, همراه با استدلال انهاء 
و جزتی است و به تمام معنا (جواهرها و درها) در ان است و یکی از 
غرائب روزگار است که فردی با ان همه اشتغالات مرجعیت. باید انچنان 
برکتی در عمرش باشد که به جمع آوری و تالیف چنین داثئره المعارف 
بزرگی, به تنهایی کوشش کند. یکی از شاگردان بزرگ او شیخ زین 
العابدین ماتندرانی است که شیخ انصاری, فقاهت او را می ستود و در 
زمان شیخ انصاری, خود, مقلد داشت و بعد از شیخ هم از مراجع مهم تقلید 


شیعه بود. 

کف را سید سیوی صر اما شیم ستقفر کاشی ااعطا و 

شاگردان: شیخ جعفر شوشتری, سید حسین کوه کمره ای و... 

زندگی 

محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی, شیخ الطایفه و شیخ, از 
علمای شیعه در قرن * قمری. او معاصر سلطان محمود غزنوی, حکومت 
ال بویه, شیخ صدوق, فردوسی, شیخ مفید و سید مرتضی بوده است. 

وی در رمضان سال 385 هجری قمری در طوس زاده شد, گرچه تاریخ 


دقیق تولد او در دست بیست. از کودکی آغاز به آموختن علوم اسلامی 
کرد. در سال 09« 23 سالگی, 


خراسان را به قصد عراق ترک کرد و به بغداد رفت تا از محضر بزرگ ترین 
دانشمند شیعه آن عصر یعنی شیخ مفید درس اموزی کند. [1 ] 


شیخ طوسی در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسید و کتاب تهذیب الاحکام 
را در این دوره و با پیشنهاد استادش. شیخ مفید تألیف کرد. [2] [3] وی 
پنج سال شاگردی شیخ مفید کرد. بعد از مرگ شیخ نزد شاگرد او سید 
مرتضی حاضر شد و 23 سال تلمذ کرد. [4] 


سید مرتضی علم الهدی به سال 436 درگذشت و پس از وی شیخ طوسی 
مرجع شیعه شناخته شد. ترکان سلجوقی در سال 447 با استفاده از 
ضعف ال بویه که شیعه مذهب بودند به بغداد حمله کردند و با اشغال ان 
حکومت ال بویه را برانداختند. طوسی تا سال 448 در بغداد بود و مجلس 
درس خود را در همان شهر تشکیل داد اما در سال 448 به سبب حمله 
طغرل به بغداد و انقراض آل بویه بر آزار و اذیت شیعیان توسط اهل سنت 
و سلجوقیان افزوده شد. 


در این زمان عبد الملک وزیر طغرل بیک. به محله های شیعه نشین حمله 
کرده. به قتل آنان پرداختند. حتی خانه شیخ حمله کردند تا وی را به قتل 
برسانند, ولی او را نیافتند و وسایل منزل و کتاب های او را انش زدند و 
نابود ساختند. گفته اند طغرل بیک تا سال 49 چندین بار کتاب های شیخ 
طوسی را در ملا عام سوزاند. بعد از این حادثه شیخ از بغداد خارح شد و 
تخفت سرفست و تحورم علميه. تجفه | ای کرد گفته شده که در آنجا 
0 مجتهد تربیت کرد 


مخالف فتواهای وی صادر نشد. 


خاندان شیخ طوسی تا چند نسل همه از علما و فقها بوده اند. پسرش شیخ 
ابو علی ملقب به «مفید ثانی» کتابی به نام «أمالی» دارد و کتاب 
«النهایه» تألیف پدرش را نیز شرح کرده است. همچنین دختران شیح 
طوسی نیز فقیهه و فاضله بوده اند. 


اساتید 


ار ها ار ی ی ات 
ار رو ی ات ایا کر موم( 
نفر بودند: 


ابوعبدالله, آحمد بن عبد الواحد بو آحمد البزاز معروف بابن الحاشر, و ابن 
غیووفنر خقوفی 412 قهری) آخمد ین مد بق مونننن روف یه آین 
ضلت افهازی: توفی. هد از ال 208 (قفزی) امداالم. خشین. ین 
عبیداللهبن الغضائری متوفی سال 411 (قمری) ابوالحسین علی بن احمد 
بن محمد بن ابی جید متوفی سال 408 (قمری) ابوعبدالله, محمد بن 
نعمان مشهور به شیخ مفید متوفی سال 413 (قمری) [5] 


دیگر مشایخ او عبارتند از: ابوالحسین صفار (ابن صفار), ابوطالب بن 
غرور, قاضی ابوطیب حویری 


شاگردان 


تعداد شاگردان وی از فقها و مجتهدان و علمای شیعه. بیش از 300 نفر 
بود 6] و در همان وقت چند صد نفر از علمای اهل سنت نیز نزد او تحصیل 


می کردند. 


۳ 


شیخ طوسی در شب دوشنبه 22 محرم سال 460 درگذشت و در نجف در 
خانه خویش به خاک سپرده شد. بنا به وصیت وی, ان جا تبدیل به مسجد 


شد. این مسجد هم اکنون در قسمت شمال بقعه علوی, به نام مسجد 
طوسی معروف است. 


تالیفات 

اشاره 

تعداد آثار شیخ طوسی به 51 جلد می رسد, که از آن جمله است: 
در حدیث 


تهذیب الأحکام, در احادیث فقهی که از کتب اربعه شیعه است؛ 
الاستبصار فیما اختلف من الأخبار, در احادیث فقهی که از کتب اربعه 
محسوب می شود؛کتاب الامالی؛ که مطالب جلسات روایی اوست؛ 


رجال 


الابواب معروف به رجال شیح طوسی الفهرست ؛اختیار معرفه الرجال, که 
تباصا کات ان بص ام 


التبیان فی تفسیر القرآن. المسائل الدمشقیه فی تفسیر القرآن, المسائل 
الرجبیه فی تفسیر ایه من القران 


النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی, المبسوط فی الفقه, الجمل و العقود فی 
العبادات. الخلاف فی الاحکام. که شیخ در این کتاب آر|ء علمای شیعه و 
مذاهب مختلف اهل سنت را در هر مساله گردآوری کرده است الایجاز فی 
الفرائض, مناسک الححج فی مجرد العمل, المسائل الحلبیه فی الفقه, 


المسائل الجنبلائیه فی الفقه. المسائل الحائریه فی الفقه, مسأله فی 
وب ای اعد واسسم ی السا ی اه نمی هریم افهاع 


اصول 


العده فی الاصول 
فساله قی العمل بشته الماحد بان یه الاخیان 


کلام 
تلخیص الشافعی فی الامه 
تمهید الاصول 


الاختضاد الخاجی ال طریق الرشاد. العتضع فی الاخاصه. الفیجه, در خهزد 
غیبت امام زمان؛ما یعلل و ما لایعلل 


مصباح المتهجّد و سلاح المتعبد. انس الوحید. هدایه المسترشد و بصیره 
المتعبد فی الادعیه و العبادات 


فیگر. ان 


النهایه, که در واقع رساله عملیه اوست--عده الاصول, در اصول فقه 


تلخیص الشافی, در مباحث مربوط به امامت که در واقع این کتاب گزیده 
کتاب «الشافی» تألیف استادش سید مرتضی است. 


پی نوشت ها 


6 ص 23. سید محسن آمین. اعیان الشیعه. ج 9, ص 9 شبن 
یه تا را ام سر ِ 


تولد 


سید عبدالحسین شرف الدین در یکی از روزهای سال 1290 ق. در شهر 
کاظمین دیده به جهان گشود. (319) وی در دامان پر مهر مادر پاکدامن و 
مهربانش (زهرا صدر) و تحت نظارت پدر عالم و روحانی اش (سید یوسف 
شرف الدین) پرورش پافت. یک ساله بود که پدرش تصمیم گرفت برای 
گذراندن مراحل عالی تحصیل به نجف اشرف مهاجرت کند, و به این 
ترتیب. سید عبدالحسین به همراه پدر و مادر راهی آن دیار شد. شش 
سال داشت که در نجف اشرف به مکتب خانه گذاشته شد تا قرآن را از 
معلمان متدین و عالم فرا گیرد. در هشت سالگی پس از بازگشت خانواده 
به جبل عامل؛ در محضر پدر عالم و روحانی خود, به خواندن ادبیات عرب 
پرداخت و سالها به فراگیری صرف.: نجوه لفت, معانی, بیان بدیع» شعر, 
ار او وس وا 
کمال رسانید. پس از انکه در ادبیات. منطق و اصول فقه معلومات لازم و 
ضروری را کسب کرد در محضر پدر به تحصیل فقه پرداخت و با عزمی 
جزم, کتابهای فقهی نجاه العباد. المختصر النافع فی فقه الامامیه و شرایع 
الاسلام را به نحو شایسته ای فرا گرفت. (320) سید علاوه بر این کتابها 
در زمینه های ادبیات, تاریخ. تفسیر, 


لعات دامنه دار و عمیقی دست زد. استعداد درخشان خویش را 
پروراند و به دانستنیهای سرشاری نائل امد. در همین سالها بود که وی به 
پیشنهاد پدر و مادر, با دختر عموی خویش پیمان زناشویی بست. (321) 


در سال 0 ق. به همراه مادر» همسر و برادرش رخت سفر به عراق 
بربست و کل نی تفضید. بدزتزر کنلن- آبه: الله شید هادی. ضدر_ و دیکر 
آشنایانش, به همراه خانواده اش به سامرا رفت. شرف الدین پس از 
گفتگو و تبادل نظر با دایی فرزانه و عالم خود ایه الله سید حسن صدر, 
تحصیلات فقهی و اصولی خویش را در نزد دو استاد معروف حوزه علمیه 
سامرا, شیخ حسن کربلایی (متوفی 1322 ق. ) و شیخ باقر حیدر (متوفی 
3 ق. ) اغاز کرد. (322) همچنین هر صبح جمعه, وی با شور و رغبت 
قضفه ناپذیری, بای درس احلای حکيم: آلهی ايذ الله شخ فتجعلی سلطان 
آبادی حضور می بافت 1 عطشناکش را از آن سرجمشه عشق 


میرزای شیرازی بنا به عللی سامرا را به قصد نجف ترک کرد. شرف الدین 
نیز با دیگر عالمان و مدرسان حوزه عملیه سامرا, راهی نجف., دیار عشق 
و قبله طالبان علم شد. (324) وی برای تحصیل دوره های عالی فقه, 
اصول, حدیت., کلام و... سالها پای درس عالمان و فقیهان بزرگ حوزه 
علمیه نجف از جمله: 


آقا رضا اصفهانی (متوفی 1322 ق. ), شیخ محمد طه نجف (متوفی 
3 ق. 


), آخوند خراسانی (متوفی 329 ق. ), شیخ الشریعه اصفهانی (متوفی 
3 ق. ), شیخ عبدالله مازندرانی (متوفی 1330 ق. ). سید محمد 
کاظم طباطبایی یزدی (متوفی 1337 ق. ), میرزا حسین نوری (متوفی 
0 ق. ) نشست. (325) 


با که 


شرف الدین پس از دوازده سال تحصیل. تحقیق و مناظرات علمی و 
اعتقادی و در نهایت شوق و تلاش و پشتکار ویژه طلبگی, به مرتبه بلند 
فقاهت و اجتهاد دست یافت و از سوی فقهای طراز اول نجف, صاحب 
اجازات و تاییدات اجتهادی شد و در سی و دو سالگی. اجتهاد مطلق او 
مورد قبول و تایید همه مجتهدان بزرگ حوزه علمیه نجف, کاظمین, کربلا و 
سامرا| قرار گرفت. او در این مدت؛ در کنار تحصیلات علمی و فقهی, پا 
جدیت تمام به فعالیتهای ادبی و تلاش در جهت تسلط کامل بر رموز بلاغت, 
صنایع ادبی و شیوه های سخنوری, نویسندگی و بحث دست زد و در این 
فنون نیز ممتاز گشت. 


در تاره فیه نسم الال‌سال 2و1 رام با شانوادن از نف ارف 
رای کیره ار رام نی فاحل امد 26 و در سا 
امهاح خروسان احساست ای ای ما ان فرع رام 


ابتدا در (شحور) اقامت کرد و در کنار پدر بزرگوارش به ارشاد مردم و 
ندریس؛ , تعلیم و تربیت نسل جوان همت گماشت, (327) پس از سه سال. 
به دعوت مردم صوره راهی آنجا شد. وی با تاسیس حسینیه صور (328) 
انجا رابه مرکزی برای برگزاری برنامه های گوناگون دینی واجتماعی تبدیل 
کرد. 


چاووش وحدت 


شرف الدین, به مثابه عالمی آگاه به زمان, ار به حقایق 
اش سای اس ار ره ان ییا ادها اسایان ماه 
ارم ای ما یی صا تساه یی 
برد. او نه تنها به اصلاح و سازندگی جوامع شیعی می انديشید, بلکه از 


آغاز اقدامهای اجتماغی و دینی خود: در انديشهة اضلاح و غزت بخشی به 
همه ممالک اسلامی و ایجاد اتحاد و برادری در بین فرقه های مختلف 
انا ری موق 


وی نیم قرن تمام با همه توان علمی و معنوی اش و با قلم, بیان و عمل 
صادقانه اش, در متحد ساختن امت محمد صلی الله علیه و اله کوشید و از 


هیچ سعی و تلاش دریغ نورزید. (329) 


نخستین گام بلند و سنگین وی در راه وحدت امت اسلامی, تالیف کتاب 
گراتعدی التضول المیفه کی الیت الا ود که در سال 1۲۱27 یور 
) همواره به دنبال تحقق این ارمان الهی خویش حرکت کرد و به نتایج 
درخشان و ثمر بخشی دست یافت. 


در اواخر سال 1329 ق. برای دیدار از فضر :و آشتایی با علمای یی 
دانشمندان, متفکران و نویسندگان آن دیار و مساعد کردن زميینه ایجاد 
اتحاد ملت اسلام, راهی آن دیار شد وی دریافته بود که بهترین نقطه 


دست تقدیر شرف الدین را با مفتی بزرگ و استاد معروف دانشگاه الازهر, 
شیخ سلیم بشری مالکی؛ آشنا کرد. تمه انز آاشتایی علفی: ور هدس 
مباحثات و معاتبات شورانگیز و شگفتی زایی بود که در تاریخ اسلام می 
تواند در راه اتحاد ملل مسلمان و دست یافتن به حقایق و وقایع تاریخ, 
سرمشق عالمان و متفکران مسلمان باشد. 


بیست و پنج سال بعد از آن واقعه, در سال 1355 ق. شرف الدین 


نامه بود. به همراه مقدمه ای رون 5 , به صورت کتابی با نام المراجعات؛ 
در شهر صیدا به چاپ رساند. (331) 


از ویژگیهای این کتاب: کاربرد واژه های نو و پرمعناء جملات کوتاه و 
آهنگین. تعبیرات بدیع و دلنشین و بربار کردن: مطالب از 4 
عرب. افزون بر جنبه های علمی و استدلالی کتاب بود که این اثر را در نوع 


در مصرء شرف الدین ضمن مکاتبه با شیخ سلیم بشری. با دیگر عالمان و 
بزرگان آنان مانند مانند شیخ محمد نجیب, شیخ محمد سلموطی. شیخ 
محمد عبده و شیخ عبدالکریم الکتانی ادریسی, با نوشتن اجازات و تاییدات 
علمی, مقام علمی و فکری شرف الدین را گرامی داشتند و از او تجلیل 
کردند. 


دوران جهاد و مبارزه 


در اواخر سال 1330 ق. وی پس از انجام رسالت خویش و فتح دلهای 
مخالفان. از مصر عازم لبنان شد. در آن مان میقم ان نی سا زیحر 
مردم سرزمینهای اسلامی خواستار استقلال کشورشان و رهایی از زير 


برای اولین بار و با تايید حرکت گروههای استقلال طلب, شرف الدین وارد 
میدان مبارزانت سیاسی و درگیریهای اجتماعی شد. در دوران جنگهای 
استقلال لبنان, وی در کنار مدرم ماند و رهبری دینی و سیاسی و پناه دادن 
به مردم بی پناه جبل مال را تقبل کرد. او برای شکل دادن به قیام همگانی 
و هماهنگ کردن حرکتهای ضد فرانسوی در سرتاسر کشور, علما و رهبران 
جبل عامل را برای تشکیل یک کنگره عمومی در شهر وادی الحجیر -در مرز 
لبنان و سوریه- فرا خواند 


و در ضمن سخنرانی در این کنگره, علیه فرانسویان فتوای جهاد داد. 
(332) 


در پی جستجوی فرانسویان برای دستگیری شرف الدین, وی ابتدا به جبل 
عامل و سپس به دمشق هجرت کرد. و در اجتماعات سپاسی, علمی و 
دینی دمشق حضور پافت. جون اوازه له و سیاسی اش افاق کشورهای 
اسلامی را پر کرده بود, هر جا می رفت قدر میدید و بر صدر می نشست. 
او علما, دانشمندان. سیاستمداران. روشنفکران و مبارزان را راهنمایی 
هی کر ود ورام کزنسته ضبارزات. سياشی:را. به. انان. نشان .مین داد: 
فرانسویان که به شرف الدین دست نيافتند, خانه و کتابخاته اش را آتش 
زدند و بسیاری از اثار خطی او را سوزاندند ! (333) 


تال ویس ها لا تساه ای توس هام 
تبعیدیان مسلمان لبنانی و غیر لبنانی رسیدگی می کرد. او و دیگر مبارزان 
لبنانی,. مدتی را در دمشق گذراندند, تا اينکه فرانسویان توطئه طلب و 
تجاوز کار دامنه تجاوزات خود را گسترش دادند و خاک سوریه را نیز 
اشغال کردند. شرف الدین به همراه خانواده اش به فلسطین رفت و در 
شهر (حیفا) سکنی گزید. چندی بعد در سال 1338 ق. با لباس مبدل و 
برای دومین بار عازم مصر شد. وی علاوه بر حضور در مساجد و محافل 
علمی, سیاسی و ادبی هر روز با افراد و محافل علمی, سیاسی و ادبی هر 
روز با افراد و گروههای مختلفی دیدار و گفتگو می کرد و اکثر سخنانش در 


نشریات آن روز مصر به چاپ می رسید. 


بیان می کرد. سید رشید تفای الق و تردن مهن صرق کهر ون آن 
محفل حضور داشت, ان جمله را با خط درشتی در مجله خود (المنار) چاپ 
کرد و ان جمله این بود: 


شیعه و سنی را روز نخست, سیاست (و مطامع سیاسی) از هم جدا کرده 
است و اکنون نیز باید سیاست (و مصالح سیاسی اسلام و مسلمانان) ان 
دو را در کنار هم بنشاند و متحدشان کند. (334) 


لبنان حضور یابد, و از نزدیک برای ازادی کشور و ملتش تلاشی شایسته را 
به انجام رساند. 


وقتی وارد بیروت شد, فرانسویان خواستند مقدمات عزیمت او را به شهر 
صور زودنر فراهم کنند, ولی شرف الدین در بیروت توقف کرد تا برای 
آزادی دیگر مبارزان و آزادیخواهان مهاجر, تبعیدی و متواری, با حاکمان 
مداکره و کفتگو کند: به هر تعذیر: با اراد وبا کشت دیکرمباو رازه و 
آزادبخواهان مواففت به غمل امد. و شرت الدین. با خبالی آاسفده: اهنی 
صور کرد. 


وی با که شرف اه ماهس نها ام ان است. 
مردم مبارز و مسلمانی که حدود یک سال از نعمت حضور عینی رهبر دینی 
و انقلابی خود محروم بودند. به هنگام باز گشت شکوهمند اوء تمام 
احساسات درونی خویش را با شور و هیجان و تظاهرات و شعر و خطابه 
اظهار می کزدند. (زودد) 

شرف الدین مردانه با استیلای بیگانگان غربی به مخالفت برخاست و تا 


خری آعرن عمال آنان از نان وه رسمیت ان اسقال انن کشور 
در سال 1945 م مبارزه کرد. در دورانی که او با سلطه 


فرانسه در لبنان مبارزه می کرد فلسطین نبحت سیطره انکلسان قرار 
داشت و هنوز مساءله فلسطین به صورتی که بعد از سال 1948 م. مطرح 
شند.. ذر تيامده بودء ولی زمتته ان آماده مّی نفند. در آن دوران. شرف الدین 
فتاحیت مان ان ای سای رسای اف ار کشسر خظریا نت 
می دانست و به همین جهت.؛ همواره خطر می دانست و به همین جهت. 
همواره خطر یهودیان صهیونیست را برای فلسطین تذکر می داد. (336) 


سفرهای زیارت 


حج سال 1340 ق. از باشکوم ترین مراسم حح بود که تاریخ به یاد دارد. 
حضور شرف الدین در این کنگره عظیم جهانی مسلمانان, جلوه و صفای 
دیگری به آن: داده بوده به تقاضای ملک حسین, نماز جماعت بود که به 
امامت یک عالم شیعه در مسجد الحرام برگزار می شد. (337) 


نع صرح شرت سم با ای دصر مان متام 
احترام و اکرام دولتمردان عربستان, به جبل عامل عزیمت کرد. 


در اواخر سال 135 ق. پا در رکاب سفر نهاد و به عراق رفت. ابتدا وارد 
بغداد شد و سپس برای زیارت امامان معصوم علیه السلام عازم نجف 
کاطمینم نافرا و کربلا شید 


در وایسین روزهای سال 1355 ق. مقارن 1315 ش. شرف الدین از 
عراق راهی ایران شد تا مرقد هشتمین پیشوای شیعیان حضرت ابوالحسن 
علی بن موسی الرضا علیه السلام را زیارت کند. در تهران عده زیادی از 
علما, روحانیون و شخصیتهای علمی و دینی از او استقبال کردند. همچنین 
مردم دیندار, عالمان شهر به دیدار و زیارت او شتافتند و به اکرام و 
احترامش همت گماشتند. 


شرف الدین از تهران به قم عزیمت کرد 


تا مرقد پاک حضرت فاطمه معصومه علیها السلام, دخت والاگهر امام 
موسی کاظم علیه السلام را زیارت کند و از نزدیک با حوزه علمیه و علما و 
فقهای قم که به سختی تحت فشار اختناق و استبداد رضاخانی بودند, اشنا 
شود. پس از این زیارت و دیدار, رخت سفر به دیار خراسان کشید و عازم 
شهر شهادت؛ مشهد مقدس شد و بوسه به استان قدسی حضرت امام 
رضا علیه السلام زد... و به ارزوی دیرین خویش دست یافت. 


سفر شرف الدین به ایران, نزدیک به یک ماه طول کشید و در اوایل سال 
6 رنه وی و نا ی 228 


شرف الدین برای مقابله با وضع آشفته و نابسامان فرهنگی و آموزشی در 
لبنان که در اثر گسترش و تحکیم سلطه خیانت آمیز استعمارگران غربی در 
این بار به وجود آموه بود تصمیم یه اصلاح دستگاههای آفهز تشن و پرورش 
جامعه خود گرفت. وی تصمیم گرفت مدرسه ای در صور بسازد. در این 
کار از تمام کسانی که امکان کمک مادی داشتند, دعوت به همکاری کرد. 


ابتدا در سال 1357 ق. مدرسه ای ابتدایی برای آموزتشن و پرورش دانش 
آمه زان مسلمان با نام المدرسه الجعفریه بنا نهاد. این مدرسه به طور 
رایگان اداره می شد و علاوه بر تعلیم درسهای جدید, از درسهای معارف و 
اخلاق اسلامی نیز بهره می جست. (339) 


شرف الدین در مقام یک مصلح دلسوز و آگاه, باشگاه مجلل و زیبای نادی 
الامام الصادق علیه السلام را تاسیس کرد تا بدین طریق از شرکت جوانان 
در محافل دشمنان و بدخواهان جلوگیری کند. علاوه بر آن. مسجدی در 
نزدیکی مدرسه جعفریه و باشگاه امام صادق علیه 


السلام ساخت تا دانش آموزان و کسانی که به باشگاه می آیند, فرایض 
دینی خود را در مسجد انجام دهند. (340) 


شرف الدین خوب می دانست که دختران امروز. مادران فردایند و در 
تربیت فرزندان مسلمان نقشی اساسی دارند. با احساس این نیاز و پس 
از تهیه مقدمات. در سال 1361 ق. مدرسه دخترانه (الزهرا) را تاسیس 
کرد. 8 از مدتی؛ مخالفان سیاسی او که از دست نشاندگان فرانسه 
بودند, با توسل به زور و کمک دولت وابسته لبنان و سربازان دولتی, 
مدرسه الزهر| را بستند ! اما شرف الدین بدون هیچ برس و یاءسی, 
کلاسهای آن سال را در خانه خود بر پا کرد و تا آخر ادامه داد و سال بعد, 
مجدادا مدرسه باز گشایی شد و در کنار مدرسه جعفریه, کار خود را آغاز 
کرد. (341) بعدها دانشکده جعفریه را نیز تاسیس کرد. (342) 


شرف الدین به اندازه توان مادی خویش همواره در جهت رفع نیاز فقرا و 
مستمندان می کوشید. خانه اش در صور پناهگاه تهیدستان و 9 
بود. وی در ادامه راه اصلاح وناز ند کین اجتماعی خویش, موّسسه خیریه 
ای را به نام (انجمن نیکوکاری و احسان) به همین منظور در سال 365 1 
ق. تاسیس کرد. (343) تاسیس این موّسسه از کارهای بسیار درخشان؛ 
کارهار و اساست ضرف آلدنن در سالهای: اضر عمرس بود. 


اجتهاد در مقابل نص 

کار علمی و تحقفیقی مهم دیگری که شرف الدین در وایسین سالهای 
عمرش به انجام آن موفق شد نوشتن کتاب مشهور و شگفت انگیز الاص 
والاجتهاد بود. این کتاب یکی 1 یکی دیگر از آناز وحدت آفرین شرف الدین است. 


در این کتاب. وی حدود صد مورد اجتهاد در مقابل نص (اعمال نظر 


اک حاکمان و برخی از 
بستگان آنان, در زمان رسول خدا با بعد از رحلت آن حضرت مرتیر 
تحص سر اسان کاها مر آحل سس یضار مور ع ور سک 
نظرات علمی, تحقیقی و منتقدانه خود را بیان می کند. (344) 


نوشتن چنین کتاب ارزشمندی, در ادامه راه اصلاح و سازندگی فرهنگی 
خوشبختی و سعادت و وحجدت مسلمانان جهان محسوب می شود. 


در انتهای راه 


شرف الدین هیچ گاه ناتوانیهای جسمی و بیماریهای مربوط به دوران 
سالخوردگی را بهانه قرار نداد و شانه از زير بار مسوولیتهای شرعی و 
اجتماعی خالی نکرد. هنگامی که در بیمارستان بیروت بستری بود, هر روز 
مردم بسیاری از اقشار مختلف و از همه شهرهای لبنان. برای عیادنش می 
امدند. 


روزها در بیم و امید و اضطراب می گذشت تا اینکه در صبح روز دوشنبه 8 
جمادی الثانی سال 1377 ق. آن شعله فروزان و آن چشم هميشه بیدار, 
پس از 87 سال درخشش خیره کننده خاموش شد. 


خبر درگذشت شرف الدین در دنیای اسلام, انعکاس عم انگیزی داشت و 
مردم صور برای هميشه در حسرت دیدن دوباره ان چهره درخشان الهی و 
امید دلهاء, سوختند. 


سرانجام دو روز پس از وفات و تشییع مجلل و چشمگیر در بیروت, بغداد, 
علیه السلام و مجاور آرامگاه استادش, فقیه بزرگ سید محمد کاظم پزدی 


آیت الله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 
تلد خاش 


آخوند خراسانی از سلسله حماسه سازان تاریخ ایران است. وی مرجع 
تقلید, مدرس کم نظیر حوزه علمیه نجف و رهبر انقلاب مشروطه بود. 


تمام تاریخ نویسان مشروطه, حتی آنان که دشمن روحانیت و خواستار 
نابودی اسلام و استیلای فرهنگ غرب در ایران بودند رهبری او را در نهضت 
اندرکاران نهضت مشروطه سخن به میان امده است ! 


آخوتن خر انباتی .در شال: 12 ق نز مشهن دیده بهجهان کشودر ندرشن 
ملاحسین هراتی علاوه بر تبلیغ به تجارت ابریشم نیز مشغول بود. 
ملاحسین روحانی وارسته ای بود که برای گذران زندگی, 


همواره در بین راه هرات و مشهد, در رفت و امد بود. وی در سفرهای 
تبلیغی اش مردم را با احکام اسلامی اشنا می ساخت. در یکی از همین 
سفرها, در کاشان ازدواج کرد. ثمره اين ازدواج چهار پسر به نامهای 
نصرالله. محمدرضا, غلامرضا و محمد کاظم (اخوند خراسانی) بود. 
سرانجام مهر پیشوای هشتم او را به مشهد کشاند تا برای هميشه در شهر 


شهادت ساکن شود. 


آخوند خراسانی در دوازده سالگی وارد حوزه علمیه مشهد شد. ادبیات 
عرب, منطق, فقه و اصول را در حوزه مشهد فرا گرفت. در هیجده سالگی 
ازدواج کرد و در 22 سالکی همراه کاروان زیارتی عتبات عالیات. برای 
ادامه تحصیل عازم عراق شد. شوق تحصیل او را بر ان داشت تا 
سرپرستی همسر و فرزندش را به پدر بسپارد و آنها را به خاطر مشکلات 
سفر و مشکل مسکن در نجف؛ همراه خود نبرد. 


کاروان زایران به سبزه وار رلسید. قافله برای ۰ رحل اقامت 
چون آتاره دانش «ملاهادی کف و | رش را شنیده ود تصمیم گرفت از 
کاروان جدا| شود و برای بهره جستن از دریای علم آن حکیم فرزانه در 
سبزوار بماند. اخوند, ماههای رجب» شعبان و رمضان 7 ق را در حوزه 
علمیه سبزوار گذراند و از درس فیلسوف بزرگ عصر, ملاهادی سبزواری 
بهره برد. آنگاه از سبزوار به تهران رفت و حدود سیزده ماه در مدرسه 
صدر» در درس ملاحسین خویی و میرز| ابوالحسن جلوه شرکت کرد. و 
| 
حسن شیرازی شرکت 


کرد. 


آخوند خراسانی شب و روز در تلاش برای اندوختن دانش و به دست 


آخوند سالها دزن درس شیح انصاری و میرزای شیرازی شرکت کرد و 
ژینده خرین. شا کردان آن-دو شتاخته می. سد. وق. از همان بآ« 


کم نظیر, راههای پیشرفت را می پیمود. 


او در کنار تحصیل, به عبادت و شب زنده داری نیز اهمیت فراوان می داد. 
بارها به کربلا رفت و به زیارت امام حسین علیه السلام نایل شد. در یکی 
از ان سفرها پس از زیارت. در درس آیت الله آخوند اردکانی (متوفای 
2 ق) شرکت کرد. 


آخوند از سال 1278 ق. تا سال 1291 ق. بیش از سیزده سال در درس 
خارج استادان برجسته حوزه علمیه نجف شرکت کرد. بیش از دو سال در 
درس شیح انصاری شرکت کرد و پس از وفات او (1281 ق)( دو سال به 
درس آیت الله سیدعلی شوشتری (متوفای 1283 ق) راه یافت و سالها در 
سید ود نید قزوینی امد داد. آخوند ات بیش از 
سیزده سال در کنار درسهای سایر اساتید در درس میرزای شیرازی نیز 
شرکت کرد. میرزای شیرازی در سال 1291 ق. به سامرا هجرت کرد و 

بیشتر شاگردانش نیز همراه او به سامرا رفتند. اما آخوند در نجف ماند و 
به تدریس ادامه داد. او مدتی بود که در کنار تحصیل و شرکت در درس 
میرزای 9 به تدریس نیز مشغول بود. البته برخی از نویسندگان 


نجف برگشت و به تدریس ادامه داد. 


اندک اندک آوازه علمی آخوند در حوزه علمیه نجف پیچید و روز به روز بر 
شمار شاگردانش افزوده شد. اینک وی یکی از مجتهدان و مدرسان 
مشهور نجف و به عنوان یکی از ممتازترین شاگردان میرزای شیرازی. 
مورد احترام طلاب و علما بود. 


آخوند از موفق ترین استادان تاریخ حوزه های علمیه شیعه است که شمار 
شاگردانش را تا سه هزار نفر نوشته اند و صدها مجتهد در درس او تربیت 
یافتند که نام برخی از آنها از این قرار است: سید ابوالحسن اصفهانی, 
شیخ ابوالقاسم قمی, سید ابوالقاسم کاشانی, میرزا احمد خراسانی. سید 
محمد تقی خوانساری, سید جمال الدین گلپایگانی, شیخ محمد جواد بلاغی, 
شهید حسن مدرس, حاج آقا حسین قمی, سید صدرالدین صدر, آقا ضیاء 
ی و ار و را 
تهرانی, حاج اقا حسین بروجردی و سید محمود شاهرودی. 


آوازی غلهی آخوند از مرزها گذشت. از این رو «شیخ الاسلام» امپراتوری 
عثمانی که در ان زمان به عراق امده بود. روزی همراه شماری از 
همراهان در درس آخوند شرکت کرد. 


آخوند کتابهای زیادی درباره اصول, فقه و فلسفه به نکارش در آورد. 
اثارش عبارتند از 


1 حاشیه مختصر بر رسائل, که نخستین اثر اوست. 
2 حاشیه مفصل بر رسائل, که به نام «درر الفوائد» چندین بار به چاپ 


شده است. 


4 فوائد: در سال 1315 ق, در تهران به چاپ رسیده است. 


5 حاشیه بر اسفار و غیره... 


کفایه الاصول 


مهمترین اثر آخوند. که چندین بار چاپ شده است ی وت 
درباره علم اصول 0 شده ه است. ی ۳ 


تأننیتین مدارس 


برخی از بانیان خیر, هزینه ساختن مدرسه علیمه ای را به آخوند دادند. وی 
نیز با تمام توان در تلاش برای ساختن مدرسه بود. سرانجام در سال 
1 ق. مدرسه علمیه ای در محله «حویش» نجف. به همت او بنا شد 
که به نام «مدرسه بزرگ آخوند» مشهور گردید. کتابخانه مدرسه دارای 
نفینس زین کتابهای خطی بود. آخوند در سال 1326 ق. مدرسه دیگری در 
محله «براق ساخت که به مدرسه <«مدرسه الوسطی آخوند» شهرت 
یافت. سومین مدرسه ای که با همت ایشان. در محله برا بنا شد «مدرسه 
کوچک آخوند» است که در سال 1328 ق کار بنای آن با اتمام رسید. 


آخوند در ساختن چندین مدرسه در نجف, کربلا و بقداد مشارکت داشت. در 
این مدرسه ها ادبیات فارسی نیز تدریس می شد. او مبلغفانی به ایلها, 
عشایر و روستاهای دور افتاده عراق گسیل داشت, تا آنها را با احکام 
اسلامی آشنا سازند. مجله های «آخوند , «دره النجف», «العلم» و «نجف 
اترف» با پشتیبا نی آخوند در عرای متتشر هی نشند, 


نقش آخوند خراسانی در نهضت. مشروطه 


مشروطه چه رسد به مردمی که سالها رنجح شکنجه, تبعید, زندان و اعدام 
را جان خریدند و در برابر استبداد پایداری کردند نیز معنای مشروطه را 
نمی فهمیدند. برخی از نویسندگان به موجب دشمنی با روحانیت, با دست 
بردن در سندها,؛ , تحریف وقأیع, دامن زدن به شایعات و بزرگ نمایی نقش 
فئودالها, خانها, ثروتمندان و روشنفکران غربزده در صدد برامدند تا از 
نقش اخوند خراسانی. شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی که 


مبارز تشکیل می دادند. 


آغاز نهضت 
زو انتخابات : جلسر شورای ملی و اولین جلسه مجلس در 14 


7۱195 ش. در کشور بر کزان شد. آخوند خراسانی به همراهی دو یار 
وفادارش رهنمودهای لازم را به مجلس شورای ملی فرستادند و به حقیقت 
مراجع تقلید از نجف, کار هدایت انقلاب مشروطه را در دست داشتند. 


آخوند در 28 ذیحجه 1325 ق. نامه ای برای نمایندگان مجلس می فرستد 
و آنها را به اجرای قوانین اسلامی, پرداخت بدهی های دولت و فقرزدایی 
0 2 


محمدعلی شاه نیزگاه و بیگانه به مخالفت با مشروطه می پردازد و آخوند 


خراسانی چندین بار او را نصیحت می کند که از ز کارشکنی در کار مجلس و 
روط بر هی و دور یکی از آنفنت‌های اوه شام آمده اسوت: 


استبداد صفیر 


شاه پنهانی درصدد کودتا بر می آید و به بهانه های مختلف نف آذیتت و ازاز 
تتنزآن: منثتر‌وطه می پردازد. اخفند. و.تویار وفادارشن ذر حوافنن استبداد 
صغیر پیامهای فراوانی برای مردم و رهبران مشروطه فرستادند. 


علمای نجف. سران قبایل ایران را به پشتیبانی از مشروطه و همه 
مسلمانان_ جهان را به پیکار بر ضد استبداد محمدعلی شاه ک می 


تسا رت ها را 2۲ 


مجلس شورای ملی در ماههای آخر سال 139 ق. و اب کرد که ایران 
مستشار مالی از آمریکا استخدام کند. در پی ق از «مورگان شوستر» به 


مدت سه سال به استخدام خزانه داری کل 


کشور در اه 


در پی این وقایع آخوند خراسانی درسهایش را تعطیل کرد و دیگر درسهای 
حوزه علمیه نجف نیز به پیروزی از او تعطیل شد. جلسه های زیادی در 
منزل آخوند تشکیل شد تا راهی برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی 
ایران بيابند. 


آخوند خراسانی فرمان به جهاد را صادر کرد. نامه ای به رئیس مجلس 


غروب خورشید 


چهارشنبه 21 ذیحجه 1329 ق. در نجف. سرانجام پس از اقامه نماز صبح, 
پیشوای مشروطه رخت از جهان بربست . برخی بر این باورند که وی به 
وسیله جاسوسان روسی و انگلیسی ملسموم شده است. 


سید محمد کاظم طباطبایی یزدی 


ولادت 


معروف به «صاحب عروه» ۴ [1] از فقهای نامدار شیعیان جهان در قرن 
گذشته بود. آنخه مانه شهرت وی کردیده .یکی تسالظ بر مسائل فقهی و 
تألیف کتاب» عروه الوثقی» بود که بسیار مورد توجه فقها تا عصر حاضر 
قرار گرفت, و دوم زعامت و رهبری شیعیان در دوره مشروطه در تاریخ 
ایران است. وی, که نسبت به جریان مشروطه در ابتدا ابراز نظر نمی 
کرد, به علت فشار مشروطه خواهان برای گرفتن ری موافق از او برای 
همراهی مردم پا مشروطه خواهی, , در آخر مخالف خویش را با مشروطه 
اظهار کرد و به عنوان شخصیت طراز اول ضد مشروطه در میان علما 
نامدار شد. سید محمد کاظم یزدی, زندگی زاهدانه ای داشت و شاگردان 
زیادی را در حوزه نجف پرورش داد. از اثار وی, » مدرسه سید» در نجف 
اش ها ان ی ای یا ه اصراا رو کم فیس 
وی در مبارزه با استعمار انگلیس. در منایع تاریخی مربوط به حوادث 
سالهای 1920 و نفود نیروهای اتحاسسنی: به عراق؛ ثبت شده است. 


شرح حال 


وی در یزد به دنیا آمد و در ابتدای نوجوانی مقدمات را در مدرسه دومنار 
یزد نزد ملا محمد ابراهیم اردکانی و آخوند زین العابدین عقدایی که هر دو 
استاد ادبیات بودند آموخت, سپس به مشهد مهاجرت کرده و علم هیئت و 
ریاضیات را نزد اساتید آنجا آموخت. در اصفهان نیز در محضر آیه الله شیخ 
محمدباقر نجفی (استاد تزز نت حوزه اصفهان معروف به آقا نجفی 
اصفهانی) و ایهالله سید محمدباقر موسوی خوانساری (صاحب روضات 
الجنات) و وال میرزا محمد هاشم چهارسوقی (از مشایخ اجازه سید) و 
تنی چند از بزرگان 


اصفهان شاگردی نمود. 
مهاجرت به نجف 


وی در سال 1281 به نجف مهاجرت کرد و از محضر میرزای شیرازی. 
آیهالله شیخ راضی نجفی, 7 | 


پس از مهاجرت میرزای شیرازی به سامرا, وی عهده دار تدریس فقه در 
نجف گردید و پس از درگذشت میرزای شیرازی, تدریس طلاب در حوزه به 
طور کامل به دست وی سیپرده شد. 


هی اهاز از 


در جریان ورود نیروهای انگلیسی به خاک عراق. نقذش سیاسی فعالی را در 
رهبری نیروهای مقاومت در برابر استعمارگران عهده دار شد و نیروهای 
مقاومت را به رهبری فرزند دانشمندش (سید محمد طباطبایی یزدی) به 
سوی نیروهای انگلیس رهسپار کرد و فرزند خویش را در اين زمان از 
دست بداد. در جریان مشروطه در ایران نیز از ابتدا مخالف جریان 
مشروطه بود و جانبداری برخی علما از مشروطه در یک سو و مخالفت 
وی با مشروطه, اوضاع حوزة نجف و طلاب و مقلدان وی را در ایران 
دچار دودستگی و پریشانی نمود و سید یزدی نیز اواخر کمن جود را در این 
جریانهای سیاسی بسیار به سختی سپری کرد. صورت تلگراف ها, مکاتبات 
و استفتائات هر دو گروه مشروطه خواه و ضد مشروطه با سید در 
مجموعه اسناد منتشر شده از دوره قاجار, موجود است و گویای تلاش 
تمام در عین حال بی نتیجة سید در کناره گیری از این جریان سیاسی 
است. برخی از این اسناد که تهدیداتی را از طرف مشروطه خواهان به 
سید دربردارد, نشان دهندة اوضاع نابسامان و سخت سالهای آخر حیات 
سید است. وی در سن 91 سالگی, در 28 رجب 1337 چشم از جان 
فروبست و در حرم امام علی در نجف دفن شد و مردم نجف و بسیاری از 


شهرهای ایران تا چند روز برای درگذشت وی عزاداری نمودند. 
تالیفات سید 


رساله فی الاستصحاب. بستان نیاز و گلستان راز, مجموعه شعر و نثر 
ادبی. التعارض. تعلیقه علی المکاسب. حاشیه اداب التجاره. حاشیه 
المتاجر. حاشیه الخیارات. حاشیه تبصره علامه حلی. حاشیه جامع عباسی 
شیخ بهایی. حاشیه ذخیره العباد فاضل شرابیانی. سوّال و جواب (اين اثر به 
تازگی به همت دکتر مصطفی محقق داماد در تهران منتشر شده است). 
حاشیه فرائد الاصول. حاشیه مجمع المسائل. حاشیه منتخب الرسائل 
خوانساری. حاشیه منهج الرشاد. حاشیه نخبه. رساله ذخیره الصاحلین. 
رساله فی ارث الزوجه من الثمن او العقار. رساله تعادل و تراجیح. رساله 
جواز اجتماع امر و نهی. الرفاق تحت المجهر. الصحیفه الکاظمیه. العروه 
الوثقی فیما تعم به البلوی. غرر الغرویه. الکلم الجامعه والحکم النافعه. 
مه الا سای ات 


نمونه هایی از مکتوباتش در کتب تاریخ مشروطه, رسایل و لوایح شیخ 
فضل الله نوری, نهضت روحانیون ایران, و نمونه دستخط وی در کتاب 
فقهای نامدار شیعه امده است. اسناد مربوط به سید., در اسناد کتابخانه 
ملی ایران, کتابخانه مجلس ایران. و قسمتی نیز در دست خانواده محقق 
طباطبایی (سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی) نگهداری می شود. 


فتوای حرمت مشروطه 


متن فتوا را محسن کدیور در پیوست سیاست نامة خراسانی, کویر, 93 اول, 
5 ص 303 آورده است: 


شنیده شده از تمام بلاد عود فتنه خاموش شده را از درگاه اعلیحضرت قدر 
قدرت همایونی خواسته اند, لذا اعلان به تمام بلاد می شود که علماء اعلام 
و حجح اسلام و متدینین. هیچ راضی نیستند که فتنه خاموش شده عود کند 
و مشروطه موهومه اسباب خیالات اشرار گردد, لذا به تمام بلاد اعلام می 
داریم که خواهش نمودن این امر حرام است. سید محمدکاظم طباطبائی 
یزدی* [2] 


خبل العتین, کلکتهر سال 16 


شماره 0 « ذیقعده 1326 


6 و 7:» شاه در اعلان نسح مشروطیت ایران اظهار داشته که بر حسب 
فتوای علما؛ مشروطیت و پارلمان مخالف با قانون شریعت است. 
[مقصود ] همین فتوای اقا سید کاظم بوده, چه ظاهر است علمای ايران نه 
مرجع تقلیدند نه صاحب نفوذ کلمه نامه در ایران, و احدی تا امروز از 
علمای صاحب رای و فتوی در عراق عرب نه چنین رایی داده نه اينکه فتوی 
صادر کرده بود, حتی آقا سید کاظم هم تا امروز به اين صراحت در مقابل 
کلمه حق نایستاده بود. از اين مکتوب ظاهر گردید که صدر راونچی پس از 
ورود به نجف اشرف این نوشته را از سید کاظم صادر کرده, تلگرافا به 
طهران و سایر بلاد اشاعت داده است.» در همین شماره کلکته در صفحات 
8 و 16: صورت کاغذ است از ناحیه اقا سید کاظم یزدی که در خارج 
ایران برای حفظ مقلدین منتشر کرده به توسط سید علی پسر آقا که املاء 
جوو انا هط چیه ندال سر اصمیای» محر سصوص ایسان نیو شا 
ی اخوان مومنین مستور نماند که حضرت مستطاب ابه 
اللة فی العالمین اقا شید کاظم طباطباقی (موطله الغالی) در« ناستتن آمد 
مشروطیت ایران نفیا و اثباتا داخل نشدند و تصویب و تکذیب آن را خارج 
هه سره وی ی آن‌بدو امر نا کنونبا آنی جنی از ادل 
عمامه که مربوط با مجلسیان و محرک و مدیر آن در نجف بودند به انواع 
لطائف و حیل هر چه خواستند ایشان را هم اغواء و داخل در آن نمایند 
قبول نفرمودند, کار 


به تهدید و لوایج مجعوله نوشتن و دروغ و افترا و بهتان بستن و به اداره 
روزنامجات فرستادن منتهی شد, در وجود مبارکش اثر ننمود. و هر چه 
توانستند کوتاهی ننمودند تا کد تفت آنچه ۱[ تک 

نمونه شعر 

از سید یزدی, اثری ادبی با عنوان «بستان راز و گلستان نیاز» بر جای 
مانده است که مجموعه نظم و نثر ادبی است و شامل مناجات نامه نیز 
هست که با این ابیات شروع می شود: 

کاظما تا کی به خواب غفلتی 

فکر خود کن تا که داری مهلتی 

شرم بادت از خدای لایزال 

کاظما برخیز و فکر راه کن 

توشه ای از بهر خود همراه کن 

کاظما از بیخودی سوی خود آی 

خرده خرده روی کن سوی خدای 
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شیخ فتح الله شریعت اصفهانی (شیخ الشریعه) 
تولد 


در زمستان سال 1228 ش. (12 ربیع الاول 1266 ق) (1427) باز شدن 
غنچه ای در خانه محمد جواد نمازی اصفهانی, بهار را نوید داد. آن غنچه 
خوشبو را فتح الله نامیدند. 


فتح الله در دامان پر مهر مادری مومن که هیچ گاه او را بدون وضو شیر 
نمی داد و پدری دلسوز که لحظه ای از تربیت فرزندش غافل نمی شد., 
رشد کرد و پس از سپری کردن دوران بازیهای کودکانه راهی کلاس قران 
و دیگر کتابهای مذهبی شد. 


در حوزه های نور 


او ابتدا در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل مشغول شد. استعداد و پشتکار 
فتح الله موجب شد که بتواند با سرعت, مقدمات علوم اسلامی را فرا 
گرفته. در درس فقه و اصول بزرگان مدارس علمیه زانوی ادب به زمین 
يزند. با این حال حضور در درس بهترین اساتید حوزه علمیه اصفهان 
نتوانست تشنگی دانش اندوزی او را فرو نشاند. از اين رو راهی حوزه 


در آن شهر از محضر اساتید برجسته ای چون آیه الله حاج میرزا نصرالله 
مدرس» ایه الله محمد ابراهیم بروجردی و سید مرتضی حائثری بهره 
فراوان جست تا در ردیف اساتید ان دیار شناخته شد. سپس به سوی 
اصفهان مراجعت کرد. تا ان زمان نظریات شیحخ مرتضی انصاری در 


اصفهان شهرتی نداشت ولی شیخ شریعت به بیان مسلک شیخ مرتضی 
انصاری همت گکماشت. (1428) 


او در سال 1295 ق. راهی نجف اشرف شد و در محضر مراجع تقلید آن 
حاضر شد و خود نیز مجلس درس مهمی تشکیل داد که بسیاری از 
دانشمندان حوزه علمیه نجف در ان 


شیخ الشریعه در سال 1313 ق. به شوق معشوق رو به خانه معبود نهاد. 
او در مکه به مباحثه و گفتگو با علمای اهل سنت پرداخت به گونه ای که 
آنها از احاطه کامل وی به کتابهای اهل سنت در شگفت شدند. (1429) 


پس از بازگشت از حح پروانه های فضیلت پیرامون آن شمع شریعت گرد 
امدند. در این زمان درس او از مهم ترین درسهای نجف به شمار می رفت 
که صدها نفر در آان شرکت می کردند. این درسها عبارت بودند از: 


1 دروس عالی فقه و اصول 2. رجال و درایه 3. تفسیر و علوم قران 4. 
اه رش ات مدای رات ا ات ار اند 
می رفت و به موعظه پرداخت. از دنر امتیازات ایشان اينکه وی به 
تحصیل طب و ریاضیات همت گماشته و علاوه بر فرمولها و معادلات 
زیاضن مطالب زیادی ذرباره غلم.پزشکی آموخته بود. 


گویند روزی ایشان بیمار شد و وقتی پزشک برای معالجه بر بالین او امد 
اش شیخ الشریعه در مورد بیماری اش از کتاب قانون بوعلی سینا مطلبی 
کت پزشک تصور کرد چون شیخ نوع بیماری خود را می دانسته تنها همان 
قسمت کتاب را به خاطر سپرده است ولی در گفتگوهای بعدی مشخص 
شد او بیشتر مطالب قانون را آماده در ذهن دارد. 


اساتید 


یت 


لا در غاب اففانی 2 اه اه نی تصش 3 


شیخ محمد صادق تنکابنی 4. ملا احمد سبزواری 5. شیخ عبدالجواد 
خراسانی 6. ايیه الله ملا محمد باقر اصفهانی 7. شیخ حسین علی 
محمد رحیم بروجردی 10. ایه الله شیخ محمد حسین کاظمینی 11. | 
الله میرزا حبیب الله رشتی 


شاگردان 


صدها نفر از طلاب علوم دینی در جلسات درس ایشان شرکت می کردند 
که بسیاری از آنان بعدها در زمره هرز اخم تفلید در آمدند و نامن تون انا 
عبارتند از: 


آیات:خطام: 1. شیخ عیدالکر یم حاتری 2: سید مخمد سین پر وجردق. و. 
مرعشی نجفی 6. سید عبدالهادی حسینی شیرازی 7 سید محسن 
طباطبایی حکیم 8. سید محمد کوه کمره ای (حجت) 9. سید محمد تقی 
خوانساری 10. محمد علی شاه ابادی. 


قلم نور 


از آنجا که شریعت در علوم گوناگون اسلامی مهارت داشت در بسیاری از 
مختلف حاکی از فزونی دانش اوست. از ان همه, پاره ای رساله در 
موضوعات فقهی و اصولی است. در علم تفسیر. فلسفه, کلام و ادبیات 
عرب نیز دارای اثاری نیکوست. 


مرجعیت 


پس از وفات آیه الله میرزا حبیب الله رشتی و آیه الله شیخ محمد حسین 
کاظمینی شماری از مردم از شیخ الشریعه تقلید می کردند ولی پس از 
رحلت میرزا محمد تقی شیرازی, نز شیخ الشریعه یگانه مرجع جهان تنشیع 
شد. با این حال وی رهبری دینی 0 چون باری سنگین بر دوش خود 
احساس می کرد. او در خلوت دیده شده بود که اشک ریزان با خدای خود 


ای ای تا سر اه ات تا اه اسان 
بزرگ را ندارم... و حال انکه تو فردای قیامت از من سوال خواهی کرد.. ) 
( 


شیخ الشریعه در پی مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن کتابخانه مهمی ایجاد 
کرد که دانش پژوهان از آن استفاده می کردند و از دیگر اقدامات ایشان 
صدور اعلامیه های فراوان بود که پرده از چهره استعمار می زدود در 
قسمتهائی از یکی از این اعلامیه ها امده است. 


( (خدمت علمای بزرگ... و عموم مردم روستاها و شهرها و کوج نشینان... 


بر آقایان و هوشیاران... پوشیده نیست که بیگانگان از سده های پیشین و 
مدتها قبل کوشیده اند دارایی مسلمانان را برزدند و شهر و کشورشان را 
تصاحب کنند... قران سراسر حکمت را از میان انان بردارند و انچه از 
وسایل مادی و معنوی نزد انان است نابود سازند. بیگانگان همواره برای 
دستیابی به این هدفها نقشه هایی ترتیب داده اند, آنگاه آیه الله شریعت 
چندین نمونه از نقشه ها و هدفهای دشمن را در 10 مورد بازگو 


کرده, در پایان دردمندانه از مسلمانان و ایرانیان می خواهد که در صف 
واحد در برابر دشمن متجاوز بایستند. (1430) 


دزدان فرهنگ 


در زمانی که عراق تحت سلطه انگلستان بود حکومت استعمارگر به 


مزدوران خود دستور داده بود هر جا کتاب نفیس و قدیمی یافتند آن را 
تصاحب کرده, به کتابخانه لندن بفرستند ! 


در این میان روحانیون آکاهی که تمی خواستند فرهنگ. اسلامی به.ذدست 
کفار غارت. شود در مقایل آنانمی. ایستادند و اسععمار کران با به زتدان 
افکندن ایشان سعی می کردند به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشانند. 
ولی شیخ شریعت به کمک طلاب آمده, آنها را از بند نجات می داد. برای 
نمونه می توان به زندان افتادن ایه الله مرعشی نجفی برای خریدن یک 
کتاب و سپس آزادی او به همت شیخ الشریعه اشاره کرد. 


یک سال پس از انقلاب مشروطه (در سال 1907 م) دو کشور استعمارگر 
روسیه و انگلستان در یک توافق سری ايران را به 3 منطقه تقسیم کردند؛ 
مناطق جنوبی سهمیه انگلستان و شمال ایران از آن روسیه شد و برای 
آنکه با هم اختلافی پیدا نکنند قسمتهای مرکزی را به عنوان منطقه بی 
طرف سهم ایران قرار دادند. در اين هنگام که تمامیت ارضی و استقلال 
ایران در معرض خطر جدی قرار داشت. شیخ الشریعه و دیگر علما 
۱ ی ۱ که ارم او 
تلگرافی که بدین مناسبت انتشار دادند می خوانیم: 


تا سس واه ا اسر تسه سا نم اتسار مان 
میشومه جدیده با دولتین موجب وحشت عموم علمای اعلام... (شده است. 
اه اس سای مسش صطا سای سل سرا 
۱۱ 


ایران گو آنتشن 


در سال 30 ق با حمله روسیه به ایران شهرهای تبریز» گیلان, رشت؛ 
مشهد مقدس و چندین شهر و روستای ایران اشغال شد. در این زمان که 
ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود مراجع تقلید شیعه. که تور ار 
ایام در عراق بودند تصمیم گرفتند با مقاومتی قهرمانانه جلو متجاوزان را 


بگيرند. 


در یازدهم مجرم 130 هیات علمیه نجف به همراه صدها نفر از طلاب 
حوزه علمیه و دویست هزار تن از عشایر مسلح به طرف ایران حرکت 
کردند. انانتصنيم کرد درس رام ود بة ایران وروی در کاطامن 
توقف کرده, پس از آماده کردن مقدمات لازم به طرف ایران حرکت کنند. 
اژ.حمله اقدامات آنان هن کاطننه 


ان رهام اسال اطلاید ما اما ما بان وان شاه کی 


و دیگر آماده کردن عشایر ایران برای جهاد بود که با ارسال تلگرافهای 
متعدد آنان را : به جهاد دعوت کردند. در یکی از این برگهای زرین چنین می 
خوانیم: 


به عموم حجج اسلام. سرداران عظام و روسای عشایر.. از قدیم زمان 
لس وه واه رای یلعای رس 
دست اندازی به خاک ایران نمایند چه رسد به سوق عساکر و جسارت.. 
در ممالک اسلامیه. فکر دز این عضو ور دنک ایرانیان محو و نابود تفای 
اسلام پشت گوشها افتاده.. یاللمسلمین یک مشهد مقدس... در مملکت 
تفا نت آیا رواست که با وجود امثال شماها بم رف ار ای 3 
تاریخی برای شما, باقی بماند !... ) (1431) 


دیماان تیه این قیوو اتران یراع عفاشن انا مه ماه 
کردند وثوق الدوله که در ان زمان ریاست هیات وزرا را به عهده داشت با 
امه ما نان ات ار سر وه این ات 
شیاستهای روسیه: و انگلستان باشد‌خوددازی. کنند. و نه: آنها هشدار داد که 
اک رها رال ری اسان میاه کنر ول آنها را سا 
خواهد کرد. و از طرف دبک مصرانه از علما خواست که از کاظمین 
متفرق شوند. 


عقب نشینی نیروهای روسیه و اقدامات وثوق الدوله کارگر افتاد و تندری 
که می رفت خصم را بسوزد توسط دولت ایران خاموش شد و علما که 


جنگ داخلی مشکلات ایران را دو چندان کنند از حرکت به طرف ایران 


نبرد اقتصادی 


شیخ شریعت در کنار دیگر علما در برابر هجوم اقتصادی دشمن دو اقدام 
مهم انجام داد. 


1-تشویق مردم به ایجاد شرکت های تعاونی 
2 تحریم خرید و فروش اجناس و وسایل روسیه و انگلستان. 
البته در این جبهه نیز زمانی که می رفت این مبارزه منفی شکوفه دهد 


فسات اکن ای امه اس وس وی ال مت یاهع 
تخواهد قعواهای هو را ملقی اعلام کند ون همین کار زا کرد 


مجتهد مجاهد 


غزان ترعن خهاتن اول یه ضرف انخلشتان دز امد هشیم الشتر بفه هو 
صدور فتوای جهاد خود به جبهه شتافت و فرماندهی جبهه قرنه را به عهده 


گرفت. 


حرکت بود. کشتی آنها شکست و نزدیک بود ایشان غرق شود که دیگر 
مجاهدان وی را نجات دادند. 


نیروهای مردمی به فرماندهی علما به مدت هیجده ماه در برابر نیروهای 


عظیم انگلستان مقاومت کردند و اگر پیروزی نهایی متفقین و ضعف 
شکست عثمانی و دیگر متحدانش نبود اشغالگران هی گاه موفق به 
اشغال عراق نمی شدند. (1432) 


در بستر انقلاب 


نیروهای انگلستان و همدستانش در جنگ جهانی اول با طرح این شعار که 
هدف ما رهایی کامل ملتهاست توانستند عراق و دیگر کشورهای عربی را 
تصرف که آما بسن ار اشغال غران تمتها یه اما استقلال ندافند که سعی 


کردند با برگزاری رفراندم فرمایشی به اشغال خود حالت قانونی دهند و 
آنگاه که عده ای از آزادیخواهان درخواست استقلال کردند آنها را تبعید و 
زندانی کردند و متعاقب این اوضاع شیخ الشریعه با ارسال تلگرافهایی به 
حاکمان انگلیسی و فرماندهان ارشد نظامی آنان از این درخواست سرباز 
زدند و سعی کردند با سرکوب جلو انقلاب را بگیرند. 


در این هنگام ۳۳ الله میرزا محمد تقی شیرازی با صدور فتوایی به 
عراقیان اجازه داد که اگر انگلیسیان از دادن حقوق آنها سرباز زدند آنان 
دست به اسلحه برند و حق خود را باز پس گيرند. و این گوته بود که آتش 
انقلاب در عراق زبانه کشید. 


ایه الله 


میرز | محمد تقی شیرازی که دس این زمان رهبری انقلاب را به عهده 
داستبه طف مرضور انه اف تست لدم آن لحطظات حشاسن اش اد 
شریعت اصفهانی علم بر زمین افتاده میرزای شیرازی را برداشت و با 
صد ور بيانیه ای از مردم عراق خواست به انقلاب ادامه دهند و سپس در 
احتماعی کنر صعن خصضف. خی یه لام کر ان دم رد تا ند 
و در حالی که به علت کهولت و ناتوانی نمی توانست به تنهایی راه برود با 
کمک چند نفر از اطرافیان بر فراز منیر قرار گرفت و پس از تسلیت از 
دست دادن میرزا, مجاهدان را به استقامت فراخواند و انگاه ایه الله سید 
ابوالحسن اصفهانی را به عنوان نماینده خود انتخاب کرد و پرچم جهاد را به 
دست او سیرد. 


فرستادن پیام تسلیتی باب گفتگو با شیخ را باز کند, او را به پندار خود 
بفریبد اما نتوانست و انقلاب همچنان ادامه یافت. (1433) 


متعاقب این اوضاع نیروهای انگلیسی که در ایران و هند مستقر بودند به 
طرف عراق روانه شدند تا اينکه تعداد آنها به یکصد و پنجاه هزار نفر رسید 
که به انواع سلاحهای پیشرفته و هواپیماهای جنگی مجهز بودند. قدرت روز 
افزون نیروهای انگلستان, تمام شدن منابع مالی مجاهدان و قرار گرفتن 
آنان در محاصره اقتصادی و نظامی, نیز تغیبر سیاست انگلستان و پیشنهاد 
تشکیل حکومت ملی در عراق از طرف دیگر موجب شد که بین رهبران 
جزاد اخلاف آفند.ه انفلانی:صیضفی نید دول ایکلسان یو رسحی 
تغیر سیاست خود را اعلام کرد و بدین 


نظامی می رسید علما می توانستند با تشکیل حکومت اسلامی عراقی آباد 
و آزاد بسازند عوامل فوق در کنار سستی که به مناسبت شروع فصل 
کشاورزی در مردم عراق پدید آورده بود باعث شد که نیروهای انگلستان 


بتوانند به طرف شهرهای مقدس پیشروی و کربلا, کوفه و آنگاه نجف را 
اشغال کنند. 


پس از اشغال نجف 17 تن از علما و از جمله حسن فرزند شیخ الشریعه 
دستگیر و برای تبعید روانه بصره شدند. 


خاندان 


1 الله شریعت با یکی از نوادگان یه الله شیخ محمد حسین اصفهانی 
مولف کتاب فصول ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج 3 فرزند پسر بود. 


1 شیخ حسن: وی فرزند بزرگ شیخ الشریعه بود و در انقلاب نقش 
بسزایی داشت. 2. شیخ مهدی, او تقریرات درس پدرش را به رشته تحریر 
کشید و کتاب (اعلام الاعلام بمولد خیر الانام) از اوست. 3. شیخ محمد 
شریعت (1357-1283 ق. ): وی در نجف به تکمیل علوم خود پرداخت. در 
سال 1 1 لش. آیه الله بروجردی او را به عنوان نماینده خود راهی 
اصفهان کرد. شیخ محمد پس از رحلت ایه الله بروجردی امام امت (ره) را 
به عنوان مرجع اعلم معرفی کرد که عده ای از علمای پاکستان هم به 
پیروی از ایشان امام را مرجع تقلید اعلم به مردم معرفی کردند. (1434) 


صبح نیره 


راه اسلام و قرآن در شب یکشنبه هشتم ری الثانی سال 1339 ق. : قفس 
تن. زا جدرید وان تفس مطفتنه: به. سنوی پرورد کارنش, بر کشنید. و بیکر 
مطهرش در جوار قبر امیر مومنان علیه السلام به خاک سپرده شد. 


در سال 1366 ق. که آیه الله حاج آقا حسین قمی دار فانی را وداع کرد و 
می خواستند او را کنار شیخ الشریعه دفن کنند در هنگام حفر قبر مقداری 
از قبر شیخ شریعت خراب شد و حاضران با تعجب دیدند جسد آن فقیه 


فرزانه هنوز کاملا تازه است چنانکه گوبا روز پیش به خاک سیرده شده 


میرزای ناثینی 
ولادت 


محمد حسین نام داشت. به سال 1240ش (1277ق) در نایین و در 
خاندانی فاضل و محیطی روحانی و خانه ای پر مهر و عطوفت قدم به 
عرصه کیتی نهاد. پدرش شیخ الاسلام میرزا عبدالرحیم از خاندان بزرگ 
منوچهری بود که پدرانش در اصفهان پشت در پشت لقب شیخ الاسلامی 
داشتند. خاندان نائینی در اصفهان به بهره مندی از خوبیها شهره عام و 
خاص و از نظر علم و دینداری زبانزد همگان بودند و خانه ایشان در زمان 
بروز مشکلات. پناه مستمندان بود. 


او تحصیلات ابتدایی حوزوی خود را در زادگاه خویش گذراند و پس از آن 
در 17 سالگی (1293ق) به اصفهان رفت و در أن حوزه طلخی بر کی 
دروس عالی فقه, اصول, فلسفه و حکمت را از اساتید فرهیخته ذیل 
ایو نکیبقر نو تشه محمد نف اضقمانن و جها کی خان فشقایت. 


دیار مقدس با حضور میرزا محمد حسن شیرازی و دیگر اساتید. رونق 
علمی یافته و دانش پژوهان بسیاری را به سوی خود جلب کرده بود. 


نانتین: دراغان ورود به خواه ساهرا در درنسن که اتاد فرخانه. نید مخضما 
دانش سرشار او بهره برد. 


محمد حسین با سفر به نجف, از درس اخلاق آخوند ملا حسینقلی همدانی 
استفاده کرد. او پس از رحلت میرزای شیرازی به همراه سید اسماعیل 
صدر راهی کربلا شد و در مدت 2 سال اقامت در 


آنجا از اين استاد عزیز (صدر) سود جست و سپس با اندوخته._ ای ارزشمند 
و کوله باری گرانسنگ در سال 1316ق راهی نجف و مقیم آنجا شد. وی 
در کنار تدریس, در جلسه علمی آخوند خراسانی حاضر شد. 


پرورش یافتگان 


میرزای نائینی با مقام والای علمی. سیاسی و معنوی خویش, شاگردان 
فاضل و اگاهی را به عالم اسلام عرضه کرد که هر یک محور فکری و 
علمی در جامعه شدند. شاگردانی همچون: سید محسن طباطبائتی حکیم, 
سید محمد حجت کوهکمری. سید محمد هادی میلانی. سید ابوالقاسم 
خوئی, سید محمد حسین طباطبائی. سید محمود حسینی شاهرودی. سید 
جمال الدین گلپایگانی و 


نواوری در اصول 


از جمله دانشمندانی که در رونق و جلو رفتن «اصول» زحمت فوق العاده 
کشید: آية ا.. تاتیتی اشت تا جاتن. که «تواور» و «مجدد الاصول» نام 
ها ارام روت ان او 
تظریات آخهو‌ند خراسانتی در اضول به شمار .می آورند:. 


ی ۰ لیر- 


آیه ا. . نائینی را می توان از پیشگامان این نهضت به شمار آورد. در سال 
7 مشروطه خواهان حکومت را در دست گرفتند. لکن با دخالت 
اجانب, فئودالها ۵ ویر دحان و ایادی استکبار رهبری نهضت را تصاحب 
ی ی ی 
دشمنان واقعی مشروطه, شیخ فضل ۱ 7 نوری را بر دار کردند. اکتز 

نف رش نهضت؛ سوام انا ی ببخشند, از آن پشتیبانی کردند. 0 
برای مقابله با نهضت تلاش کردند و حتی میرزا را نیز هدف قرار دادند. در 
این میان هرن مرضور و. تاکهاتین آخوند خراسانی, باعث تضعیف نهضت 
گردید هر چند مانع حرکت علما به ایران نشد. رهبران روحانی از جمله 
نائینی به سوی کاظمین حرکت کردند و سرانجام فعالیتهای آنان باعت شد 
تا از امش به ابران باز کردد. 


آیه ا... نائینی این کتاپ را در بحران انقلاب مشروطه (1327ق) به 
۳ نوشت و مورد تاینة بعخضی از بزرکان قرار گرفت. اه درا ات 
حاکمیت اسلام ناب محمدی را اثبات کرده و پرده از چهره حکومتهای 
استبدادی برداشته و زندگی در زیر سلطه استبداد را با بردگی مساوی می 
داند. 


ایشان ار عافاین نف ولایت ماه ففبه است در این کاب ماه مخاضان 
و شوّون اعتباری امام معصوم را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می داند. 
از نظر او, علما شرعا مسوول دستگاه حکومتی اند و جلو گیری از بی 
نظمی و بی عدالتی در جامعه از وظایف آنهاست و در غیبت امام عصر 
رهبری جامعه بر عهده آنان می باشد... به 


گفته شهید مطهری... افسوس که جو عوام زده محیط ماء کاری کرد که آن 
مرحوم پس از نشر آن کتاب. یکباره مهر سکوت بر لب زده, دم فروبست. 


مبارزه با استعمارگران 


پس از شروع جنگ جهانی اول و اشغال شدن بخش وسیعی از عراق به 
دست نیروهای_ انگلیسی, علمای شیعه وارد صحنه شده علیه آنان حکم 
جهاد دادن انقه ای مت ناشن همگام با دیگر علما علیه قوای خارجی دست 


به قیام زد. 


پس از شکست دولت عشمانی, دولت انگلیس درصدد روی کارآمدن 
حکومتی دسنت تشانده و انگلیننی بر غراق بز آمد و از مردم عراق دعوت 
شد تا در یک انتخابات عمومی برای تعیین یک حاکم انگلیسی برای خود 
شرکت جویند. علما و روحانیون طراز اول عراق نیز دوباره به مخالفت 
برخاسته, انتخاب فردی کافر را برای حکومت بر مسلمانها حرام دانستند. 
دولت انگلیس که خود را در مخمصه دید, قراردادی با ملک فیصل بست و 
او را در سال 1340ق پادشاه عراق گردانید. 


فتوای علما؛ امکان انتخابات را در شهرهایی چون نجف و کوفه سلب کرد. 
تب ال این و ۱ و 6 مه میت ام ای کی ور اه زو لننید 
مروت در تا , مجبور به ی ۱ تبعید شده ۳ دو 
فرزانه دهر پس از یک سال دوری از حوزه علمیه نجف؛ در سال 2ق 
۳ 


تألیفات 
از ان دریای بیکران علوم دینی؛ آثار ذیل به یاد کار مانده است: تعلیقه بر 
طرعه: الونفی: لباس شیر العیدی واتوصلیه یله التخاه: سوال .و 


جخوابهای. استدلالن. فقهی: تقریرات اصول: که برخی از شاگردان. او 
درسهای علم اصول وی را به رشته تحریر در اوردند. 


افول ستاره اسفان فقاهت 


نائینی, پس از عمری تلاش و خدمت در پرورش شاگردان گرانمایه و تعالی 
اسلام د خسامت د 20 حمافع الایلی وود رو اس اور 2 سااک. 
به رحمت ایزدی پیوست و پیکر پاکش در کنار حرم مطهر حضرت علی 
علیه السلام به خاک سیرده شد. 


مرحوم آقای آقا ضیاء عراقی 
فقة حافی 


مرحوم آقای آقا ضیاء عراقی (اراکی) یکی از اساتید علما و مراجع بزرگ 
حوزه نجف در اوسط قرن اخیر بود. معظم له دانشمندی محقق و مجتهدی 
متبحر و محدثی عالم به علم رجال و تفسیر بود. زادگاهش شهرستان اراک 
بود و پس از پیمودن مقدمات علوم عازم نجف اشرف گردید و چندین سال 
در عتبات سرگرم تحقیقات علمی و مباحثات فقهی بود. آقا ضیاء از اجله 
تلامذه آخوند خراسانی. علامه یزدی. مرحوم همدانی و آقا شریعت 
اصفهانی بود, و خود سالهای متمادی در حوزه نجف از مدرسین فزاز گ 
محسوب بود. مرحوم آقا ضیاء معاصر با آیت الله نائینی و آیت الله کمیانی 
و آیت الله اصفهانی است که این چهار نفر در جمله اساتید فقها و مراجع 
طراز اول جهان تشیع بودند و اغلب ایات و مراجع بعدی ما از کرسی درس 
انها به درجه اجتهاد و استادی رسیدند. 


مرحوم مدرس تبریزی در ریحانه الادب می نویسد: آقای آقا ضیاء عراقی 
از مراجع طراز اول شیعه و از فحول علمای امامیه بود. حوزه درس فقه و 
اصول او در نجف اشرف محل استفاده علما و آیات عرب و عجم گردید. 
در تقریر مسائل فقهی و بیان احکام حسن تحریر و تقریر در عصر خویش 
بی مانند بود. در اصول مقالاتی 


بعضی وفات او را در ذیحجه سال 59 و برخی در ذیحجه سال 1361 در 
نجف اشرف نوشته اند. 


سید ابوالقاسم خویی 


ولادت 


(زاده نیمه ماه رجب 1317 (قمری) در خوی, استان آذربایجان غربی 17 
مرداد سال 131 در شهر نجف) از فقها و مراجع عالی تقلید شیعه دارای 
درجه ی اپت اللهی از حوزه ی علمیه است. 


و به همراه پدر به منظور تحصیل علوم دینی به نجف که در آن زمان بزرگ 
ترین حوزه علمیه جهان اسلام به حساب می امد, رفت. وی در سالهای 
تحصیل در حوزه علمیه نجف از شاگردان مهدی مازندرانی. ضیاء الدین 
عراقی و محمدحسین نائینی [1 ] بود. 


او در حوزه های مختلف علوم حوزوی صاحب رای و انديشه است که از آن 
جمله می توان به بحث های گسترده وی در علوم فقه و اصول اشاره کرد 


شاگردان 


ابوالقاسم خویی شاگردان بسیاری را از کشورهای مختلفی چون ایران. 
کویت؛ پاکستان. سور به» لبنان: بحجرین» هند» افغانستان, آفریقا, خاور دور و 
عراق تربیت کرد. وی در تمام طول خویش به عده معدودی از شاگردان 
خود اجازه اجتهاد داد. از برجسته تنرین کسانی که ایشان شخصا به وی 
مدرک اجازه اجتهاد داد میرزاعلی فلسفی بود 


از شاگردان ایرانی او می توان به میرزا محسن کوچه باغی تبریزی, سید 
محمد صادق روحانی, میزا جواد اقا تبریزی. حسین وحید خراسانی, سید 
هاشم عضنفری خوانساری, سید جلال الدین فقبه ایمانی 7 از شاگردان 
ایشان در دیگر کشورها از سید محمد حسین فضل الله. آصف محسنی, 
علاءالدین بحرالعلوم. محمد باقر صدر و علی سیستانی 1 کرد. 


تالیفات 


از وی کتب بسیاری در موضوعات مختلف علوم اسلامی بجا مانده است 
که از میان انها می توان به کتاب هایی چون: اجود التقریرات در اصول 
فقه, البیان فی علم التفسیر در تفسیر قران, نفحات الاعجاز فی علوم 
مرا ی سا مومت 
بار تجدید چاپ شده است. [نیازمند منبع ] مناسک الحح و توضیح المسائل 
اشاره کرد. 


وی همچنین در علم رجال به نگارش کتابی در بیست و چهار مجلد با عنوان 
«معجم رجال حدیبت و تفصیل طبقات رواه» پرداخت 


منابع 

وب گاه رسمی 

سید محسن امین. «فصل کتاب». اعیان الشیعه. تحفیق سید محسن امین. 
چاپ اول, بیروت: دارالتعارف للمطبوعات, 1406, -1-348 964-37 ۱58۱1 
۳۶ 0 0 صفحه 55 

احیای تشبع. ولی نصر. 2006. 0393062112 ۱58۱1. ص125 و ص 144 


اعراب شیعه: مسلمانان از یاد رفته. گراهام فولر. 1 انا 
4 انتشارات پالگریو مک میلن. 


دانشنامه بریتانیکا. نسخه 1993. ص 6۵9. 

حاج سید محمود شاهرودی 

ات کات 

حضرت آیه الله العظمی حاج سید محمود شاهرودی در خانواده مذهبی به 


سال 1298 يا 1301 هجری قمری در یکی از روستاهای شاهرود متولد 
شده و پس از طی تحصیلات اولیه و دوره مقدمات در شهر بسطام عازم 


ه علمیه مشهد مقدس شدند و در دروس سطح و خارج فقه و اصول 
محضر اساتید و فقهای ان زمان حاضر شدند. 


سپس در سال 1328 هجری قمری عازم حوزه علمیه نجف اشرف شده و 
از محضر دوشن مرحم آفای آخونه خر اسانی صاحب فایه مت یکسال و 
نیم استفاده نمودند. پس از فوت استادشان به مجلس درس مرحوم آقای 
نائینی و آقای عراقی حاضر شدند و از ان دو بهره وافی بردند و همزمان 
به ندریس و تربیت طلاب مشغول شدند. پس از فقوت استادشان مرحوم 
آقای نائینی تدریس خارج ایشان شروع گشت و مورد توجه فضلا و طلاب 
فرار کرفت: شرا کف هرهم ها سید اتوالمین اضما تساه وا 
ایشان در دسترس مقلدین در کشورهای عراق و ایران و خلیج و لبنان و 
هند و پاکستان قرار گرفت. 


و با درگذشت مرحوم آقای بروجردی مرجعیت ایشان در اماکن یادشده 
بخصوص ایران و عراق و خلیج شهرت و توسعه بیشتری حاصل نمود و 
حوزه بحت فقه و 


اصول ایشان در نجف فضلا و علماء بیشماری را در برداشت و نماز 
جماعت مسجد هندی ۱ نما زگزار را داشت. افنن هزینه های 
درمانی طلاب در تقو میرن ره و اوه نان طلاب حوزه های 
علمیه نجف و کربلاء و سامراء و مشهد مقدس به عهده معظم له قرار 
داشت. اولین بار در تاریخ مرجعیت و حوزه از طرف ایشان گروهی به 
عنوان بعثه دینیه حح در سال 7 هجری قمری (1346 شمسی) به 

ی ی 
ظلات بنام ۳ الامام ای را در نجف اشرف تاسیس نمودند. 
عمر پر برکت مرجعیت ایشان همواره در تربیت فضلا و علما و رسیدگی به 
امور حوزه و ندریس تالف بود و آثار فراوانی مانند کتاب الحح و کتاب 
ان تن ال را سا اد مت هراشا یت زر 
قریب یک قرن عمر سراسر تقوی و فضیلت و تلاش علمی و سرپرستی 
حوزات علمیه در 17 شعبان 1394 قمری, دار فانی را وداع نموده و در 
صحن مطهر امیر مومنان علی (علیه السلام) در سمت بالای سر مدفون 
گردیدند. 


آیت الله العظمی حاج میرزا محمد حسن آشتیانی 


ولادت و تحصیل 


حضرت حجه الاسلام والمسلمین, شیخ الفقهاء و المجتهدین, عالم ربانی و 


|۳۳ 


در حدود سال 1248 ه ق در آشتیان چشم به هستی گشود و در همین 
شهر به فراگیری خواندن و نوشتن پرداخت. سیزده ساله بود که به بروجرد 
سفر کرد و چهار سال در آن جا 


ماند و ادبیات را فرا گرفت و مدت یک سال و نیم از محضر درس مرحوم 
سید شفیع جاپلقی (متوفی 1280) استفاده کرد پس از آن رهسپار نجف 
اشرف شد و در ان جا از محضر درس اساتید حوزه نجف خصوصا شیخ 
اعظم مرتضی انصاری بهره ها برد. چون سنش کم بود پشت پرده می 
نشنست: تا آن که در یکی از زوزها بر آثر اظهار تظری که در درشن .می کنر 
تش تفای اه فد اعاد آمی ی وه نی واه و وا خی اند 
و او در درس شیخ از کسانی شد که «تثنی الیهم الخناصر» و به خاطر 
حسن تعبیر و لطف تقریری که داشت درس استاد را برای دیگران تقریر 
می کرد و به لسان الشیخ. شهرت یافت و تقریرات استاد را می نوشت. 


با ز کشت بة ایران 


در سال 1282 یکسال بعد از وفات شیخ انصاری مرحوم آشتیانی در حالی 
که به مرحله رفیعه اجتهاد نایل آمده بود به ایران بازگشت و ساکن تهران 
شد و برای اولین بار افکار و انديشه ها و تحقیقات نوین شیح انصاری 
خاصه در علم اصول را هر را رو و متعدد از 
اطراف و اکناف به تهران روی اوردند و در درس او شرکت جستند و از 
یافته های او استفاده کردند. 


سفر جح 


آشتیانی در سال 1311 به قصد حج به حجاز سفر کرد و در بازگشت به 
زیارت عتبات عالیات رفت و هنگامی که به سامرا رسید با استقبال مرحوم 
میرزای شیرازی و علمای بزرگ حوزه مواجه شد وی در این سفر میهمان 
مرحوم میرزای شیرازی بود و این تجلیل دو جهت داشت یکی شخصیت 
خود ایشان و دیگر به لحاظ ضرورت تقویت اسلام و روحانیت چرا که هنوز 
ناصرالدین شاه در قید حیات بود. 


نقش ایشان در الغای امتیاز رژی 
در ماه رجب سال 7 ۰« ق‌ هنگامی که ناصرالدین شاه امتیاز انحصار 


توتون و تنباکو (رزی) را به یک شرکت انگلیسی داد. میرزا حسن شیرازی 
(م 1312) استعمال توتون و تنباکو را در ربیع التانی 1309 ه ق 


نوامبر 1891م تحریم کرد و میرزا حسن آشتیانی و علمای دیگر هم به 
مخالفت برخاستند و پس از آن که گفتگوهای مرحوم آشتیانی با شاه و 
صدراعظم راجع به پیامدهای ناشی از اعطای این امتیاز بی نتیجه ماند 
مبارزه ادامه باکت و اوج گرفت. شاه طی با ای و ات " 
اکرم میرزای ۳۳ در 0 که برای شاه فرستاد خفایت خود را 1 
حکم انقلابی میرزای شیرازی اعلام کرد ناصرالدین شاه ابتدا از در ملایمت 
دامن افا.دنیی بانید. که کای‌دییو نان فه سوت کزایند و از استبایت 
خوات سا ان مرن اه وی ان وان ار 
شدن از تهران را برگزید. به مجرد اطلاع یافتن علمای تهران از اين تصمیم 
همه عازم به خروج از تهران شدند. مردم غیور تهران پس از اطلاع از این 


کردند و به کاخ سلطنتی یورش بردند و 30 کشته و زخمی دادند و با 
استقامت خود از خروج بزرگترین عالم شهر جلوگیری کردند. ناصرالدین 
شاه که اتفاق علما و پشتیبانی قاطع مردم را دید ناچار امتیاز را لغو کرد. 
1 


تالیفات 


عن علی علبه اتتلاتخفول الفطلاء اظرات اقلامیم. خرن دانشمندان در 


یعنی از نوشته ها و تالیقات. اقفر اد مت توان. به.میز آن غقل و آنديشه. انان 
پی برد و مرحوم اشتیانی در فقه و اصول از اعاظم علمای شیعه محسوب 
است و اثار او گواه بر این معنی است. 


کر القواتمم اه آع. ات بر یال شخ مرخضی اتسار الک رجه 
ج 2 


4 2ترساله فی الاختاغ طهران الق یه رقعی 19 3 
رالد کی قاعتهوسفی. العت و الحرح جات هران: 1۰14 رالد فن 
حکه آوانی الذهیةه الفم جاب هرانر 131 (هساه ازاخه الشکمی )۰ 
5-ازاحه الشکوک فی حکم اللباس المشکوک, تهران, 1313ق سنگی, 
رقفی, 101 (الدویقه 1.2 


7 ع۵-رساله فی نکاح المریض. 7-رساله فی الجمع بین قصدی القرآن 
و الدعاء, طهران؛ 4ق. و 9ص (همراه رساله فی قاعده نفی 
العسر و الحرج). 8-رساله فی انه اذا سلمت جماعه یکتفی بجواب واحد 
بصیفغه الجمع ام لا 9-کتاب القضاء. در سال 1997 ه ش چاپ شده است : 
سربی, وزیری, 490ص. 


وساست ااتاظ رای شه تحار که که ای آن کم فته 
است. 11-کتاب الخلل فی الصلاه. شرح مبحت خلل از شرایع الاسلام 
است. نسخه ای از آن در آستان قدس 7741 و نسخه ای در سامراء است 
مورننه. یرام ارت 12۰۰7240 کاب الففف و عیام السفات: و 
الاجاره. 3 و14-کتاب الاجاره و کتاب احیاء الموات در یک جلد, تقریر بحت 


شیخ انصاری. (الذریعه 1/122) 15-سوّال و جواب (به فارسی) گردآورده 
محمدعلی یوزباشی (مقدمه ای بر فقه شیعه 358). 


فرزندان او 
معظم له چهار پسر و یک دختر داشت: 


1-آیت الله حاجح شیخ مرتضی آشتیانی (متوفی 1365ق) که در عصر خود 
از فقها و مدرسان بزرگ حوزه های علمیه بود و در قضیه بانک روس و 
حوادثی که منتهی به لغو امتیاز ان شد نقش بسزایی داشت و در جنبش 
مشروطیت نیز شرکت داشت. وی از جمله علمایی بود که در حرم حضرت 


اختران فروزان ری و طهران 174 7 گفخرقه پا کشکول سیاح 06 (تاریخ 
علماء خراسان, گنجینه دانشمندان ج 7 


97 


2-افتخار العلماء مرحوم آقا میرز | مصطفی متخلص به صهبا که در جنبش 
در صف مردم قرار داشت و در تاریخ 137 0 ق‌ در سن 42 سالگی در 
رات ای و هام ور ی ات 
اوست: افتخارنامه حیدری که دیوانی است فارسی در غزوات حضرت 


امیرالمومنین علیه السلام و زندگینامه آن حضرت از ولادت تا شهادت در 
0 بیت. در دو جلد به چاپ رسیده است. 


جلد اول درباره جنگهای روزگار حضرت محمدصلی الله علیه وله و جلد 
دوم درباره جنگهای پس از رحلت پیامبر (ریحانه الادب ج 3 


66 مقلفین مشار6 
204-6؛ گنجینه دانشمندان 


ج 3 
4 اختران فروزان ری 187 رجال ایران بامداد 4 


3-مرحوم حاح میرزا هاشم آشتیانی که در دوره های سوم تا هشتم مجلس 
شورای ملی به نمایندگی انتخاب گردید و در حدود سال 1340 شمسی در 
سن 90 سالگی از دنیا رفت. وی تالیفاتی در ادعیه و زیارت از خود به 


تاریخ بیست ساله ایران از حسین مکی ؛ شرح رجال ایران ج 3؛ رجال عصر 
مشروطیت از سید ابوالحسن علوی, تلاش ازادی از باستانی پاریزی؛ 


4-مرحوم آیت الله حاح میرزا احمد آشتیانی (1359-1300ق) متخلص به 
«واله از حکماء متاله و فقهای متبحر پایتخت بود. که در فنون مختلف جمعا 
02 تالیف گرانبها از آن جناب باقی مانده است. آن و3 به هنگام 


وفات متصدی مدرسه علمیه مروی تهران بود. رک: اختران فروزان ری و 


5-آقا زاده خانم که نامش فاطمه بود و به همسری عموزاده خود مرحوم 
حاح میرزا مهدی اشتیانی فرزند اوست. 


شماری از شاگردان او 


آیت الله میرزا احمد آشتیانی فرزند او *میرزا فضل الله صادقی مشهور به 
اشتبانن از حکلماهخ فضات: "ملا محمد املی,بن غلی *فرجوم آیت الاذ 


حاج آقا حسین قمی *#مرحوم آیت الله حاج ی 
آیت الله آقا میرزا محمدعلی شاه آبادی *مرحوم آیت الله شیخ محمدجواد 


حاج آخوند قمی *مرحوم آیت الله حاج شیخ باقر تهرانی *مرحوم آیت الله 


سیک ید میرر ق بن رحیم 


همدانی *مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدعلی حائری قمی (م 1358) 
*#مرحوم سید اسماعیل مرعشی (م 4) ملقب به شریف الاسلام که 
در طب و شیمی و علم حروف ماهر بوده است. *مرحوم میرزا نصرالله 
نقوی بن سیدرضا (م 1326 خورشیدی) سید محمد تنکابنی بن محمدتقی 
(م 1359) *آقا سید محمدآقا بهبهانی طهرانی *شیخ فیاض سرخه دیزجی 
زنجانی (م 1360) *ملا اسماعیل قره باغی *آیت الله سید فخرالدین 
میرزائتی قمی *علامه حکیم میرزا مجید زنجانی (م ح 1324). *شیخ 
فتحعلی زنجانی بن حاج ولی بن علی عسگر (م 1338) *مرحوم آیت الله 
آقا محمد کبیر قمی (م 1309 *شیخ حسین مازندرانی کولائی (م ح 
5) *شیخ علی اکبر مازندرانی (م ح 1330) 


ستایش دانشمندان و تراجم نگاران از فقید سعید 


العلامه افضل علماء المر کز, جناب المستطاب صاحب البیان الحسن و 
الاخلاق المرضیه المحقق المدقق البارع الحاح میرزا حسن لا تیان قدس 
الله نفسه الزکیه و من ظن می کنم که اگر مرحوم شیخ مرتضی الانصاری 
قدس سره زنده می بود تقدیر و تصدیق می کرد که بیانی اوفی از بیانش 
و تقریری اکمل از تقریرش نمی شود و فضلایی که به تدریسش حاضر 
بودند در این باب تصدیق می کنند و دلیل بدین امر بیان اوست مطالب 
مصنف (ره) را در حاشیه کبیره...» (2) 


علامه میرزا محمدعلی مدرسی تبریزی می نویسد: «حاج میرزا 
محمدحسن اشتیانی تهرانی عالم محقق و فاضل مدقق از اعیان علماء و 
مجتهدین ایرانی که به فضل و دیانت و وثاقت معروف و از شاگردان شیح 
مرتضی انصاری بود و اخیرا به تهران امده و در حوزه درس او مرجع 
استفاده بسیاری از اجلاء عصر خود گردید.» (3) 


ور ماند.ه نان (4) می وبند: «فیرژا مخمد حکسن. اشتانی سلمه اللت در 
تاریخ جمع این تالیف از روُسا 


بزرگ دارالخلافه است... از وقتی که این بزرگوار به طهران آمده است 
تکمیل اصول الفقه را بر سبک جدید وسیله عظمی پدید شده. بعد از 
مرحوم حاج قاها دق قهدم لخد طلاب و مستعدین در دارالخلافه بر این 
دانشور یگانه است و سالها می گذرد که زحمات حکومات شرعیه کلیه بر 
عهده وی قرار گرفته (ادام الله ایام افاضاته . 


در نجوم السماء آمده: «وی از اعاظم علماء کرام و متفقهین اصولیین 
عظام بوده...» (5) 


درسهایی جاودانه از زندگی او 


تقنا کردنین موم سید معمد: شکانتی صاختب ایضا الفرالذ عی. نوی «ان 
مرحوم مواظب طاعات و عبادات و نماز شب و زیارت عاشورا در جمیع 
اوقات عمرش و زیارت جامعه کبیره در شبها و مجد در نشر علوم و تالیف 
کتب و جواب استفتاءات بودند.» 6( 


فرزند بزرگوارش مرحوم حاجح شیخ مرتضی نقل کرده است: «ایشان در 
فد والی اللهر ه مادام و للم مس انم قو ات اه وف 
اتضکم فقو اش اه مس سا کر فد ی لاه اقم العتل ارام و 
الضر اظ الافوم هم شهداه دار القتاع ه شعفاه دار الا .و الرنخنه المحضوله. و 
الایه المگرفته و آلاماته التحخوظه و الاب الفلی به آلنان من ایک فقد 
نجی و من لم یاتکم فقد هلک) پس روحش به سوی موالیانش پرواز و 
حشرش با ایشان گردید» من احب شییا حشره الله معه (7). 


وفات و مدفن 
از خاطره و:دل ها تزود بان تو هر گر ای ان که به یکی همه جا ورد زبانی 


سرانجام این فقیه بلند پایه در 28 جمادی الاولی ۰319" ق‌ در تهران 
در کذشت و حتارن اش را کمربه امانت به‌کای رده شنم بودء بش از یک 
سال به نجف اشرف حمل و در مقبره حاج شیخ جعفر شوشتری به خاک 
و مشتاقان و شیفتگان را سیراب خواهد ساخت. 


پی نوشتها 


1-و نیز نک: شورش بر امتیازنامه رژی از فریدون ادمیت: تحریم تنباکو از 
ابراهیم تیموری. ** 


2-علماء معاصرین, 379. **3-ریحانه الادب, ج 1 
49 **4-ص 151. **5-نجوم السماء 1 


2 **0-علماء معاصرین 379. **7-اختران فروزان. ری و طهران. 
173 


ماخذ 

7 

9 و3 

0. **معجم المولفین 5 

6. **طبقات اعلام الشیعه, 1 

0 389. **اعیان الشیعه 5 

7 **معجم رجال الفکر والادب فی النجف, خلال الف عام 

1 **گنجینه دانشمندان, 4 

4 **تحریم تنباکو 83-151 از ابراهیم تیموری. **شورش بر امتیاز نامه 
وی ار ار رام ارف پر رم رسای 
2و93. **تاریخ رجال ایران, 1 


اه الصا ی ۱ 


5. **احسن الودیعه, 1 


در یامه ایران ف الا 2 


19710 *#*المآثر و الاثار 151. **فوائد الرضویه, 451. **مولفین کتب 
چاپی فارسی و عربی, 2 


8 **علماء معاصرین 70و379. **علمای بزرگ شیعه از کلینی تا 
خمینی 320. **مقتبس الاثر 28 


0و با کش کول مسارم ور ار ترا فیرمان تاره 
استعمار. **فرازهایی از زندگانی خاتم المجتهدین شیخ انصاری (ره). 58. 
**ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری, ج 2. **حوزه. سال دوم. ش 4, 
ص‌‌ 4 **مقدمه ای بر فقه شیعه, سید حسین مدرسی. **الذریعه, ج 1 


2 و527 و3 
4 + 


چهل مقاله. **اختران فروزان ری و 


آیت الله سید عبد الله فرزند سید اسماعیل مجتهد بهبهانی در حدود سال 
0 قمری به دنیا آمد. وی تحت توجهات پدر عالم و مجاهدش در نجف 
اشرف تحصیل علوم دینی را آغاز کرد و در حوزه ی درس آیات عظام شیخ 
مرتضی انصاری, میرزا محمد حسن شیرازی و سید حسین کوه کمری 
شرکت جست. سید عبدالله پس از اخذ اجتهاد. در سال 1295 ق. به 
تهران مراجعت کرد و پس از اخذ اجتهاد, در سال 1295 ق. به تهران 
مراجعت کرد و پس از فوت پدر, مقام مذهبی او را احراز نمود. 


وی قبل از انقلاب مشروطیت نیز جزو روحانیون و علمای بنام پایتخت بود 
و در حل و عقد امورات مختلف تأثیرگذار بود. وی با آغاز. شیر هریت به 
صف مبارزان پیوست و با پاری و همکاری آیت الله سید محمد صادق 
طباطبایی رهبری اصلی مشروطه خواهان را به عهده گرفت. ایشان از 
روحانیون طراز اول تهران و رهبر ازادیخواهان دوره مشروطیت به شمار 
می اید که در راه تحفق ارمان انقلابی خویش؛ صدمات فراوانی دید و 
مدتی به عتبات تبعید گشت. وی تصمیم داشت با توجه به مبانی اسلامی 
یک قانون اساسی اسلامی در چهار چوب دستورات اسلام پی ریزی نماید. 
و بدعتها و قوانین ن مغایر اسلام را ای راه زحمات 
۱ کر 


وی در واقعه ی به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار, به 
اسارت قراقان درامد و بعد از شکنجه های بسیار, به باغشاه برده شد. 
ایت الله بهبهانی. پس از اعلان مشروطیت. فعالانه در برگزاری 


انتخابات و تشکیل مجلس ملی شرکت جست. اگرچه خود هیچ مقام دولتی 
را نپذیرفت ولی در همه ی کارها نظارت کامل داشت. در مجلس دوم که 
نمایندگان به دو گروه تندرو و میانه رو تقسیم شده بودند, به حمایت از 
میانه روها برخاست. در اين حال تندروان کمر به قتل او بستند. و سرانجام 
این عالم ربانی در 24 تیر 1289 شمسی برابر با هشتم رجب 1328 ق. 
توسط اشخاص نقابداری که به منزلش هجوم بردند, به درجه شهادت نائل 
گردید. . پس از شهادت سید در این روز مجلس شورای ملی و بازار تعطیل 
و عزای عمومی اعلام گردید. در پی آن نیز در تمامی شهرهای ایران 
مجالس ترحیم برگزار شد و پیکر این شهید انقلاب به پاری میر سید علی 
بهبهانی به نجف اشرف انتقال یافت و در مقبره خانوادگی به خای سپرده 


شد. 


دیار نخجوان و اذربایجان از دیرباز سرزمینی مسلمان نشین و عالم خیز 
ی 
درخشان آن می شناسیم. خاندان محقق غروی از آن خانواده های متدینی 
بودند که نسل. در تشل در آن تاخیه سکونت داشتند و هميشه میان مردم 
جایگاه ممتازی را دارا بودند. از اجداد و نیاکان محقق, تنها نام نیکی در 
تاریخ مانده است که به ترتیب و اجمال نام برده می شوند: 


پدرش (حاح محمد حسن) که تاجری درست کار و دیندار بود فرزند (علی 
اکبر) و نواده (حاح محمد حاتم نخجوانی) است. (168) 


پس از آنکه در سال 1243 ق. قرارداد ترکمانچای با دستهای خیانت پیشه 
قاجاریان امضا شد و در نتیجه شوم ان, بخشی 


از سرزمین پاک ایرانر (قفقاز و نخجوان و قسمتی از آذربایجان) از پیکر 
پاک ایران عزیز جدا| گشت. مسلمانان 1 سوی رود ارس دچار بلاهای 
بزرگ و درد و رنجهای سنگینی گشتند و در زیر فوج فاجعه ها و در حصار 
حادثه ها خرد شدند. گروهی مردند, گروهی ساختند و سوختند و گروهی 
دیگر هجرت را برگزیده, از خانه و کاشانه چشم پوشیده, تنها جان به 
سلامت بردند. حاج محمد اسماعیل نخجوانی (پدر بزرگ محقق غروی) از 
این گروه اخیر بود که به همراه خانواده اش به شهر قهرمان خیز تبریز 


کوچید. 


اما در تبریز هم اوضاع را مساعد ندید و پس از چند صباحی به شهر 
اصفهان روی آورد. سالیانی را در آن شهر سپری ساخت تا آنجا که خود و 

فرزندانش به (اصفهانی) شهرت افتند. ولی دیری نپایید که ان 
نخجوانی از اصفهان هم کوج کردند تا بالاخره به شهر زیارتی و مذهبی 
کاظمین پناه بردند و همانجا را برای خود وطن اختیار کردند و در انجا حاج 
محمد حسن اصفهانی (یدر غروی اصفهانی) برای خود اسم و رسمی یافت. 


حاج محمد حسن دیگر آن مرد غریب نبود که روزی پس از روزگاری 
آوارگی روی به شهر کاظمین آورد. اکنون همه او را مردی محترم, پر خیر 
و با کفایت می شناختند. بگذریم از اينکه او در میان مردم و تاجران 
سرشناس عراق به نیک مردی و کارسازی پرآوازه بور و در حوزه بزرگ آن 
روز نجف هم تاجری و و آپیومند بود و همگان وی را با شهرت 


اقبال خوش معین التجار, بیش از همه آنگاه به 


اه زسیه ار ات دار اه صاعت سر الم و کال کست. 


روز دوم محرم سال 1296 ق. آسمان کاظمین هم مانند دیگر شهرهای 

ن نشین, بوی کربلا و عطر عشق و عاشورا می داد. همزمانی این 
تولد مبارک با ماه حماسه های هميشه جاوید حسینی. سبب شد که کودک 
کاظمین و مولود محرم (محمد حسین) نامیده شود. 


حاج محمد حسن معین التجار تنها همان یک پسر را داشت و دلخوش بود 
که وی می تواند پس از مرگش راه او را در جهان تجارت دنبال کند. اما 
پسرش محمد حسین در سر سودایی دیگر و فکری فراتر از فکر پدر 
داشت. جوان پر جنب و جوش کاظمین تنها آرزویش اين بود که پدرش 
اجازه دهد تا راه کمال طلبی و دانشجویی پیش گیرد. 


محمد حسین هر گاه فرصت را متاسب هی دیدء اردهق شوم را با پدر دز 


اما هر چه زمان پیشتر می رفت اشتیاق محمد حسین به تحصیل علوم 
اسلامی بیشتر می شد و پدر خود را بیشتر از پیش پیرتر احساس می کرد 
وبا کیت ار نسر فی‌خواست کون تعارت را باد کرو و فکر له تن 
را از سر بیرون کند. چیزی که این مشکل را از سر راه جوان کمال جوی 
کاظمین برداشت تنها یک توسل به حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم 
علیه السلام بود. او خود می گوید: 


( (آن روز هم مثل هر روز 


با پدرم در نماز جماعتی که عصرها در صحن مطهر کاظمین برپا می شد 
شرکت جسته بودم. نماز تمام شده بود اما صفوف نمازگزاران هنوز به هم 
نخورده بود. من در حالی که زانوی غم در بغل گرفته بودم, با فاصله اندکی 
پدرم را می پاییدم که دیدم با یکی از تجار بغداد گرم صحبت است. 
همچنانکه نشسته بودم داشتم در آنن اشتیاق من .شوختم. چشمم در گنبد 
زیبای امام کاظم علیه السلام بود که... عنان از کف هر صاحب دلی می 
ربود. در اين حال از دلم ت ی باب الحوائج. ای موسی بن جعفر, 
تو عبد صالح و از بندگان برگزیده خدایی و در پیش حضرت حق آبروداری, 
تو را چه می شد اگر از خدا می خواستی دل پدرم را به من نزدیکتر می 
کرد تا با تصمیم من-که چیزی جز تحصیل علم و کمال در مکتب شما 


نیست-راضی می شد... در همین اندیشه ها بودم که دیدم پدرم صدایم می 


محمد حسین ! محمد حسین. پسرم ! اگر هنوز هم ارزومندی که به حوزه 


از ان روز زندگانی محقق غروی اغازی دیگر داشت که خشنودی پدر را نیز 


همراه داشت با غبالی آسودة رام:تجف آشرف دز بیشن کرفت تا زو عشتنه 
اش را از چشمه های جوشان علم و حکمت و عرفان علوی سیراب سازد. 


استادان و سرچشمه های نور 


کودک کاظمین هنوز در فصل بهاران زندگی بود. تازه در باغ خرم حیات؛ 
نونهالی سرسبز بود که توانست هنر ظریف خط و 


خوشنویسی را -آن هم در انواع گوناگون آن- -یاد گیرد. از آنجا که آن روزها 
هم چون روزگاران گذشته, صنعت خط از هنرهای بدیع و چشمگیر بود, 
مهارت محمد حسین؛ 0 هم در دوران کودکی وی را در میان آشنایان 
زبانزد ساخت. پدر هم که به استعداد درخشان فرزندش پی برده بود, با 
تمام توان وسایل تحصیل و ترقی او را در حوزه علمیه نجف فراهم ساخت 
تا این استعداد زلال و جوشان هر چه بهتر و بیشتر شکوفا گردد. 


محمد حسین در دهه دوم زندگی (در سال 1314 یا1315 ق) بود که پا به 
حوزه بزرگ نجف نهاد و چیزی نگذشت که مراحل کمال را در دروس 
مقدماتی یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و بزودی در حلقه درس 
زر رین اساتید حوزه آن روز نشزکت جست: استادان او در مرحله سطح 
و خارج, به ترتیبی که در تاریخ و کتابهای تراجم نوشته اند, عبارت بودند از: 


0 0 ۱ 
و تقوا را از او یاد گرفت و بیست و چهار بهار از عمرش می گذشت که 
استادش تویس رکانی رحلت کرد. 


2 آیه الله سید محمد طباطبایی فشارکی (1316-1253 ق. ) محقق 


غروی نتوانست بیش از دو سال از محضر پرفیض این استاد خلیق و 
بزرگوار بهره مند گردد. ابه الله فشارکی تا سال 1912 ق. در سامرا| 
سکونت داشت. 


3 حاح آقا رضا همدانی (1322-1250 ق. ) حضور در درس و بحث آیه 
الله همدانی که بیشتر با اثر بزرگش کتاب (مصباح الفقیه) شناخته 


می شود, چندان طولی نکشید و محقق غروی بیست و ششمین سال از 
ند حا نزن را سبری می ساخت که این استاد بزرگوارش هم به دیار باقی 
شتافت. 


4 آیه الله آخوند خراسانی (1329-1255 ق. ) آقا محمد حسین جوانی 
پیست ساله بود که به حوزه درس آخوند خراسانی راه یافت و تا آخر عمر 
آخونده که یی خق سا مس ار آنیه درارا کسید .نم ظور مرتیرصر اههد 
درس اصول آخوند شرکت جست و در همین سالها بود که بیشترین بخش 
ارت و کفاهااضل سا ان اشا ‏ رام سای او اخوند 
بود و تا ایشان زنده بود به احترام او از تدریس مستقل و متشکل اجتناب 
می کرد و روزی که آخوند در گذشت آقا محمد سین مردی توزدیک 
سرشناس شده بود و در حالی که تنها سی و سه سال از عمرش می 
گذشت ینس از وفات آخوند در جای وی نشست ۲ از مدرسان بنام و 
پراواتهنعیت بت 


محقق غروی در نزد این چهار استاد بزرگوارش بیشتر علم فقه و اصول 
خواند. اما استادان وی در حکمت و فلسفه عبارتند از: 


5 حکیم محمد باقر اصطهباناتی شیرازی (متوفای 1326 ق. ) حکیم 
ی ی تنها تا سال 1319 ق. در نجف بود و اقا محمد حسین در حدود 
چهار يا پنج سال از محضر این استاد فرزانه. استفاده کرده است. (171) 


مس توان گفت که محقق غرو بیشترین بهره را از ان استاد حکیم مت 
تواننست ببرد ولی عجیب این است که حنی بیشتر کسانی که زندگانی 
علامه غروی 


را نوشته اند از این استاد نام نبرده اند ! (172) 
روایت یاران 


داستان دوستان حکایتی بس دلکش و آموزنده است و کارساز بودتش در 
شناخت شخصیتها چنان پر اهمیت است که سعدی می گوید: 


تو اول بگو با کیان زیستی 
من آنگه بگویم که تو کیستی 


اما از یاران علامه غروی چیزی ننگاشته اند تنها از چند شخصیت یادی شده 


اصغر ملکی تبریزی. 3. میرزا حبیب ملکی تبریزی. میرزا علی اصفغر و 
میرزا حبیب دو برادر و پسر عموهای میرزا جواد آقا ملکی تبریزی بودند. 

آیه الله غروی با هر سه بزرگوار رفت و آمد داشت اما بیش از همه با 
میرزا علی اصغر مانوس بود (173)... رفاقت و مصاحبت با عارف واصل 
میرزا جواد اقا ملکی هم از دیر باز برقرار بود. علامه غروی و میرزا جواد 
آقا هر دو از شاگردان حاج آقا رضا همدانی بودند و تا سال 1320 ق که 
میرزا جواد آقا از نجف به ایران باز گشت با هم مانوس بودند. پس از آن 
نیز توسط نامه از حال همدیگر با خبر می شدند. (174) 4. فقیه اصولی 
میرزا محمد حسین نایینی (1355-1277 ق. ) میرزای نایینی و غروی 
اصفهانی ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند و در مواقع دشوار یاور و پاور 
یکدیگر بودند. 5. ایه الله سید احمد کربلایی تهرانی (م 1322 ق. ) 


نمونه دانشمندان و اندیشوران زیر را می توان نام برد: 


1 نزو محجدت معاصر حاج میرز | حسین نوری طبرسی, گردآورنده 


صدرالدین موسوی معروف به صدر کاظمی نویسنده کتاب تاسیس الشیعه 
شیرازی مشهور به (شانه ساز) 5. شیخ الشریعه اصفهانی. (177) 


شاگردان 


مکتب علامه غروی را چه در علم اصول و فقه و چه در حکمت و فلسفه 
باید از مکتب های بسیار پربرکت شیعه به حساب اورد. بر طبق تحقیقی 
حدود یکصد و پنجاه بزرگوار افتخار شاگردی در مکتب علامه غروی را 
داشته اند. عجیب اينکه در میان شاگردان, از مرجع تقلید و فقیه و 
فیلسوف گرفته تا مفسر و محدث و متفکر و نویسنده و عارف و واعظ و... 
را می توان دید که همگی به نوعی به شاگردی غروی اصفهانی 2 
کروة اند اکون ها عها ار ی از نان امس بزیم: ۱9۱ حصرات 
ایات: 


سید محمد حجت کوه کمری 1372-1310 ق). سید حسین طباطبایی 
بروجردی (1380-1292 ق), سید محمد هادی میلانی (1395-1313 ق), 
سید ابوالقاسم خویی (1413-1317 ق), سید عبدالاعلی سبزواری 328 1- 
4 ق), سید محمد کاظم موسوی حسینی (1405-1322 ق), شیخ 
سلمان خاقانی (1408-1331 ق), شیخ محمد تقی بهجت فومنی رشتی 
(متولد 1332 ق), سید محمد باقر طباطبایی سلطانی بروجردی (متولد 
2 ق), شیخ ابوالفضل خوانساری (متولد 1334 ق). سید علی بهشتی 
بابلی (متولد 1324 ق), میرزا غلامحسین جعفری همدانی (1416-1324 
ق), شیخ علی خوزانی اصفهانی معروف به (ایه الله مشکات). حاج شیخ 
علی محمد بروجردی (1395-1315 ق). شیخ عبداللطیف سمامی حائری 
(1400-1330 ق), شیخ ابوالحسن شیرازی, آقا میرزا کاظم دینوری 
تبریزی (1416-1320 ق). سید مهدی اشکوری نجفی (متولد 1336 ق), 
شیخ احمد اهری (1388-1305 ق), علامه سید محمد حسین طباطبایی 


(1321-1402 ق) (182), سید محمد حسن الهی طباطبایی (183), علامه 
شیخ عبدالحسین امینی تبریزی (1390-1320 ق), محمد علی اردوبادی 
(1380-1312 ق), شیخ محمد رضا مظفر (1384-1322 ق), شیخ محمد 
حسین مظفر (1381-1312 ق), میرزا شیخ نجم الدین جعفر عسکری 
(3 131 -1381 ق), سید عبدالحسین طیب (1412-1312 ق), سید محمد 
حسینی همدانی (1417-1322 ق), شیخ محمد حسین اعلمی (1320- 
3 ق), سید میرزا محمود موسوی زنجانی (1374-1309 ق), سید 
امیر محمد کاظمی قزوینی (1414-1335 ق), شیخ محمد جواد یثری 
(1415-1330 ق), سید محمد تقی ال بحرالعلوم (1393-1318 ق), شیخ 
عبدالرحیم سامت قزوینی (متولد 1281 ش). شیخ محمود شریعت مهدوی 
(متولد 1335 ق), شیخ محمد رضا غراوی (1385-1303 ق), سید 
نورالدین میلانی حاثری (متولد 1336 ق), سید صردرالدین شوشتری 
جزایری (1385-1313 ق), سید محمد شبر (متولد 1330 ق), محمد 
طاهر آل شیخ راضی (1400-1322 ق), شیخ کاتب طریحی (1303- 
0 ق), محمد طه کرمی هویزی (1388-1317 ق), شیخ محمد امین 
زین العابدین بصری (متولد 1333 ق), شیخ عبدالمهدی مطر (1318-پس 
از 1390 قار حاج شیخ حسین انواری همدانی. توسلی شیرازی. سید 
سجاد علوی گرگانی (1407-1322 ق), حاج سید علی مولانا تبریزی 
(1392-1320 ق), حاج شیخ نصرالله شبستری (متولد 1330-ق) و... 


شاگردان برگزیده عرفان 


حکیم غروی اصفهانی, مدت زمان طولانی جوز درس عرفانی خصوصی 
داشتند که در خانه خود برگزار می کرد. بزرگمردانی که در این حلقه حال 
و اشراق, زد خم هی: حون عبارت بودند از 


1 علامه سید محمد حسین طباطبایی تبریزی 2. آنه الله. نند جنر صارجه 
میلانی‌3. ایه الله سید ابوالقاسم خویی4. ایه الله میرزا یوسف ایروانی‌د. 
ایه الله امام زنجانیه. ایه الله اعتماد رشتی (184) 


از دیدگاه دیده وران در تجلیل و 


تمجید از مقام علمی و معنوی ایه الله غروی اصفهانی داستانهای گوبا و 
سخنان رسایی از زان و صاحبنظران نقل شده است که همه حاکی از 
اخلاص و نبوغ فکری اوست. اینک برای نمونه به چند سخن توجه می کنیم: 
1 ایه الله سید محمد هادی میلانی: 


( (شیعه در دویست سال اخیر, فردی به جامعیت مرحوم (غروی) اصفهانی 
به خود ندیده است. [ (185) 


پس از وفات میرزای نایینی اعلامیه ای به امضای مرحوم ملکی (میرزا 
جواد آقا ملکی تبریزی) و حضرات آبات آقای میلانی و آقای خویی به این 
مضمون اننشا ر یافت که: 


( (بعد از مرحوم شیخ انصاری در اين اواخر نظیر آیه الله غروی اصفهانی 
در روحانیت تشیع پیدا نشده و در حوزه نجف اشرف نظیر ایشان نیست... 
) (186) 


2 علامه سید محمد حسین طباطبایی: (استاد بزرگ, حکیم خداشناس و 
فقیه پارسا و دایرمدار اسمان پژوهش و تحقیق, و سالک و مرزبان 
مقام بلندش را بلندتر سازد. ) (187) 


3 علامه ادیب محمد علی اردوبادی: (... استاد بزرگ ماء يکه سوار هر 
ای ها ی و ی مس مس به او مانند 


نسبت دندانه های شانه یه شانه است... 


او در هر یک از دانشهای حکمت., کلام فقه. اصول, تفسیر, حدیث. شعر و 
ادب, تاریخ, معارف؛ اخلاق و عرفان به طور مساوی وارد بود و در هر کدام 
از ملکات برتری بخش و روحیات کریمانه و کارهای نیکو و گسترده و 
فضیلتهای توصیف شده. از جدیت شدید در عبادت و خطر کردن در زهد, و 
شب زنده 


داری گرفته تا سجده های طول و دراز و ریاضت و تهذیب و محاسبه نفس؛ 
همه و همه برای او یکی و مساوی بود... و به هیچ وجه برای خدا, مشکل 
نیست که جهان را در یک فرد جمع کند و حکمت نوری است که خدا در دل 
هر کس که سزاوار باشد می اندازد... ) (188) 


4 استاد و محفق بزرگوار علامه سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی. 


(من در تاریخ تشیع, فیلسوفی متعبدتر از 1 الله شیخ محمد حسین 
اش سا ات ای ی 


5 متفکر شهید استاد مرتضی مطهری: (حاح شیخ محمد حسین غروی 
اصفهانی, در تقوا و علم منقولا و معقولا یگانه بود... و انديیشه اش هم 
اکنون جزو انديشه های زنده ای است که در میان علما و فضلای حوزه 
های درس فقه و اصول مطرح است... ) (190) 


فصل فراق و هجران 


پنجم ماه زیحجه سال 11 ق. دور دوشنبه بود که از فراز بارگاه قدس 
مولا علی علیه السلام خبر وفات بزرگ استاد نجف به گوش همگان رسید. 
این خبر چنان نابهنگام بود که فضلا و دانشوران حوزوی را دچار تحیر غمبار 
کرد. بزرگ ادیب شیعی, علامه اردوبادی, سوگ سروده ای را که در 
گرامیداشت استادش گفته بود ورد زبان همگان ساخت مردم بویژه 
شاگردان و یاران و نزدیکان استاد که سخت از اين فاجعه اندوهبار, آزرده 
و آشفته بودند بیتی از آن سوگواره دلسوز را به هم می خواندند و ناله می 
کزدتد. آدیب: آردهنادی در آن بیت. کفته بود؛ 


حق آن تبکی من بعد الحسین 


اری تشییع پیکر نابغه نج و خادم صادق امام حسین علیه السلام با نام و 
باه خی نم الفناام بر کر ار هی اضان توس عفر شیر دای 
طلای مولا جنب مناره شمالی مقبره کوچکی در کنار مقبره علامه حلی به 
خاک سپرده شد. (191) 


عاکفان حرمت قبله اهل کرمند 

واقف از نکته سربسته لوح و قلمند 
ارات تساه فک عی وت 

جان نثاران تو شاه ملکوت قدمند 

( (مفتقر) دست تو و دامن آنان که همه 
خضر جانند و مسیحا نفس و روح دمند 
شیخ عباس قمی 


ولادت 


شیخ عباس قمی معروف به محدث قمی از محدثان شیعی پرکار قرن 
چهاردهم هجری است که در سال 1294 ۰. ق 1254 ۰. ش در قم متولد 


شیخ عباس در سن بیست و دو سالگی به نجف رفت و شش سال آنجا 
ماند. پس از آن دوباره به ایران برگشت و تا آخر عمر, یعنی تا شصت و 
پنج سالگی در قم درس خواند و درس داد. 


مجموعه دعاهایی است که در کتابهای مختلف حدبت, از امامان شیعه نقل 
شده و شیخ قمی ان ها را به صورت موضوعی دسته بندی کرده است. 


ر سال 1294 ق. شهر قم شاهد تولد کودکی سعادتمند بود. پدر او حاج 
محمدرضا قمی, نام آن طفل سپید بخت را عباس گذاشت و او را آن گونه 
تک 
عالم و پرهیزگار, سرمایه تشیع گردید 


وی دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاهش شهر قم گذراند و دروس 
7 
رو) 


آنان تنجسم پافته بود. او از خرمن دانش این برز کان خوشه ها چید ولی 
بیشترین بهره را از محضر عالم آگاه آیه الله حاج میرزا محمد ارباب قمی 
(متوفی 1341 ق. ) برد. عالم فرزانه و پرهی زگاری که در هیچ حال امر به 
معروف و نهی از منکر را ترک نمیکرد و در هر محفل و مجلسی این دو 
فریضه را متذکر میشد, استاد بسیار دقیق و پرمایه عصر خود بود. 


در حوزه نور 


او که در دوران نوجوانی مراحل آغازین تحصیلات حوزوی را به پایان برده 
بود سرانجام نتوانست خود را به اندوخته های محدود حوزه آن وقت قم 
سفر بست و به دنبال فراگیری دانش عازم نجف اشرف گردید. طلبه 
جوان در بدو ورود به زیارت بارگاه منور پیشوای شهیدان و نخستین مظلوم 
تاریخ شتافت و در کنار تربت پاکش با چهره ای غریبانه و دل گرفته بر 
غریبی آن مظلوم گریست. او آرزوهای دل را به مقتدایش عرضه داشت و 
غنایت: و توحه. بیشتر آن حضرت را از عمق جان درخواست نمود. کو 
امام به این جوان قمی که عصاره اخلاص قمیان بود و اینک زاثر قبرش و 
طالب علوم علوی ییوت میشد, چنین خطاب کرد: «ای دلباخته چشمه 
زلال معرفت؛ آزام بکیر و تویوت باد که در آننده تددیی یعی از تاقلان اخبار 
و راویان احادیث ما خواهی بود.» 


از آنجا که شیخ عباس اشتیاق وصف ناپذیری به شناخت راویان و محدثان 
راتکه سفن اخبار اهل.بیت علیمم. الشلام دافنت, اسادی را بر کرید که ار 
کوثر حدیث سیرایش سازد. از اين رو از همان ابتدای ورود به نجف اشرف 
شیفته عالم آگاه, محدت و محقق بزرگ, حاج میرزا حسین نوری (متوفای 
0 ق. ) گشت و در درس او شرکت جست. شیخ گبانتن قمی بر آن نود 
تا آنچة را از استاد فرار میکیرد بی کم و کاست بنویشد و همانند استاد 
بازگویش کند. به همین سبب طولی نکشید که به کمک حافظه قوی و 
تلاش پیگیر , به مقاأم 


و منزلت والایی در نزد استاد دلسوز و پرتلاش خود دست یافت. تا آنجا که 
در همان ایام استنساج کتاب با ارزش استادش, مستدرک الوسائل را در 
اختیار گرفت و به خوبی از عهده این کار ری ۳۳ همچنین وی در 
تألیفات دیگر استاد از کمک شایسته وی دریغ نداشت. 


انب ها ور سا 1322 یه فص از کشت و ختهول تالف و قور بسن ۵ 
وعظ و ارشاد مردم شد و تا سال 1399 ق. در این شهر مذهبی اقامت 
داشت. در این ایام عازم بیت الله الحرام شد و پس از مراجعت از زیارت 
خانه خدا همچنان در قم سکونت داشت. در سال 1332 ق. بنا به عللی و 
تتصوصا به فت ی تم اد ی مر تفر ی دز ۲ 


سکونت گزید. 


آثار جاودان 


محدت قمی از تبار عالمان بلند اندیش و پرکار و با اخلاص بود و آناز آ۵ در 
علوم مختلف؛ تاریخ, رجال, تراجم, علوم قرآن, اخلاق,ر عقاید و علم حدیث 
نشان از روح تلاشگر و عظمت علمی این عالم ژرف نگر دارد. در اینجا تنها 
با بیان نام محدودی آثار از دامنه گسترده معلومات ایشان در علوم مختلف 


کتاب ارزشمند «مفاتیح الجنان» شامل بسیاری از دعاها و زیارات ائمه 
اطهار -علیهم السلام-«منتهی الامال» درباره ند حاتت چهارده 9 5 
علیهم السلام - و «منازل الاخره» که در آن به بررسی مراحل دشوار سفر 
آخرت بر اساس روایات پرداخته است, از آثار برجسنه این بزرگواز هی می 
باشند. 


1 کلیات لاف زیر علم اعااق ای 2 الق السلیم فیلات القر ان الخظانم. 
تک الضن فی شم سید اسر کابنت الوسال مت جر عاهلی: 


بدایه الهدایه شیخ حر عاملن. 6 شرح الوجیزه شیح بهائی. 7. فیض القدیر 

فیما یتعلق بحدیتث الفدیر. 8 27 الیقین (خلاصه حق الیقین ۳ 
مجلسی). 9. مقالید الفلاح فی عمل الیوم و اللیله. 10. مقلاد النجاح 
(خلاصه کتاب یاد شده). 11. خلاصه جلد يازده بحارالانوار علامه مجلسی. 
12 شرح کلمات قصار حضرت علی علیه السلام که در آخر نهج البلاغه 


امده است. 
خصوصیات اخلاقی و روحی 


محدث قمی درس خواند و عمل کرد و پیش رفت و به جایگاهی که سالها 
دربن آن: نود.ز سید : جایگاهی در ملکوت نه در خاک. ضقافن ذر اسان قرب 
الهی نه منصبی در دربار دنیا زدگان. محدث قمی در زمان خود یکی از 
مربیان بزرگ و معلمان اخلاق اسلامی در میان مردم و حوزه های علمیه 
شناخته ميشد و از شهرت ویژه ای برخوردار بود و خصوصیات اخلاقی 
فراوانی داشت که در این فصل به پاره ای از انها اشاره میکنیم: 


اف تناکا 


یکی از ویژ گیهای محدت قمی علاقه فراوان به نوشتن و مطالعه کتاب بود 
به بطوری که میتوان گفت او در کتاب و قلم خلاصه شده بود محدث پا در 
کتابخانه بود يا با کتاب. کمتر دیده میشد که او مشغول مطالعه و بررسی 
کتابی نباشد. عشق محدث به کتاب ان هم کتب حدیثی نورانت خاصی به 
او بخشیده بود. فرزند بزرگ ایشان در این باره میگوید: «در اول کودکی با 
مرحوم پدرم هر وقت از شهر بیرون میرفتم او از اول صبح تا به شام 
مرتب به نوشتن و مطالعه مشغول بود.» زمانی که برای زیارت به 
کشورهای دور مسافرت میکرد اوقات فراغت خود را با کتاب سیری 


میکرد. 
ب - تواضع و اخلاص 


از دیگر ویژگیهای ایشان تواضع بسیار و همه جانبه ای بود که از خود نشان 
میداد. در خانه, مدرسه و خیابان هر کسی را که میدید - چه کوچک و چه 
بزرگ - احترام میکرد. در نزد علما و از بین آنان بویژه در حضور کسانی که 
با حدیث و اخبار اهل بیت علیهم السلام سر و کار داشتند, اوج فروتنی و 
تواضع را به نمایش میگذارد. هیچ گاه در مجالسی که وارد میشد در صدر 
نمی نشست و هرگز خود را بر دیگران مقدم نمیداشت. وی از خودستایی 
و خودپسندی بشدت احتراز میکرد و به هیچ وجه غرور نداشت. محدت 
قمی حدیث اخلاص بود و آیه زهد. مسیری که میرفت اگر کوچکترین شبهه 
ای در دلش رخنه میکرد که قدمش برای خدا نیست یا وسوسه ای قلبش 


زا میلرزاند بدون هیچ‌اهل: از انجا:بازن میکشنت. 


رفتار و 9 درک و 2 ک بود. از این رو سخنش در دل 

شنوندگان اثر شگرف داشت. آنانی که در درس اخلاق و نصایح او شرکت 
می جستند و گوش و جان به این سروش اخلاص فرا میدادند نقل میکنند 
که سخنان تافذ او چنان بود که آدمی را از گناهان و پندارهای بد دور می 
ساخت و متوجه خدا و عبادت میکرد. 


سختیها و مرارات زمان بویژه در اواخر عمر که مصادف با توطئه های 
د رز شمنان اسلام و دین زدایی رضاخانی بود, در شب سه شنبه 


بیست و دوم ذیحجه سال 1359 ق. بدرود حیات گفت و پس از تشییع در 
صحن مطهر علی علیه السلام (نجف اشرف) در جوار استادش مرحوم 
حاجی نوری به خاک سپرده شد 


مدج و منقبت 

شاهنشهی و شد نجقت مرکز شاهی 
ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی 
گر پای کسی در حرمت جای بگیرد 

از لطف خریدار شوی تو به نگاهی 

من رعیّتِ ملک توام ای شاه ولایت 
شاهی بنما و بده بر ما تو پناهی 

دیوار حرم, سنگ حرم. صحن و سرایت 
دل را ببرد تا به خدا, گر که بخواهی 
گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد 
سخت است بیارم به حرم, بار گناهی 
از دور اگر چشم من آفتد به ضریح 
گویم که بگردم به فدای تو الهی 
رها لا سم مات 


آیذ تشود در دوجهان :غرق تباهی 


دریا مَتّل کوچک بحر کرم توست 

می میرد اگر آب ننوشد لب ماهی 

از کودکی ام حب تو با شیره ی جان داد 
مادر به امیدی که که شوم آنچه تو خواهی 
یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو 
گویی بمن ای شاه, تو هم جزء سپاهی 
سروده کمال مومنی 

سکان زمین و آسمان است علی 
سلطان همه جهانیان است علی 
گلواژه ی منشق از علی اعلاست 

سر چشمه ی فیض بی کران است علی 
ات وم رد 

مشهور به هفت آسمان است علی 

سر سلسله خلیل عباد الرحمن 

آن بنده ی سر به آستان است علی 
برتر ز علی رب جلی خلق نکرد 

اقا شمه مان مت خی 


از جانب دوست ارمغان است علی 
اول وصی پیمبر اعظم اوست 

بر دین رسول روح و جان است علی 
هی اش ات ان 

ی هه ی ]ی 
دستور تمام انبیا در دستش 

حق را شب معراج لسان است علی 
هستند امامان مبین رهرو او 

یعنی که امیر کاروان است علی 
همتای امير عشق تنها زهرا ست 

با دخت رسول همزبان است علی 
بر هر نبی و ولی ولی الله است 


مولای جمیع 


انس و جان است علی 

در نور محبتش پر از جاذبه است 
محبوب قلوب شیعیان است علی 

بر غیب و شهود حاکم و سلطان است 
آگاه ز راز کهکشان است علی 

جنت یکی از صنایع دستانش 

صنعتگر آفریدگان است علی 

انا ان وال اوتسدای اه 
توحید و معاد عارفان است علی 

مفتاح علوم ایزدی در نزدش 

دیباچه ی علم لا مکان است علی 

ان ات اه شا ی 

یک شب به چهل مکان عیان است علی 
تم رو یت 
فا که ار مان از تن 
سلمان که سبو از می متا نوشید 

او ظرف و در آن قطره چکان است علی 
میثم سر دار از علی می گوید 

با لله می وصل عاشقان است علی 


قنبر که غلامی علی منصب اوست 

او سالک و پیر راهدان است علی 

در مرکز وحی کاتب وحی علی است 
بر حامل وحی تر جمان است علی 
گنجینه ی مخفی معارف مولاست 
آئینه ذات مستعان است علی 
اک رو ال نی اوه 
عشقش به دل پیر و جوان است علی 
رنه آ هافر 

هر سوره و آیه آرمان است علی 
قرآن بدون او به قرآن جعلی است 

تا ناطق و منطق و بیان است علی 
دانید که سر اسم اعظم در چیست 
اکسیر به رمز کن مکان است علی 
دراو اس ات کت غان ات 
در آخر الأخرین نهان است علی 
احسان قدیم و حکم فرمای ازل 
مسجود همه فرشتگان است علی 
شا یاه دای ی 

بر کشتی نوح پشتوان است علی 


و وی کت 
تجدید حیات مردگان است علی 
میزان و قسیم نار و جنت حیدر 

آری به صراط میزبان است علی 
عنوان علی به چهره ها منقوش است 
نامش به رخ موالیان است علی 

با این همه مظهر العجائب بشر است ! 
یا اینکه خداوند جهان 


است علی 

و ی سای ارت 

بر بازوی نا توان توان است علی 

بر سائل خود زکات بخشد به رکوع 

با قاتل خوبش مهربان است علی 
نیروی ولایتش محک بر همگان 

بر جمع خلایق امتحان است علی 

در روز نبرد تک سوار عرب است 

در عرصه صبر قهرمان است علی 
خیبر شکن و صف شکن و بت شکن است 
هنگام مصاف پهلوان است علی 

هر ضربه که می زند به شیطان رجیم 
تضمین بهشت جاودان است علی 
لشگر عددی نبود در حرب علی 

ی تا زا ار اش خن 

در معرکه چشم فتنه را کور کند 
شمشیر به فرق دشمنان است علی 
با خنده مظلوم علی خشنود است 
ویران گر ظلم پيشه گان است علی 


با اشک تیم دیده اش بارانی 

با قوّتِ فقیر شادمان است علی 
قانع به نمک و قرص نانی باشد 

با اینکه نعیم آب و نان است علی 
آن زاهد شب که شیر روزش خوانند 
ی مان اروت ان 
ط و رای ۳ 

الق که اامام اهوان است غلن 
هر ذائقه با ولای او شیرین است 
عطر گل و طعم زعفران است علی 
او را نشناخت جز خدا و احمد 

ات هت ات ارست سای 
آن میر مهیمنی که ما را در حشر 

از دوزخیان نگاهبان است علی 
روزی که کسی به داد امت نرسد 
آنکس که به فکر دوستان است علی 
امضای شفاعت است با مهر علی 
در حشر جواز مومنان است علی 
ایا امس ات 
صاخ ات ارس ان 


از عدل علی که می توان گفت سخن 
جایی که شهید هر زمان است علی 
سروده محمود ژولیده 

علی بود 

تا صورت پیوند جهان بود علی بود 

تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود 
آن قلعه گشایی که در قلعه ی خیبر 
برکند به یک حمله و بگشود علی بود 


آن گرد 


اف یایور رام 
هه تیه ای 

آن شیر دلاور که برای طمع نفس 

بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود 

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود 
سلطان سخا و کرم و جود علی بود 

هم آدم وهم شیث وهم ادریس و هم الیاس 
هم صالح پیغمبر و داوود علی بود 

هم موسی وهم عیسی وهم خضر وهم ایوب 
هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود 
فستجود فلایکی: که شد آدمرز علی ند 

آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود 

آن عارف سچاد. که خاک درش از قدر 

بر کنگره عرش بیفزود علی بود 

هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن 

هم عابد و هم معبد و معبود, علی بود 

ان لخمک لخمن: بشنو تا که بدانی 

آن یار که او نفس نبی بود علی بود 


موسی و عصا و ید بیضا و نبوت 


در مصر به فرعون که بنمود, علی بود 
عیسی به وجود آمدو فی الحال سخن گفت 
آن نطق و فصاحت که در او بود علی بود 
خاتم که در انگشت سلیمان نبی بود علی بود 
آن نور خدایی که بر او بود علی بود 

آن شاه سرافراز که اندر شب معراج 

با احمد مختار یکی بود علی بود 

آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن 
کردش صفت عصمت و بستود علی بود 
آن شیر دلاور که ز بهر طمع نفس 

بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود 

چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم 

از روی یقین در همه موجود, علی بود 
آ ‏ ارسن کفر ان ات 
تصش کی شمه اه ای و 

سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان 

شمس الحق تبریز که بنمود, علی بود 
شهادت 


اشاره 


ناله کن ای 


دل به عزای علی 

گریه کن ای دیده برای علی 
کعبه ز کف داده چو مولود خوبش 
گشته سیه پوش عزای علی 
عمر علی عمره مقبوله بود 

هر قدمش سعی و صفای علی 
دیده زمزم که پر از اشگ شد 
یاد کند, زمزمه های علی 

تیغ شهادت سر او را شکافت 
کوفه بود, کوه منای علی 

الم افکان تشخم بر ظاعا 

چون شده خاموش صدای علی 
نیست هم آغوش صبا بعد از این 
پیک ظفربخش لوای علی 

منبر و محراب کشد انتظار 

تا که زند بوسه به پای علی 

ماه دگر در دل شب نشنود 
صوت مناجات و دعای علی 


آم: که مخز وم شند آفشتت د کر 


چشم یتیمان ز لقای علی 

مانده تهی سفره بیچارگان 

منتظر نان و غذای علی 

وای امیر دو سرا کشته شد 

خانه غم گشته, سرای علی 

پیش حسین و حسن و زینبین 

خون چکد از فرق همای علی 

خواهم اگر ملک دو عالم حسان 

از دل و جان باش گدای علی 

فوبای فد 

این جزر و مد چیست که تا ماه می رود؟ 
دریای درد کیست که در چاه می رود؟ 
این سان که چرخ می گذرد بر مدار شوم 
بیم خسوف و تیرگی ماه می رود 

گویی که چرخ بوی خطر را شنیده است 
یک لحظه مکث کرده, به اکراه می رود 
آبستن عزای عظیمی است., کاین چنین 
آسیمه سر نسیم سحرگاه می رود 


امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان 


یا آفتاب روی زمین راه می رود؟ 

در کوچه های کوفه صدای عبور کیست؟ 
گویا دلی به مقصد دلخواه می رود 

دارد سر شکافتن فرق آفتاب 

آن سابه اي که در .ذل تنب زا من زود 
محراب خون 

در دل محراب خون جای من است 
نعمه تکبیر آوای من است 

روزه ام را در سحر قاتل گشود 

زان بخون آغشته لبهای من است 

بر خدای کعبه گشتم رستگار 

با شهادت چون تمنای من است 

خون دلهایی که خوردم سالها 

از سرم جاری به سیمای من است 

ای عدالت می شوی دیگر یتیم 

کز جفا بگسسته اعضای من است 

هر چه می خواهی ببین زینب مرا 
کآخرین ساعات دنیای من است 


گر چه ضرب تیغ زهر آلود خصم 


آیقتن افگن مر سبرانات موادت 
سرد می اید که بر جانم هنوز 
شعله ها از داغ زهرای من است 
گر چه زخم سر شهیدم می کند 
قاتل من داغ دلهای من است 


(جدید) 


کوفه 


پیشینه کوفه 


شهر کوفه نخستین شهر اسلامی است که در سال 17 ه. ق. به دستور 
خلیفه دوم و به دست سعد ابن ابی وقاص سردار فاتح عراق و ایران در 
بخش میانی عراق ساخته شد. این شهر در آن روزگار از موقعیت سوق 
الجیشی مهمی برخوردار بود و از سویی با صحرا و حجاز اتصال داشت و 
نیز شاخه ای از رودخانه فرات مرز شمالی شهر را تشکیل داده و 
همجواری آن باش هر باستانی حیره وکشتزارها ۳ 
سر ادا یو مت یی زونه 
موه بنای تسین بان دز سال 6 ه. ق. پایتخت دولت اسلامی گردید و 
ون[ بعدها بتدریچ بر اهمیت شهر افزوده شد 
و یکی از مراکز مهم علمی و سیاسی جهان آسلام گردید و جمعیت آن را 
امروزه 


شهر کوفه موقعیت پیشین خود را از دست داده و به عنوان یک بخش از 
توابع_شهر نجف شمرده می شود و فاصله دو شهر هشت کیلومتر است که 
تقریبا به یکدیگر متصل می باشند. این شهر به علت موقعیت جغرافیایی 
اش: از آب و هوای ملایم و خنک : تر از نجف بر خوردار است. 


در فضیلت کوفه و مسجد بزرگ آن و اعمال آن مسجد و زیارت جناب 
لیامت بدا وگه یی ال ان ون دی ات که حي عا آریی 


اعتباز فرهودهه طوز سین تفر یه آن دوکر روایت استت. که. ان 


حرم خدا و حرم رسول صلی الله علیه واله و حرم امیرالموّمنین علیه 
السلام است و یک درهم تصدّق در آن حساب می شود به صد درهم در 
جای دیگر و دو رکعت نماز در آن حساب می شود به صد رکعت و اما 
فضیلت مسجد کوفه پس زیاده از آن است که ذکر شود و بس است در 
شرافت آن که یکی از آن چهار مسجدی است که سزاوار است شدرحال 
شود به سمت آنها به جهت درک فیوضات آنها و یکی از آن مواطن آست 
که مسافر مخیر است در ان مابین قصر و اتمام نماز و نماز فریضه در ان 
معادل حجّ مقبول و معادل هزار نماز, است که در جای دیگر بجای آورده 
شود و در روایات وارد. شده که محل نماز پیغمبران است و محل نماز 
حضرت مهدی صلوات الله علیه خواهد شد و در روایتی هزار پیغمبر و هزار 
وصیْ پیغمبر در آن نماز کرده و از بعضی روایات استفاده شود که مسجد 


کوفه افضل است از مسجد اقصی که در بیت المقدس است و ابن قولوبه 
از امام محمّد باقر علیه السلام روا یت کرده که فرمود اگر مردم بدانند که 
چه فضیلت دارد مسجد کوفه هر آینه از شهرهای دور تهیّه زاد و راحله کنند 
و بسوی این مسجد بیایند و فزمود که تماز واجب در آن برابر است با حج 
مقبول و نماز نافله برابر عمره مقبوله و به روایت دیگر نماز فریضه و 
نافله در آن مثل حجّْ و عمره ای است که با رسول خداصلی الله علیه واله 
کرده باشند شیخ کلینی و غير او از مشایخ عظام روایت کرده اند از هارون 
بن خارجه که حضرت صادق علیه السلام به من فرمود ای هارون چه مقدار 
مسافت است بین تو و بین مسجد کوفه یک میل می شود گفتم نه فرمود 
بجا می آوری همه نمازهای خود را در .انخاا حفتم» نله کر خود اگر من نزدیک 
آن مسجد بودم امید داشتم که از من فوت نمی شد یک نماز در آن و هیچ 
می دانی که چیست فضیلت آن موضع نبوده بنده صالحی و نه پیغمبری 
مگر آنکه نماز گذارده در مسجد کوفه حثّی آنکه رسول خداصلی الله علیه 
وآله در شبی که او را به معراج می بردند جبرئیل به به آن حضرت گفت می 
دانی که در کجائی یا رسول الله ان معابل مسج کوفه می ناشن فرمود 
پس رخصت بطلب از پروردگار من تا بروم در آن و دو رکعت نماز گذارم 
پس جبرئیل از حق تعالی اذن طلب کرد حق تعالی اذن مرحمت فرمود 
پس فرود آورد آن حضرت راو ان جناب دو رکعت تما کذاشت ورن ان .و 
بدرستی 


که جانب راست آن باغی است از باغهای بهشت و میان آن ناگی است از 
باغهای بهشت و عقب آن باغی است از باغهای بهشت و به درستی که نماز 
واعت دی آن توایی اشت»با هرا تهاز و تانلة دی آن معایلن است ناسا نصد 
نصان و تسشن در ان بدون تلاوت و ذکر عبادت است و و هرازه بدانند که 
چه فضیلت است در آن بيایند بسوی آن اگرچه به وش کودکان خود را بر 
روا و ال 
نماز نافله مقابل عمره و گذشت در ذیل زیارت هفتم حضرت امیر علیه 
السلام اشاره به فضیلت این مسجد شریف و از بعضی روایات معلوم می 
شنود که,جانب»راست این مسجد افضل است از جانب خب آن 


مسجد جامع کوفه 


یکی از چهار مسجد مهم و مقذس جهان اسلام (پس از مساجد مکه, مدینه 
و بصره) است. این مسجد نخستین ساختمان شهر جدید التاسیس کوفه در 
سال 017.. بود. مسجدی است مربع به طول 110 متر و عرض 116 متر, 
صحنی وسیع و بدون سقف و دیواری عظیم و مرتفع دارد؛ همانند برج و 
باروهای شهرهای کهن, که در دوران عضدالدوله دیلمی ساخته شده است. 
این مسجد گنجایش چهل هزار نفر را دارد. 


جایگاههای مقدس درون مسجد کوفه 


* ستونها ومحرابهای هفت گانه, اين محرابها, محل نماز گزاردن برخی از 
عضو مارم و پیامیران) عم الشسلام. ره مانفیده. که العصاع سکوی 
است که بنابر روایات؛ جایگاه قضاوت یل امیرالمومنین بوده است و 
در شمال شرقی مسجد قرار دارد. * بیت الطشت, در مجاورت دکه 
القضاء است. و جایکا هن است که در آن یکی از معجزات حضرت علی علیه 
سر به وقوع پیوست که تفصیل آن در «مفاتیح الجنان» آمده است. 

ب امیرالمومنین تن: که.-مخل شهادت اآن.خضرات نیز 


می باشد. این محراب در میانه دیوار جنوبی مسجد قرار دارد و در سمت 
راست آن جایگاه شبستان تزور ک:دیک را است که بنابر برخی روایات؛ آنجا 
محراب و محل شهادت علی علیه السلام است. 


* محل به گل نشستن کشتی نوح, که فضای گودی است در ميانه مسجد. 
بنابر روایات؛ کشتنتف حضرت بو (علیه السلام) پس از مدتها سر‌گردانی, 
دراین نقطه به خشکی رسیده است. 


* یاب التعبان (با درواژه ادها یکی از: دروازه هاق تخستین و. کهرن مسجد 
کوفه است که در میانه دیوار شمالی مسجد قرار دارد و در اینجا یکی از 
معجزات امیرالمومنین علی (علیه السلام) ظاهر شده است. 

عم یو ساب صسان ما انطلام 

حرم حضرت مسلم, این شخصیت والا مقام, در بیرون باروی مسجد کوفه 
و در سمت جنوب شرقی ان قرار دارد که به وسیله راهرو کوتاهی از 
مسجد می توان به درون صحن ان قدم نهاد. حرم حضرت مسلم (علیه 


السلام) فضای وسیعی در شرق مسجد کوفه را در بر گرفته و از گنبد 
طلایی بزرگ و چندین رواق و شبستان و ایوان تشکیل شده است. 


حرم هانی بن غروه 


در برابر حرم حضرت مسلم و در سمت شمالی صحن او قرار دارد. وی از 
ن با وفا و میزبان و همرزم مسلم بن عقیل در کوفه بود و به همراه 
ورس 


زیارت هانی بن غرّوه رحمهالله و رضوائهٌ عَلَیْه 


می ایستی در نزد قبر او و سلام می کنی به رسول خداصلی الله علیه واله 
ات 


90 1 ۱ 
آنچه می خواهی و وداع کن او و را اه و سای ی رن 


آرامگاه - مختار بن ابی ده تقَفی 


وی سرداری است که پس از واقعه کربلا به قیام پرداخت و انتقام خون آن 
شهدای بزرگوار را از قاتلان آنان ستاند و آنان را به جزای اعمالشان در 


این دنیا رسانید. قبر او در گوشه شبستانی در حرم حضرت مسلم, از 
سمت جنوب قرار دارد. 


این خانه در اضل مقر هنوت ام هامی: که اهر خصرت .علی علیه السلام 
بوده که حضرت پس از انتقال به کوفه آن را منزل خود قرارداد. اين خانه 
ی 9 و در زاویه جنوب غربی آن گوان <ار3 1 


شده است. 
آرامگاه میتم تمّار 


وی یکی از یاران با وفا و فداکار امیرالمومنین علی علیه السلام بود که بر 
اثر پایداری در ایمان به آن حضرت به شهادت ره امروزه آرامگاه او در 
فاصله 300 متری از مسجد کوفه و در آغاز بزرگراه نجف کوفه قرار دارد. 


قصر داز ناریا یقن فاقی گوفه 


دست سعد ابن ابی وقاص در سال ۰17.. پس از ساختمان مسجد کوفه 
شاه دار الما سا ای است مرن سل نم ماد 26 


0 ری 27 


110 متر که آمروزه تنها پایه ها و برخی دیوارهای فروريخته 1 باقی مانده 
است. این قضر یکی از ساختمانهای عبرت انگیز روز گار است. در آن قضر 
مسلم , به شهادت رسید و سر مبارک امام حسین علیه السلام و شهدای 
کربلا به نمایش گذاشته شد و سپس سرهای قاتلان آن بزرگواران از سوی 
انتقام گیرندگان به نمایش در آمد. آنگاه ظالمان دیگری سرهای این انتقام 
گیرندگان را بریدند و در آن به نمایش کدانشتند: «فاعتبر وا پا ا ات 
الأبصار». 


مقام یونس (علیه السلام) 


این جایگاه که امروزه شکل و هیئت مسجد دارد, در میان عامه مردم به 
غلط به آرامگاه حضرت یونس بن مّتی علیه السلام شهرت یافته است. در 
قسمتی از کشخ‌تخانه ان محن این است که حفته می نود آفتر قفضتان یه 


السلام در آنجا نماز گزارده است. این مقام امروزه در کنار رودخانه فرات 
و در فاصله یک کیلومتری از مسجد کوفه واقع است و بنابر برخی روایات؛ 
حضرت یونس در این جا از شکم نهنگ بیرون انداخته شد. باید افزود که 
آرامگاه حضرت یونس علیه السلام در شهر موصل : بر بلندای تیه ای قرار 
دارد و دارای گنبد و صحن و سرا است. 


او ابراهیم فرزند حسن مننی فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام است, 
قبر او در سمت مفرب قبر میثم تمار در محله ای به نام «خی کنده» می 
باشد. او جد سادات طباطبایی است. 


اختال مسنجه گوفن 
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۲۳۳ فه و در حال رفتن بگو: له کب 
1 ۳ و سبحان الله. تا وارد شوی به در مسجد پس,, 
نز درو بگو: آلسّلامٌ علی سَیّدنا َشول الله, مُحمّد بُن عتْدالله واه 


۳۳ س س 64 ۶ 
انت ولیی و سیدی و وسیلتی فی الذدئیا و الاخرژه 


پس داخل مسجد می شوی بهتر آن است که از دری که در عقب ,مسچد 
ی سا رب له کر 
اللهٌ اکبر اللهٌ اکب. هذا مقامر العایُذ بالله و بمَحَمّد [حبیب الله ضلی اللهٌ 
عَلَیْه چ آله. بو بولابه آهز الم ین : ۳ المَهدبین السَادقین التّاطقین 
بن. الذی آَذْهت له عم الیْجَس و طََرَهَمْ تطهیرا, ضیث مهم 
هداج و موالت. لت لاقر ال لا آشرک به شتا لا لخد مع اه 


انگاه برو به جانب ستون چهارم که در جنب باب انماط و برابر ستون پنجم 
است و آن ستون حضرت ابراهیم علیه السلام است پس چهار رکعت نماز 
کردو رکعت آنرا با خمده فل هو ال اد ود رکفت دیکر را نا خمد وا 
یر لناخ فی یله القدر پس چونر فارغ شدی از نماز نسییح حضرت 
1 السلام را بگو و بعد از آن بگو: آلسّلامم عَلي عباد ال السَالحین 
الاشدین. آلذین أَدهَت ال عم ارس و رت تطهیرا هت جعلهم آنباء 
مر سل وه علی الخلق آشقهن, و لاه علی اْمیملین. و امد له 
وب |[ لعالمین ذلک تقدیژ الْعزیز الْعلیم. وهفت مرتبه بگو: سلام علی 
غین الا لعتن 


نك 
اعت) 
"0 
ّ 
۱ 
۷ 
#2 
اما 
‌ 
۱ ۲ 
1 
۱ 
اصا 
۲ 
5 
0 
۱ 
9 
۱ ۳ 
0 
9 1 


۱ 


3 
۱ 
ِِ 
اصا 
3 
۳ 
ک‌ 
1 
3 ۱ 
۱ 
اصا ۷ 
۱ ِ 
2 ِ 
۱ 
اما 
‌ ۱ 
فا 
اما 0 
ست۱ 
5 
3 
۱ 


۱ 


ما 
1 
۱ 
0 
۱ 
اما 
۱ ۱ 
معا 
م۱ 
۱ 
3 
۱ ماع 
3 
۱ 
۲ 
3 
است 
‌ 
۷ 
اسب 
۴ 
۳0 
2 


۷۳ 
رت واء 


امیر منین ؛ بش 

ِ یس و ر - ۳ ر جح ] ج. 7۲ ل 0 - ِّ 
رِصوانه و برکاثة. و علی وصیه و خلیفیه. الشاهد للو, من بعدو غلی خلقه, 
ضّ 9 ۳۹ ۲ ك ی 6 ام ۳۳ 
عْلِي امیر المَوّمنین الطدیق الاکبر, و الفاروق المّبین الذی احخذت بيعتَهة علی 
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العالمین, ِ ما فی تفسی و ولدی و اهلی و 
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9 ۳ ۳ نت پا . ۶ هِ ۳ _ لا 1 و ۱ 
لیم ا آشرک پالله شَیا و لاد من دنه ,الم للع الذی هدانی 
یکمّ, و ما کنث لاهتدی لولا ان هدانی اللة, اللة اکبر, الله اعبرّ, اللة اکبر. 
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ااعید للم علی‌ها ند 


در ان توشته یود آیه کرهمآن الله باه مر بالْعدّل و الأحَسانِ و بیت الطشت 
همان محلی است که ظاهر شده معجزه امپرالمومنین نعلیه الشتلام .در بات 
آن دختر بی شوهری که یک وقتی در میان آب بوده که زالوثی در شکمش 
داخل شده و کم کم از مکیدن خون بزرگ شده بود و شکم آن دختر را نیز 

بزرگ کرده بود برادران دختر گمان حمل به او بردند و خواستند ۳۹ 
نکشتد. برای»حکم. آن. نز آمیر الموستین علیه: الشلام آمدند حضرت امر 
ختضود در مایت ره بوین کدی و ان فان آن خرفه فا فده 
قابله کوفه را امر فرمود که او را تفتیش کند قابله پس از تفتیش عرض 
کرد پا امیرالمومنین این دختر آبستن است و فرزند در شکم دارد پس 
حضرت امر فرمود طشتی مملو از لجن اوردند و دختر را بر روی آن 
تشانیدند ان الق که بوی لجن نید از شکم دختر بیر ون اهد در بعضی از 
روایات است که حضرت دست دراز کرد و از کوههای شام قطعه برفی 
آفر ق وی آن طشت نهاد تا آن حیوان 3 امد و نیز 
بدان که مشهور در ترتیب اعمال مسجد آن است که بعد از اعمال ستون 
چهارم می روند به وسط مسجد و اعمال آنجا را بجا می آورند و اعمال 
دکه القضاء و بیت الطشت را در آخر همه بعد از فراغ از دکّه حضرت 
ضاوف: علبه: الشااض نضا هی آموند ۵ نها نف همان بر که شید 
طاووس در مصباح الزائثر و علامه مجلسی در بحار و شیخ خضر در مزار 


نقل کرده اند اعمال را ذکر مي نمائیم و اگر کسی خواسته باشد به ترتیب 
مشهور عمل نماید اعمال دکةّ القضاء و بَیّت الطشت را بعد از ستون 
چهارم بجا نیاورد و بگذارد در آخر بعد از اعمال دکّه حضرت صادق علیه 
السلام بجا آورد و یی مب و ی لب 


هبخبی 

الذي لَم رل و ! درا حل قلب فعقو وال مجقده ۰ ۳ 
وک عَمَلی و بارک لی فی آجلی و اْقلنی من غتقانک و طلفایک من الثار 
برشفیک یا آوخت لاجمین 


آغمال بَیّ الطْشت 


که متضل. ات ید که فضا تعارز کرن‌تدر آنها وور کفت و بعد اه سم شین 
کن پس بگو: 


للهَمّ ای دَحَرّثْ توحیدی ایّاک, و مَعْرقتی یک, و اخلاصی لک, و اقراری 
پژنویتک, و ذجَرث ولاتة مَنْ انعقت عَلی يقغرفتهم من ترییک. فُحفد و 
ره صلّی ال علهم لَقم قرعی الک عاجلا و اجله و قذ قغث الیک و 
ایهم یا موّلا فی هذا, ِ فی مَوَقفی هذا, و مت » مادّتی من 
نمیک, 9 ما کشا « ِ 


دنیای آخرتی يا أرَحم ی ی تن ی ی 
در بت الطشت دو رکعت نماز کردند. 


بیان نماز و دعا در وسط مسجد 


ی اوّل حمد می خوانی با 
فُل مُو ال آحذ و در رکعت دوم حمد و فُل یا یا الکافژون پس وقتی که 
سلام دادی تسبیح زهرا علیها السلام را بخوان و بگو: للم آنّت السّلام, و 


۳ ۳ تاره هب مر 1 ِ 5 ۳ 
> ضلِ ۱ ۹ مجدک, 2۴411 فص ۶ مَحمّد و آل مه مد و ار فی 


این مقام را دک المغراج گفته اند و ظاهراً به ملاحظه آن است که در شب 
معراج حضرت رسول صلی الله علیه وآله از حقّ تعالی رخصت طلبید و در 
اینجا فرود آمد و دو رکعت نماز گذاشت. 


اعمال سئُون هفتم 


و آن مقامی است که در آن حق" تعالی توفیق توبه به آدم علیه السلام داده 


پس پرو بطرف ستون هفتم و بایست برنزد آن رو به قبله و بگو: یشم ال 
وال رعلی ها مغول: | اد صَلّی ال عَبّه و آله, و لا ال الا ال فحتد 


سول الله, آلسّلام علی آبینا دم آَمنا حَعَاء, السّلامْ علیٍ هابیل لول 
ظلما و عذوانا غلی مواهب الله و رطوانه. آلسّلامٌ علی شَبِتِ ضفوو الله, 
المُخْتار الامین, و علی الصَفوه الصَادقین من ذرَیْته الطیئین وله آخرهم, 
لام قلی آترهی و اشمعیل و اشحق و عقوت و علی دتم الْْخْتارين 
لام علی قوسی گلیم ال لام علی عیسي رفح الّه, الشَلام علی 
مُحمّدٍ بن عَبد الله خایّم لین آلسّلام علی آمیرالمُوّهنین و در الطییین 
و رَحُمَه آلله و بر كائْة. السّلامٌ 


لیم فی الأوَلین آلسَلامْ علَیْکُم فی الاخرین, آلسّلامْ َلی فاطقة الرَّهراء 
علی لام الهادین. شهدآء الله علی حلَقَه, السّلامٌ عَلی الرّقیپٍ 
2 علّی الأْمَم لو زب ب العالمین. پس نماز ,می کنی نزد آن ستون چهار 


کعت مي خوانی در رکعت اوّل حمد و تا آ لا و در رکعت دوم حمد و 


أ لَعّْک_فی الایمان ما تک ۳ منک 1 1 ۱ زر سا ۷ 1 ۳ 1 یک ۳ 

> سل چم سر مر رز وم ی هدر مر سس ۳ ِ وه 4 ۳ ۳۳ ِ 

آحب الاشیاء لک لم ائْخذ لک ولدا, و لمّ ادغ لک شریکا, و قَذ عَصینّک فی 
۳ ِ ۰ 0 ت > ت ۳ 

ایشیا عِ کثیرو لت عبر وجه المَکابژه لکی, ۲ الخرقح عبودییک. و5 لا 


قبجودک و کمک يا کريم, هم ان ذئوبی لَم یب لها الا رجا عفوک و قَذ 
دم آله الجزمان, قاتا آستلک للم ما لا أسْتَجنة, و لت مک ما لا 

تن و و یذ ۰ 3 ان عفر لی قَحَیّرٌ 
راجم. آئت با شندی للع ات ائت, وا تا آناء ات ال باه و آ تا 
الا بالسوب. و ائت الفتقصّل بالجلم. و آ تا العةا؛ بالجّل, للم قائی 
1 10 ۳ ء ه 


مرتبه بگو: يا سَیدی پس سر از سجده بردار و بگو: باب ناگ بترکة هدا 
وضع و بَرکة آهله, و تک آن تررْقَنی من ررژفک, ررفاً حلالا ماش 
تسوفة ال بحولک و فُوّیِکَ, و آ تا ایض فی عأفیه یا رْحَم الاجمین. 
مقاف. کورد: که در مزار قدیم در دعای ان مقام بعد[ز با کر با کر 
ی ین ار 0۵ 


الق علی ِ ۳ حمّر ی ۰ 
.0 ی کم الراجمین. اه به سجده برو وگو اه 


هی ۲ ۵ کرت که 

امیرالمومنین علیه السلام رو به این ستون نماز می کرد ۰ می 
ایستاد که میان آن حضرت و ستون آنقدر فاصله بود که ی بگذرد و در 
روایت معتبر دیگر وارد شده است که در هر شب شصت هزار ملک از 
آسمان نازل می شوند و نزد ستون هفتم نماز می کنند و در شب دیگر 
ملائکه دیگر به اين عدد می آیند و دیگر هیچیک عود نمی کنند تا روز 
قیامت. و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که 


کافی به سند صحیح از ابو اسمعیل سراج روا یت کرده که معاویه بن وّهب 
دست مرا گرفت و گفت ابوحمزه ثمالی دست مرا گرفت و گفت که اصبغ 
بن نباته دست مرا گرفت و ستون هفتم را به من نشان داد و گفت که این 
ستون مقام حضرت امیرالمومنین علیه السلام است که نزد آن نماز می 
کرد و امام حسن علیه السلام در نزد ستون پنجم نماز می کرد و چون 
امیرالمومنین علیه السلام حاضر نبود امام حسن علیه السلام در جای او 
نماز می خواند و هی من باپ کنّده وبالجمله اخبار در فضیلت این ستون 
بسیار وبنای ما بر اختصار است عمل ستون پنجم بدان که از جمله مواضع 
ممتازه مسجد کوفه ستون پنجم است که باید نزد ان نماز کنند و حاجات 
خود را از حق تعالی طلب نمایند زیرا که در روایات معتبره وارد شده 
است که محل نماز حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام بوده است و 
منافات ندارد با روایات دیگر زیرا که ممکن است که آن حضرت در همه 
این مواضع نماز کرده باشد و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام 
منقول است که ستون پنجم مقام جبرئیل علیه السلام است و از حدیت 
سابق ظاهر است که مقام امام حسن علیه السلام است و بالجمله انچه از 
احادیث معلوم می شود آن است که نزد ستون هفتم و پنجم اشرف است 
از ساير جاهای مسجد و سید بن طاوس قدس سره گفته که در نزد ستون 
پنجم دو رکعت نماز کن بحمد و هر سوره که خواهی و چون سلام گفتی و 
هه ی که ای نم آستَلک 


سر 03 مس 5 0 2 0 ض 1 ی 
من اسْتنضر به تصزتة 3 مَن استغفر یه عقرّت له, و من استعاتی به 
اعنتة, و مَن استرّرَّقک به رَرَفتة, و مَن استغاتک به اغنتة, و مَن استرَحمَک 
۳ ۳ 2 ۳ 2 ‌ ]وس هم 
به رَحِتَة, و مَن استجارزک به اجَرّتة و مَنْ نو ۰ به كفَيتَة, و من 
ی] ِ -_ ۳ -ص - ۳0 ۷ ی خِ 
استعضمک به عَضَمتَةٌ و من استنقدذک به من النار انقذئة. و هن استعطفک 


روایت شده از حضرت صادق علیه السلام که به بعضی از اصحاب خویش 
فرمودند که در نزد ستون پنجم دو رکعت نماز گذار که آن مصلای ابراهیم 
علیه السلام است و بگو السّلامْ علی ابینا دم و انا حَوّاء الخ قریب به 
همان که در نزد ستون هفتم رو به قبله خوانده می شد. 


عمل ستون سیّم مقام امام زین العابدین علیه السلام آتگاه برو بسوی دَکُه 
امام زین العابدین علیه السلام و ان در نزد ستون سیم است از طرف 
متظل به باب کنده موّلف گوید که این مقام از طرف قبله مقابل است با 
دکه باب 


امیرالمومنین علیه السلام و از طرف غربی مقابل بوده با باب کنده که 
مسدود شده و گفته شده که شایسته است آنکه بقدر پنج ذراع متا که از 
ستون بعمل آورده شود زیرا که دکُه در آن محل بوده و بالجمله پس تماز 
کن در انجا دو رکعت و بخوان در ان حمد و هر سوره که خواستی پس 
همین که سلام دادی و تسبیح نمودی پس بگو: پشم اللّه الرَحَمنِ الرّحیم, 
ان ذلبی فه کرت ولم تلق لا ال ره کنوک, و فد قافث 1 
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کر الصعفاء یا عطیم الرَجاء پا ضِْد الْرقی پا مج الهلکی یا میت 
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و السَان الدی هم عیدک صل یا رب لیم صَلوة دایم مُنتهی رضاک. و 


ت تک 


عفر لی بهغ الخوب الّنی تیّنی و تیتک, و الم نغعتک عَلیة ما الَمّتها علی 
آبانی من بل سا میرن نی کمخت یت و ال محر 
فاستجت لی دعائی فیما سَتَلیّکَ. ی و ی 


زمین گذار و بگو: یا سَیّدی یا سَیدی یا ی ی 
و اعْفِرّ لی و اعُفژٌ لی و بسیار بگو این کلمه را با خشوع و گریه پس جانب 
چپ رو را بر زمین گذار و این کلمات را بگو پس دعا کن ,: به آنچه می 
خواهی موّلف ۱ جامیع غیر معتبره ومشهور بین مردم آن 
استت. که. دز این -صفام. بها هی آودند. :کملی: را که حصرت. ضادی علبه 
السلام تعلیم ۹ از اصحاب خود نموده و لکن مقید به این مقام نیست و 
کیفیت آن چنان است که از ان حضرت نقل شده که به بعضی از اصحاب 
خور فرمودند که آیا پی حاجتی بامداد نمی روی که گذر کنی به مسجد 
بزرگ کوفه عرض کرد بلی فرمود که چهار رکعت نماز بکن در آن مسجد 
بش کون لیب کت که سیگ قالی ق؛ اطقتک فی اعد الاشیاء ِِ 
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لم الَخِذ تک ولدا, و لَمْ آدغ لک شَریکا, و قَد عصینک فی آياء کنيرو علی 
عیر وَجْه الشکایره لت و 9 الاستکار عن عبادیک: وا الخخود لز تشک :و( 
رفح عن اوه ٩‏ لک و لکن اقّث وا و املیی السَبّطان فد ال 


و شیخ شهید و محمّد بن المشهدی این عمل را از برای صحن مسجد بعد 
از عمل ستون چهارم ذکر نموده اند در دو رکعت حمد و توحید و در دو 
رکعت دیگر حمد و قدر گفته اند و بعد از سلام تسبیح زهراء علیها السلام و 
در حدیث معتبر از ابو حمزه ثمالی منقول است که گفت روزی در مسجد 
کوفه نشسته بودم ناگاه دیدم که شخصی از در کنده داخل شد از همه کس 
خوشروتر و خوشبوتر و پاک جامه تر و عمامه بسر بسته و پیراهن و دژاعه 
پوشیده و دو نعل عربی در پای مبارکش بود پس نعلین را کند و نزد ستون 
هفتم ایستاد و دستها را تا برابر گوش بلند کرد و تکبیری گفت که جمیع 
موهای بدن من از دهشت آن راست ایستاد پس چهار رکعت نماز گذارد و 
رکوع وسچودش را نیکو ‏ بل ارس ان ۰ وان چا ان کت 

قَد عَصَیْئکَ» و خواند تا رسید به «یا کریم» پس به سجود رفت و مکژر «یا 
کريمٌ» گفت آنقدر که یک نفس وفا کند پس در سجود گفت «یا مَن یَفدرٌ 
علی حوایج السَّایْلین» و خواند تا هفتاد مرتبه پا سَیّدی که در اعمال ستون 


هفتم ذکر شد چون سر از سجده برداشت و نیک ملاحظه کردم حضرت 
امام زین العایدین علیه السلام یود پس دستهای مبارکش را بوسیدم و 
پرسیدم که از برای چه آمدید به اینجا فرمود از برای آنچه که دیدی یعنی 
نماز در مسجد کوفه و در روایتی که در ذیل زیارت هفتم نقل 
ابوحمزه را با خود برد به زیارت حضرت امیرالموّمنین علیه السلام. 


اعمال باب الفرج معروف به مقام نوح علیه السلام 


چون از عمل ستون سیم فارغ شدی برو به دکه باب امیرالمومنین علیه 
السلام و آن صقه ای است که متصل است به دری که از مسجد بسوی 
خانه امیرالمومنین ن علیه السلام مفتوح می شده پس چهار رکعت نماز کن 
به حمد و هر سوره که خواستی از قرآن و چون فارغ شدی تسبیح کن پس 
بکوالیم صل لیم خحت. و آل فد وادض حاعتی با اللفهبا عن لاتیت 
ساَئله. و لاف نائله با قاضیت الحاجات. با محیت الاعوات بات رین 
۲ السموات. پا کاشف الکرّباتِ, 1 یا واسع | ات پا دافع التقضات: پا ند 
السَیناتِ حبت نات, عَد عَلْیّ یطوّلک فقصْلک اخسانک, و اسشتجت ذعاتی 
قیما ای ی آولیایک الصالحین صفت 
۳ نو رکفت است همین که فارغ شدی و تسیح 
1 لمع اثی حللِتُ بسا عیک لولمی یود 9 2 تاک و 


ل 1 هِ ۶ - تلا 
۱ ِِ عله مد 


ذکر نمازی برای حاجت در محل مذکور 


و آن چنان است که چهار رکعت نماز می گذاری و چون فارغ شدی و 
تسپیح گفتی پس بگو: الهْمٌ ای اشتلک با من لا تراغ الْعبُو, و لافحیط به 
الطتوه: وَلابَصفة الواصفون, و لا تغیره 6 الحواد, 5 لا زر بمنیه الق ز رز تلم 
مناقیل الجبال, و مکائیل البحار: ‏ و قرق اسان و رهل القفان: و ما 
به الشخس و الم 5 الم یه الک و وصَح عَلیْه التها, 
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امهری اخره, و5 یر یوم القاک, ۱ 
کلشی ء قدین. اللهه مَنْ ارانی بسُو قارده, و مَنْ کادّنی فده و رمَنْ 
21 917 ۱ 1 مت 2 2 ۲و ته 1 
بغانی بلکه فا 1 هلکة, 5 اکفنی ما ۱ ,مِمَنْ دحل همه : ال م2 ادخلنی 
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تا الیک فمَنّْ بها علعت با یم؛ انک غلی کلشیء قدیریس به سجده 
می روی و می گوئی: الهی قَدٌ عَلمّت جوایْجی ق علی محَمَدٍ و آل 
مَحَمّد و افضها, و قَد احضیّت ذئوبی فصل علی مَحَمّد و اله, و اغفرها یا 
كریم مس بر زمین می ؟ ذارکٍ رف راست روي خود را و مي گوئی ِ 
ی و و حعل بش ما اه 
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کريمٌ پس پیشانی را بر زمین می گذاری و می گوئی: 


اجه مق اسا ابو اسان ۶ اعقف این قفا ۲ اعفیها با کریم 
و 
امام زین العابدین علیه السلام نقل شده. 


اقفاان رات اد ای ای لیا 


ای و و هرگ ه که سلام دادی وتسییج کردی 
پس بگو: يا من آَظهَر الجمیل و سر القبیق, پا ه من له تواجذیالخریره. و ل 
یهت الستر 2 ۳5 با حسن اللجاوّز, پا واسع المَعفره, 
اس ن ره با صاجبِ کل تجوی با مُلتهی کل شکوی با کريع 
الْصَفْح. با عظیم الرجاء , سَیّدی ضل علی معَمّد و آل مُحَمَدٍ, و افعل بی 
ها ات اهله با کریه 


فطالطانه عم رب نفخ له )اسان 


۱ مان توم انبغ مال و شون ال نیال بلس 
سلیم, و آسْتّلک | ٍِِ_ یَعضٌ الظالِمْ عَلی بَدَیه, یِفول يا نی ائَحَذْتْ مَع 
الَسُول سبلا. و ی امن یوم یعرف العکرفون میما وه فا 
باللواصی چا آقدام, 5 اشتلک الامان بوم لا بجزی والذٌ عَنْ ولدو, و5 لا مَولود 
هقی جاز عَن والده شا ان وَغد الله حون و سک الامان یوم لا ینفع 


۱ 


۳ ۰ ۳ 9 ِ 9 ِ را لل9 9 

نت المالک چ آ تا القملوک, و هل یرَحَم المملوک الا المالک, مَوّلای یا 
مولای. آنت العریژ و آ تا الیل و هل یرم اللیل الا ٍلعریژ موّلای با 
مَوّلای. آئت الخالق و آ تا الْمَحْلوق, و هل بِرَحَم المخلوق الا الخالق, مَّلا 
یا مَولاج آئت العظيم و آ تا الحقیژ, و قل ‏ ط 
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مَوّلای. آئت الْمُعّطی و آنا السَیّل, و هل برخم الیل الا المَعّطی مَوّلای 
مَوّلای, اثت ال< 5 و | تا المَبث. و 5 یِرَحَمّ المَیتٍ [لا الحی, مَوّلای یا مَوّلای, 
نت الباقی و | تا الفانی و هل یرَحَمٌ الفانی الا الباقی مَوّلای يا مَوّلای, ات 
الرَایل. و هل برَحم الرَایل الا لدم مَوّلای یا مَوّلای, آئت 
-هو ح و ۳ گ 
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یم و ۱ لا 
الرَازق و | تا المَرّرُّوق, ي بِرَحَمّ المَرّرُوق الا الرّازق. موّلای یا مَوّلاق. 
یت الجوادٌ و | تاالبخیل, و هل یرَحم البخیل الا الْجَواد. مَولای یامقلای. ائثت 
الْمعافی و | تا الم و هل رم المَبتلی الا المعافی مَوّلای یا مَوّلای. آثت 
الکبیژ, و | تا الطَغیل, و هل یرَحمْ الطغیر الا الکبیر. مَوّلای يا مَوّلای. نت 
الهادی و | تا الصال, و هل برحَمّ الصّال الا الهادی مولای یامولای. ائّت 
امن و آ تا الَرَخْوم. و هل یرم المَرَخُوم الا الَعْمن, مولاج یامقلاح. 
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آئت الدّلیل و آنا الْمْتحير و هل یَرَحم الْمْتحیر الا الدَلیلْ, مَوّلای یا مَولا, 
1 ۶ ۳1 9 ید اس اه 9 ۳۳ ۳ 

آئّت العَفُورٌ و آتا المَدْنِبِ, و هل بیَرَحَم المدْیب الا العفوژ موّلای يا مَوّلای, 
ب _ِ ز 

آلت الْغایت و آ تا افو و عَل برَحم المَْلوب الا الغایث, مولاج یا 
۳ ۳ 1 لا ر 7 زر و 2 ءِ ۳ ساره شم ات 

مولاح, آّت ارب و آ تا العرئوت. و هل برحم توب الا الب موّلات با 
ولاج, آئت الفتکت و آ تا الخاشغ. و هل جرَحم الخایع الا اْعتکتر, مولای با 
0 حِ#ِ 


مقاج. ازعشنس و نتیکی و ازسن علی لب بخووک و کریک و 5 قطلک, با دا الخود 


سید بن طاوّس بعد از این مناجات دعاء طولانی از آن حضرت نقل کرده 
مسطی یه دفاء امان مفام را کنخایشن ذکر آن: تیست و می: خوانی: نیز در 
این مقام شریف دعایی را که در مسجد زید ذکر می کنیم انشاءالله و بدان 
که ما در هدیّه الرائرین اشاره کردیم به اختلاف در محرابی که محل ضربت 
خوردن امیرالممنین علیه السلام است که آیا همین محراب معروف است 
با آن. فتحراب مترو ی و گفتیم که نهایت احتیاط در آن است که اعمال 
محراب را در هر دو جا بکنند با گاهی در معروف و گاهی در متروک. 


اعمال دوه رت صادق غلیه اسلام 


یس برو بسوی ِِ حضرت صادق علیه السلام و ان واقع است در 
نزدیکی مسلم بن عقیل رضوان الله علیه و آتجا دو رکعت نماز کن و چون 
سلام دادی و تسبیع نمودی پس بگو: یا صانع کل مَنوع, و یا جا 
کسیر و یا حاضر کل ملاء ویا شاه کل تجّوی و یا حفي و 
غایب, و با قریبا 


0 


غیر بعید, و يا مُو ین کل وحيي وربا تا حبج لا کم ,بل قحیت لمَوّتی 5 
4 باء الا تم علی تفس بما کسبت. ائت, ضَل علی 
و - لل ی 


ذکر نمازی برای حاجت در جامع کوفه 


از حضرت صادق علیه السلام روایت ه است که کسی که دو رکعت نماز 
گذارد در مسجد کوفه بخواند 0 حمد بو دو قّل اگوذ و سنوزه 
اخلاصّ و کافرون و تصر و قدر و سَبح اسْم ریک الأعلی و چون سلام دهد 
تسبیح زهراء علیها السلام بگوید پس بطلبد از خدا هر حاجتی, که بخواهد 
خدا حاجتش را ترآفزدم. هد دغایشن ۱ مات ها هد روت ی مد که 
این ترتیب در سوره ها موافق روایت سید بن طاوّس است در مصباح و در 
روایت شیخ طوسی در آمالی سوره قذّر بعد از سبح اسم است و شاید 
ترتیب در آنها لازم نباشد همین قدر باید بعد از حمد این هفت سوره را 
خواند و ال العالخْ. 


چون از اعمال مسجد کوفه فارغ شدی برو بسوی قپر مسلم بن, عقیل 
رضوان الله علیه و به ایست نزد اي و بگو: الْحَمَذدٌ للو المَلِک الحق المّبین, 
امتصاغر لِعَظَعته جبایرَ الطَعین. الْغْقترف بژورته جَمیغ آمّل السمواتِ و 
ِِ الِمَقر بتَوحیدو اجمعین, و صلي ال َلی سید الانام» و 

یه الکرام. ضلوة قر بها .و عم بها آلف شنت ین لح و 
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ست که در حرم حضرت 1 با 


ذکرش و اگر خواستی وداع کف جناب مسلم را بخوان همان وداعی که در 
ارت جناب: اس علقه السلام ذکر عم شود 


اغفال مسنجد جاته 

دو رکعت نماز بخوان و سپس بگو: اللهْمْ انک تری مکانی و تَسْمَع کلامی و 
۳ م 0ص ح. مب 0 رس مه . ِ- 5 ۳۳ 3 

لا علیی شی ء من اقری 5 یجعی ما انت مَعوَنه و با تن و 
5 ووس- 9 ک ‏ قرش زر ۳ ِ ِ مد در 
دٌ چللک مُسْتسْعا بتییک الرمه. وتو سَلا یوصی رسولک, قاستّلک 
بهما گبات العَدم و المدی, و ألعَْفِرَة فی النیا و اجره 


صعصعه بن صوحان از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام و از عارفین به 
حق آن جناب و از بزرگان اهل ایمان است و چندان فصیح و بلیغ بوده که 
امیرالمومنین علیه السلام او را خطیب شحشح گفته و به مهارت در خطب 
و فصاحت در لسان او را نا فرموده و هم او را نت فلت هنتخ و کترت 
معونه مدح سوه دورس که ان حظرت .ریا رحلی فرمو هر ونان 
آن جنات جنازه تازنیخش ,را از کوفه:به تج جمل نمودند صعضعه از جمله 
مشیْعین بود و چون از کار دفن آن حضرت فارغ شدند صعصعه نزد قبر 
مقذس ایستاد و مشتی از خاک برگرفت و بر سر خود ریخت و گفت پدر و 
ماذیم فدا که ناد با امرالعستن. مارا ناد دا کتامای دا اه 


ابوالحسن به تحقیق که مولد تو پاکیزه بود و صبر تو قوی و جهاد تو عظیم 
بود و به آنچه ارزو داشتی رسیدی و تجارت کردی و به نزد 
پروردگار خود رفتی و از اين نوع کلمات بسیار گفب گفت و گریه کرد گریه 
سختی و به گریه درآورد سایرین را و در حقیقت سر قبر آن حضرت 
فجلسن روضه شد که.در آن.ذل شب. متعقد گردید و: صعصعه 


به منزله روضه خوان بود و مستمعین جناب امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام ومحمد بن الحنفیّه و ابوالفضل العباس و سایر فرزندان و 
نشکا ن آن حضرت و چون این کلمات به پایان ی روی به جانب امام 
حسن و امام حسین علیهما السلام و سایر آقا زادگان کرد .و اشاخ را 
ار را ۱ 
اللّه علیه را درماه رجب درآن مسجد مب رک مشاهده کرده اند که بٍ دو 
رکفت نمار کردم .و این.وعا را خذانوه «مْة یاا المتن السَابقه واللاء 
الوازعه» التعاء هن اهر عمل ان حضیت آن است که این دعاء مخصوض 
این مسجد شریف و از اعمال اوست نظیر دعاهای مسجد سهله و زید 


اعمال مسجد صعصعه 
دو رکعت نماز بخوان و پس از گفتن تسبیح حضرت زهرا علیها السّلام بگو: 


هم یا 5االمتن السَايقَهٍ, و الألاء الوازعه, والأَمْعه الواسقه. و الْفْدرّه 
الجامعه, و اللقم الْحَسَیقه, و المواهب اعَطیقه, و الأْیایی الْجَمیلّه, والْعطایا 
الْجزیله, یا من لا ینت بتقئیل, و لا یم بتظیر. و لا بُفْلَبْ بظهیر, يا مَنْ 
خلق قررّق. و الم قانطق, و نع فشرع, و علا قَارْتَقع, و قَذر فاحسن, و 
صور قاثقن, و ات قابلع, و انعم قاسْبع. و اغطی قَاجرّل, و متَحَ قافضل, یا 
من سما فی العز قفات تواظر الابصار, و نا فی اللطف فجارّ هواجس 
الأفکار, با مَن توعد بالغلي قلا ند لَ فی مَلَکوتِ سلطانه, و تقد بالألاء و 
الکبریاء قلا ضدّ له فی جروت ب شأنه, با ی قاية 
آطایف الأْهام, و انَحسَرّت دون ادراي عَطَمته 


اين مسجد از مساجد شریفه کوفه است و منسوب است به زید بن 
صوحان که از بزرگان اصحاب امیرالموّمنین علیه السلام و از آبُدال بشمار 
هی رفته و در خنی.خمل دز بازی آن.حضرت شهید ده ور ابر دضا کهد کر 
شد دعای او بوده که در نماز شب می خوانده 


اعمال مسجد زید 


پس می روی به مسجد زید که نزدیک مسجد سهله است و دو رکعت نماز 
قزر آن قف این فنستها زامی تایه صی نوت 


الهی قدٌ مد ایک الخاطی ۶ الْفْدیبُْ بَدیّه یحسن ظنَهٍ یک, الهی قد جَلَسَ 
آلتسی ۶ تین ندنی, ما لی بشوء ععله, و راجبا منک الطلع غن رللهم 
مسق تن ایک الطالم کی با قلا تُحَه, برخمتک من 

قْلک, الهی قدٌ جتا الَیذٌ الی الْمعاصي بيْن بَدیک, خآیفاً من یوم تکنُو فیه 
الحلایود ی دبک اف جاک العتة ‏ لحاطن قرعاً مُشْفقا, و رَفع الک 
طوقة خذرا راجباً فاضتث عترن3 خشتغفرا نادماء ۶ عریک و خلالک ما 
آراث بققصتنی مخالقنک, و ما عصتلک لا عصتلک و آ تا یک جاهل, و لا 


فیک متَعرْضن, و لا لتظرک مُسْتخف, و لک سوت لی تَفسی و آعانثنی 
۳ 0 3 تج نت م للا . با و ِ ۳ 


علی ذلک شفوتی و عرّنی سنز 9 ببٍ 
۵ مور 4 -حه و ]وج هو | .]۵ پ 62 2ب 3 و].ا و مب + 
ود نف و بحبل صِ اعتَصمٌ لِنْ قطعت حبلی علی قفا سواناه عْدا| من 
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آلِ مُحَمّدٍ عفر لی واحهنی یا رح الرّاجمین و حَیْرٍ الغافرين. پس گریه 


کن و صورت به خاک کدار و ۴ اأرَحم من آساء وافْترف, و 
واعترت, پس بگذار طرف راست رو را و بگو: ای کت پلسن الب 
عم الرّبٌ, پس بگذار طرف چپ را و بگو: عظم الدنبٍ من عبدک, فلیِخسْنِ 


و من عندک یا کَريمٌ. پس برگرد به حال سجود و بگو | لعفو | لَعَفَوَ ص 


مر نبه. 
مسجد سهله 


بدان که بعد از مسجد کبیر کوفه مسجدی به فضیلت مسجد سهله در آن 
عرصه نیست و آن خانه حضرت ادریس علیه السلام و حضرت ابراهیم و 
محل ورود حضرت خضر علیه السلام و مسکن آن حضرت است و از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که به بو بصیر فرمود ای ابومحمد 
گویا من می بینم حضرت صاحب للامر علیه السلام در مسجد سهله فرود 
آید با اهل و عیالش و منزل آن حضرت باشد و حق تعالی هیچ پیغمبری 
نفرستاده ۱ مسجد نماز کرده است و هر که در آن 
مسجد اقامت نماید چنان است که در خیمه رسول خداصلي الله علیه وآله 
اقامت نمودم است و هیچ مرد و زن مومنی نیست مگر آنکه دلش مایل 
است بسوی آن مسجد و در آن مسجد سنگی است که در آن صورت هر 
پیغمبری هست و هیچکس با نیت صادقه نماز و دعا نمی کند در آن مسجد 
مگر آنکه برمی گردد با حاجت برامده شده و هیچکس در ان مسجد امان 
نمی طلبد مگر آنکه امان می یابد از هر چه که می ترسد گفتم فضیلت این 
اشتت که از برای این 


1 


1 


3 ۱ 


مسجد است حضرت فرمود زیادتر بگویم از برایت عرض کردم بلی فرمود 
که آن از جمله بقعه هائی است که خدا دوست می دارد که او را در آنها 
بخوانند و هیچ شب و روزی نیست مگر آنکه ملائکه می آیند به زیارت آن 
مسجد و عبادت می کنند خدا را در آن پس فرمود که اگر من نزدیک می 
بودم به شما همه نماز را در آن مسجد می کردم پس فرمود که ای ابا 
محقّد آنچه وصف نکردم از فضیلت این مسجد بیشتر از آن است که گفتم 
من عرض کردم فدایت شوم و حضرت قائم علیه السلام همیشه در آن 


بعد از مسجد بزرگ کوفه, نوبت به مسجد سهله می رسد که در بعضی از 
روایات مسجد «سهیل» و در بعضی روایات دیگر مسجد «شری» و در 
روایت سومی مسجد «بنی ظفر» نیز نامیده شده, و میعاد گاه عاشقان و 
دلاتکان حضرت بش الله الاعطی امام مان اصلات ال ید هض 
۱ از 30۳ 
خاه س ی ا ‏ ها سا ست ند 
انبیا و اوصیا و صالحان بود. 


اعمال مسجد سهله 


پس دو رکعت نماز میان شام و خفتن سئت است از حضرت صادق علیه 
السلام مروی است که هر غمناکی که چنین کند و دعا کند حق تعالی غمش 
را زایل کند و از بعض کتب مزاریّه نقل شده که چون خواستی داخل 
۱۳ و بالله, و من الله و الب الم 
و ها شأء ال و یر الاشماء للم توکلث علی الله و لا حول و لا قَوّة الا 


" 


ِ ه‌ ‌ 


9 ِ ش مس ی 1 ۳1 ۳ 
۸ بَعد اد هدبتنی وقب لی مز لدتی رحقة. انک نت الوهاب. اللهَم الیک 


توجَهْث و مَرضاتک طَبْثْ. و توایک ابْتقیث و یک آمثث, و ع11 ت 
اللهَم قاقبل بوجهک_الی. و اقبل بوجهی الیک. پس بخوان ایهالکرسی و 
مَعوّدتین راو نز خدا را هفت تبه و تحمید هفت مر تبه و رز 
ی و تسبیق. کر و مربب وق وه ِِ 
بگو هفت مرتبه و تکیبر_بگو هفت مرتبه یعنی هر از سبحان ۳ 
الْحََذ للم , و لا ال الا اللهْ, و اللهْ آَکبَرٌ را هفت مرتبه پس بکو: اللهّم 
لک الحَمَذٌ علی ما هدَیتنی و لک لد علی ما قصَلتنی و لک الحَمَدٌ علی ما 
- و9 9 9 

شرّفتنی و لک الحَمد لحمذ عل کل باه و و تقبل صلوتی و 


دعائی ط قلبیو اشدع لی ضیری و نب غلم۱:۳ تک ائّت الاب الرَحيمّ. 
هدن طاوین. فرمودن که چون: اوادی کردی. که به مسج حفله روخ 
پس ما بین مغرب و عشاء در شب چهارشنبه وارد آن مسجد شو که افضل 
اوقات دیگر است پس همانکه وارد شدی نماز مغرب و نافله اش را بجا 
آور پس برخیز دو رکعت نماز تحیّت مسجد کن یه ال الا عون قارع 
شدی دستها را به سمت آسمان بلند کن و بگو: 


ٍ 1 2 ۱ 9۲ + 3 04 9 
آئت ال لا اله الا آنت, ی الق و معيذهة. و آلت ال لا الع الا آلت, 
خالِقٌ الحَلّق و رارفْهُم, ورائت ال لا اله الا آنت, القایض الباسط و آثت 
ار ۱ الم ال ات مرش ام با ای 
۳ نت, مَدَبرّ الأمور. و بای من فی القبور, الت وارِث الاض 5 


یاس ال رون اون 


و ال محَقّد, و أنْ تفقضی لي حاچتی السَاعء الساعه. يا سامع الد ع, یا 
ن س ۲" ه چم ل # 1 > 
سَيدامْ يا مَوّلاهْ يا غیاناخ, أسْتَل بکل اسْم سَقَیت به تفسَک, آو اسْتَاتت به 
5 اه 7 ۳ 0 ۳ 0 ره 
فی علم | 1 عندک, ان تصلی علی مَحَمَد و ال مَحَمَدٍ. و ان تعج فرجتا 
3 ِِ ب‌م ک 


رفت و چون 9 2۳ ۳ ۳ 
له یحق هذو الْْعه السَریقه و یحق مَن تَعبّد لک فیها, قَدذ عَلمفّت 0 


قصل عغلی مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ وافضها. 1 

و آل مُحَتَد دٍ واعفر‌ها, للم آخيني ما کاتتِ الَحیاخ خیُرا لی وامتنی زا کاتت 
الوفاة خَیرا لی علی شوالاه آخلبانک 9 فعاداه اغدانی: ۶ افعل بن: ها انت 
اهلة, يا ارَحَم الّاجمین. هن مار مق کذاری بر کشت گر که در مس 
مغرب ب و قبله است دو رکعت و دستها را بلند می کنی و می گوئی: للم 


انقی ضلیت, هدی الطلو انبفاء مرضای و طلت: بانلیه ور رخا ع-رفدی و 
جوآیزک, قضل علی محتد 


مم ۳ 9 ِ ۳ سِ ۳ و 8 7 
و ال مَحَمَد, و تقبلها مثی باخسن قَبُول. و بلغنی برَحمتک الْمَامول, 


افعل بی ما آئت ال یا آرحَم الّاجمی. پس به سجده برو وبگذار 
دوطرف صورت رز بر خاک پس برو به گوشه ای کم در طرف مشرق است 
و دو رکعت مان دار ور دسا را بکشا و بگو: للم ان کاتتِ الدئُوبٍ 5 


- 


الخطایا قَذ آحْلَقَت وجهی عیدک, فلَم ترقغ لی الک صَوتاء و لَمْ تسج لی 
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ر طرف متتر 3 1 شده و دو 


1 


رکعت نماز گذار در آنجا و بگو له ائی آشتلک باشوی با ال آن بصلن 
علی 


3 ام 9 
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رکعت و می گوئی: یا ه مَن هو آفْرَبُ الَیَ من حبّلِ الورید. یا فلا لما بُرید, یا 
من تَخول بْن المَرء و قلبه. صلّ محر و آلم, ,و خل بیتنا و یی من 
وّذینا یویلک و فوَیکَ» یا کافی من کلشَی ء و لایکفی مه شی ۶ اکفتا 
المَهِمٌ هم من آقر الا 6 الاخرمر نا اد الّاجمین. پس بگذار دو طرف روی 
1 بر خاک. این مکان شریف در این زمان معروف است به مقام امام 
و 1۳0 کت نی ل دوه هار رد راجت 
نماز در این مقام بخواند دعای «لَ آئی كِِ یا من لا تراه العنون: و 

لاتحیط به الظَتَونْ, وَلابَصفةٌ الواصفون. و تعَیرم نقترة العوادث, لا نف 
او هوز. تلم مناقیل الجبال. و مکائیل ار و و ورق لأشجار و نِ 
القفار, و ماآضائث به لسن و الْعمز و َظْلم عَلیّه اللیلْ, و وضع عَلیّه 


- 


لها [و] لاثواری ملک سَماء سَما و لا آض آضا و لاجتل ما فی اضله, 
ولا بَحرٌْ ما فی قعره, اس آن تصلن علی مُحقد و آل مُحقد. و آن تفع 


ِ أطیق, للقْةَ اخرسنی بعینک الّتی لا تنام, وَارْحمنی بقدرنک علمت. یا 

حم الراجمین. با مه يا عظيم, نت عالمٌ بحاجّتی و علی قَضائها قدیز, و 
هی گنک تست و انا زک قعز قفن بها قلح با گريش زک علی کش 
قدیژ پس به سجده می روی و می گوئی: الهی قَذ عَلمّت خوایْجی فصَل 
قلی حَمّد و ال مُحَمَدٍ وافضها, و فد ۶۱ حضَیت دئوبی فضَل علی مُحَتّد و اله, 
و 
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و 
بی ما آ تا هل با ارخم الز امین ان سر زستر می گواری رف چپ روی 
خود راد هی کوتین: للم ان عَظم الَنّبُ من عبدک, و ری لو ی 
عندک یا کریمٌ پس پیشانی را بر زمین می گذاری و می گوئی: ارَحَم من 
آشاء قارف واستکان واعتر فت: 


و درنزدیک همین مکان بقعه ای است معروف به مقام مهدی علیه السلام 
مناسب است زیارت آن حضرت در آن محل شریف و از بعض کتب مزاربه 
نقل شده که شایسته است زیارت کنند آن حضرت را در اين محل در حالی 
که ایستاده باشند به این زیارت سم الله الکاملَ لام الشال العامٌ 
صلَوائْة الدََیْمَة, و بَرکائه یمه ۱ انا یود علی خجَوالله و وله فی آرضه 
بلاده, و حَلیفته علی حَلَقَه و عباده, و سُلاله هم ۷ بقیه العثره و کنو 
صاجب الرّمان, و مُظهر الایمان. و مُلَقّنِ آخکام الفرنِ, و مُطّرٍ لرْض 5 
ناشر الْعَدْلِ فی الطول و الْعَرْض, و الحْجّه الْقایّم المَهُدی الامام امن 
الَمضی. و ان الائْقَه 7( 


اصا 


کربلا 
که اجساد پاک و عرفه به خون شهیدان عاشورا| و به ویژه سرور انان و 


سید جوانان اهل بهشت. ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفا 
وبزر گوارش ابو الفضل العباس را در خود جای داده است. 


تاریخ شهر کربلا در دوران اسلامی 


از هنگام شهادت امام حسین علیه السلام آغاز می شود و از ان هنگام تا 
کنون, این شهر همواره در جان و روح و روان شیعیان و مومنان بوده و روز 
به روز بر ابادانی و وسعت ان افزوده شده است. 


مهمترین زیارتگاههای کربلا عبارتند از: 


1-حرم امام حسین علیه السلام, که به همراه حرم ابوالفضل العباس علیه 
السلام و فضاهای پیرامون این دو جایگاه. هسته مرکزی شهر را تشکیل 
می دهند. حرم مطهر بیش از دو متر از سطح شهر پایین تر است: از این 
رو تعداد زیادی پله زاثران را از دروازه ها به درون صحن هدایت می کند. 


ساختمان کنونی حرم از ساخته های دوره صفوی و عثمانی و قاجار است. 
حرم مطهر از گنبدی بزرگ و مطلاً تشکیل شده که بر روی گنبد خانه ای 
وسیع و چندین رواق و یک مسجد بزرگ و صحنی فراخ است که تمامی این 
مجموعه را در بر می گیرد. گنبد طلا از ساخته های 


دوران صفویه است وطلاکاری آن به ذستور آغا محمد خان 


قاجار انجام گرفته است. در زير گنبد. ضریح نقره ای و بزرگ و چند ضلعی 
قرار دارد که قسمت عمده فضای گنبد خانه را اشغال کرده و درون آن قبر 
مطهر امام حسین علیه السلام ۳۳ 
دارد. در سمت شرق ضریح مطهر حضرت, فضایی است که در جنوب ان 
پنجره ای نقره ای قرار دارد. اینجا ارامگاه قسمت اعظم شهیدان واقعه 
کربلا است که همگی آنان پیرامون آن پنجره و فضاهای اطراف پراکنده و 
مدفون هستند. گرداگرد گنبد خانه را چهار رواق در بر گرفته است. 


حرم مطهر 


دای احانی انیت کسقتی از ار نا کم ام لا پوشیژو فده و 
بلند ایوان را مجموعه ای از ستونهای مرمرین. تراش هنرمندان اصفهانی 


اس 
نگاه داشته است. 


2-قتلگاه؛ جایگاهی است در نزدیکی آرامگاه حبیب بن مظاهر اسدی که 
بنابر گفته روایات؛ امام حسین علیه السلام در انجا به شهادت رسید و 
بعدها به جایگاه کنونی منتقل شد و دفن گردیده اند. 


3-تل زینبیه؛ در فاصله 20 متری از سمت غرب صحن مطغر, تیه ای به 
ارتفاعظ متز, وجوددازد که آمرونه بر روی. آن اتاقی ساخته: شدم: استت: 
اين تیه به نام «تلْ زینبیّه» يا تیه حضرت زینب علیها السُلام مشهور است و 
بنا به نقل موژخان, تیه ای بوده است که در روز عاشورا حضرت زینب بر 
وروی .هی رفته و از سیر وقانععنی آخاهفی ی -بافته اند 


4-حرم منوّر و پاک ابوالفضل العباس علیه السلام این حرم در فاصله 350 
متری شمال شرقی حرم امام حسین (علیه السلام (قرار گرفته و دارای 
امام حسین (علیه السلام) را در برگرفته است. ساختمان دارای گنبدی 
طلایی است که بر روی گنید خانه آی کوچکتر از حرم امام حسین قراز 
دارد. کردا گرد قبر مطهّر را چهار رواق و صحن فراخ و وسیعی به همراه 
ایوان زیبا در برگرفته است. ضریح زیبای ان حضرت به دستور مرحوم یه 
الله العظمی حکیم در سال 1965 میلادی در اصفهان ساخته شد. 


5د-آرامگاه حبیب بن مظاهر اسدی؛ او یکی از شهدای روز عاشورا 


است که در سن 80 سالگی به یاری امام حسین علیه السلام شتافت و 


شهید گردید و در فاصله 10 متری از ضریح مطهر و در رواق جنوب غربی 
مدفون است و دارای ضریح کوچکی است. 


۵-آرامگاه :شید ابراهيم مجات* وی امام زادهوالا مقام و عطیم الشان.ه 
دارای نسل مبارکی است. او ابراهیم فرزند محمّد العابد فرزند امام 
موسی بن جعفر علیه السلام است که در این بقعه مطهّر دفن شده است 
و بنز به نوشته موژخان, بسیاری از سادات و بزرکان پیرامون او مدفونند. 
آرامگاه او در زواق جرم مطغر و در گوشه شمال غربی آن است. 


7-در سرتاسر صحن و حجره های گرداگرد آن و رواقها. بسیاری از بزرگان 
در طول تاریخ دقن شده اند برخی از این حجره ها به نام شخصیتی که در 
داخل ان دفن شده, مشهور است؛ همچون اخرین مقبره ای که در جنوب 
سمت مشرق قرار دارد و مدفن بسیاری از علمای دین می باشد که 
مشهورترین انها مرحوم ایه الله میرزا محمّد تقی شیرازی است که در 
سال 1920 میلادی, رهبری انقلاب مردم بر ضد دولت انگلیس را بر عهده 
داشت. از دیگر مشاهیر مدفون در این بقعه مطهر, میرزا محشد تقی خان 
امير کبیر است که پس از به قتل رسیدنش در کاشان, به کربلا منتقل و در 
مقبره ای در رواق شرقی حرم مطهر دفن گردید, همچنین قاجاربه نیز در 
رواق شمالی, دارای مقبره ای هستند که جمعی از آنان در آنجا مدفونند. 


8-خیمه گاه؛ در جنوب صحن مطهر امام حسین علیه السلام و در فاصله 
0 متری واقع است. (بنابه نقل موژخان. محل برافراشته شدن 


خیمه ها و چادرهای سید الشهدا علیه السلام و یاران او بوده است). 
امروزه جایگاه خیمه ها را با ساختمان سازی به تصویر کشیده اند. 


9-مقام حضرت مهدی علیه السلام در میان نخلستانهای کرانه زود نم 
فرات ده که این شاخه رودخانه به نام «نهر علقمه» مشهور است.؛ از 
کربلا می گذرد و آن جایگاهی است منسوب به حضرت حچجّت علیه السلام 
که مردم در آن به نماز می پردازند. 


0-خْر؛ و آن شهرکی است در جنوب غربی کربلا که در فاصله 9 کیلومتری 
از شهر واقع شده و نام آن برگرفته از نام حرّ بن یزید ریاحی است. او در 
روز عاشورا یکی از فرماندهان لشکر عبیدالله زیاد بود ولی بعدها توبه کرد 
و به لشکر حق پیوست و تا پای جان ایستاد و به شهادت رسید و در این 
موقعیْت دفن گردید. امروزه آرامگام او, که از ساخته های شاه اسماعیل 
صفوی است, دارای صحن و رواق و گنبد کاشی کاری است و مقمنان فوج 
فوج به زیارت ات 


0 از 0 حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام #9 که بقعه 
اش در خومه کربلا, در محله ای به نام «الابتر» قرار دارد. 


2-آرامگاه آبن حمزه. وی نواده امیر الممنین و از امام زادکان والا مقام 
است. آرامگاهش در اغاز بزرگراه کربلا طویریح قرار دارد. 


3-آرامگاه عون بن عبدالله؛ در نسبت این امام زاده تردیدهایی وجود دارد 
که ایا وی همان عونی است که در کربلا شهید شد و يا نواده امام حسن 
علیه السلام است؟ امروزه وی دارای بقعه و بارگاه باشکوهی در 11 
کیلومتری 


تا ری وا آعا ی کرام کر اوه اه اس اما رازم 
بسیار مورد توجه مردمان عراق و دارای نذر مجربی است ؛ از این رو 
همواره مزار او مملو از زاثر و نذورات انان است. 


4-آرامگاه طفلان مسلم؛ اين آرامگاه در راه کربلا بغداد. در حومه شهر 
مسیب قرار دارد. این دو کودی به نامهای محمّد و ابراهیم. فرزندان 
حضرت مسلم ابن عقیل هستند که پس از شهادت پدرشان به شهادت 
رسیدند, ارامگاه این دو کودک صحن و سرای باشکوهی داشته و بر قبر هر 
یک گنبد و ضریحی قرار دارد. 


5-آرامگاه ابن هاشم؛ وی از نوادگان حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام است که در سال 75 وفات یافت و آرامگاهش امروزه در 
کوبری واقع در شمال غربی کربلا می باشد. قبر او دارای صحن و سرای 
بر کف است و در میان اعراب ب-یا بان کرد بسیار معروف است و آنان 
همواره بدو پناه آورده و نذر می کنند. 


دراه اه هلوت و افیا ماه استرو. فیدر غری 
غیابان باب العیله» درون مسجدی:به بام اقفر ار ذارد: 


لته ها کربلا نبا بوکه یه این که کربلا شور زبارین است ورسالبازه 
صدها هزار مسلمان از سرتاسر کشورهای شیعه نشین برای زیارت به این 
شهر مقدّس مشرّف می شوند, از اين رو بسیاری از مردم شهرهای 
گوناگون نه ساختن حسینیه و زائرسرا| پرداخته اند که مهمترین حسینیه ها 
از آنِ ایرانیان است؛ همانند حسینیّه تهرانیهاء اصفهانيها. مازندرانی ها, قمی 
ها و آذربایجانیها, و ده ها حسینیّه دیگر که قسمت عمده این مراکز در 
سالهای اخیر منهدم و ویران گردیده است. 


8-مدارس دینی کربلا؛ کربلا 


دارای حوزه علمیه کهن و مهمقی است؛ از این رو مدارس دینی فراوان در 
کربلا دیده می شود که مهمترین انها عبارتند از: 


مدرسه هندبه, مدرسه حسن خان: مدرسه آیه الله بروجردی» 0 
باد کوبه, مدرسه کریم خان. مدرسه مجاهد, مدرسه بنقعه, مدرسه حسینیه, 
مدرسه شریف العلما؛ مدرسه سلیمیه و... 


فضیلت کربلا 


شهر مقدس کربلا در جنوب بغداد و80 کیلومتری شمال غربی نجف و کنار 
رودخانه فرات و455 کیلومتری شهر کرمانشاه قراردارد. کربلا یعنی چه؟ 


۱ ۵ هه رابگر ک 0 ۱۲ هرن و مهب اف ۵ 0 
درد کت کربلا ا شمان آن حضرت پراز اشک شد وپیوسته می فرمود: 
اللهم انی اعوذ و بک من الکرب و البلاء» و یقین کرد که شهادتگاه خود و 

یارانش همین جاست و جا سرزمین رنج و گرفتاری و با 
ادا رد ای ی او و ار 


روایات فراوانی در فضیلت این سرزمین وارد شده که از باب تیمن و تبرک 


1. پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: فرزندم (حسین) در 
سرزمینی مدفون میشود که انجا را کربلا گویند همان مکانی که قبه ی در 
انجا میباشد. 

2. امام رضا علیه السلام فرمود: در تربت حسین علیه السلام شفای هر 
ی ی ی 


فضیلت زیارت امام حسین علیه السْلام 

در فضیلت زیارت آن حضرت است بدان که فضیلت زیارت امام حسین 
علیه السلام از حیطه بیان بیرون است و در اخبار بسیار وارد شده که 
معادل حخّْ و عمره و جهاد بلکه بالاتر و افضل است به درجات و باعث 


2 ت و خفت حساب و رفع درجات و اجابت دعوات و موجب طول عمر 
و حفظ بدن و مال و زیادتی روزی 


و برآمدن حاجات و رفع هموم و کربات است و ترک آن سبب نقصان دین و 
ایمان و ترک حقّ بزرگی از حقوق پیغمبرصلی الله علیه وآله است و کمتر 
ثوابی که به زاثر آن قبر شریف رسد آن است که گناهانش آمرزیده شود و 
انک‌حق عالی عان و ال رفظ نوا اراس اف موم راید 
جون: رون اقيامت شود خق, تعالی, اقیرا جافظتر خواهه بود: از «نیا در 
روایات بسیار است که زیارت آن حضرت غم را زایل می کند و شدّت جان 
کین هه هل فیر ربج نمی کنو ی انکه هر عالی که تور ام با نف رن 
حضرت خرج شود حساب می شود برای او هر درهمی به هزار درهم بلکه 
به ده هزار درهم و چون رو به قبر آن حضرت برود چهار هزار ملک 
استقبال او می کنند و چون برمی گردد مشایعت او می نمایند و آنکه 
پیغمبران و اوصیاء ایشان و ائمّه معصو مین و ملائکه سَلامٌ اللّه عَلَیهم 
ار ی 
و ایشان را و و9 تابر رمق فرهانن نوی 
روز قیامت آرزو می کند که کاش زوّار آن حضرت بود از بس که مشاهده 
می کند از کرامت و بزرگواری ایشان در آن روز و روایات در اين باب بی 
حد است و ما در ضمن زیارات مخصوصه اشاره به پاره ای از فضیلت 
زیارت آن حضرت خواهیم نمود و در اینجا اکتفا می کنیم به ذکر یک روایت 
ابن قولویه و 


یی و دیگران روایت کرده اند به سندهای معتبره از 
ثقه جلیل القدر معاویه بن وهب بجلی کوفی که گفت یک وقتی به خدمت 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رفتم دیدم آن حضرت را که در 
که مناجات می کرد با پروردگار خود و می گفت ای خداوندی که مخصوص 
گردانیده ای ما را به کرامت و وعده داده ای ما را شفاعت و علوم رسالت 
را به ما داده ای و ما را وارث پیفمبران گردانیده ای و ختم کرده ای به ما 
امْتهای گذشته را و ما را مخصوص به وصیت پیغمبر گردانیده ای و علم 
گذشته و آینده را به ما عظا کرده ای و دلهای مردم را بسوی ما مایل 
گر‌دانیده ای «اعفرلی وا این ژوّار بر آبت الخَسَیّن ؛ بن علي صَلواث 
الله علیهما» بیامرز مرا و برادران ۱[ عبداللّه 
الحسین علیه السلام را آنانکه خرج کرده اند مالهای خود را و بیرون آورده 
اند از شهرها بدنهای خود را برای رغبت در نیکی ما و امید وابهای تو در 
صله ما و برای شاد گردانیدن پیفمبر تو و اجابت نمودن ایشان امر ما را و 
برای خشمی که بر دشمنان داخل کرده اند و مراد ایشان خوشنودی تو 
است پس مکافات ده ایشان را از جانب ما به خوشنودی و حفظ کن ایشان 
را در شب و روز و خلیفه ایشان باش در اهل و اولاد ایشان که در وطن 
خود گذاشته اند به خلافت نیکو و رفیق ایشان باش و دفع کن از ایشان شرز 
هر جبار معاندی را و هر ضعیف 


و شدید از خلقت را و شر شیاطین جنْ و انس را و بده به ایشان زیاده از 
انچه امید دارند از تو در دور شدن از وطنهای خود و در اختیار کردن ایشان 
مارا بر فرزندان و اهالی و خویشان خود خداوندا دشمنان ما عیب کردند 
ما ی ی ام ای اپ اب 
کزم ِِ 9 بیرون آمدن - ما از روی مخالفت ایشان «فارَحمٌ لک 
و 2 ارَحَم یلک الْحذُود اتف فلت علی فقو 
0 ژوها را که آفتاب ِِِِِ 
است و رحم کن گونه های روی ایشان را که می گردانند و می مالند بر 
قبر امام حسین علیه السلام و رحم کن آن دیده ها را که گریه شان جاری 
شد از تژحم بر ما و رحم کن آن دلها را که جزع کرده اند و سوخته اند از 
برای مصیبت ما و رحم کن آن فغانها را که در مصیبت ما بلند کرده اند 
خداوندا آن جانها و آن بَدَنها را به تو می سپارم تا سیراب ب گردانی ایشان را 
از حوض کوثر در روز تشنگی و پیوسته آن حضرت به اين نحو دعا می کرد 
در سجده پس چون فارغ شد گفتم آن دعا که من از شما شنیدم اگر در 
حقّ کسی می کردید که خدا را نمی شناخت گمان داشتم که آتش جهنم به 
او نرسد هرگز والله که آرزو کردم که زیارت آن حضرت کرده بودم و حجٌ 
نکرده بودم حضرت فرمود که چه بسیار نزدیکی تو به آن حضرت چه مانع 
است تو را از زیارت 


ای معاویه ترک زیارت ه مکن گفتم فدای تو شوم نمی دانستم که اين قدر 
قضیلت رارد فرمود کتاق صعاویه آنها که براق زبارت کند فان آن حضرت 
دعا می کنند در آسمان زیاده از آنهایتد که دعا می کنتد برای ایشان در 
زمین ترک مکن زیارت آن حضرت را از برای خوف از احدی که هر که از 
برای خوف ترک زیارت ه کند انقدر حسرت برد که ارزو کند که کاش انقدر 
می ماندم نزد قبر آن حضرت که در آنجا مدفون می شدم آیا دوست نمی 
دای که خها بش نس نو زا درضان آها که.دعا می کند برای ان رس[ 
دا وه ای اه مه ام ام امس یر 
بای که ها مور مایا ایشا ها ند ی یه انا ی خوافی از 
آها پاش در عامت دوع گام براشان ناس آبا مین :گرا هی از 
آنا باشی. که در قامت. حضرت رصدل صای الم علیه واله ۲ اسان 


تلد ان امام حسین علیه السلام 


ولادت 


دومین فرزند برومند حضرت علی و (1) در روز سوم ماه شعبان سال 
چهارم هجرت فاطمه, که درود خدا| بر ایشان باد, در خانه وحی و ولایت 


چشم به جهان گشود. 


و نصا کمن ابا زر سل ال عنم مات رسد 
خاه سر بل علیم الساام مظعم نا فرموو کت کم وا ساوید 
اسما او را در پارچه ای سپید (2) سلام الله علیها آمد و اسما پیچید و 
خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله برد. آن گرامی به گوش راست او 
اذان و به گوش جچب (3) او اقامه گفت. به روزهای اول پا هفتمین روز 
ولادت با 


سعادتش, امین وهی الهی, جبرئیل, فرود امد و گفت: سلام خداوند بر نو 
باد ای رسول خداء اين نوزاد را به نام پسر کوچک هارون (شبیر) چون علی 
)4( برای موسی بن عمران است, جز آن که تو خاتم پیفمبران هستی. ۰ و به 
این ترتیب نام پر عظمت» حسین» از جانب پروردکار, برای دومین فرزند 
فاطعه سلام الله علبها اقخاتشه به.-رور همم ولاف فاطمه : هرا که 
سلام خداوند بر او باد, گوسفندی را برای کشت. و سر آن حضرت را 
تراشید و هم وزن موی سر او (6) فرزندش به عنوان عقیقه (7) نقره 
صدقه داد. 


حسین علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله 


از ولاوت. خسین. بن. غلی علیه السلام که در سال جهارم: هجزت. نود. تا 
ال رل لام سل الله له آله کی سا م ههد سای 
افتاد. مردم از اظهار محبت و لطفی که پیامبر راستین اسلام صلی الله 
علیه و آله درباره حسین علیه السلام ابراز می داشت, به بزرگواری و مقام 
شامخ پیشوای. سوم آکام شدند. سلمان فارسنی مین کوید: دیدم. که زشول 
خدا صلی الله علیه و آله حسین علیه السلام را بر زانوی خویش نهاده او را 
می بوسید و می فرمود: تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانی, تو 
امام و پسر امام و پدر امامان هستی. تو حجت خدا و پسر حجت خدا و پدر 
عضیای خدایی که ند تفرندم خاتم اسان )انم اسان هام رمان 
عجل اللهتعالی فرنجن ای باشه. انس بن مالک رقایت جی ند وفتی از 


پیامبر پرسیدند کدام یک از اهل بیت خود را بیشتر دوست می داری. 
فرمود: بارها رسول گرامی حسن علیه السلام و حسین علیه السلام را به 
سینه می فشرد و (9) حسن و حسین را, (10) آنان را می بویید و می 
بوسید. آبوهریره که از مزدوران معاویه و از دشمنان خاندان امامت است. 
در عین حال اعتراف می کند که:» رسول اکرم را دیدم که حسن و حسین 
را بر شانه های خویش نشانده بود و به سوی ما می امد وقتی به ما رسید 
فرمود هر کس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست (11) داشته, و 
هر که با آنان دشمنی ورزد با من دشمنی نموده است». عالی ترین, 
صمیمی ترین و گویاترین رابطه معنوی و ملکوتی بین پیامبر و حسین را 
می توان در این جمله رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و اله خواند که 
فرمود:» حسین از من و من از (12) حسینم». 


حسین علیه السلام با پدر 


شش سال از عمرش با پیامبر بزرگوار سپری شد, و آن گاه که رسول خدا 
صاوم الا عم و الم فد از مان رت ها توص کار تافت: 
مدت سی سال با پدر زیست. پدری که جز به انصاف حکم نکرد, و جز به 
طهارت و بندگی نگذرانید. جز خدا ندید و جز خدا نخواست و جز خدا 
شات: درف یرما کون اخطم ای اهر انامه اند 


همچنان که به هنگام غصب خلافتش جز به آزارش برنخاستند. در تمام این 
مدت, با دل و جان از اوامر پدر اطاعت می کرد. و در چند سالی که 
حضرت علی علیه السلام متصدی 


خلافت ظاهری شد. حضرت حسین علیه السلام در راه پیشبرد اهداف 
اسلامی, مانند یک سرباز فداکار همچون برادر بزرگوارش می کوشید, و در 
جنگهای» جمل». » صفین» و» نهروان» شرکت و به این ترتیب. از پدرش 
امیرالمومنین علیه السلام و دین خدا حمایت کرد و (13) داشت. حتی 
گاهی در حضور جمعیت به غاصبین خلافت اعتراض می کرد. در زمان 
حکومت عمر» امام حسین علیه السلام وارد مسجد شد؛ خلیفه دوم را بر 
منیر رسول آلله صلی اه علیه و آله مشاهده کرد که سخن می گفت: 
بلادرنگ از منبر بالا رفت و فریاد زد:» از منبر (14) پدرم فرود آی... 


ام تخسیس ای تاه ات ان 


پس از شهادت حضرت علی علیه السلام, به فرموده رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و وصیت امیرالمومنین علیه السلام امامت و رهبری شیعیان به 
گشت و بر همه مردم ۱ اد هت امن پیشوایشان امام 
حسن علیه السلام گوش فرا دارند. امام حسین علیه السلام که دست 
پرورد وحی محمدی و ولایت علوی بود, همراه و همکار و همفکر برادرش 
بود. چنان که وقتی بنا بر مصالح اسلام و جامعه مسلمانان و به دستور 
خداوند بزرگ, امام حسن علیه السلام مجبور شد که با معاویه صلح کند و 
اه را را ات انا انم اه سس 
برادر بود و چون می دانست که این صلح به صلاح اسلام و مسلمین 
معاوبه, در حضور امام حسن علیه السلام ماما شاه السلام دهان 
ره مس تسه امس ای اس رن 


شی ‏ کوآران رتاک لیم اسان کش آمام خسن لیم اسلا 


ات ی تا سخن در گلوی معاویه بشکند تب وت را 
۳ حسن علیه السلام خود به ِ (15) ظ- 8 رس و 
کوبنده خاموشش ساخت. 


امام حسین علیه السلام در زمان معاویه 


جون امام حسن (سلام خدا| و فرشتگان خدا| بر او باد) از دنا رحلت فر مود, 
نب کته سول خدا صلمی الم هی اه و امتراهیم له الساام ‏ 
ی ها رها ام 
علیه السلام منتقل شد و از طرف خدا مامور رهبری جامعه گردید. امام 
حسین علیه السلام می دید که معاویه با اتکا به قدرت اسلام, بر اریکه 
حکومت اسلام به ناحق تکیه زده, سخت مشغفول تخریب اساس جامعه 
رنج می برد ولی نمی توانست دستی فراز اورد و قدرتی فراهم کند تا او 
را از جایگاه حکومت اسلامی پایین بکشد, چنانچه برادرش امام حسن علیه 
السلام نیز وضعی مشابه او داشت. امام حسین علیه السلام می دانست 
اک تصمیم‌ش را آشکار سازد و به سازندگی قدرت بپردازد, پیش از هر 
جنبش و حرکت مفیدی به قتلش می رساند, ناچار دندان بر چگر نهاد و 
صبر را پیشه ساخت که اگر برمی خاست. پیش از اقدام به دسیسه کشته 
می شد. و از این کشته شدن هیچ نتیجه ای گرفته نمی شد. بنابراین تا 


معاویه ۳ بود, چون برادر زیست و علم مخالفت های تتو ک نیفراخت, 
جر آن ک گاهی سر مخ کات و اعمال ماوت را ناداتسا هی گنفت 
و مردم را فا | توا نزدیک امیدوار می ساخت که اقدام موتری خواهد نمود. 
و در تمام طول مدتی که معاویه از مردم برای ولایت عهدی يیزید, بیعت 
می گرفت, حسین به شدت با او مخالفت کرد, و هرگز تن به بیعت یزید 
نداد و ولی عهدی او را نپذیرفت و حتی گاهی (16) سخنانی تند به معاویه 
یزید, به او اصراری نکرد و امام علیه السلام همچنین بود و ماند تا معاویه 


قیام حسینی 


يزید پس از معاویه بر تخت حکومت اسلامی تکیه زد و خود را 
امیرالمو‌منین خواند. و برای اين که سلطنت ناحق و ستمگرانه اش را 
تثبیت کند. مصمم شد برای نامداران و شخصیتهای اسلامی پیامی بفرستد 
و آنان را به بیعت با خویش بخواند. به همین منظور, نامه ای به حاکم 
مدینه نوشت و در آن یادآور شد که برای من از حسین علیه السلام بیعت 
بگیر و اگر مخالفت نمود بقتلش برسان. حاکم این خبر را پم هام تین 
علیه السلام رسانید و جواب مطالبه نمود. اهاش خسن یه اساام کی چنین 
فرمود: انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام آذا بلیت الامه براع 
مثل (17) یزید. آن گاه که افرادی چون يزید, (شراب خوار و قمارباز و بی 
ایمان و نایاک که حتی ظاهر اسلام را هم مراعات نمی کند) بر مسند 


بنشیند. باید فاتحه اسلام را خواند. (زیرا این گونه زمامدارها با نیروی 
اسلام و به نام اسلام, اسلام را از بین می برند. ) امام حسین علیه السلام 
می دانست اینک که حکومت یزید را به رسمیت نشناخته است, اک بر 
مدینه بماند به قتلش می رسانند, لذا به امر پروردگار شبانه و مخفی از 
مدینه به سوی مکه حرکت کرد. ات اس ره وه همراه با سرباز 
زدن او از بیعت يزید, در بین مردم مکه و مدینه انتشار یافت. و این خبر تا 
به کوفه هم رسید. کوفیان از امام حسین علیه السلام که در مکه بسر می 
ره دعوت: کردندتا بهسوی: آنان آید و رمامداز اشهرشان باشی آهام علیه 
السلام مسلم بن عقیل, پسر عموی خویش را به کوفه فرستاد تا حرکت و 
واکنش اجتماع کوفی را از نزدیک ببیند و برایش بنویسد. مسلم به کوفه 
رسید و با استقبال گرم و بی سابقه ای روبرو شد, هزاران نفر به عنوان 
نایب امام علیه السلام با او بیعت کردند. و مسلم هم نامه ای به امام 
حسین علیه السلام نگاشت و حرکت فوری امام علیه السلام را لازم 
گزارش داد. هر چند امام حسین علیه السلام کوفیان را به خوبی می 
شناخت, و بی وفایی و بی دینی شان را در زمان حکومت پدر و برادر دیده 
بود و می دانست به گفته ها و بیعتشان با مسلم نمی توان اعتماد کرد. و 
ی را 
کوفه حرکت کند. با این حال تا هشتم ذی حجه, یعنی روزی که 


همه مردم مکه عازم رفتن به» منی» بودند و هر کس در راه مکه جا مانده 
بود با عجله تمام می خواست خود را به مکه (18) برساند. ان حضرت در 
مکه ماند و در چنین روزی با اهل بیت و یاران خود, از مکه به طرف عراق 
خارج شد و با اين کار هم به وظیفه خویش عمل کرد و هم به مسلمانان 
جهان فهماند که پسر پیغمبر امت. پزید را به رسمیت نشناخته و با او بیعت 
نکرده, بلکه علیه او قیام کرده است. یزید که حرکت مسلم را به سوی 
کوفه دریافته و از بیعت کوفیان با او آگاه شده بود, ابن زیاد را (که از 
پلیدترین یاران یزید و از کثیفترین طرفداران حکومت بنی امیه بود) به 
کوفه فرستاد. ابن زیاد از ضعف ایمان و دورویی و ترس مردم کوفه 
استفاده نمود و با ِِ ارعاب, انان را از دور و بر مسلم پراکنده ساخت. 
و مسلم به تنهایی , با عمال ابن زیاد به نبرد پرداخت. و پس از جنگی 
دلاورانه و شگفت. با شجاعت شهید شد. (سلام خدا بر او باد). و ابن زیاد 
ام وی ات اس 
برانگیخت, و کار به جایی رسید که عده ای از همان کسانی که برای امام 
علیه السلام دعوت نامه نوشته بودند. سلاح جنگ پوشیدند و منتظر ماندند 
تا امام حسین علیه السلام از راه برسد و به قتلش برسانند. امام حسین 
علیه السلام از همان شبی که از مدینه تور فا استه من تمام مدتی که در 
مکه اقامت گزید, و در 


طول راه مکه به کربلا, تا هنگام شهادت؛ گاهی به اشاره, گاهی به اعلان 
می داشت که:» مقصود من از حرکت. رسوا ساختن حکومت ضد اسلامی 
5 و صراحت.؛ برپاداشتن " امر به معروف و نهی از منکر و ایستادگی در 

بر ظلم و ستمگری است و جز حمایت قرآن و زنده داشتن دین محمدی 
0 ندارم». ۰ و این شا ی بود که خداوند به او واگذار نموده بود, حبی 
اگر , به کشته شدن خود و اصحاب و فرزندان و اسیری خانواده اش اتمام 
جتتن کات علبه السام فتوایان پشین اسلام, شهار اماش عس 
علیه السلام را بارها بیان فرموده بودند. حتی در هنگام ولادت امام حسین 
علیه السلام, و خود امام حسین علیه السلام به (19) رسول گرانمایه 
اسلام صلی الله علیه و اله شهادتش را تذکر داده بود. علم امامت می 
دانست که اخر این سفر به شهادتش می انجامد, ولی او کسی نبود که در 
برابر دستور اسمانی و فرمان خدا برای جان خود ارزشی قائل باشد. يا از 
اسارت خانواده اش واهمه ای به دل راه دهد. او ان کس بود که بلا را 
کرامت و شهادت را سعادت می پنداشت. (سلام ابدی خدا بر او باد). خبر» 
شهادت حسین علیه السلام در کربلا» به قدری در اجتماع اسلامی مورد 
گفتگو واقع شده بود که عامه مردم از پایان این سفر مطلع بودند. چون 
جسته و گريخته. از رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه 
السلام و امام حسن بن علی علیه السلام و دیگر بزرگان 


صدر اسلام شنیده بودند. بدینسان حرکت امام حسین علیه السلام با آن 
درگیریها و ناراحتیها احتمال کشته شدنش را دراذهان عامه تشدید کرد. 
بویژه که خود در طول راه می فرمود:» من کان باذلا فینا مهجته (20) و 
موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کس حاضر است در راه ما از 
جان خویش بگذرد و به ملاقات پروردگار بشتابد, همراه ما بیاید». و لذا در 
بعضی از دوستان این توهم پیش امد که حضرتش را از اين سفر منصرف 
سازند. غافل از این که فرزند علی بن ابی طالب علیه السلام امام و 
جانشین پیامبر, و از دیگران به وظیفه خویش آگاهتر است و هرگز از آنچه 
خدا بر عهده او نهاده دست نخواهد کشید. باری امام حسین علیه السلام با 
همه این افکار و نظریه ها که اطرافش را گرفته بود به راه خویش ادامه 
داد. و کوچکترین خللی در تصمیمش راه نیافت. سرانجام. رفت. و شهادت 
را دریافت. نه خود تنها, بلکه با اصحاب و فرزندان که هر یک ستاره ای 
درخشان در افق اسلام بودند, رفتند و کشته شدند, و خونهایشان شنهای 
گرم دشت کربلار را لاله باران کرد تا جامعه مسلمانان بفهمد یزید (باقی 
مانده بسترهای گناه آلود خاندان امیه) جانشین رسول خدا نیست. و اساسا 
اسلام از بلی امیه و بدی امیه از اسلام جداست. راستی هرگز انديشیده اید 
اگر شهادت جانگداز و حماسه اکن حسین علیه السلام به وقوع نمی 
بت موس ان ی یا او 
آن کاه اخبار دربار بزید و:شهه‌ترانتهای او و‌عمالش دا هی 


شنیدند, چقدر از اسلام متنفر می شدند, زیرا اسلامی که خلیفه پیغمبرش 
یزید باشد, به راستی نیز تنفرآور است. و خاندان پاک حضرت امام حسین 
علیه السلام نیز اسیر شدند تا آخرین.رسالت این شهادت را به کوش مردم 
برسانند. و شنیدیم و خواندیم که در شهرها, در بازارهاء درشسنجدها: در 
پارگاه متعفن پسر زیاد و دربار نکبت بار یزید. هماره و همه جا دهان 
گشودند و فریاد زدند. و پرده زیبای فریب را از چهره آزشت و جنایتکار 
جیره خواران بنی امیه برداشتند و ثابت کردند که یزید سگ باز وشرابخوار 
است, هرگز لیاقت خلافت ندارد و اين اریکه ای که او بر آن تکیه زده 
جایگاه او نیست. سخنانشان رسالت شهادت حسینی را تکمیل کرد 
طوفانی در جانها برانگيختند, چنان که نام یزید تا هميشه مترادف با هر 
پستی و رذالت و دناعت گردید و همه آرزوهای طلایی و شیطانیش چون 
نقش بر اب گشت. نگرشی زرف می خواهد تا بتوان بر همه ابعاد این 
شهادت عظیم و پرنتیجه دست یافت. از همان اوان شهادتش تا کنون؛ 
دوستان و شیعیانش, و همه انان که به شرافت و عظمت انسان ارج می 
گذارند, همه ساله سالروز به خون غلتیدنش راء سالروز قیام و شهادتش را 
با سیاه پوشی و عزاداری محترم می شمارند. و خلوص خویش را با گریه 
بر مصایب آن بزه وا اند ارف دارند. پیشوایان مال اندیش و معصوم ما؛ 
هماره به واقعه کربلا و به زنده داشتن آن عنایتی خاص داشتند. غیر از این 

خود به زیارت مرقدش می شتافتند و عزایش را بر پا می داشتند, در 


عزاداری و محزون بودن برای آن بزرگوار, گفتارهای متعددي ایراد فرموده 
اند. ابوعماره گوید:» روزی به. جصبون._ امام ششم صادق آل محمد علیه 
السلام رسیدم, فرمود اشعاری در سوگواری حسین برای ما بخوان. وقتی 
شروع به خواندن نمودم صدای گریه حضرت برخاست. من می خواندم و 
آن عزیز می گریست, چندان که صدای گریه از خانه برخاست. بعد از آن 
که اشعار را تمام کردم, امام علیه السلام در فضلیت و ثواب مرثبه و 
گریاندن مردم بر امام (21) حسین علیه السلام مطالبی بیان فرمود». و 
نیز از آن جناب است که فرمود:» گریستن و بی تابی کردن در هیچ 
یواست کر هت سس ی ی که ثواب و 
جزایی گرانمایه دارد». باقرالعلوم. امام پنجم علیه السلام به محمد بن 
مسلم که یکی از اصحاب بزرگ او است فرمود:» به شیعیان ما بگویید که 
خاسع ف ات ارت مس ایا عصالله لا یساس اساضاوو اه 
السلام می فرماید:» ان زیاره الحسین علیه السلام افضل ما یکون من 
الاعمالب(2) انا یبارت حسین: علیه السلام از هن طمل ,یشندیده اه 
0 و فضیلتش بیشتر است». زیرا که این زیارت در حقیقت مدرسه 
گ و عظیم است که به جهانیان درس ایمان و عمل صالح می دهد و 
1۹ روح را به سوی ملکوت خوبیها و پاکدامنيها و فداکاریها پرواز می 
دهد. هر چند عزاداری و گریه بر مصایب حسین بن علی علیه السلام, و 
مشرف شدن به زیارت قبرش و باز نمایاندن تاریخ پرشکوه و حماسه 


ها سا ارزش و معیاری فا او ای اه ات که ای ای 
اين زیارتها و گریه ها و غم گساریدن اکتفا کرد, بلکه همه این تظاهرات, 
فلسفه دین داری. فداکاری و حمایت از قوانین آسمانی را به ما گوشزد 
فف. تصاند: و هدف هم جز این نیست,؛ و از بزری ها از درگاه حسینی 
آموختن انسانیت و خالی بودن دل از هر چه غیر از خداست می باشد, و 
گرنه اگر فقط به صورت ظاهر قضیه بپردازیم, هدف 3 
فراموشی می گراید. 


با نگاهی اجمالی به 56 سال زندگی سراسر خدا خواهی و خداجویی 
حسین علیه السلام, درمی یابیم که هماره وقت او به پاکدامنی و ند کین و 
نشر رسالت احمدی و مفاهیم عمیقی والاتر از درک و دید ما گذشته است. 
اکنون مروری کوتاه به زوایای زندگانی آن عزیز, که پیش روی ما است: 
جنابش به نماز و نیایش با پروردگار و خواندن قرآن و دعا و استغفار علاقه 
بسیاری و حتی در آخرین شب (25) داشت. گاهی در شبانه روز صدها 
رکعت نماز می گذاشت. زندگی دست از نیاز و دعا برنداشت., و خوانده 
ایم که از دشمنان مهلت خواست تا بتواند با خدای خویش به خلوت بنشیند. 
و فرمود:» خدا می داند که من نماز و تلاوت 26 قرآن و دعای زیاد و 
استغفار را دوست دارم». (27) حضر تسش بارها پیاده به خانه کعبه شتافت 
و مراسم حج را برگزار کرد. ابن اثیر در کتاب» اسد الغابه» می نویسد:» 
کان الحسین رضی الله عنه فاضلا کثیر الصوم و الصلوه و الحح و الصدقه و 
افعال 28 الخیر جمیعها. 


حسین علیه السلام بسیار روزه می گرفت و نماز می گزارد و به حج می 
رفت و صدقه می داد و همه کارهای پسندیده را انجام می داد». شخصیت 
یی یبن علی خلية السلام آنصان یلید مور از ترس مرس کون نود که 
وقتی با برادرش امام مجتبی علیه السلام پیاده به کعبه می رفتند, همه 
را و شخصیتهای اسلامی به (29) احترامشان از مرکب پیاده شده, 
قائل بود, بدان جهت بود ِ 1 با مردم زندگی می کرد-از مردم و 
معاشرتشان کناره نمی جست.با جان جامعه هماهنگ بود, چونان دیگران از 
مواهب و مصائب یک اجتماع برخوردار بود, و بالاتر از همه ایمان بی تزلزل 
او به خداوند, او را غم خوار و یاور مردم ساخته و3 و گرنه, او نه کاخهای 
مجلل داشت و نه سربازان و غلامان محافظ, ۵ هر کز متل جباران. زان اد 
و شد را به گذرش بر مردم نمی بستند, و حرم رسول الله صلی الله علیه 
۵ ال را فا مات ی نوم اس ات نک تفه اخاق 
اجتماعی اوست., بخوانیم: روزی 1 عبور می فرمود. عده ای از فقرا 
بر عباهای پهن شده شان نشسته بودند و نان پاره های خشکی می 
خوردند امام حسین علیه السلام می گذشت که تعارفش کردند و او هم 
پذیرفت, نشست و تناول فرمود هن گاه بیان داشت:» ان الله لا بپحب 
المتکبرین». خداوند متکبران را دوست نمی دارد. (30) پس فرمود:» من 
دعوت شما را اجابت کردم. شما هم دعوت مرا اجابت کنید». 


انها هم دعوت ان حضرت را پذیر فتند و همراه جنابش به منزل رفتند. 
حضرت دستور داد و بدین نترتیب پذیرایی رضض (31) هر چه در خانه 
موجود است به ضیافتشان بیاورند, از آنان به عمل اد و نیز درس تواضع 
و انسان دوستی را با عمل خویش به جامعه آموخت. شعیب بن عبدالرحمن 
خزاعی می گوید: «چون حسین بن ون علیه السلام به شهادت رسید, بر 
کت ار کی انار بت هی وه ی با وا ین اه 
پدرم شبها به دوش می کشید و به خانه (32) زنهای شوهر مرده و کودکان 
پتیم و فقرا می رسانید». شدت علاقه امام حسین علیه السلام را به دفاع 
از مظلوم و حمایت از ستم دیدگان می توان در داستان «ارینب وهمسرش 
عبدالله بن سلام» دریافت؛ که اجمال و فشرده اش را در این جاأ متذکر 
می شویم: یزید به زمان ولایت عهدی, با این که همه نوع وسایل 
شهوترانی و کام جویی و کامروایی از قبیل پول, مقام, کنیزان رقاصه و... 
در اختیار داشت. چشم نایاک و هرزه اش را به بانوی شوهردار 9 
دوخته بود. جدرنت معاویه یه جای این کهصر بر بر این رفتار زشت و : ن؟ 
عکس العمل کوبنده ای نشان دهد, با حیله گری و دروغ ترا و 
فریبکاری, مقدماتی فراهم 7 
شوهر جدا ساخته به بستر گناه آلوده پسرش یزید بکشاند. حسین بن علی 
علیه السلام از قضیه باخبر شد, در برابر این تصمیم زشت ایستاد و نقشه 
شوم معاویه را 


نفشن یز اب ساخت. و با انشفاده از.یکی: از فوانین اسلامر.زن: را به 
شوهرش عبدالله بن سلام بازگرداند و دست تعدی و تجاوز یزید را از 
خانواده مسلمان و پاکیزه ای قطع نمود و با این کار همت و غیرت الهی 
اش را نمایان و علاقه مندی خود را به حفظ نوامیس جامعه مسلمانان 
ابراز داشت. و اين رفتار داستانی شد که در مفاخر آل علی علیه السلام و 
دناعت و ستمگری بنی امیه. برای هميشه در تاریخ به یادگار 33 ماند. 
علائلی در کتاب» سمو المعنی» می نویسد:» ما در تاریخ انسان به مردان 
بزرگی برخورد می کنیم که هر کدام در جبهه و جهتی عظمت و بزرگی 
خویش را جهان گیر ساخته اند. یکی در شجاعت, دیگری در زهد, آن دیگری 
در سخاوت؛ 9. . اما شکوه و بزرگی امام حسین علیه السلام حجم عظیمی 
ات کداها یجان درا صتص تدم عطات فا باون 
است, گویا او جامع همه 34 والاییها و فرازمندیها است». آری, مردی که 
وازت نی کرانکن نبوت محمدی است, مردی که وارث عظمت عدل و 
مروت پدری چون حضرت علی علیه السلام است و وارت جلال و 
درخشندگی فضیلت مادری چون حضرت فاطمه سلام ال 
چگونه نمونه برتر و والای عظمت انسان و نشانه آشکار فضیلتهای خدابی 
نباشد. درود ما بر او باد که باید او را سمبل اعمال و کردارمان قرار دهیم. 
امام حسین علیه السلام و حکایت زیستن و شهادتش و لحن گفتارش و 
ابعاد کردارش نه تنها نمونه یک بزرگ مرد تاریخ را برای ما مجسم می 
سازد, بلکه 


اه با همه مره اه ما نما فا و تما فا کا سا ان 

بازیها, خداخواهیها وخداجوییها می باشد. او به تنهایی می تواند جان را به 
لاهوت راهبر باشد و سعادت بشریت را ضامن گردد. بودن و رفتنش, 
معنویت و فضیلتهای انسان را ارجمند نمود. 


پی نوشتها 


در سال و ماه و روز ولادت امام حسین علیه السلام اقوال دیگری هم گفته 
شده است., ولی (1) ما قول مشهور بین شیعه را نقل کردیم. ر. به. ک. 
ی 2۱ 


احتمال دارد منظور از اسماء دختر یزید بن سکن انصاری باشد. ر. به. ک. 
اعیان (2) 


الشیعه, جز ۶ 11 ص. 107 

شبر بر وزن حسن, و شبیر بر وزن حسین, و مبشر بر وزن محسن, نام 
پسران هارون (4) بوده است و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله فرزندان 
خود حسن و حسین و محسن را به این سه نام نامیده است-تاج العروس.: 
ج 3, ص, 389 این سه کلمه در زبان عبری همان معنی را دارد که حسن و 
حسین و محسن در زبان عربی دارد-لسان العرب, ج. 66 ص. 60*معانی 
الاخبار ض. 57 (5) 


در منایع اسلامی درباره عقیفه سفارش فراوان شده و برای سلامتی 
فرزند بسیار (6) 


موثر دانسته شده است. ر. به. ک. وسائل الشیعه, ج, 15 ص 143 به بعد. 
کافی, ج 6 ص. 33 (7) 

مقتل خوارزمی, ج 1, ص 146-کمال الدین صدوق. ص. 152 (8) 

سنن ترمذی, ج 5, ص. 323 (9) 


ضایر الققیی.ض. 122 (10) 


الا 0 11 


تبسن امده (12) است نقل 


شد تا برای آنها هم سندیت داشته باشد. الاصابه, جح 1, ص. 333 (13) 
تذکره الخواص ابن جوزی, ص 34-الاصابه, جح 1, ص, 333 آن طور که 
بعضی از (14 مورخین گفته اند این موضوع تقریبا در سن ده سالگی امام 
حسین علیه السلام اتفاق افتاده است. ارشاد مفید, ص. 73 (<15) 

رجال کشی, ص‌ 4- کشف الغمه, ۳ 2 ص. 6 (16) 

مقتل خوارزمی, ج 1, ص 184- لهوف. ص. 20 (17) 


روز هشتم ماه ذیحجه مستحب است که حاجیها به» منی» بروند. و در آن 
زمان به (18) این حکم استحبابی عمل می کردند. ولی در زمان ما 
مرسوم شده است که از روز هشتم یکسره به عرفات می روند. 


کامل الزیارات. ص 68 به بعد- مشیر الاحزان. ص 9. (19) 

لهوف, ص. 53 (20) 

کامل الزیارات, ص. 105 (21) 

کامل الزیارات. ص. 101 (22) 

کامل الزیارات. ص. 121 (23) 

کامل الزیارات. ص. 147 (24) 

عقد الفرید, ج 3. ص. 143 (25) 

ارشاد مفید, ص. 214 (26) 

مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 224-اسد الغابه, ج 2 ص. 20 (27) 
اسد الغابه, ج 2, ص. 20 (28) 


ذکری الحسین, ح 1, ص, 1532 به نقل از ریاض الجنان, چاپ بمبک ی ص 
21 (29) 


انساب الاشراف. 

سوره نحل, آیه. 22 (30) 

تفتین غناشی,خ 2ص ۱31۳257 

مناقب, ج 2, ص. 222 (32) 

الامامه والسياسه, ج 1, ص 253 به بعد. (33) 

از کتاب سمو المعنی. ص 104 به بعد, نقل به معنی شده است. (34) 
زیارت امام حسین در مفاتیح 


در فضیلت زیارت حضرت ابوعبداللّه الحسین صلوات الله علیه و آدابی که 
را نماید در طریق زیارت و در آن حرم 
مطهر و کر کیفیت زارت ان حخضرت و در آن یه 


مقصد است: 


در فضیلت زیارت آن حضرت است بدان که فضیلت زیارت امام حسین 
علیه السلام از حیطه بیان بیرون است و در اخبار بسیار وارد شده که 
معادل حجّْ و عمره و جهاد بلکه بالاتر و افضل است بدرجات و باعث 
مغفرت و خقت حساب و رفع درجات و اجابت دعوات و موجب طول عمر 
و حفظ بدن و مال و زیادتی روزی و برآمدن حاجات و رفع هموم و کربات 
است و ترک آن سبب نقصان دین و ایمان و ترک حقّْ بزرگی از حقوق 
پیغمبرصلی الله علیه وآله است و کمتر ثوابی که به زاثر آن قبر شریف 
رسد آن است که گناهانش آمرزیده شود و آنکه حق تعالی جان و مالش را 
حفظ کند تا او را به اهل خود برگرداند و چون روز قیامت شود حق تعالی 
اه اس ار اه و ارف و وا سار و 
حضرت غم را زایل می کند و شذت جان کندن و هول قبر را برطرف می 
کند و انکه هر مالی که در راه زیارت آن حضرت خرح شود حساب می 
شود برای او هر درهمی به هزار درهم بلکه به ده هزار درهم و چون رو به 
قبر آن حضرت برود چهار هزار ملک استقبال او می کنند و چون برمی 
کردد ختایعت اه مف مایت و که بعتران و امضیاء ایشان چ اند 
نا یآ 
۵ تفا برای.ز دار ان.حضرت افی. کنتد و. ایشان را بشارتها می دهند وخق 
تعالی نظر رحمت می فرماید بسوی زاثرین امام حسین علیه السلام بیش 
از اهل 


عرفات و انکه هر کسی در روز قیامت ارزو می کند که کاش زوار آن 
حضرت بود از بس که مشاهده می کند از کرامت و بزرگواری ایشان در 
ان روز و روایات در اين باب بی حدٌ است و ما در ضمن زیارات مخصوصه 
اشاره به پاره ای از فضیلت زیارت آن حضرت خواهیم نمود و در اینجا اکتفا 
می کنیم به ذکر یک روایت ابن قولویه و کلینی و سید بن طاوس و دیگران 
روایت ت کرده اند به سندهای معتبره از ثقه جلیل القدر معاویه بن وهب 
بجلی کوفی که گفت یک وقتی به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام رفتم دیدم آن حضرت را که در مَضَلای خویش مشغول نماز است 
نشستم تا نمازش تمام شد پس شنیدم که مناجات می کرد با پروردگار 
خود و می گفت ای خداوندی که مخصوص گردانیده ای ما را به کرامت و 
وعده داده ای ما را شفاعت و علوم رسالت را به ما داده ای و ما را وارث 
پیغمبران گردانیده ای و ختم کرده ای به ما امّتهای گذشته را و ما را 
مخصوص به وصیّت پیغمبر گردانیده ای و علم گذشته و آینده را ۳ 
کرده ای و دلهای مردم را ما مایل گردانیده ای «اغفرلی ولأگُوانی و 5 
روا قبرٍ آبت الْخْسَیُنِ بُن کی خلت اه میا ما مرا ترافران 
ماو ار ان متا ان ال ها 
کرده اند مالهای خود را و بیرون آورده اند از شهرها بدنهای خود را برای 
رغبت در نیکی ما و امید وابهای تو در صله ما و برای شاد گردانیدن پیغمبر 


بر دشمنان داخل کرده اند و مراد ایشان خوشنودی تو است پس مکافات 
ده ایشان را از جانب ما به خوشنودی و حفظ کن ایشان را در شب و روز 
و خلیفه ایشان باش در اهل و اولاد ایشان که در وطن خود گذاشته اند به 
خلافت نیکو و رفیق ایشان باش و دفع کن از ایشان شرّ هر جبار معاندی را 
و هر ضعیف و شدید از خلقت را و شر شیاطین جنْ و انس را و بده به 
ایشان زیاده از انچه امید دارند از تو در دور شدن از وطنهای خود و در 
اختیار کردن ایشان ما را بر فرزندان و اهالی و خویشان خود خداوندا 
دشمنان ما عیب کردند بر ایشان بیرون امدن ایشان را به زیارت ما پس 
این مانع نشد ایشان را از, عزم کردن و بیرون امدن بسوی ما از روی 
مخالفت, ایشان «فارَحَمٌ لک الوخوح التی یعا آلسنس وَارَحمٌ تلک 
دود التی نقلت علی کتر آ بیبُداللٍ علیه السلام» پس رحم کن آن ژُوها 
را که آفتاب متغتر گردانیده است و رحم کن گونه های روی ابشان را که 
هت یه اس ۶ ان دیده 

ها را که گریه شان جاری شد از تژحم بر ما و رحم کن آن دلها را که جزع 
کرده اند و سوخته اند از برای مصیبت ما و رحم کن آن فغانها .را که-ذر 
ی ای اش اس اجه ون رای مارم 
سیراب گردانی ایشان را از حوض کوثر در روز تشنگی و پیوسته آن 
تیه این تحه تا مب کرخور شسچنه ین 


ن فارغ شد گفتم آن دعا که من از شما شنیدم اگر در حق کسی می 
کردید که خدا را نمی شناخت گمان داشتم که آتش جهنم به او نرسد هرگز 
واللة که آرزو کردم که زیارت آن حضرت کرده بودم و حخّْ نکرده بودم 
حضرت فرمود که چه بسیار نزدیکی تو به آن حضرت چه مانع است تو را 
از زیارت ای معاویه ترک زیارت مکن گفتم فدای تو شوم نمی دانستم که 
این قدر فضیلت دارد فرمود که ای معاویه آنها که برای زیارت کنندگان آن 
حضرت دعا می کنند در آسمان زیاده از آنهایند که دعا می کنتد براق 
ایشان در زمین ترک مکن زیارت ان حضرت را از برای خوف از احدی که 
هر که از برای خوف ترک زیارت کند آنقدر حسرت برد که آرزو کند که 
کاش آنقدر می ماندم نزد قبر آن حضرت که در آنجا مدفون می شدم آیا 
دوست نمی داری که خدا به بیند تو را در میان آنها که دعا می کنند برای 
ایشان رسول خدا و علی و فاطمه و ائقه معصومین علیهم السلام آیا نمی 
خواهی از آنها باشی که ملائکه در قیامت با ایشان مصافحه می کنند آیا 
ی وا و ایا ات ۱ 
نمی خواهی از انها باشی که در قیامت حضرت رسول صلی الله علیه واله 
با ایشان مصافحه می کند. 


آداب زائر 


اداب 


ذر. آدابی که زاثر حضرت سیدالشهداء علیه السلام باید مراعات آنها را 
نماید در طریق زیارت و در ان حرم مطهر و آن چند چیز است 


اوّل 


سه روز روزه دارد پیش از انکه از خانه بیرون رود و در روز سیم غسل کند 
چنانکه حضرت صادق علیه السلام به صفوان دستورالعمل دادند و بياید در 
ذکر زیارت هفتم و شیخ محمد بن المشهدی در مقذمات زیارت عیدین ذکر 
فرموده که چون اراده کنی زیارت آن حضرت را پس سه روز روژه بدا و 
روز سیم سل کن و اهل و عیال خود را بسوی خودٍ جمع کن و بگو: للم 
أني 1 سْتَودعک الوم تفسي وأهلی رومالی 5 ولدی وَکل هن * عان ون بسبیل, 
الشامد مهم والغات, للم اخقظنا لیجقطک بحفط الایمان واخقط عَلْن 
للم اجْقلنا فی چژزک. ولا تسْلیْنا نقمتک, ولا تفر ما بنا من نگمه وعافیه. 
وزِدُنا من قصْلک ال ایک _راغئون . آنگاه از ی برو با حال 
خشوع و بسیار بگو لا ال الا ال ال آد, وَالعَمَ لو . و ثتای خداوند و 


صلوات بر پیغمبر و آل او صلواث الله علیهم بفرست و راه بیفت به آرامی 
و وقار و روایت شده که حق تعالی خلق می کند از عرق زوار قبر امام 
حسین علیه السلام از هر عرقی هفتاد هزار ملک که تسبیح می کنند خدای 
تعالی را و استغفار می کنند برای او و برای زوار امام حسین علیه السلام 
تا آنکه روز قیامت برپا شود 


دوم 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون به زیارت امام حسین 
علیه السلام پزوی زیارت کن آن حضرت را محزون و غمناک و ژولیده مو و 
قبار آلفدهنه کرسته و تشه که ان حضرت با ان احوال شم دم است و 
حاجات خود را طلب نما و 


برگرد و ان را وطن خود قرار مده 
سوم 


آنکه دز نف ژبارزت. ان خضرت: توشه را از خیز‌های لزید مانتد بریانی. و 
حلواها قرار ندهد و خوراک خود را نان با لبن یعنی شیر يا ماست قرار دهد 
از حضرت صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود شنیده ام که جماعتی 
به زیارت وه ی و 
دوستان خود بروند نما ۳ با خود برنمی دارند وگ ای زر 
منقول است که آن حضرت به مفضل بن عمر فرمود که زیارت کنید امام 
حسین علیه السلام را بهتر از آن است که زیارت نکنید و زیارت نکنید بهتر 
اگر به زیارت ف خر ای یا اه و متا تم و نم ]برش 
آن حضرت که می روید سفره ها با خود بر می دارید بلکه می باید ژولیده 
مو و گردآلود بروید مولف گوید پس چقدر شایسته است برای اغنیا و تجار 
که ملاحظه این مطلب را در اين سفر بنمایند و هرگاه در بلادی که در بین 

رام ایشان ایا کربلا تقفض دیستاسان که اسان با وتو ای 
می کنند و در زمان حرکت از منزلشان سفره و ناهار خوری های انها را از 
مطبوخات لذیذه و مرغ بریان و سایر بریانیها مملو می کنند قبول نکنند و 
بگویند که ما مسافر کربلا هستیم و شایسته نیست برای ما تغذی به این 
نحو غذاها شیخ کلینی رحمه الله روایت کرده که بعد از شهادت امام 


حسین علیه السلام زوجه کلبیّه آن حضرت اقامه ماتم نمود برای آن 
حضرت و گریست و گریستند سایر زنها وخدمتکاران تا حذی که اشکهای 
انها خشک شد و دیگر اشکشان نیامد پس از یک جائی برای آن مخدره 
هدیه فرستادند جونی که معنی آن را مرغ قطا گفته اند برای آنکه ۳ 
خوردن آن قوّتی بگیرند در گریستن بر امام حسین علیه السلام چون آن 
محترمه آن را دید پرسید این چیست گفتند هدیّه ای است که فلانی 
فرستاده برای شما که استعانت بجوئید به. ان: در ماتم. خسین غلیه السلام 
فرمود «لَسْنا فی عُرس قما تصِتَعٌ بها» ما که در عروسی نیستیم ما را چه 
به این خوراک پس امر فرمود آن را از خانه بیرون بردند 


چهارم 


از چیزهایی که در سفر زیارت امام حسین علیه السلام مندوب است 
تواضع و فروتنی و خشوع و راه رفتن مانند بنده ذلیل پس کسانی که در 
طریق زیارت آن حضرت سوار می شوند بر این مراکب جدیده که به قوه 
بخار به سرعت حرکت می نماید و امثال آن باید خیلی ملتفت خود باشند 
و تجیر و تکیُر نکنند و بر سایر زائرین و بندگان خدا که بسختی و مشقت 
ار ار 
در احوال اصحاب کهف نقل کرده اند که آنها از مخصوصین دقیانوس و به 
منزله وزرای او بودند وقتی که حق تعالی رحمت خود را شامل حال نها 
فرمود و به فکر خداپرستی و اصلاح کار خود برآمدند صلاح خود را در اين 
دیدند که از مردم کناره گیرند و در غاری ماوی گرفته به عبادت خدا 
مشغول 


شوند پس سوار بر اسبها شده و از شهر بیرون آمدند همینکه سه میل راه 
رفتند تملیخا که يكي از آنها بود گفت «یا وتا جاءعث مَسَكَتَة الأخْرَه 


ودب ملک الکّیا اترلوا عن خْبُوِکَمٌ وافشوا علی ارَجُلِکَمٌ» ای برادران اين 
ی و و فسات 
دنیا را باید کنار گذاشت اکنون از اسبها باید پیاده شوید و با پای پیاده به 
درگاه حق تعالی بروید تا شاید پروردگار شما بر شما رحم نماید 9 
کفتا فف در امر شما نصیب شما فرماید پس همگی از اسبهای خویش 
پیاده شدند و در آن روز آن محترمین معظمین با پاي پیاده هفت فرسخ راه 
رفتند تا آنکه پاهای ایشان مجروح شد و خون از آنها متقاطر گردید پس 
راترسن انم قر عفر ایق مطلب واه نظر داشه باشتد وضم یداند. که 
هر چه در این راه شخص برای خدا تواضع کند باعث رفعت مقام او خواهد 
شد ولهذا در آداب زیارت آن جناب از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام منقول است که هر که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام برود 
پیاده حق تعالی بنویسد از برای او به عدد هر گامی هزار حسنه و محو می 
کند از او هزار گناه و بلند کند از برای او در بهشت هزار درجه پس چون به 
شط فرات پرسی غسل کن و پاهای خود را برهنه کن و نعلهای خود را در 
دست خود بگیر و راه رو مانند راه رفتن بنده ذلیل 


آنکه اگر در بین راه زوار پیاده دید که وامانده و خسته 


تم از ی تا هی یا شک و کار ان ام شوه واه 
را به منزل برساند و مبادا به او استخفاف و بی اعتنائی نماید شیخ کلینی 
به سند معتبر از ابو هازون روایت کرده که من حاضر بودم در خدمت 
حضرت صادق علیه السلام که فرمود به مردمی که در نزد او بودند چه 
شده از برای شما که استخفاف می نمائید به ما پس برخاست از ؛ 4 
مردی از اهل خراسان و گفت پناه می برم به خدا ی 
کنیم به شما یا به چیزی از امر شما فرمود آری تو خودت یکی از آن 
اتحاض:هسشی کعسی ری وا نود فرا آنمرد کت تام مت 
برم به خدا که من خوار نموده باشم شما را فرمود وای بر تو آیا نشنیدی 
فلان کس را در وقتی که نزدیک به جحفه بودیم با تو گفت مرا بقدر یک 
میل سوار کن که به خدا سوگند من خسته شدم به خدا سوگند که تو سر 
بسوی او بلند نکردی و استخفاف به او نمودی و هر کسی که موّمنی را 
تک ی و 6 وی ی ی وب ی 
در آداب زیارت در ادب نهم کلامی با روایتی از علیْ بن یقطین که مناسب 
اشتر نا این هعان دک کر ند انا سوم کی که ور ارف هت کوکی 
ابشت وزاین ارب که ور ایا کوش احتصاص سر تا اسام خسن علیم 
السلام تداود لکن جمی اس عطلت و رام زبارت آن سر صلاخان 


می افتد لهذا ما در 


اینجا ذکر نمودیم 


از ثقه جلیل القدر محمد بن مسلم مروی است که به حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام عرض کرد که چون ما به زیارت پدرت حسین بن علی 
علیه السلام می رویم ایا چنان است که در حجّیم فرمود بلی گفت پس بر 
ما لازم است انچه بر حاجیان لازم است فرمود که بر تو لازم است که نیکو 
مصاحبت بنمائی با هر که رفیق تو است و بر تو لازم است که کم سخن 
بگوئی مگر سخن خیر و لازمست بر تو که یاد خدا بسیار بکنی و لازم است 
که جامه هایت پاکیزه باشد و لازمست که غسل کنی پیش از آنکه داخل 
حایر شوی و لازم است که با خشوع و رقت باشی و نماز بسیار بکنی و 
صلوات بر محمد و آل محمد بسیار بفرستی و باید که خود را نگاه داری از 
چیزهائی که سزاوار نیست تو را و باید که دیده خود را از حرام و شبهه 
بیوشانی و احسان به برادران مومن پریشان خود بکنی و اگر کسی را به 

کی ۱ب او 77 
و ایشان برابر قسمت کنی و لازم است بر تو تقیّه که قوام دین تو به آن 
او اه ایا ها او مت کر ار 
خصومت و بسیار قسم خوردن و مجادله و منازعه که در ان قسم باشد 
پس چون چنین کنی تمام می شود واب حخّ و عمره از برای تو و مستوجب 
ان سس ی ات ار اه و 


و از اهل خود دور افتادن اینکه برگردی به آمرزش گناهان و رحمت و 
خوشنودی خدا 


در روایت ت ابوحمزه ثمالی از حضرت صادق علیه السلام در باب زیارت امام 
حسین علیه السلام منقول است که چون به نینوا رسیدی بارهای خود را در 
آنجا بگذار و روغن بر خود ممال و سرمه مکش و گوشت مخور مادامی که 
در آنجا مقیم می باشی هشتم غسل به آب فرات ه است که روایات در 
فضیلت آن بسیار است در حدیثی از خر رت صادق علیه السلام منقول 
است که هر که غسل کند , به آب فرات و زیارت کند قبر امام حسین علیه 
السلام را از گناهان خالی شود مانند هرق کهان عادر تولد شده باشد و 
اگرچه گناهان کبیره بوده باشد و روایت شده که خدمت آن حضرت عرض 
شد که بسا شود که ما به زیارت قبر امام حسین علیه السلام برویم و 
دشوار باشد بر ما غسل زیارت به سبب سرما یا غیر ان فرمود که هر که 
ی زا ور هی ۱ ۱ 063۲ ۳ 3۱ 
از فضیلت آنقدر که به شماره در نیاید و از بشیر دهان روایت است که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که هر که به زیارت قبر حسین بن علی 
علیه السلام برود پس وضو بگیرد و غسل کند در فرات, برندارد قدمی و 
نگذارد قدمی مگر آنکه بنویسد حق تعالی برای او حجّه و عمره و در بعضی 
روایات است که غسل کن از فرات از موضعی که برابر قبر آن حضرت 


2 لها وی 1 ن 
چون به فرات برسد صد مرتبه الله اکبرْ و ضد مرتبه لاالة الا اللةٌ و صد 
بهم 


چون خواستی داخل حایر مقدس شوی از دری که در جانب مشرق واقع 


فرمودند 
دهم 


در روایت ه آبن قولویه است که حضرت صادق علیه السلام به مفضل بن 
۱ ۳/0 
آلهی خوا هد بند؛ 


آلسلام علیک يا وارت آدع ضَفوه اللور اسلا عَلَیکَ یا وارت توح ۱ 
لام عَلَیک یا وارت را ِ الله, یلام عَلیک یا وارت مُوسی گلیم 
اله, السلام عَلیک یا وارت عیسی ژوح الله. آلسلام عَلیک یا وارت محقد 
جبیپ الله, السَلامْ عَلیک یا وارت علم وصمد وشول الله, السْلام علیک با 
وارتٌ الحسَن الّضَيٌ آلسّلامْ علیِک یا وارت فاطقة بت 7شول اللّه. 
السّلام علیک یا الشْهيذ الْصَدیق, السّلام عَلیک نها الَوَصمّ البارٌ الثم 
یتلام عَلی الوا نی حلّث بفنایک. وآناخث برَخلک, اسلا علی مَلایکه 
له المخدقین یک, أشْهَد آتک قَدٌ آقمت الصلوة. واتیّت الرٌکاه, وأمَرّت 
بااعفروفر ونینت. عن نکر وت اللع خکلضا کی انیک الیفیف: السلام 


گذاری مثل ثواب ب کسی داری, که در خون خود دست و پا زده باشه در راه 
ی ون دم موی کت رها 


و رنه ۳ ل ت 
السلام علیک يا خجه الله فی ازضه وسمائه 


پس می روی و متوجه نماز می شوی و به هر رکعت که می کنی نزد آن 
حضرت مثل ثواب کسی داری که حح و عمره هزار مرتبه کرده 


باشد و هزار بنده » آزاد کرده باشد و هزار مرتبه از برای خدا به جهاد 


یازدهم 


از ابوسعید مدائنی منقول است که گفت رفتم به خدمت حضرت صادق 
علیه السلام و پرسیدم که بروم به زیارت قبر حسین علیه السلام فرمود 
بلی برو به زیارت قبر حسین علیه السلام فرزند رسول خداصلی الله علیه 
واله نیکترین نیکان و پاکیزه ترین پاکیزگان و نیکوکارترین نیکوکاران و چون 
ان حضرت را زیارت کنی نزد سر آن حضرت هزار مرتبه تسبیح حضرت 
امیرالمومنین ن علیه السلام را بخوان و نزد پاهای آن حضرت هزار مرتبه 
تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام را بخوان پس نزد آن حضرت دو رکعت 
نماز بکن و در آن دو رکعت سوره یس والرحمن بخوان پس چون چنین 
کنی ثواب عظیم از برای توخواهدبود گفتم فدای تو شوم تسبیح علی و 
فاطمه علبهما السلام را به من بیاموز فرمود بلی ای ابوسعید تسبیج علي 
علیه السلام این (است: سبحان الذی لا تَنقذ حزاینة, سْبحان الذی لا تبیذ 
معالمَة. سبحان الذی لا یَمّنی ما عَلَدَة, سبحان الذٍی لا بْشرک آحدا فی 
که سبحان الذی 1 اضمخلال لِعَخره , سبحان الذی 1 اتقطاع دنه 
سْبحان الذی لا الة عبر *,و تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام اين است: 
سبحان رذی الْجّلال البازخ الْعظیم, سَبحان ذی الْعرٌ السامخ ااف: سبحار 
ذعر الم الفاخر القدیم سْبْحان ذی اجه وَالجَمال, شبچان من رد 


پالتور والوقار, سْتّحان مر بری آتز ال فی الطْفاء وَوَفْع الطبْر فی الْقَوآء 


۲ 0 م) 


دوازدهم 


ا تانق و تافه دصر اش سین ی ای رن یا 
که نماز نزد آن حضرت مقبول است سید بن طاوس گفته که جدٌ و جهد کن 
نما 

۳ 


واجبی نزد آن حضرت برابر است با حجّْ و نماز نافله با عمره موف گوید 
که در روایت مفصّل گذشت ثواب بسیاری برای نماز در حایر شریف و در 
روایت معتبری از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که زیارت 
کند آن حضرت را و دو رکعت نماز پا چهار رکعت نزد آنحضرت بکند ثواب 

حخّْ و عمره برای او نوشته شود و آنچه از اخبار ظاهر می شود آن رف 
که نماز زیارت و غیر آن را در عقب قبر آن حضرت و در بالا سر کردن هر 
دو خوبست و اگر در بالا سر کند عقبتر بایستد که محاذی اصل قبر مقس 
نباشد و در روایت ت ابوحمزه ثمالی است از حضرت صادق علیه السلام که 
در نزد سر ان حضرت دو رکعت نماز بگذارد در رکعت اول سوره حمد و 
سوره یس بخوان و در رکعت دوم سوره حمد و سوره الرحمن بخوان و 
اگر خواهی در پشت قبر نماز را بکن و در بالای سر بهتر است و چون فارغ 
تقدی نها کر آنجه خواهی و اّا اين دو رکعت نماز زیارت ناچار است نزد 
هه نت کم ارت که و ار قولویه از حضرت باقر علیه السلام روایت 

کرده که به شخصی فرمود ای فلان چه مانع است تو را که هرگاه حاجتی 
برای تو رو دهد بروی نزد قبر حسین صلوات اللّه علیه و چهار رکعت نماز 
گذاری نزد او پس حاجت خود را بطلبی بدرستی که نماز فريیضه نزد آن 
خضر تست معادل است‌ با خه سار خافلم فعادل اسشت سا غفره 


سیزدهم 


بدان که عمده اعمال در روضه مطهره 


امام حسین علیه السلام دعاء است زیرا که اجابت دعا در تحت آن قبه 
سامیه یکی از چیزهائی است که زر عواض شهادت:.خف عالی: به, ۱ 
حضرت لطف فرموده و زاثر باید ان را غنیمت دانسته در تضرع و انابه و 
توبه و عرض حاجات کوتاهی نکند و در طی زیارات ان حضرت ادعیه 
بسیاری با مضامین عالیه وارد شده و اگر بنای اختصار نبود من چند دعائی 
در اینجا ذکر می کردم و پهتر آن است که از دعاهای صحیفه کامله آنچه 
تواند بخواند که بهترین دعاها است و ما در اواخر این باب بعد از زیارات 
جامعه دعائی نقل کنیم که در همه حرمهای شریفه خوانده شود [و بدانکه 
در ملحقات این کتاب دعائی ذکر می شود که جامع ترین دعاها است که در 
روضات اتمه علیهم السلام خوانده می شود از ان غفلت نکنی. «منه» ] و 
دیآ اس مرا خالی گ رای دای ترا که رن 
یکی از زیارات نقل شده ذکر می کنیم و آن دعا این است که می گوتی در 
ان حرم تفریف: در حالین که دنتها را سنوی اشفان بلند: کرده:باشی* 

قَدٌ تری مکانی وَتسْمَعٌ کلامی وتری مقامی وَتَصَدّعی وملاذی بقبُر 
9 تبیک, وق عَلِمت یا سَیدی خوایجی ولا یخفی عَلیک حالی وق 
جهن الیک باه بن رسولک وخْعتکَ آمینک, , وقَد د تیک متَقَرْبا به الیک والی 
0 قامَْلْنی به عندک ۳ فی التبا والأْخْتّه مر الْْقرَیین 
طني بزیازتی آعلی وَقت لی خناج, وتفَصّل عَلَیّ یِشَهُوّتی ورَعبتی وافض 
انح ولا تردنین خانبا. ولا تعطع جعاتی ولا یب دعانی."وعر فنیه 
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فی جمبع ما دنک من آثر الدّينِ والدئیا والأخره, واجقلني من عبادک 
الذین صرَفت عم البلایا والأقراض, اتب العغراض, من الذین يمهم 
فی عافتم. وتمیلهم فی عافتم. و نذجلهم الجنة فی عافیو. وَئْجيرْهَم من الار 

ِ : ول فی تَفسی وآقلی ووّلدی 
واخوانی ومالی وجمیع ما آتقشت لقفت نه عل با ا وحم ال اجمین: 


چهاردهم 


از جمله اعمال در حرم امام حسین علیه السلام صلوات فرستادن بر آن 
او ی ی سا 
ضلوات الم اه فسمسن طاوین در مصام الراترین ضلوات را براع آن 
حضرت در یضمن یکی از زیارات نقل کرده: الم صل علی مد وال 
مُحَمّد. وصل لی الحْسین العَظلوم السهید, قتیل الْعترات, وآسیر کرت 
صلوة ناتة زاکته باکت یََعذ أَولا ولا بلق آجژها. اْصَلّ ما صَلَیْت علی 
[آحد من ] آقلاد لأئباء والمَرسلین, یا رت العالمين, هم ضَل عَلی الأمام 
الشهید العئول الْطلوم الْمحْدوِ وِسیٌد العاند. والعاید الّاهد. والوّصي 
الْحَلیقه, الامام الطیق, الطفْر الطاهر الطیِب الفبازي. [] الّضي 
َو ی الهادی دی الراهد اند اَمْجاهد العالم امام الهُدي 

, سِبّط الرَسُول, وفرّه عَیْنِ البثُول. صَلی ال عَلیّه واله وَسَلْم, للم صل 
علی سیدی َمَولای, کما عمل بطاعتک وهی عَنْ _معصیتک. وبالیغ, فی 
1 واَفَبل علی ایمانک, عیْر قایلِ فیک عُذرا ی[ وعلانيه, یَذْعَو | عباد 
النک, و له علیک, وقام بن تک تقد الجور بالطواب. وبخیی السته 
یالکتاب, فعاش فی رضوانک رو ومضی کل طاعتک فی آولیایک 


فک 


مَکَدْوحا, وقضی ایک مَفْفُوداء لم یَفْصک فی یل ولا تهار, بل 


4 تور 


جاقد فیک الْمْنافقین والْکتان 1 قآجزه حَیِر جرآء الضادقین الأثرار 
واگ و 5 ۴ 


ِ 1 1 ِِِ بها ۲ ِ 
یوم القیمه. وَزده سر فا فی اعلین ‌ پین. و تلغة آغلی شرف الم 
َارقَفة من شرف رَجْمیک فی شرف وس في الرّفیع الاعغلی , ۳ 


مَصْلّ والقضيلة, وَالرامَة ج الجزیلة للم 


قاجزه عتّا افِصَل ما جارَبّت ماما. غرن زر عبنه: وضل علی سیدی و مَوّلاق, 


وللا " - ع لا ‌ِ ٍِ س‌ 
دک ح کلما لم ید 1 ٍ سیدی ومد مَوّلای, أدخلْنی في جژبک ورمرّتک, 
واشتوهنتی من یک ویبی : قان لک علذ الله جاهاً وقفراً ومئزله رفيعة,ران 


عظی, وان شفعت سففت, اللة الله في عدی: و مَوّلاک, لا خن 
1 وقبیح فعلی , وعظیم : جَرُمی 1 ِِ 
وسیلتی الت اللّه ری وزبک, لم بو 

: ۱ ولا وْجَبٌ حَرْمَة. ولا ۳ 
علدم کم آقل الست: لا َ ال عنم پدْیُوبی , وجمقنی ِ فی 
له عَدُن الّتی ادها لَکَمْ ولاولیائیْکم, اه بر الغافرین, و از حَمْ الرّاجمین, 
اللهَمٌ ابلع سيدي ومولاي تحبة کنیره لام وَارَذ عَلینا مه السَلام ایک 
کواد کرنت وصل علیه کلها رکه السلام, وکلها لم تفر بات لها لفی:* 


فولت: هی که عاران زا شترا اما زوز عافقرا عل کرویم وون 
اواخر باب صلواتی بر حجج طاهره علیهم السلام 
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مندرج خواهد بود و خواندن ان را نیز ترک مکن 


پانزدهم 


از جمله اعمال این روضه منوره دعای مظلوم است بر ظالم یعنی سزاوار 
است از برای کسی که از ظلم ظالمی مضطر شده باشد این دعا را در آن 
حرم منور بخواند و دعا چنان است که شیخ الطائفه رحمه الله در مصباح 
متهجد در اعمال جمعه ذکر نموده فرموده مستحب است دعای مظلوم را 
نزد قبر اپی عبداللّه الحسین علیه السلام بخوانند و آن دعا این است: 


هم نی آر بدینک کر بهدایتک, وقلان لنپ بشره, ویهیتنی یه 
ویعیبنی بولا ء آولبایک, وسبهَتنی بدَعواه, وقذ جنّت الی موضع 4 
وصمآنک الاجابَة له صل علی مَحَمَد وال مَحَمَدٍ واغدنی اه السَاعَة 
السَاعد. * پس خود را بر ق قبزر .بیتدازد و بگوید: مَوّلای امامی ماو 

شتقدی علی طالمه اللضر اضر آنقدر مکتر کید القضر را تا تفس منقط 


لا 
بنه 


م۱ 
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شود 
شانزدهم 
از جمله اعمال در آن حرم دعائی است که ابن فهد رحمه الله در غدّه 


اا سا حصرت فایی مسا با وم موه هرک ۱ 
برای او حاجتی باشد بسوی خداوند عژوجل پس بایستد در نزد سر امام 


حسین علیه السلام وبگوید: 


پا آبا ۶ 3 أَشهَدٌ آنک تشهَذٌ_مقامی وَتسْمَعٌ کلامی وانک خی عِندَ ربک 
تور 5 قاشتل ریک ورَبی فی قضاء حوایْجی 


ندرشتی که ساجت آن براهردهمی شود اتقاء نله ها لین 
هفدهم 
از جمله اعمال دو رکعت نماز است در آن حرم مطیر نزد سر مقذس با 


سوره الرژحمن و سوره تبارک سید بن طاوس روایت ت کرده که هر که این 
نماز را بخواند خداوند هنان می نویسد برای او بیست و پنج حجّه مقبوله 


ی که با هه دای اه اس له کل مرت رنه 


اجه افعال بر ان تایه استخاره است ود کست آن خان ات که 
علامه مجلسی رحمه الله نقل نموده و اصل روایت ت از کتاب قرب الأسناد 
حمیری است فرموده به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول 
آتشتت که.هر ننده ات کفهدد. آهری از اهر ضد .مر کته طلب خیر او خداو ند 
عالمیان بکند که بایستد نزد سر _حضرت امام حسین علیه السلام :5 
الخصداله لا له الا الله ان االف» کون ها را بر مار اد کند 
و ۱ ر او است و صد مرتبه طلب خیر از 
خدا بکند البته حق تعالی آنچه خیر او است در آن امر به او می نماید و 
پیش او می آورد و موافق روایات دیگر طلب خیر به این نحو می کند که 
صد مرتبه می گوید أسَتخیرژ اللة برَحمَیه خِيِره فی عافیه 


نوزدهم 


شيخ اجل کامل ابوالقاسم جعفرین قولویه قمی رحمه الله روایت کرده از 
حضرت , صادق علیه السلام که فرمود هرگاه زیارت کردید حضرت 
ابوعید للم علیه ااسلام را علادفت کنید. سکمت را مکر آن خیر وبدرفتی 
که ملائکه شب و روز از حفظه حاضر می شوند نزد ملائکه که در حائرند و 
مصافحه می کنند با ایشان ملائکه که در حاثرند جواب نمی دهند ایشان را 
از شدّت گریستن و پیوسته مشغول گریه و زاری هستند مگر در وقت 
زوال شمس و وقت طلوع فجر که در اين دو وقت ساکت می شوند پس 
دو وف با ایشا کلم می‌ اند اسان وال می‌ تسا یوار جرهای از 


مانین این دو وت ملانکه جات تظیق تمی .کیت ها تا و کزستن ارام 
نمی گيرند و نیز از آن حضرت روایت و تعالی چهار هزار ملک 
را موکل کردم 0( ژولیده مو و گرداآلود 
به هیأت اصحاب مصیبت می گریند بر آن حضرت از طلوع صبح تا ظهر و 
چون ظهر می شود چهار هزار ملک فرود می آیند و آن چهار هزار ملک بالا 
می روند پس پیوسته گریه می کنند تا طلوع صبح و احادیث به اين مضمون 
بسیار است و از این روایات ظاهر می شود که گریستن بر آن حضرت در 
آن خرم مطغر محبوب بلکه .شایسته. است.: که. شمرده شود از اغمال. ان 
بقعه مبارکه که بیت الاحزان شیعیان است گریستن و مرثیه خواندن برای 
ان حضرت و از حدیثی که مروی از صفوان از حضرت صادق علیه السلام 
است مستفاد می شود که تضرع ملائکه در درگاه خدا در لعنت کردن بر 
قاتلان امیرالمومنین و بر قاتلان امام حسین علیهما السلام و نوحه کردن 
چنیّان بر ایشان و گریه کردن ملائکه که در دور ضریح امام حسین علیه 
الشام اند مسازی آندوی اسان به نخوی: است. کم ار کی اه را 
بشنود خوردن و آشامیّذن و خواب ب کردن بر او گوارا نخواهد بود و در حدیت 
عبداللّه پن حمّاد بصری است که حضرت صادق علیه السلام به او فرمود به 
من خبر رسیده که گروهی می آیند نزد قبر حسین علیه السلام از اطراف 
تفه مر تماتی از یر ایان مت بان .یرای ان رت توح .مین 
کنند و این در نیمه ماه شعبان است پس بعضی قرائت می کنند و بعضی 
قصه 


می خوانند یعنی کیفیّت شهادت و ساثئر مصائب را ذکر می نمایند و پاره ای 
نوحه گری می کنند و برخی مرئیه می خوانند پس گفتم آری فدایت شوم 
من مشاهده کرده ام پاره ای از آنچه بیان فرمودی پس فرمود مد 
خداوندی را که فرارداد:در میان فردم کسانی را که به-نزد‌ماامی: آیند ,ها 
را مدح می کنند و مرثیه می خوانند برای ما و قرارداد دشمن ما را کسانی 
که طعنه می زنند بر ایشان از خویشان ما یا از غير ایشان و تهدید می 
نمایند ایشان را و زشت می شمارند کارهای ایشان را و در صدر همین 
حدیث است که هر که به زیارت او می رود بر او می گرید و هر که به 
ی ی و ی ی 
که او را به یاد می آورد و ترخم می کند هر که نظر می کند بسوی قبر 
پسرش در پایین پای او افتاده در بیابانی که خویشی و دوستی نزد او نیست 
و حق او را غصب کردند و جمع شدند جمعی از کافران و مرتدذان از ديین و 
پاوری یکدیگر کردند تا او را کشتند و در بیابان دفن نکرده انداختند و منع 
کردني از اه ات فراتی را که سگان می خوردند و ضایع کردند حق؛ رسول 
خدا صلی الله علیه واله را و وصیّتی را که در حقّ او و اهلبیتش کرده بود و 
نیز ابن قولویه روایت کرده از حارث آغوّر که امیرالمقّمنین علیه السلام 
فرمود پدر و مادرم فدای حسین شهید در پشت کوفه به خدا قسم گویا می 
بینم جانوران دشتی را از هر نوعی که گردنها را کشیده اند بر قبر او و بر 


او گریه می کنند شب را تا صباح «قاذا کان گذلک قَایّاكُمْ وَالْجَفاء» و اخبار 
دراین باب بسیار است 


سیّد بن طاوس رحمه الله فرموده که مستحب است آدمی را که هر وقت 
از زیارت آن حضرت فارغ شود و خواهد که از روضه مقدسه بیرون رود 
خود را به ضریح بچسباند و ببوسد و بگوید: 


آلیتلام عَلَیک یا مَولای. آلسّلام عَلَیک یا خُجّه اللّه, لسَلام عَلَیَکَ با صَفوه 
اللّه, آلسّلام عَلیّک يا خالصهة ۱ ألسّلامٌ اس قتیل الظماء ألسّلام عَلیک 
پا ریت الب السلام ی بتلام من لا تلم ولا قال, قان آقض فلا عَن 
لاگم, وان أَقم قلا عَن شوء طن یما و عد ال آلّايرين لاجَلهْ ال جر 
العقد. ملی: لزبازیک. وژرفیت. 211 ۳ الي مشهدی, والْعقام بفنآنک, 
ولقيام قی عزمک, سقاه اس آن سفدتی بکفر هتعاس عم فی: ال 
والاخرو 


کیفیت: زپارت 
در کیفیت زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام و زیارت حضرت عباس 
ارت ای فاص ات اس ان 


السلام بر دو قسم است یکی مطلقه که مَقَبْدٌ به وقتی نیست و دیگری 
وه که کش انقتت وسانتد کر آین ارات ور هن منه 


زیارات مَطلقه 


مقصد اول در زیارات مطلَقه حضرت امام حسین علیه السلام است و آنها 
سای استو ما در شاه کر حوفارت رها امین زیم 


زیارت اوّل 


شیخ کلینی در کافی به سند خود روایت ت کرده از حسین بن ویر که گفت 
من و یونس بن ظیان و مفصّل بن عمرو ایوسلمه سراج نشسته بودیم نزد 
یونس بود که ستٌش از همه ما بزرگتر بود پس به حضرت عرض کرد 
فدایت شوم من حاضر می شوم در مجلس این قوم یعنی اولاد عباس پس 


چه بگویم فرمود هرگاه حاضر شدی و ما را به یاد آوردی پس بگو «اَلهْمَ 
آرٍتا الرّخاء وَالسُرُوَ» که آنچه می خواهی از ثواب يا رجوع در رجعت 
خواهی دریافت گفت گفتم فدایت شوم من بسیار شود که امام حسین 
علیه السلام را یاد کنم پس در آن وقت چه بگویم فرمود که سه مرتبه بگو 
صلی: اللة علبی: با ] ابا عید ی و 
و دور پس هیر بت و زمانی که حضرت ابوعبداللّه الحسین علیه 
السلام شهید شد گریه کرد بر آن حضرت آسمانهای هفتگانه و هفت زمین و 
آنچه در آنها و آنچه در مابین آنها است و هر که در بهشت و در آتش است 
از مخلوق پروردگار ما 1 
آن حضرت گفتم فدایت شوم باکر کاا سعست: خر ی 
ار رات تضوم: و نها دیق ونم 


آل عثمان گفتم فدای تو شوم می خواهم به زیارت آن حضرت بروم پس 
چه بگویم و چه بکنم فرمود چون به زیارت آن حضرت روی پس غسل کن 
۱ 
پس بدرستی که نو در حرمی. هستی از حرمهاي خدا و حرم رسول خدا و 
9 بگو در وقت رفتن «اللَهْ ابر ولا الة الا ال و شیْحان اللهٍ» وهر 
ذکری که متضمن تمجید و تعظیم حق تعالی 11 وصلوات بفرست 
دمحتد :و اهلبیت آونا آنکه ترش نه در حاتر تن یکوه 


السلاغ غانی با که انز وابّن خَجّیه, السّلامٌ عَلَیْکَمْ يا مَلایکة له روا قٍَّ 
بن تبی تاه دنه ام بردار من پات وه سی هر تسف نوی له اد 
پس برو به جانب قبر ازپیش رو و مقابل کن روی خود را با روی آن 
حضرت وقرار ده قبله را ماپین دو کتف خود یعنی پشت به قبله بایش پس 
بگو: لسّلامٌ عَلیِک يا ححُه الله وَابن خْته, السَلامٌ عَلَیِک یا قتیل اللهٍ وَابْنَ 
قتیله, السّلام علیک یا نا ال اب ناره, آلسّلام عَلیَک یا ور اه المََئور 
فی الشتضوات والأْض. آشهّذ آَنْ دعک سکن فی اد وافشعرت له اطلة 
الزش, وتکی له جمیع الحلایق. وتکث له السَمواث السَبْْ وَالأَرَصُون السَبع 
ما فیهن وم تن ومن-بتقلت فی الجَه والتار من خلق تنل ما بری وّما 


و مر بیبهن. و 3 رز ۵ 

لا یری أشْهّذ | , جالع واین سجید ۱5 هد ایک فتیل الاه وابِنْ قتیله, 
۳۳ ر و لا رع 0 ۳ _ 

هد آ تک ناژ ال انش تارو. وشْهذ آ نک ور الله لور فی السمواتِ 
الأرض وشهَذٌ تک 


۴۱ 


قدٌ بل وتصکت ووقَیْت وَاو فیب , وجاهذت فی سبیل ال و ره زوم 
نت عَلیّه شهیدا وفشتشهدا وشاهد مدا نا له وعقلاک وفی 


ولاف (لیک. نیس گمال العتزله ند الله, وتبات لدم ی 
هجْره الَیک, وَالسَبیل, الذی 1 بَختلخ دونک من الذْحُولِ فی کفالتک التی 
مرت بهاء من آراة ال بَء یکم, یم ین سم را الكذِبِ. ویک یبا ال 
لزمان الکلت, وم قتح َتحّ اللَه, ِ تیم ال یک بش بو ما یَشاء ویلْیث 
ویک تیک الدل من رفاین یک با ک ال ره کل ی و ِِ 
تبث الارَض آشچارهاء ویک تخر ما رٍض پمازهاء ویک تزٍل السَماًء قطرّها 
ورژتها. ۰ رب ویکم تین ال القبت. وَیکُم نسح الارْض 
التی تخمل ابْداِتكُم. وَتسْتَقرٌ جبالها عن عراسیهاء ارادة الب کم مها ابر 
آمورهتقیط کم وتضذر ود من بونكم, والادژ عَقّا فْصَل من آشکام العباد 
لعتت َو قتلکَم, ام خالمتَکم و جَچدّت وَلابتَکم, وم ظاهرث عَلیِکم 
که شهدت ول پشتدود لکد لو الذی جِعَلّ الترَ مَأَوهُم, ویس ورد 

7 ویس الورد ااععر در والحمَذ له رب العالمين پس بگو سه 


۱ ح 

۳۹ 

[ 1 

۳ ۲ 
<< ماس 


۴ 


-‌ 


۰و ضلی اللة علیک با آ ص اه ی هی آ تا ای الله 
مِمَنْ خالقک بری پس بر می خیزی می روی نزد قبر فرزند آن حضرت 
تسد وی ۳ ررنزد پای پدرش مدفون است پس می 
گوئی: السّلامٌ ِِ 1 آلسّلاه م علیک تا بن امتن ااخامنن 
لام نک با بن الحسن والخسیّن, آلسّلام لک بان خدیکه وقاطعه 
صلی اللة, یک صلّی ال عَلیک, صَلی ال ۶ + علیک: عم اللغعن فتلک می 
وی ان اه طرنه وس هروا ال اه 


و و - 


ِلْهُمْ بری #۶ پس برمی خیزی و اشاره می کني به دست خود به سوی 
شهداء تضی له عم و می_گوتی: السّلام علیکم, آلسّلام عََیکَم, السَلام 
عیک, فز ثم واللّه, مرن و للم فر رم والله, قلَت آئی معَكُم قافور ققزا 

۱ 0 اه 0 کر اتعبواللم علیه السام. ۱ 
ی ی زب 
گذاری و رجویر چنین کردی زیارتت تمام شد پس اگر خواستی برگردی 
برگرد موْلف گوید که شیخ طوسی در تهذیب و صدوق در کتاب من 
لایحَصر مر الفقیه : نیز این زیارت را نقل فرموده اند و شیخ صدوق فرموده که 
7 را سل نها کب از زیارات نقل کردم و برای این کتاب 
ان وزارت را اختار کردم سرا که اند ان رجات اض ریازت است 
نزد من و همین زیارت شریف ما را کافی و وافیست انتهی. 


5 ۳ ۳ س‌ 
زیارت دویم 


شیخ کلینی رواء بت کرده از امامبفلش نمی له اسلا که فرمهد صو کوت 


آلسّلامْ عَلَیکَ یا آبا عبداللّه, آلسّلامٌ عَلَیک با حُقَهَالله فی آرضه, وشاهد 
علی حلقه, السلام عَلیک با تن شول ال السّلام علیک يا بن علي 
لْمرَتضی لسَلام علیک تا بج فاطِقة الرْمْراء َشهَد آلک قه آفقت العلوت" 
اد الرکاح, وَأمَرّت بالععروف, وَتََیت یگیا, الْمَنکر, وجاه یرت فی شبیل 
اه حثی آناک الیِقینْ, قصلی ال لک با وَمتا. بس گونه راست ژو را بر 
نآ پ۰پ۰پ۰«ف«ح(ح«__ فقرا بالوب, لقع 


اکیت لی غندک میغافا وعقداء ای انبنک فجددا المینای, قاشعذ لی عند ریک 
ایک آثت الشاهد. 


زیارت سیم 


زیارت مختصری است که سید بن طاوس در مزار نقل کرده و در ان فضل 
بسیار است فرموده به حذف اسناد از جابر جعفی از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که فرمود به جابر چه مقدار مسافت است بین شما و 
بین قبر حسین علیه السلام گفت گفتم یک روز و بعض روز فرمود زیارت 
می کنی آن حضرت را گفتم بلی فرمود آیا خوشنود نکنم تو را آیا بشارت 
ندهم تو را به ثواب ایشان گفتم بلی فدایت شوم فرمود به درستی که 
مردی ار تا که ی ود برای زیارت او مژده دهند اهل آسمانها 
یکدیگر را و چون بیرون رود از منزلش سواره یا پیاده موکل گرداند حق 
رشاو رای ایا که کصاوات سر فر اه ا درم کر 
اعامکیشس عای ام سرت ضاری له الم رون امد 
به سوی قبر حسین علیه السلام بایست بر در روضه و بگو این کلمات را 
که از برای تو خواهد بود مقابل هر کلمه از آن بهره ای از رحمت الهی 
گفت گفتم کدامست ان کلمات فدایت شوم فرمود می کو نان 


وایت 1 دم جوم ال 0 لک با وایت نوج کم 


1 الصذبق الاکتَ آلسّلام عَلَیک ی الوَصو الب الق آلسّلامٌ عَلَیک وعلی 
الازواج التی ۱ بفتآیک, أناختك ِ برخلک. السّلام کی لیر الَمَلایْکه 
الحاقین یک, آشهذ اک ق؟ قذ آققت الْصَلوةَ, وَآتیّت ت الرکلة, ات بالْمَعژوف. 
یت غن نکر وچاهد 1 وعبت الله.حی: آتیک ال 
آلسّلامْ علیک وَرَحمة له وَیرَکائَة. * پس می روی بسوی قبر مطهّر و از 
ای ار ب کسی که در راه 
خدا کشته شده و در خون خود می غلطد پس چون رسیدی نزد,قبر و 

او وا ۱ عَلیک خُجّه اللّه قی 
آضه» پس برو بسوی نماز و از برای تو است به هر رکعتی که بجا آوری 
وت ی ی کسی که هزار حجّْ وهزار عمره به جاآورده باشد 
وهزار بنده ازاد کرده باشد و مثل کسی که هزار موقف با پیغمبر مرسلی 
ایستاده باشد الخبر و گذشت این بوایت یه رکه کمی در آذات. زبارتی 
امام حسین علیه السلام به روایت بن عْمَرٌ. 


زیارت چهارم 


از معاویه بن عمار منقول است که به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
عرض کرد که چون به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام بروم چه چیز 
بگویم فرمود که بگو: 


السّلام مُ عَلیک یا لیا لور صلّی ال یک یا آبا لد َبّدٍ اللٍّ, جک اللَهُ یا آب 
عد ال لش له من قی وَلَعنّ ال من شرک فی دمک. ولع ال من 
تلعهدای فرص بد: آتا الی اللّه مق دلک تری ؟ 


زیارت پنجم 


به سند معتبر منقول است که حضرت امام موسی علیه السلام فرمود به 
ابراهیم پن ابی البلاد که چون به زیارت امام حسین علیه السلام می روی 
چه می گوتیگفت می گویم: السّلام عَلیِکَ یا آبا عْد اه لسَلامُ علیک یا 
رشول الّه, هد آک قَذْ آققت الضلوة. وایّت لاه وأمت 
یالمَعْروف, وَتهَیت عن الفْنکَر وت الی #۳ راک بالْچکمه المع 
الحسته, واشهَذ آن آلذین سَفکُو دَمَکَ, وَاستحلوا 9" 0 
تک لسان داد 5عیسی بن مزبم, ذلک بما عضو وکائوا بعتد بعتد 


رت اما تفر اوق ی ام یت ات ها رسای 
فرمود که چون برسی به قبر امام حسین علیه السلام بگو: 


آلسلام یک یا بچ سول ال آلسَلام لک با بن آمیر الَوْینین, لسلامْ 
لک ابا غبدالله, السلامْ غلیک يا سید شباب آهْل لته وَرَحَمَةه اللّه 
ترکائة, للم علاک یامن رضاغ ین رضی لرَخمن. وسَحَطة من شخط 
الرَحْمن, السَلام یک یا آمین اللٍْ, وَخجّه الله وباب الله, والدلیلَ عَلّی 
اللٍّ, والاعت ای الله, آشهة افک 5 قذ حللّت حلال اللّه. وحرمت حراق الل, 
آقفقت الصَلوح, واتیت الرژکاه. مرت تالعغروف, وَنهیت غن الْمْتَکرٍ 
ودقوّت الی بر ریک یالجکمه والْموعظه الْحسته, واه آلک وم فتل 
معک شا ابا عند ریم ثوزفون. واشهذ آنّ قایِلک فی التّار من له له 
بالترائّه 1 مت قتلک. وَمِمَنْ قاتلک وشایع عَلیک, ون جَمَع عَلیک, و 

سمع سوک وم یعلک, يا لبْتنی کثث معکم قافور قَوزا عظیما. 


۱ 


۳ 


زیارت هفتم 


شیخ در مصباح روایت کرده از صفوان جمّال که گفت رخصت طلبیدم از 
حضرت صادق علیه السلام برای زیارت مولایمان حسین علیه السلام و 
استدعا کردم که ذکر کند برای من دستورالعملی در زیارت آن حضرت که 

به آن نحو رفتار بکنم فرمود ای صفوان روزه بدار سه روز پیش از حرکت 
خود و سل کن در روز سیم پس جمع کن اهل و عیال خود را به نزد خودو 
بگو «اللهْمْ ای استودغک الدعاء» پس دعائی تعلیم او فرموده که بگوید در 
وفتی. که به فر ات برسد آنخاه فرمود: بسن غسل کن. از فرات: به. درستی 
که پدرم خبر داد مرا از پدرانش علیهم السلام که 


رنسول:-خذ اصلی, الله؛ علبه: واله فرجود همانا ان بشتر من سین کشته 
خواهد شد بعد از من در کنار فرات پس هر که زیارت کند او را رو غسل 
کند از فرات بریرزد از او گناهان او مانند روزی که مادر او را متولد کرده 
پس هرگاه غسیل کنی در اثناء سل بگو: بشم اللّه وباللّه, ۰ ود 
وطهُورا وجرزاء وَشفاء من کل دآءٍ وم وآفهوعاهه للم طَهْر به 

واشرخ به صَدّری وَسَهّل لی یه آمری 


و چون از غسل فارغ شوی بپوش دو جامه طاهر و دو رکعت نماز کن در 
پیرور فشرگه: که ان همان هکانی است که حق تعالی در شأن او فرموده 
و در زمین قطعه ها است نزدیک به یکدیگر و بوستانها است از انگورها و 
کشت رار اش ماه نها استدی ا آوبی رنه ویر حفتا ارس 
تن رنه اب حورجم وت نم یک اب و سازنی مین هنن عضی ‏ آ رها 
را بر بعضی در میوه. پس چون از نماز فارغ شوی روانه شو به جانب حاثئر 
به خال از افت و وقار و کوتاه بردار گامهای خود را پس بدرستی که خداوند 
تعالی می نویسد از برای تو به هر گامی که برمي داٍری حقّ و عمرو و راه 
پزودبا دل خاشع ددیده کزیان بسا کن,دفر الق امبر ق لاله اا ال وی 
بر خدا و,صلوات بر رسول خداصلی الله علیه وآله و صلوات بر حسین 
صلوا بت الله علیه بالحضوص و سار کن. لعنربر فانلان ار مب آرری 
جستن از کسانی که در اوّل پایه ظلم و 
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الوَصِییِنَ, ءارخل پا فاطمهة سیده نساء العالمین, ءَاراخْل پا مَوّلای پا ابا 


عبدالله, لح يا مَوّلای پا بن سول الله. * پس اگر ‏ دلت خاشع ودیده ات 
گریان شدآن علامت رَچَصت است پس داخل شو و بگو: ألحَمَذ للو ۰ 
الأْحد, ود الصَمَد. الذی هدانی لولایتک. وحصّنی بزیازتک. وسَهّل لی 
قصّدک» پس می روی تا در قبّه مطهّره وبایست محاذی بالای 0 و 
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پس بیرون بیا از دری که پایین پای 
متوجّه شو بسوی شهداء و بکو: السْلام 


بنتن. بر گره بط الا شیر حضرت امام خسن علیه السلام تفا ضنار کن از 
برای خود و از برای آهل و اولاد و پدر و مادر و برادران خود زیرا که در آن 
ز وه مطهره رد نمی شود دعاء دعاکننده و نه سوّال, سوال کننده مولف 
گوید این زیارت معروف به زیارت وارت است و مأخذش کتاب مصباح 
المتهجد شیخ طوسی است که از کتب بسیار معتبره معروفه نزد علماء 
است و من این زیارت را بلاواسطه از همان کتاب شریف نقل کردم آخر 
زیارت شهداء همین بود که ذکر شد یا لیتنی کث عم اور مَعکم پس 
این زیادتيها که, بعضی بعد از این ذکر کرده اند «فی الْچنان مع شین 
والصذیقین والشهدآء ۱ وَحَسنَ اولتک فیقا آلسْلامٌ من ان 
تا و لد رنف الحاتر فعکر ال مان این 
و 
متضمن چند دروعغ واضح است علاوه بر جسارت ارتکاب بر بدعت و 
جسارت افزودن بر فرموده امام علیه السلام چنان شایع و متعارف شده 
که البتّه چند هزار مرتبه در شب و 


روز در حضور مرقد منوّر آبی عبدالله الحسین علیه السلام و محضر ملائکه 
مقزبین و مطاف انبیاء و مرسلین علیهم السلام به اواز بلند خوانده می 
شود و احدی بر ایشان ایراد نمی کند و از گفتن این دروغ و ارتکاب این 
و ان ی ای 
زیارات و ادعیه احمقان از عوام جمع می کنند و گاهی اسمی برای آن می 
کح توبات سر کت ار یی آين ای 
مجموعه آن احمق نقل گردیده و کار بجایی رسیده که بر بعضی طلبه 
مشتبه شده روزی طلبه ای را دیدم که ان دروغهای قبیحه را برای شهدا 
می خواند دست بر کتفش گذاشتم ملتفت من شد گفتم از اهل علم قبیح 
نیست چنین اکاذیب در چنین محضری گفت مگر مروی نیست تعجّب کردم 
گفتم نه گفت در کتابی دیدم گفتم در کدام کتاب گفت مفتاح الجنان ساکت 
شدم چه کسی که در بی اطلاعی کارش به اینجا رسد که جمع کرده بعضی 
عوام را کتاب شمرد و مستند قرار دهد قابل سخن گفتن نیست پس شیخ 
مرحوم کلام را در اين مقام طول داده و فرموده که به حال خود گذاشتن 
عوام در امثال اين امور جزئیه و بدعتهای مختصره مثل غسل ایس قرن 
واش ابوالذدرداء تابع و مخلص حقیقی معایه و روزه صمت که در روز سخن 
نکویند هغیر آن که اخدی, یر مقام نمی نزنيآمدم سب تجان شدم که در هر 
ماه و سال پیغمبر و امام تازه پیدا می شود و دسته دسته از دین خدا 
بیرون می روند انتهی کلامه رُفعَ مقامْهٌ این فقیر گوید خوب تأمل کن 


در فرمایش این عالم جلیل که مطلع است بر مذاق شرع مقدس چگونه 
این مطلب همّی عظیم و عقده بزر ک در :دل اه کردیده. جون: می.:داند 
مفافند انس کار بان لاف بابک ار عم اهل ست ام لا مرو و 
و مانصدی براستنت ی از اخطااحات هرالفاطظ اکتا یی که 
امثال این مطالب را چیزی مد ری ۱۵ نموده و عمل بر 
وفق آن نمایند لاجرم کار به جائی رسد که کتاب مصبا ج المتهجد و اقبال و 
مهچ الدْعوات و جمال الأْسبوع و مصباح لاتر و بلداآمین و جتهاوافیه و 
هاش فا هواس وش اساف شم تفای ال ان کت 
متروک و مهجور شود و اين مجموعه های احمقانه شایع شود که در دعای 
مجیر که از دعاهای معتبره مرویه است در هشتاد موضع آن کلمه بقفُوک 
زیاد کنند و کستی انکار نکند و دز دعای خوشن که مشتمل بر اضد «فصل 
است برای هر فصلی یک خاصیتی وضع کنند و با بودن این همه زیارات 
ماثوره زیارت مفجعه جعل کنند و با بودن این همه دعاهای معتبره مرویه با 
مضامین عالیه و کلمات فصیحه بلیغه دعائی بی ربط در کمال برودت جعل 
نمایند و نام او را دعاء خبی گذارند و از کنگره عرش انا ار نغاننه و 
چندان فضیلت برای او وضع نمایند که انسان را متحیر و سراسیمه نماید از 
جمله آنکه العیاذ باللّه جبرئیل به حضرت رسول صلی الله علیه وآله از 
حاته اه ه ای که اش که شم اه که آن اسا تا ود 
دارد او را عذاب نکنم اگرچه مستوجب 


جهئم باشد و عمر خود را به معصیت گذرانده باشد و مرا در هیچوقت 
سجده نکرده باشد من ان بنده را ثواب هفتاد هزار پیغمبر بدهم و ثواب 
هفتاد هزار زاهد و واب هفتاد هزار شهید بدهم و ثواب هفتاد هزار نماز 
گذار بدهم و ثواب هفتاد هزار برهنه که پوشانیده باشد بدهم و ثواب هفتاد 
هار کرشتتم کم سید کته یدق ما عون رما یانما نود 
و ثواب هفتاد هزار بقعه زمین بدهم و ثواب مهر نبقّت رسالت پناه بدهم و 
ثواب عیسی روح الله و ابراهیم خلیل الله بدهم و ثواب اسماعیل ذبیح الله 
ورمونستی کلیم الله و بعفوب نی الله و ارم صفی الله و جیرتیل ومانین و 
اسرافیل و عزرائیل و فرشتگان بدهم يا محمّد هر که این دعای بزرگوار 
خَبی را بخواند یا با خود دارد بیامرزم او را و شرم دارم که عذاب کنم الخ و 
شایسته است که انسان از شنیدن اینها عوض خنده گریه کند کتب ادعیه 
شیعه که به مرتبه ای متقن و محکم بوده که غالب آنها که استنساخ می 

مه وشن ارام کل بو وا روی ی کش هل عم و 
تصحیح شده علماء بوده مقابله و تصحیح می نمودند و اگر اختلافی بود در 
حاشیه اش به آن اشاره می کردند مثلا در دعای مکارم الأخلاق 0 
بایمانی در حاشیه اش اشاره مي کنند در نسخه ابن اشناس و ابلَغ بایمانی 

است و در روایت ابن شاذان اللهَمٌ ابلع ایمانی است پا مثلاً فلان کلمه به 

ابن سکون چنین است و به خط شهید چنین و هکذا کارش به 


جائی رسیده که منحصر به کتاب مفتاح شده که فی الجمله وصفش را 
شنیدی و این کتاب مرجع عوام و خواص و عرب و عجم گردیده و این 
بت خر از بیاتانن امل عمجت وا مرج ره کب 
دس وصاعین و تحریف جاهلین و و ۲ نگرفتن از نا اهلان و از تصرفات بی 
خردان .با کان به جائی ی ی موافق سلیقه ها تلفیق شده و 
دس ای و اما سا که کر که سر او ت کرده به 
شایر کت ری وهای روا کته شا باعل این عفر را 
تاره طیع کروند بعضر از کاب ان به اه خود ین آن تضرکاتی. نمودم: از 
جمله در احوال مالک نن سر ملعون نوشتی از دعای امام حسین علیه 
السلام هر دو دست او از کار افتاده بود الحمذلله در تابستان مانند دو چوب 
ان و او و 
سای ال کسران سل ادا بو ان مسفن عا رت هار لدظا 
0 ۱ ۱0 زب 7 
اسم جناب زینب یا ام کلثوم به سلیقه خود لفظ خانم زیاد کرده که زینب 
خام ها که فان کف وی که این ام ان ماو 
قحطبه را چون دشمن داشته به واسطه بدی او حمید بن قحبه نوشته و 


لکن احتیاط کرده قحطبه را نسخه بدل او نوشته و عَبّدریّه را صلاح دیده 
عبداللّه نوشته شود و زحر بن قیس که بحاء مُهْمَله است در هر کجا بوده 
به خیم اتوشته و ام علمه را غلط دانشته با همکنش بوده ام السلعه کرده 
الی‌تکین دلی و رضم اد کر این ال و نها حوحنر نود یکی انکه ان 
تصرفاتی را که این شخص کرده به سلیقه خود این را کمال دانسته و 
خلافش را ناقص فرض کرده و حال انکه همین چیزی که او کمال دانسته 
باعث نقصان شده پس از اینجا قیاس کنیم که چیزهائی که ما از روی جهل 
و نادانی در دعاها و زیارات داخل می کنیم پا به سلیقه ناقص خود بعض 
تصرفات می نمائیم و آن را کمال فرض می نمائیم بدانیم که همان چیزها 
پیش اهلاش سبب نقصان و بی اعتباری ان دعا یا زیارت خواهد بود پس 
شایسته است که ما بهیچوجه در اين باب مداخله نکنیم و هر چه 
دستورالعمل دادند به همان رفتار نموده و از آن تخطی ننمائیم و دیگر 
غرضم آن بود که معلوم شود هرگاه نسخه ای که مولفش زنده و حاضر و 
نگهبان او باشد اینطور کنند با او دیگر با ساير نسخ چه خواهند کرد و به 
کتابهای چاپی دیگر چه اعتماد است مگر کتابی که از مُصتّفات مشهوره 
علماء معروفین باشه و به نظر تقد از علفاع آن: فن. رده امضاء 
فرموده باشد روایت شده در حال ثقه جلیل فقیه مقذم در اصحاب ائمه 
علیهم السلام یونس بن عبدالژحمن که کتابی در اعمال شبانه روز نوشته 
بود جناب ابوهاشم جعفری ان کتاب را 


به کر هبار که خضرته عشکری غلیه اسلا بسا نید حضوت زمام آن. را 
مطالعه یو تصفح فرمود پس از آن فزمود «هذا دیتی. وذین اباتت کلم و هو 
الحق کله» همه این دين من و دینر بدران من ات وه من عق ای 
دیائت جتاب:پونس مطلم بوده اشت بههمین اکتفا ونم تغل کوور از 
روی کتاب او تا انکه ان را به نظر مبارک امام خود رسانیده و نیز روایت 
شده از بورق شنجانی هراتی که مردی معروف به صدق و صلاح و ورع 
بوده که در سامژه خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسید و کتاب 
یوم و لیله شیخ جلیل القدر فضل بن شاذان نیشابوری را به آن حضرت داد 
و گفت فدایت شوم می خواهم در این ات نظر فرمائی و ورق ورق آن 
را ملاحظه نمائی حضرت فرمود « هذا] صحیح بل تفه ان هل به »> این کتاب 
۱ اب 
با اینکه می دانستم مذاق مردم این زمان و عدم اهتمام ایشان را در امثال 
اين امور برای اتمام حجّت سعی و کوشش بسیار کردم که دعاها و زیارات 
منقوله در اين کتاب حتی الأمکان از نسخه های اصل نقل شود و بر نسخ 
متعدده عرضه شود و به قدری که از عهده برآیم تصحیح آن نمایم تا عامل 

به آن از روی اطمینان عفل نماید اتشاءالله به شزط آنکه کاین,وتاتفحین 
تظاف در آنشماید مدا ننده ها اختراع و سافه‌های ودرا کناد 


کذارند شيق کلیتی, ری الله عنه ۶ عبدالرختم قصیر وال کرو که خوساخ 
حضرت صادق علیه السلام رسید و عرض کرد فدایت شوم من از پیش خود 
دعائی اختراع کرده ام حضرت فرمود بگذار مرا از اختراع خود یعنی آن را 
کنان کار و بزای عن فقل فکمه نکداشت که آن دغاءع جمم. کردم کمد را 
نقلي کند خود حضرت برای او دستورالعملی لطف فرمود و شیخ صدوق 
قط الله. قه فقو روایت ۵ بخ ستان: که. کفت حظرت: ضا دق 
سا ی ی 
بدون نشانه و راهنما و پیشوای هدایت کننده و نجات نمی یابد در آن شبهه 
مگر کسی که بخواند دعای غریق را گفتم چگونه است دعای غریق فرمود 
می گوئی «یا اللغٌ با تم يا رَجیمٌ یا مُقَلتِ الَْلُو تبث قلبی عَلی دییک» 
پس گفتم «یا مُقَلت الْفْلُوب والأیُصار تب قَلبی علی دییِک» حضرت فرمود 
بدرستی که خداوند عَرّ وجل مُقَلب آست قلوب و ابصار را لکن بگو چنانکه 
من می گویم «یا وه ون 9 ۱۱۹ ۳۹ دینک» کافیست تأثثل در 
این ده کدیت ری بر اه کسانن که.در ذغا ها به سلیقه خود بعضی 
کلمات زیاد می کنند مارآ فا هن عاته واه الحا سم 


زیارت حضرت عبّاس 
مطلب دویم 


در زبارت حضرت: عباس بن علت بن. ابیظالب: علبه الملام ۱ 
جعفر بن قولویه قمی به سند معتبر از ابوحمزه ثمالی روایت ت کرده که 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که چون اراده نمائی که 


زیارت کنی قبر عبّاس بن علی علیه السلام را و آن بر کنار فرات محاذی 
خایر است: می ایتشتی بر دز زوضه ومی گوئین: سلامٌ 


سَلامْ ملایگیه الفْعَرّبینَ. وائییایه الْمَرّسَلین, وعباده الصَالحين, وجمیع 
ء وال خیقین. , وال اعباث الطیاث, فیما تغتدی وتزوخ.. علیک با من 
۱ تب ت با‌شليم واللَصدیق, والْوَفاًء وّاللصیحه, حلّی 
ح بل علیّم وآله الْمْرَسَل, والسبّط_الْفنْتَجب, والدّلیلِ العالم, 


والوَصی المَبلغ 3 4 ۷ 1 ۳ مقتصم. قجزاک اللَه_عَن سوله, وَعَنْ امیر 


3 


مر 
مدع و 


سس اس ات 


و هی و یت و 9 و م2 ِ و 9 ی ما۶ 
الفراتِ, آشْهَذ آنک فیِلت مظلوماء, وَآَنْ اللة منجز کم ما وَعَدَكَم, جننک یا 
آمیرٍ المَوْهنینَ وافدا الیِکمْ, وقلبی مُسلش لك وتايغ, وا تا لَکَمْ تایغ 
ونظرتی لكَم مَعَدّذ نی کم اللة وفو حَیْرُ الحاکمين, فَمَعكَمّ مَعَکَمّ لام 


ولامیر الَمَوْمنینَ والحسن الخسین. ضلی 2 رهم سَلم, ألسَّلامٌ علیک 
- ِ ٍِ ۰ كِ ۶و 9 
وَرِحَمَة الله عَبَرکانة ومَعفرثه ورصوائة, وعلی رژوجی وبدنک, اشهَد و اشهد 


13 
1 
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مولف گوید که خوب است این زیارت را پشت سر قبر رو : ده بو 
چنانکه شپخ در تهذیب فرموده نم ادخل «فانکتٍ عَلی القَبْرٍ و قل و ات 
امه ال علیک ها العَیذ الصَالخْ» 


زیارت دیگر 


و نیز بدان که زیارت جناب عباس موافق روایت مذکور همین بود که ذکر 
شد لکن سید بن طاوس و شیخ مفید و دیگران بعد از اين فرموده اند که 
پس پرو به سمت بالا سر و دو رکعت نماز کن و بعد. از آن ,آنچه خواهی 
بان کرع و بجوان کدرا را بسیار و پگو در عقب نمازن للهْمْ ل علی مُحَتَد 
وال مَحَمّد, ولا تدع لی فی هدا الْمَکان رم نهد ی 
ولا عیبا 


عَقرية, ولا هقا الا قح ولا مرضاً الا میت سَتوتة ولا رژقاً | 
بَسطتة, ولا وف لا آمنتة تقو مق انا ی وه 


بارحم الّاجمین. 


[ قیغم الَایرّ الْمُجاد الْمُحامی الَاصِر, والاخ الاَافٌ عَن 
آخیه, اب ۳ لی طانه ریّه, الَِعَبٌ فیما رَد فیه عیرْ من النواب 
الجزیل. والناء الجمیل, وا لحقک ال یدرجه آبایِک في جات التعیم, للم 
0 زیاره اولیانک, رَعْبَة فی توایک, ورجاء لمَعْفرَیِک وجزیل 
اخسانک, قاستلک ان تصَلی عَلی مُحَمّدٍ واله الطاهرین, وان تجْقل رِژقی 
هم داژا, وعيشي از وزیازتی هم مَْبُولَة وحیوتی هم طیبَة 
1 1 دا ان 
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اين را که بر روایت ه أبّو حمزه مالی ات و علقاء نیز ذکر کرده اند: 
آستودغک ال وا شتزعیک وافرء علیک آلشلامي پالله یشوه ویکتایه 
ویما جاء یه من عذ الله اللهم قاکشنا قع الشاهدین, هم لا تَحتلهة یر 
آما نی واشونی َعَة ومع آباّه فی الجنان, و 
بين ۲ ولیایک, للهْم ضَل ۶ محه عفد وال مُحمٍّ وَتوفْنی عَلّی 
لذیمان یک, والتضدیق یشولک, والولاته لقلی بن آبیطالب, والاْمَه من 
ولو عََیِهِمْ السْلام. والرآئه مق عدجْهِم. قای قک رَضیت با ری بذلک 


پس دعا کن از برای خود و از برای پدر و مادر و مومنین و مسلمین و 
اختیار کن از دعاها فروعالن که می تواهی ۳( گوید که روایت شده در 


ری ار حصوت تسد سا وعانه: سم آیحه حاص ان است. که 


فرمودند خدا رحمت کند عباس را که ایثار کرد بر خود برادر خود را و جان 
خود را فدای آن حضرت نمود تا آنکه در پاری او دو دستش را و 
حقّ تعالی در عوض دو دست او دو بال به اه غنانت فرمود که‌.با ان دوبال 
با فرشتگان در بهشت مانند جعفر بن اپی طالب پرواز می کند و از برای 
عباس علیه السلام در نزد خداوند منزلتی است در روز قیامت که معبوط 
یا ات میا ار اه ال ی 
حضرت عباس علیه السلام در وقت شهادت سی و چهار ساله بود و انکه ام 
البنین مادر عباس علیه السلام در ماتم او و برادران اعیانی او بیرون مدینه 
در بقیع می شد و در ماتم ایشان چنان ندبه و گریه می کرد که هر که از 
آنجا می گذشت گریان می گشت گریستن دوستان عجبی نیست مروان بن 
الحکم که بزرگتر دشمنی بود خاندان نبوت را چون بر ام البنین عبور می 
کرد از اثر گریه او گریه می کرد و اين اشعار از ام البنین در مرئیه حضرت 
اوالفصضل تسام ودک بش آت تعل فص 


یا من زرآی الْعتّاسَ کر علی ماهیر الق *ووراة من آننء حَیْدر کل لیب ذی 
بد*ئیثٍ آَنّ اینی آصيت پرأسه مَفطوع ید" وّلی علی شبّلی آمال پآییه 


ضَرّت العمد"لو کان سیف فی بَدیک لما 5نی له آذ *ولها اتضا*ا 
تذغوئی ویک آأَم تین تذکرینی یوت العرین تثٌ بنون لی اذعي بهمٌ 
الوم اضتخن ول من تنین ازع مت یشور الذبی *قَدٌ واضلوا المَوّت 


وم تلو 


بقطع الوّتین تنازع الْخِصان اشلائهم كلم امُسی صریعاً طعین يا لیّت 


شغری آکما آحْبرّوا *یانَ عَبّاسا قطیع الیمین 


در یار ات مخصوضه خضرت: انی, ععالله: الحشین یه السلام است و ان 


چند زیارت است 
اوٍل زیارت اوّل رجب و نیمه آن و نیمه شعبان 


زیارت آغل رب و نیمه آن و تنمه بان اننتت: از حضرت صاوق علبه 
السلام روایت است که هر که زیارت کند امام حسین علیه السلام را در 
روز اوّل ماه رجب البته حق تعالی بیامرزد او را و از ابن ابی نصر منقول 
است که از حضرت امام رضا علیه السلام سوال کرد که در کدام وقت بهتر 
است که زیارت کنیم امام حسین علیه السلام را فرمود که در نصف رجب 
و نصف شعبان شیخ مفید و سید بن طاوس ذکر کرده اند که این زیارت که 
ذکر می شود برای روز اوّل رجب و نیمه شعبان است و لکن شهید علاوه 
کرده بر آن شب اوّل رجب و شب و روز نیمه رجب و روز نیمه شعبان را 
پس به حسب فرموده ایشان این زیارت برای شش وقت است و کیفیت 
آن زیارت این است هرگاه خواستی ریات کفی. اباعند اه الحسین علیه 
السلام را در اين اوقات غسل کن و پاکیزه ترین جامه های خود را بپوش و 
بایست بر در قبه مطهّره ان حضرت رو به قبله و سلام کن بر جناب رسول 
خدا صلی الله.غلنه واله: و بر اشرالم ین ونر عطربت فافع هر آنام 
حسن و امام حسین و بر باقی امامان صلواث الله علیهم اجمعین و بعد از 
اد او ول بات را کت ام ی دای را 
پس داخل شو و بایست نزد ضریح مقدّس و صد مرتبه بگو له ابر پس 


۳ ۳ سا ی 
السّلامْ علیک یا بُن سول الله, آلسّلامْ علَیَک 
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۳۹ قی وی با نا و الم لع ها بت 
" ججأ تلاو سص- ع 9 ۳ 91 ۰3 + و 01 < 
7 تِ ۳۳ 3 9 ۰۰ 14 > 1 ك 
سست سن الظلم 5 لجوّر گ هل الب لبیت, وَلعن امه ِ- م+عن 
2۰ 0 ِ 0 7 ۳ 5 0 ین 4 ‌ِ ۷  _‏ ]لا 
مَقامکم. و ازالنکم مراتَیکم التی رَئبِکم اللهُ فیهاء یابی انت واميی 
وتفسی يا آبا عندالله, اشهّذ لد اقشَعرّت لدماَیْكُمْ اظِلة العزش مع اظله 
الخلایی, وبکتکم السّماء والارض, وشکان الجنان الب والبَخر, ضَلی ال 
ح ‌ 01 
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صَدَفت فیما دعَوّت اَبّه, واتک نار الله فی الأرّض, وأَشْهَدٌ آتک قدٌ بت غن 
اللّه, ون جک زشول .و آبیک آمیر ر الَمُوّمنینَ, وَعَن آخیک الحَسَن, 


۸ و 
حد من و آلبایک المَد رت و 
العالمین. آنگاه قبر مطهر را ببوس و ۳ 
از آن روی چپ را اگ دور ق گر و طواف کن و چهار جانب قبر را 
ببوس شیخ مفید رحمه الله فرموده آنگاه برو بسوی قبر علی ب ار 
السلام و باییست نزد قبر آن جناب و بگو: آلسّلام ِ نها الم" بق 
الطتت, ری ۳ قرب وان زیحاته وشول الم القلاه علک من 
شهید مَحتّسب, وَرِحمَه اللّه وکا , ما رم قعاخک: ِ 9 
أَشهَد لَقَذ بشکر ال سَغیک واجرّل توابک, والعتک ار ال 
السرف کل الشرف, وفی الفْرّفِ [السامیه ] کما ه هر اعیی من قَبل, وجَعَلکَ 
من أل ات الذیت آذقت اه عم الرَحس, وطعر هم ۳۳ سرا 
1" علیک ورِجة اه وَتركائة ورضوائة, قَاسْقغ آبها اسب الطامز لی 
تکک, فی حط [لتفال عن جهری و 
ال ای هن اه کار رسای خور ترا بر قثر 
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کما آشقد يکُم. واشْهذ آ نکم آغلاغ الدین. وجُوم العالمين, والسَلامٌ یک 
وَحمَهٌ الله وبر کانة پس رو کن بسوی شهدا و بگو السلام خایکه. آنصا 


با 9 ِ ۶ ‌ِ ِ کو ‏ _ و ون" ۱ ۳ 
سبیله, قجراکمٌ ال عن الاأشلام واهله آفْصَل الجزاع فُرنم وله ور 
9 م. ٩‏ ی مه و ج جو.] 2 9 و و ]9 > طم ه 
عظیماء با لیتنی نت مَعَْکم فافور قوّزا عظیماء أَشْهَد نکم آخباء عند رَبکم 
ترَرَفون, اشهَذ انکم الشهداء والسْعداء ونم الفایُزون فی درجاتِ العلی 

تن او ۵012 رر 0 و ار ۶ و 
والسلام عَلیکم رَحَمَه الله وَبر نه‌. 


0 برادران :۰7 
بن طاوس برای حضرت علی اکبر و شهداء قذس اللهٌ ارَواحهُمٌ زیارتی 
مشتمل بر اسامی آنها نقل کرده ما به ملاحظه اختصار و شیوع و اشتهار 
ان انرا ذکر ننمودیم 


دویّم زیارت نیمه رجب 


زیارت نیمه رجب غیر از زیارتی که گذشت و آن زیارتی است که شیخ 
مفید رحمه الله در مزار نقل کرده که از زیارات مخصوصه نصف رجب 
است که آنرا غفیله می گویند یعنی نیمه رجب را غفیله می گویند نه زیارت 
را به سبب غفلت عامه مردم از فضیلت آن پس چون قصد کردی زیارت 
آن حضرت را در این وقت و لمدي در صحن شریف پس داخل شو یعنی در 
حرم مطهّر و سه مرتبه بگو له أَُبَرٌ و بایست در نزد قبر منور و بگو: 


آلسّلام عََیْکَم یا آل الله, آلسّلام عََیِکم با ضَفوه 


ظالمیک, اثی اتَقّتْ الی ال یتک کم :21 ۶ لت الم سه 
أَغْدائْکُم, والسّلام عَلَیک يا مَوّلای ورَحْمَة اللّه وَبَكائة. پس برو تا برسی به 
قبور شهداء رضوان ال علیهم پس بایست و بگو: آلسَلام عَلّی الاْرُواح 
ااخ که و یقبّرٍ آبی عَنّد عبّد اللّه الَحَسیّن عَلیّه اسلا السّلامْ عَلیْکَمٌ پا طاهرین 
من الأّتس, السّلامْ عَلَیْکَم پا دیون آلسّلامْ یم با اترات اللضم. السلام 
کم وعَلی الْملایِکّه الحافین بمَبُورکم آجمعین, جَمَعَة 


أ 
میشتفر رَحمیه و غزشه, مد أَرحَم ال اجمین اسلا عَلَیکم وَرَحمَه 


جون برس به اج باست بر در هآ جاب و بکو ماه و سل 


سیم زیارت نیمه شعبان 


زیارت نیمه شعبان است بدان که احادیث بسیار در فضیلت زیارت آن 
خضرت: دز نیمه شفقیان:.وارد شدم. است: ویس است نر این بات. آنکه به 
چندین سند معتبر از حضرت امام زین العابدین و امام جعفر صادق علیهما 
السلام وارد شده که هر که خواهد مقصافحه کند با او صد وبیست و چهار 
ار ی رت هت اس سس ماما 
را در نیمه شعبان بدرستی که [ملائکه و ارواح پیغمبران رخصت می 
لا هم ات ارسصرت یم و یا الا دا 
با اشانری اسان مصافحه کقدنا آوو با اس تبنم مر اولوا لعدم فوج 
و ابراهیم و موسی و عیسی و محقد صَلی ال عَلیّه و آله و علیهم اجمعین 
راوی گفت پرسیدم که به چه سبب ایشان را اولوالعزم می نامند فرمود به 


هت آنکه ابشان: فیقفت: :]ند باه مر هم اهر و آنشن ]۱3 
الفاظ زیارت پس دو نحو نقل شده یکی همان زیارت است که برای اول 
رجب نقل شد دیگر زیارتی است که شیخ کفعمی در کتاب بلد الأمین از 
حضرت صادق علیه السلام نقل کرده و آن زیارت چنین است می ایستی 
نزد قبر آن حضرت و می گوئی: 


لحمذ للم الْعلیٌ العظیم, والسّلام یک آُها اعد الَالخ الرکیث, اودغک 
شهادة نی لک لُقرْبنی الیک فی یوم شَفاعتک, هد آنک فلت وَلَم تَفث, 
۳ ایرجاء حبویک جیتش فلوت شیقیک, ویضباء ثورک اهتدی اون نک 

ذ لک ئوژ الّه الدی لَم بطق وا بطق آندا. وانک وه الله الدی لَمْ 
ٍِ ولا لک آبتدء وَاشهذ آن هذو الب تریتک, وهذا الم حرفک, وهذا 
شرع مضرغ بدیک, لا دلبل والله معزک. ولا قغلوت والله ناصرک, هذه 
شَهاده لی عندک الش یوم دض روحی بحصرتک, والسّلام علیک و 57 خُمَهٌ اللّه 
وبرکائه. او ار و و را 
برکاتش 


چهارم زیارت شبهای قدر 


زیارت شبهای قدر است بدان که احادیث در فضیلت زیارت امام حسین 
علیه السلام در ماه مبارک رمضان خصوص شب اوّل و نیمه و اخر ان و در 
خصوص شب قدر بسیار است و از حضرت امام محمد تقی علیه السلام 
تتفول ایمت که رکه رباوت کنو آمام خسر. علیه السام زا دی شب 
در ان شب هر امر محکمی جدا و مقذر می شود مصافحه کنند با او روح 
بیست و چهار هزار [ملک وا] 


بیغمبر که همه:رخضت. مین طلبند از خدا در زیارزت آن حخضرت دز این شب 
و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام مروی است که چون 
شب قدر می شود منادی از اسمان هفتم از بطنان عرش ندا می کند که 
خی ای اه که وهای ی کن عل شام انم در 
روایت ت است که هرکه شب قدر نزد قبر آن حضرت باشد و دو رکعت نماز 
کدارد نزد آن حطرت با آنجه که سر شود ان حق عالی سوال: کند 
پهشت؛ را.ط باه برد از آنش,حق تعالی : 2 
ها ی ۱ کر اب 39 
که هر که زیارت کند قبر امام حسین علیه السلام را در ماه رمضان و بمیرد 
در راه زیارت از برای او عرض و حسابی نخواهد بود و به او بگویند که 
داخل بهشت شو بدون خوف و بیم و امّا الفاظی که زیارت کرده می شود 
حضرت امام حسین علیه السلام به آن در لیله قدر پس چنان است که شیخ 
مفید و محقد بن المشهدی و اين طاوس و شهید علیهم السلام در کتب 
مزار ذکر نموده اند و آن زیارت را مختص به این شب و عیدّین یعنی روز 
عید فطر و قربان قرار داده اند و شیخ محمّد بن المشهدی به اسناد معتبر 
خود آن را از حضرت صادق علیه السلام روا؛ مر و 2 
فرمودند وقتی که اراده کردی زیارت کنی ابی عبدالله الحسین علیه 
السلام را پس برو به مشهد آن حضرت بعد 


از آنکه عسل کرده باشی و پوشیده باشی پاکیزه ترین جامه های خود را 
پس چون ایستادی نزد قبر آن حضرت پس روی خود را : به جانب آن حضرت 
کن و قبله را میان دو کتف خود قرار ده و بگو: 


السلای غلی با بخ تون اللم السلام علی تا بخ امیر الغوسین: السلام 
علیک با بن الصدیقه 9 فاطِمة ده نساء العالمین, آلسَّلام عَلیّک با 
تِِ یا آبا عَبد الله, رجمَه الله ویرکاثة, ۱ أشمَذ شهَدٌ آنک 5 آقفت الْصُلوة, 
تیّت الرّکو 5. وآهزت الَْفروّف هت غن القتگر وتلوت اکتا حقر 
لوب وجاهدت فی ال حقّ جهادو وضبرات علی الأْی فی < جلیو فختسبا 
حتّی آتیک الیفینْ. آشهَة آن الذین خالَفّوک وحاربوک, والذین خَدلوک, والذین 
قتلوک مَلفو؛ تن التبی ی وق خات من افتّری لعن ال 
الظالمین لَکمٌ من الاولین والأجرین, وضاعت عَلَيَهم العذاب الأليم, تیک یا 
مَوّلای با بن, رسْول اللو زایرا عارفا بحقک, مُوالیا لاولیایک, معادیا اعدا 
فستصرا بالفٌدی الذی انت عَلیه, عارفاً بضلاله من خالقک, قاشع لی عند 
زبک. پس بچسبان خود را بر قبر و روی خود را بر آن گذار پس می روی به 
جانب سر مقدّس و می گوئی: ألسّلام عَلیک پا خَحَه الله فی ارضه وَسمائه 
صلی الم غلی ریک الطیب, وجسّدک الطاهر, ولیک السّلامٌ پا مَوّلای, 
وَرَمْمَة الله وَبرکانة . پس بچسبان خود را به قبر و ببوس انا تبددآن 
صورز مور را بر آن و بگرد به جانب سر پس دو رکعت او رای ارو 
7 ۱۱ ی ار 16 


پا و زیارت کن علیْ بن الحسین علیهما 


السلام را و بگو: السْلام لک یا مَّلای ۰ مَوّلای, وَرحَمَة ال تب کانة, 
لقن ال مغ طلْمک ولقن ال من قتلک, وضاغف عََیَهم العَذابِ الألي. و 
دعا کن به یا 
سمت پا بطرف قبله پس بگو آلسْلام علَیْکمْ آبهّا الطذیفون, ۰ 
ایا السهداء الطلیژون, أَشْهَذ کم جاهدمٌ فی سبیل الم وصرَنُ غلی 


1 با 
آن جتاب بگو: لام عَلَیک یاب آمیر الْفوّمنین السّلام علیک ایا لیذ 
لصَالح الْمْطیع للم ولرسوله, شْوة آنک قه قد جاهات ۳ 
یی وق لعن اللَه الظالمین لَکم من الاوّلین والأْخرین, َالحَقَهَم بد 
الجَحیم. ۱ و را وی ی 


پنجم زیارت حضرت امام حسین در عید فطر و قربان 


زیارت حضرت امام حسین علیه السلام است در عید فطر و قربان به سند 
معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هرکه در یک شب از 
سه شب قبر امام حسین علیه السلام را زیارت کند گناهان گذشته و اینده 
اش امرزیده شود شب عید فطر يا شب عید اضحی يا شب نیمه شعبان و 
ار ما 
فرمود سه شب است که هرکه زیارت کند حضرت امام حسین علیه السلام 
را ند ان نها کتاهاق کته و.ایتدم اشن آفررندم شود شب نصف. شعبان 
و شب بیست و سیم ماه رمضان و 


شب عید یعنی شب عید فطر و از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که کسی که زیارت کند امام حسین علیه السلام را در شب نیمه شعبان و 
شب عید فطر و شب عرفه در یک سال بنویسد حق تعالی برای او هزار 
حجّْ مبرور و هزار عمره مقبوله و براورد از برای او هزار حاجت دنیا و 
اخرت واز حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که هرکه شب 
عرفه در زمین کربلا باشد و بماند آنجا تا زیارت روز عید کند و برگردد نگاه 
دارد حق تعالی او را از شرّ ان سال بدان که علماء از برای این دو عید 
شریف دو زیارت نقل کرده اند یکی زیارت سابقه که به جهت لیالی قدر 
ذکر شد و دیگر این زیارت است و از کلمات ایشان ظاهر می شود که 
زیارت سابقه مال روزهای عیدّین است و این زیارت مال شبهای عیدین 
وج اند جون رب آن حضرت را در این دو شب پس 


استیدان: با َوّلای یا آباعتد عتدالله با تن زشول ال 

دک مر فی لو 5 قذرک : رف پکثک, < شتجیراً ب 
ادا الن ری توحیالی ما مک موس ای الله تعالی یک, عَاوَجْلْ با 
مولای, عءَادخْل با ول ال ۱ ف 
الخفتضین فی هد شود « ۱ 
داخل و فعوم وهای واسفت را بربای چب فقو سم الله. وال و 
فی سبیل اللّهٍ, وعلی مله سول اللّه, الم آتزلنی مت ۰ 
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یر المَترٍلین. بسٍ بگو له کر کبیرا والحَذ للّ گنیر وسْیُحان ال بر 
1 وال للم القزد الصَمَد, الماجد الأْحد, لَمْتقصل الْمتّان, الْمْتطوّل 
الحتان, الذی من تَطَوّه سَهّل لی زیازة مولات یاخسانه, ول کی ۶ 
زیارته مَفْوعاء ولا عن ذقّته مَدْفْوعاء بل تَطَوّلَ وَمَتَح. پس داخل شو و چون 
0 
تضرّع و بگو: السّلامٌ علیک يا وایت اد ضفوه الله, السْلامْ عَلیک یا وارت 
وح امین اللّه, َلسَلام لک یا وارت ابُراهيم خلیل اللّه, السَلامْ لک یا 
وارت موسی کلیم ال السّلامْ علیک یا وارت عیسی رژوح الله, السْلامٌ 


الّیا. پس بچسبان خود را به قبر و بگو: | لو وائّا الب راجمون. با مَولا 
آنا ُوال ولیک وفعاد لعَذوکُم وا تا کم هون وبایایم. موقن بشرایع 


2 ور سر" ره سم ۵ ٍِ مس 
نیک لاد نحیه کته یکرافیک, وکتقت له بالسهاده, وِجقلتة سَیذا 
من السادو, , وَقایّدا من القاده, کته ۳ الولادو, وََعْطیِتَهٌ قواربت 

نم 


ائییاء وَجقلتَهةٌ خَقَه علی حلقک من للاأقصباء قَاعْدَرّ فی الذعاء وَمتح 
لَصيحه. وتدل مَهْجِتَة فیک, خی اش کیادی من الحماند: وحتره الطلاله 
قَذٌ توازر عَلَیه من عَرَّنْه 


الّیا, وباع حظهٌ من الأخْرّه بالادنی وَتردی فی وا وَاسْحطک واسشخط 
تییک. واطاع من عبادک اولی الشقاق والتفاي, وعقلة الاوزار المُستوجبین 
التار, قجاهدَهمٌ فیک صایرا مَحتسبا مُقبلا یر مَدبر, لا تَاحْدُةْ فی الله لوَمَة 
لایم, خی شفک فی طاعتک دَمَة, واستبیح حَريمَة. للم العَتهَمٌ لعنا وَبیلا, 
دوم غذابا الیماً 

پس بگرد به جانب علی* بن الخحسَیْن علیهما السلا و ان آن جناب در طرف پای 
مبارک حضرت نت 
آلسّلام عَلیک يا ! نن زیشول اللمم آلسّلام عَلیک يا ب خاتم این آلسّلامْ 
یک با نب فاطِة فد و تساء العالمین | لام عَلیک یا بُنَ آمیر الْمْوْهنین 
السّلامْ_عَلیک یچ الوم السَهیث, پابی نت وامی عشت.سعیداء وفتلت 
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عَلَیِکمْ ون عَن توحید ال , السّلاه کم بما ضَبر نم قیقم 
الا بات اه وی فرع قوّزا عظیما. پس برو به مشهد عباس بن 
و نزدر ضریع شریف آن جناب و پگو: السّلام 


0 
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علیک آنها العیذ الصَالْ والصيق المواسی آشْهد الک آقلت بالله, وَتضزت 
این رٍسول الله, وَدعَوّت الی سبیل الله, وواسیّت بتفسک. فیک من ال 


آفصّل اجب والسّلام. ی ای را ی 
یا ناصتٍ دین الله, آلسّلامْ علیک يا ناصر الْحسَین الصدّیق, ألسّلامْ عَلَیک با 
زا صر الخسین الشهید, عَلیک مثي السْلامٌ ما بقیث وَبقی_ اللیل وَالتهارٌ. ینس 
نماز کن در نزد بر آن حضرت دو رکعت و بگو بعد از آن آنچه را که می 
در نزد سر حضرت حسین علیه السلام 


یعنی بخوان دعاء له ی صَلَیّثْ الخ پس برگرد بسوی مشهد حسین علیه 
السلام و بمان در نزد آن حضرت آنچه خواهی مگر آنکه مستحپٌ است آنجا 


زیارت وداع 


و چون خواهی وداع کنی آن حضرت را بایست در نزد سر و گریه کن و 
بگو: لسلام لک با مقلای, ملاع مَوکع لا فا ول سیّم, قاِن تصرف قلا عَن 
للم وان عم قلاعن شوء طر یم و قد ال الظایرین, با مقلات لا جَلة 
له آخر الْعَهَدٍ مثّی لزبازتک, ِ ود الک عالققا فی حره 
والکَوّنَ في مَسْهدک, آمین رَتْ العالمین. * پس ببوس ضریح را وجمیع ب 

کر ی ات 9 
از نزد آنحضرت به طوری که رویت به جانب قبر باشد و پشت بر او مکن و 
: لسَلام علیک يا باب المقام, لسَلام عَلیک یا شریک الْفرَان. السّلامْ 
یک پا خَجَة الخصام. لام لک یا شفیتع البّجاو. للم لبم پا ملایگة 
ری الْْفَیمينَ فی هذا الحَرّم. لسّلامٌ علیک بدا ما تقیث وبقی الیل وَاللتهاژ 
و بگو تا للوِ وائّا یه راجقون. ولا حول ولا فُوّ الا باللّه العَلیٌ الْعَظیم. 


پس برو بیرون و سید بن طاوس و محمّد بن المشهدی گفته اند پس در 
وقتی که چنین کردی مثل کسی مانی که زیارت کرده خدا را در عرش. 


ششم زیارت امام حسین در روز عرفه 
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زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه است بدان که آنچه از اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در باب زیارت عرفه رسیده از کثرت 
اخبار و بسیاری فضیلت و ثواب زیاده از آنست که احصا شود و ما به جهت 
تشویق زآئرین به ذکر چند حدیث اکتفا می نماییم به سند معتبر از بشیر 
دهان منقول است که گفت عرض کردم به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام که گاه هست حجْ از من فوت 


می شود و روز عرفه را نزد قبر امام حسین علیه السلام می گذرانم 
فرمود که نیک می کنی ای بشیر هر مومنی که به زیارت قبر امام حسین 
علیه السلام برود با شناسایی حق آن حضرت در غیر روز عید نوشته شود 
برای او ثواب بیست حخْ و بیست عمره مبروره مقبوله و بیست جهاد با 
پیغمبر مرسل يا امام عادل و هرکه زیارت کند آن حضرت را در روز عید 
بنویسد حق تعالی برای او ثواب صد حجْ و صد عمره و صد جهاد با پیغمبر 
سل احام اد ورحرکه ریانت کید آن- خضرت را دی روز رن با 
معرفت حقّ آن حضرت نوشته شود برای او ثواب هزار حج و هزار عمره 
ی اهوراد اد ای لاسام ال کم کاعاص: 
می شود برای من ثواب موقف عرفات پس آن حضرت نظر کرد بسوی من 
مانند کسی که خشمناک باشد و فرمود که ای بشیر هرگاه موّمنی برود به 
زیارت قبر امام حسین علیه السلام در روز عرفه و غسل کند در نهر فرات 
پس متوجه شود بسوی قبر آن حضرت بنویسد حق تعالی از برای او بهر 
گامی که برمی دارد حجّی که با همه مناسک به عمل اورده باشد و چنین 
گمان دارم که فرمود وعمره [غزوه و در احادیث کثیره بسیار معتبره وارد 
شده که حق تعالی در روز عرفه اوّل نظر رحمت بسوی زاثران قبر حسین 
لاه اف یت از اسر ال وی فا کف مر 
حدیث معتبر از رفاعه منقول است که حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود که 


امسال حجٌّ کردی گفتم فدایت شوم زری نداشتم که به حچ روم ولکن 
عرفه را نزد قبر امام حسین علیه السلام گذرانیدم فرمود که ای رفاعه 
هیچ کوتاهی نکردی از آنچه اهل منی در آن بودند اگر نه اين بود که کراهت 
دارم که مردم ترک حجْ کنند هرآینه حدیثی برای تو می گفتم که هرگز ترک 
ژیارت: قیر ان,خضظرت: نکنی. پسش.-شاعتی سا کت شید و.بعد ازان فرمود که 
خبر داد مرا پدرم که هرکه بیرون رود بسوی قبر امام حسین علیه السلام و 
عارف به حقٌ آن حضرت باشد و با تکبر نرود همراه او می شوند هزار ملک 
از جانب راست و هزار ملی از جانب چپ و نوشته شود برای او ثواب هزار 
حجّ و هزار عمره که با پیغمبر یا وصیٌ ت پیغمبر کرده باشد و اما کیفیت 
زیارت آن حضرت پس چنان است که علماء آجلّه و روساء مذهب و ملت 
فرموده اند چون خواستی آن حضرت را در این روز زیارت کنی پس اگر 
کشت نو رای که آ‌فرات سل کش چان کنو این نم از هر ایت که کو 
زا همکن باشد و باکیرم ترین-جامه های خود. را بتوش و قضد زبارت: آن 
حضرت کن در حالتی که به آرامی و وقار و تأثی باشی پس چون به در 
حایر برسی بگو: 


آلله اکشضیگو اله امیت کنیرا والخیه الم کیرا فان الم نکر وال 
والحَمَذٌ للم الذی هدانا لهذا وما ۳ یتدم لولا 

سل ریا بالجو* آلسَّلام علی سول اللٍَ. َلی | 
امتر المومنین, السلام علن فاطعه 


بر علی عُل تن مُحمّد. آلسلام علی السَن بن علی 
السّلام علی الحلف الاح المَتتظر. السّلامٌ علیک يا ابا عَبد الله, السّلام 
یک با بن رشول الّ, علذک وان عتدک وائش آمتک الْعُوالی لولیک, 
المعادی لعَدوّک. استجار بقشهدک, وتَقَرّبِ ال اه فصن الک ال 
الذی هدانی لولایتک, وحصّنی بزیارتی, وس لی قَصدک. پس داخل روچه 
شو و بایست محاذی تنم و بگو:. ألسّلام عَلَیک پا وارت ادمٌ صَفوّه الله, 
آلیسلام علیّک یا وارت توح تبیْ الله, لسلام عَلیک یا وارت ابراهيم خلیل 
الله, آلیتلام عَلیّک پا وارت مُوسی کلم | لله, ألسّلامْ عَلیک پا وارت عیسی 
رقح له ألسّلامٌ عَلیک پا وارت مَحَمّد کت الله, السْلامْ عَلیک يا وارت 


4 مر ۹ ط 0 بی 

1 4 ِِ ۳3 ت ِ اس 1 1 

مَوْمنْ ویایایکق مُوفِنْ. یشرایع دینی وخواتیم عَمَلی وفنقلبی الی رَبُی 
تلواث ال عَلیکَمَ وعَلی أرواجکُم وعلی 


آَجُسادکَم وعلی شاهد کم وعلي غَایيكَم. وظاهر کم وباطِیِکُمٌ, آلسَلام عَلیک با 


ن خاتم اللیین وان سَیّد الوصتین. وابنَ امام تفن وابْن قآید الق 
المْحلین الی جتات | التعیم, وَکیّف لا تَکون کذلک, وائت با الهّدی قَامامٌ 
نی واْعْروة الَوْنقی له علی ال الضّیا وخامسن آضحاب الکساء 
کتک 0 ورَضَعت من تذي الایمان, وَرثیت فی جیر الاْسَلام. 
قالسه عَيْرُ راضته بفراقک, ولا شآکو فی حیویک, صَلواثْ الله عَلیَک وَعلی 


آبانک وایناتی, السلام علک یا صريع الْعبْرّهٍ السَاکِبه. وقرین الْمُصیته 
الژانته,. لعن اللةْ أَقَ اشتحلث منک المحارم, [وانتهکت فيي خْرمَه 
قفیلت ضلی ال علیک, مورا َضتَح سول الله علی ال عَلیه وا 
مَوَئوراء وأصبحَ ح کتابٌ الله یقفدک مهد مَهْجُورا, آلسَّلام علیّک وعلی جدک وآبیک, 
خاک وآخیک, وعَلی یمه مه من ِِِ 1 ۱ 

املانگه الحافین بقبرک, والشّاهچین لزوّار نین بالف ذ ۶ 
شیعتک, وَالسّلامٌ 3 رَحمَة له وَبرکاتة, پأبی آنّت وامی پا بن سول 

الخ 


الله بابی آنّت وَامی یا آبا" عَبد الله, لَقَو عَظَمت الزتم, وجلت 
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پس ببوس ضریح را پس دو رکعت نماز کن در بر و در اء 
هر سوره که می خواهی بخوان و چون فا دج بگو: اللهم نی صَلیِت 
وَرکفعث, سَجَدوَت لک, خدیک: لا شریی لی, لانْ الصّلوح والرکوع وا مجود لا 
تون الا لک 1 


كِِ دب و ی مَولای وسیٌدی قامامي ان بر 1۴۰ ۶۰و 
السّلام, ۱ م صل علی معَمد ٍ وال محمد, وَتقبل 0 
ذلک افصَل املی ورد نی فیک وفی ولیک یا آَحَم الرّاجمی. پس برخیز و 
برو بسوی پای مبارک حضرت سین علیه السلام و زیارت کن علی بن 


4 4 ب 9 79 نی 
الصار چین الله وَانصار تبیْه, واتصاز امیرٍ المومنین, وَانصار فاطِمة سید 
نساء العالمین. السلام علیعم پا ایصار ابیمحمد الحس الوَلِی الناصج. 
- 1 م ۰ ‌ 2 [ 0 -ّ 2 
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لام لبم با الصاز آبیئد ال لسن الهید العطلوم حلواث ال 
چم مّی طبنمْ وَطابتِ دض لتي فیها ذفنتم وفزتم 
والله 


2 مق السُهدآء والصَالَحين, وخشن آولیک فیقا والسّلام عَلَیکُمْ وَرَجْمَة الله 
وکا پس برگرد به جانب نشر امام حسین علیه السلام و بسیار دعا کن 
از برای خود و از برای اهل و عیال و برادران مومن خود و سیّد بن طاوس 
و ی نا ام 
رسیدی به آنجا پایست نزد قبر آنجتاب ویگو: ألسّلامْ عَلیک یا آبا افطل 


باس ج بُ آمیر الْمْوّْهنین, السَلام عَلیک تیا بن سَیدالوصئين, السّلام علیک یا 
۳ آوّل الوم آشلاماء وَاقذههم ایمانا وامومیغ بدین ال وَحْوَطهم علی 
الٍسّلام. ۳ لَقد تضخت لو ور سوله ولاخیک, میم ال الَمُواسی قَلَن 
له أَمَد قتلتک, ولعن ال أَمَةّ ظلمَتک. ولعن له له اشتحلت: .منک 


واه 


القحارم. و فی قتلک خرمه الاسْلام. فنقم الاح الَابرّ الْمْجامد 
الْمْحایی التَاصر, والأحْ لاف ط آخیه, الَمَجیِبٌ ای طاعه نهر الَاغبٍ 
فیما رَهِد فیه عَبْرْهْ من التّواب الْجَزیل, والتًء الْجمیل, والحقک اللَةْ بدَرِجه 
ابأیک فی دار التعیم, ی ال 
1 تَعرَصت, ولزیازم آولیاتک قُصَدث, رَعْبَه فی توابک, و5 لمَعْفْرَ تک 
وجزیل اخساک فاسْتلک آَنْ تنعل تحت ٍ وال مُحَمّد وان تا و 
بهم دا وعیشی بهم قازار وزیازتی بهم 1 و ثبی بهم مَعْفورا, واقلبنی 
هم مُْحا مَلجحاً مُشتجاباً ذعانی یافل ما یقت ی 
العاصدین انم شکفی با ارکم التاخمین: مش پوس صویضرا و تماز کذار 
نزد آن حضرت نماز زیارت و آنچه خواسته باشی و چون خواستی وداع کنی 
آن حضزت را بکو آنچه را که از پیش ذکر کردیم در وداع آن حضرت. 


۱ 


۲ سج 


زیارت عاشوراء است بدان که زیارات منقوله 


در روز عاشوراء چند زیارت است و ما در اینجا به ملاحظه اختصار به ذکر 
دو زیارت اکتفا می کنیم و در باب دوم در اعمال روز عاشوراء نیز زیارتی 
نقل کردیم با مطالبی که مناسب است با این مقام و اما ان دو زیارت اوّل 
زیارت عاشوراء معروفه است که خوانده می شود از نزدیک و دور و شرح 
ان چنانکه شیخ ابوجعفر طوسی در مصباح ذکر فرموده چنین است روایت 
کرده محقد بن اسمعیل بن بزیع از صالح بن عقبه از پدرش از حضرت امام 
السلام را در روز دهم محژم تا انکه نزد قبر ان حضرت گریان شود ملاقات 
کند خدا را در روز قیامت با ثواب دو هزار حجّْ و دو هزار عمره و دو هزار 
جهاد که ثواب اآنها مثل ثواب کسی باشد که حجّْ و عمره و جهاد کند در 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه واله و ائمه طاهرین علیهم السلام راوی 
گفت: گفتم فدایت شوم چه ثواب است از برای کسی که بوده باشد در 
و دور از کربلا و ممکن نباشد او را رفتن بسوی قبر آن حضرت در 
مثل این روز فرمود هرگاه چنین باشد بیرون رود بسوی صحرا یا بالا رود بر 
بام بلندی در خانه خود و اشاره کند بسوی آن حضرت به سلام و جهد کند 
در نفرین کردن بر قاتلین آن حضرت و بعد از آن دو رکعت نماز کند و بکند 
0 را ِِ اوایل روز پیش از زوال آفتاب پس ندبه کند بر حسین علیه 
م‌ 


بر او و امر کند کسانی را که در خانه اش هستند هرگاه از ایشان تقیّه نمی 
کند به گریستن بر آن حضرت و برپا دارد در خانه خود مصیبتی به اظهار 
کردن جزع بر آن حضرت و تعزیت بگویند یکدیگر را به مصیبت ایشان به 
حسین علیه السلام و من ضامنم برای ایشان بر خدا هرگاه بیاورند این 
عمل را جمیع ان وابها را گفتم فدای تو شوم ضامن می شوی این اب را 
برای ایشان و کفیل می شوی این ثوابها را فرمود که بلی من ضامنم و 
ما و ۳ 
یت بگویند فرمود که می گوپند «اعَظَم اللَة ورن بمٌصاینا بالخسیّن 
علیه السلام وَجَعلنا ایام من الطالبین بناره مَع وَلبه لامام عفد من آل 
محمد عَلَيِهِمْ السّلامٌ» یعنی بزرگ فرماید خداوند اجرهای ما را به مصیبت 
ما به حسین علیه السلام و قرار دهد ما و شما را از خواهندگان خون او با 
ولی او امام مهدی از آل محمد علیهم السلام ور ار بتوانی که نیرفن تروی 
آن روز را در پی حاجتی چنان کن زیرا که آن روز نحسی است که برآورده 
تفه شود فر ان حاجت مدومن و اگر برآورده شود مبارک نخواهد بود از 
برای او و نخواهد دید در آن خیری و رشدی و ذخیره نکند البثه هیچیک از 
شما برای منزلش در آن روز چیزی را پس هرکه ذخیره کند در آن روز 
چیزی را برکت نخواهد دید در آن چیزی که ذخیره نموده و مبارک نخواهد 
بود از برای او در اهاش که ذخیره برای آنها نهاده پس هرگاه 


بجا آورند این عمل را بنویسد حق تعالی برای ایشان ثواب هزار حجّْ و هزار 
دم مهار وان که مسا با سمل خدا ی لد عرص الم کردم اد 
و از برای اوست مزد و واب مصیبت هر پیغمبری و رسولی و وصی و 
صذیق و شهیدی که مرده باشد یا کشته شده باشد از زمانی که خلق 
فرموده حق تعالی دنیا را تا زمانی که به پای شود قیامت صالح بن عَُبّه و 
حضرت باقر علیه السلام که تعلیم بفرما مرا دعایی که بخوانم آن را در اين 
مش هر کام تاد نت کنم آنصات را ار ی معا کمستهانم ارا فش اه 
زیارت نکنم او را از نزدیک و بخواهم اشاره کنم به سلام بسوی او از 
مرها ی تون نیا رخاف ام فرمو من ای مه ,هر گام بو بح آوردی ار 
دو رکعت نماز را بعد از آنکه اشاره کنی بسوی آن حضرت به سلام پس 
بگو در وقت اشاره به آن حضرت بعد از گفتن تکبیر این قول را (یعنی 
زیارت آتیه را) پس به درستی که تو هرگاه گفتی این قول را به تحقیق که 
دعا که اه ان حفت که معاسی دیماان حصرت اه رکه 
وبنویسد خداوند از برای نو صدهزار هزار درجه وبوده باشی مثل تفه که 
وید شنده شا آمامحمسه علیه الساام مسا کت کتی اسان راد 
درجات ایشان وشناخته نشوی مگر در جمله شهیدانی که شهید شده اند با 
ان حضرت ونوشته شود برای تو ثواب زیارت 


هر پیغمبری و رسولی و واب هر که زیارت کرده حسین علیه السلام را از 
روزی که شهید شده است سلام خدا بر ان حضرت و بر اهل بیتش می 


وی 


متن زیارت 


سب 8۳۳ یه ۱ ی 
4 9 مر ح| و - و و روم 0 ۳ 0 

اهل الاسشلام وَجلر ۰ فی , السمواتِ, علی جمیع, اهل 
السْموات, قَلَعن ال امه آسُست آساسن الظلّم والخقر عَلیكَم آفل السّت 
1 رن 9-2 ه ۳ م۰ کت ِِ_ و ۲ تس و ۷1 
ولعن ال ام دقتنکم قن معامکق, وا زاللکم عَن قرانیکم النی کم ال 
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علقمه گفت که فرمود حضرت باقر علیه السلام که اگر بتوانی که زیارت 
کنی آن حضرت را در هر روز به این زیارت در خانه خود بکن که خواهد بود 
برای تو جمیع اين وابها و روایت کرده محمّد بن خالد طیالسی از سیف بن 
عمیره که گفت بیرون رفتم با صفوان بن مهران و جمعی دیگر از اصحاب 
خودمان بسوی نجف بعد از خروج حضرت صادق علیه السلام از حیره به 
جانب مدینه پس زمانی که ما فارغ شدیم از زیارت 


یعنی زیارت امیرالمومنین علیه السلام گردانید صفوان صورت خود را به 
جانب مشهد ابو عبدالله علیه السلام پس گفت از برای ما که زیارت کنید 
حسین علیه السلام را از اين مکان از نزد سر مقدس امیرالمومنین علیه 
السلام که از اینجا ایما و اشاره کرد به سلام بر آن حضرت جناب صادق 
علیه السلام و من در خدمتش بودم سیف گفت پس خواند صفوان همان 
زیارتی را که روایت ت کرده بود علقمه ابن محمّد حضرمی از حضرت باقر 
علیه السلام در روز عاشوراء آنگاه دو رکعت نماز کرد نزد سر 
امیر المغ‌منین علیه السلام و وداع گفت بعد از آن تماز امیرالمقمتين علیه 
السلام را و اشاره کرد به جانب قبر حسین علیه السلام به سلام در حالتی 

گردانیده بود روی خود را + ی ی 


متن دعای علقمه 


متن دعای علقمه 


یا له یا له یا ال با قجبت وه لفططْین با کاشف کب اون 
پاعیات ایض بخ المْسْتَضْرِخين, وبا من هو آفرت الت من جنل 


و 


ال دوه یا من و ۷ وقلنه: فا من هو.بالنطر لأْعُلی و بالأفق 
الَمْبین, وبا مَنْ هو الرّحمنْ الرَحيمّ عَلی لش اسْتوی یا 2 مَنْ عم خَینة 
الأعْیْن وما تحْفی الصَدوُ, وبا من لا تَفی یه حافت با من لا تست له 
ْصواث, ویا مَنْ لا تعَلطةٌ الحاجاث, ویا من لا یبرم مه الحاخ الغلخین, با 

ُذرک کل فوت, وبا خافه کل سل وبا بایق ایوس ند العفت ربا هن وه 
کل یوم فی شَأن, یا قاضی الحاجاتِ, یا متَفُس الَْرْبات, یا مُعْطِی 





السَوْلات, با ول الرَعّباتِ, یا کافی الْمهِمَاتِ, با من یَکفی من کل شی ءٍ ولا 
کت من شی ۳۹ فی السُمواتِ والأرض. تک بخق محمد .خایّم ال 
وعلی آمیر المُوْنینَ وق فاطِمهة یئت تبیک, وبحق لسن والخسَیُن, قائّی 
بهمِ توح الیک فی مقامی هذا, ویهم سل وبهم 2 اتسَفع تفع الیی: وَبحفهم 
اشتلک وافْسم وَاغزم عَلیک, وبالشان الذی لَهُمْ عندک, کر الذی هم 
علدک. وبالذی قَصْلَهْمْ علی الم وباسمک الّذی له عم وبه 
حَصَصَهمٌ ذون العالمین ویه هم وانئت فصو من قصْلِ العالمین. ی 

فاق قصَهْم فطل العالمین جمیعاء اشتلک آن بل غلی مُخقد وال مُحقد 

ون تکشِف عتی عَمی وققی وگزبی وَتکفینی الْفْهمٌ من آمُوری وتضت 
عَنّی دَینی و تجیزّنی من الْقَفرِ وَجیّنی من الفاقه, وَئْعْنینی غن الْمَستلَه 
الی المَخلوقين, وتکفینی هم من آخاف همه وعْسْر مَنْ اخاف عَسره, 
وَخْرُوتَة من اخاف خروتتَة, ور من آخاف شَرَهُ, وَمَکر من آخاف مَکرة, 
وَبَعی من اأخاف َعيَ , و جَوْر من آخاف جَوَرَ, وَسْلطان من آخاف شلطاتة 
کید فِ ید وَمفذُره من آخاف ققدرته علرت, و ترذ عَنی ید 
1 من آرانی قارده, وم کادنی قکذه. ,ٍ واصرف 
عنی, کیده ومکره وَباسَةٌ ۵ امانية, امَتَعة / کم کف 1 شنت وآئی یلا , هم 
شقلة عَثی بققر لا تَجْبرَه ویتلاء لا تشترق وبفاقه لا تسّدّها, بسشفم لا 
تعافیه, وَدّل لا ثُعرّة. وَیمشکته لا تَجْبْرُهاء هم ارت پالذل #۳ 19 
وَدخل عَلَیّه الَْفْر فی مئزله, والعلة له والسم فی بدنه, حلّی تشه نی 
وتضرو, ولسانه ونده, ورجْله وقلْبه وجمیع جوارچه, واوِخل عَلَیّه فی جمیع 
ذلک السَفَم. ولا تشفه 
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یی تَجْعل دک له شُقلاً شاقلاً به ی وعَنْ ذکری واکفنی یا کافی مالا 
یکفی یواک قاّک الکافی لا کافیت سواک, ومَفرح لا مه مفرح سواک وَمَغیتٌ لا 
مَغیت سواک. وجار لاجارز سواک, خاب من کان جارژه شواک ومفینه توا ی 
وَمَفْرَغْة الت سواک؛ مره لی سواک, وملحاه ال عیرک» وَمَنجاه من 
مَخْلوق عَیْرک, قائت نِقتی ی ورجآئی وَمَفرّعی ومَهْرّبی ومَلْجًَی وَمتجای, قیک 


که 
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أسْتفْیخ ویک أسْتلجخ و بمحمر بِمَحَمَد وال فخقد. اند جَه الیک, َاتَوَسُل ,واتشعع, 
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قاسْتّلک 1 للَة یا ألل یا آللْق لک العف ولک السُکَرُ. والیک الْمَشتکی 
وآنب الْمُسْتعان, قاستلک یا له یا آللهُ یا لل, بحق محَمّد وال مَحَمّد, آن 


۳۳ وخ ر 2 - ره ت ۳ 9 ‌ِ ضت 3 7۳ . هت 
آخافت ل همه بلا تو علی تفسی من ذدلک. واصرفنی بقضاء حوایْجی کفایه 
ما اهِمّنی هَمَةٌ. من امُر آخرتی وَدُنیای, با امپر المَوهنین [یا ابا عبر الله , 
- 61 سس ۳ ۳ ی 1 مس مس 
علیکما منی سلام الله ابدا ما بقیث وبقی اللیل والنهارژ, ولا م اللهٌ اخر 
العهّد من زیازتکما, ولا فرّق اللة بینی وبیتکما, الم اخینی خیوة مَحَمّد 
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۲ ۱ نا | 
ُقَوّضاً آمری الی الله, مْلْجاً ظَهّری الی اللّه, مُتوکلا عَلی الله, واقول 
حشیی ال وگفی سمق ال لِمَنْ دعي لیس لی ورآء ال وَورتکمْ يا سادتی 
مُنتهی ما شاء رَبی کان, ومالم یا لمْ یکن. ولا حوّل ولا قَوّءَ الا بالله, 
آشتقرغک ال 5 جعلةٌ ال آخر لهچ مثّی الیْکُما, انَضَرفث يا سَیّدی یا 
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و مر و مر ۱ 2 ۳ 7 و ان 1 
زیازتکماء بَعَدّ أن رهد فیکما وفی زیارتکما اهل الدئیاء فلا حیبنی الله 
رجَوَث وما امَلثْ فی زیارتکماء ان قریب مُجیب. 


سیف بن عْمیره گوید که سوال کردم از صفوان و گفتم که علقمه بن 
محمد این دعا را برای ما از حضرت باقر علیه السلام روایت نکرد بلکه 
همان زیارت را حدیث کرد صفوان گفت که وارد شدم با 


سید خودم حضرت صادق علیه السلام به این مکان پس به جا آورد مثل 
انچه را که ما بجا اوردیم در زیارت و دعا کرد به اين دعا هنگام وداع بعد از 
اینکه دو رکعت نماز گذاشت چنانچه ما نماز گذاشتیم و وداع کرد چنانچه ما 
وداع کردیم پس صفوان گفت که حضرت صادق علیه السلام به من فرمود 
که مواظب باش این زیارت را و بخوان اين دعا را و زیارت کن به ان پس 
و سلامش به آن حضرت برسد و محجوب نماند و حاجت او قضا شود از 
جانب خدای تعالی بهر مر تبه که خواهد برسد و او را نومید برنگرداند ای 
صفوان یافتم این زیارت را به این ضمان از پدرم و پدرم از پدرش علیْ بن 
الحسین علیه السلام به همین ضمان و او از حسین علیه السلام به همین 
ان خسن اه سای ارت ارس ساسا هن همان 
و حسن از پدرش امیرالمومنین علیه السلام با همین ضمان و امیرالمومنین 
له اسلام از رسل حراصلین الم علیه راله با هم صهان, رل 
خراصای الله لیوا ار لاش خصا و رل ادا سالی 
با همین ضمان و به تحقیق که خداوند عروجن قسم خورده به ذات مقدس 
خود که هرگ ات دم له الا واه ات ریاس ان تا 
دور و دعا کند به این دعا قبول می کنم 


از او زیارت او را و می پذیرم از او خواهش او را بهر قدر که باشد و می 
دهم مسئلتش را پس باز نگردد از حضرت من با ناامیدی و خسار و بازش 
گردانم با چشم روشن به برآوردن حاجت و فوز به جنّت و آزادی از دوزخ و 
قبول کنم شفاعت او را در حق هرکس که شفاعت کند حضرت فرماید جز 
دشمن ما اهلبیت که در حقّ او قبول نشود قسم خورده حق تعالی به ای 
بر ذات اقدسش و گواه گرفته ما را بر آنچه که گواهی دادند به آن ملائکه 
ملکوت او پس جبرئیل گفت يا رسول الله خدا فرستاده مرا بسوی تو به 
جهت سرور و بشارت تو و شادی و بشارت علی و فاطمه و حسن و حسین 
و امامان از اولاد تو علیهم السلام تا روز قیامت پس مستمر و پاینده باد 
مسرت تو و مسدّت علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان علیهم 
السلام و شیعه شما تا روز رستخیز پس صفوان گفت که حضرت صادق 
علیه السلام با من فرمود ای صفوان هرگاه روی داد از برای 0 
خدای عژوجل حاجتی پس زیارت کن به این زیارت از هر مکانی که بوده 
تاش انا را مه واه ار فاص ار 
و وا ات ی ی ی 
امتنان خویش وَالحمَذلله واه گوید که در نجم اقب در ذیل حکا 

تشرف جناب حاج سید احمد رشتی به ملاقات امام عصر ارواحنا ۳ 
سفر حجّْ و فرمایش آن حضرت 


به او که چرا شما عاشورا نمی خوانید عاتتوراع عاشراء فاش راغ و ان 
حکایت را ما انشاءاللّه بعد از زیارت جامعه کبیره نقل خواهیم کرد شیخ ما 
نقها لاأسلام نوری رحمه الله فرموده اما زیارت عاشوراء پس در فضل و 
معام انس که ار تست سای زبارات فیست که‌یظاهر ان انشای.و املای 
معصومی باشد هر چند که از قلوب مطهّره ایشان چیزی جز آنچه از عالم 
بالا به آنجا رسد بیرون نیاید بلکه از سنخ احادیث قدسیّه است که به همین 
ترتیب از زیارت و لعن و سلام و دعا از حضرت احدیّت جلْت عَظمته به 
کر لت ان فار اویه ام الشسی صلی الله لیم واه وید وه خست 
نجر به مداومت به ان در چهل روز يا کمتر در قضای حاجات و نیل مقاصد و 
دقع اغادی بن: نظیر و لکن احسن فواید. ان که از مواظینت آن بدست آمذه 
فایده ای است که در کتاب دارالسّلام ذکر کردم و اجمال آن آنکه ثقه صالح 
مثقی حاخ ملاحسن یزدی که از نیکان مجاورین نجف اشرف است و 
پیوسته مشغول عبادت و زیارت نقل کرد از ثقه امین حاجخْ محمد علی یزدی 
که مرد فاضل صالحی بود در یزد که دائماً مشغول اصلاح امر آخرت خود 
بود و شبها در مقبره خارج یزد که در آن جماعتی از صلحا مدفونند و 
رایس روا ها ای کی وی 
هم بزرگ شده و در نزد یک معلم می رفتند تا آنکه بزرگ شد و شغل 
عساری یش کرت نا نک مرو ود همان مقر نی سای که آن تسد 


صالح بیتوته می کرد دفن کردند پس او را در خواب دید پس از گذشتن 
کمتر از ماهی که در هیئت نیکوئی است پس به نزد او رفت و گفت من 
می دانم میداً و منتهای کار تو و ظاهر و باطن تو را و نبودی از آنها که 
احتمال رود نیکی در باطن ایشان و شغل تو مقتضی نبود جز عذاب را پس 
به کدام عمل به این مقام رسیدی گفت چنان است که گفتی و من در اشد 
عذاب بودم از روز وفات تا دیروز که زوجه استاد اشرف حداد فقوت شد و 
در اين مکان او را دفن کردند و اشاره کرد به موضعی که قریب صد ذرع 
از او دور بود و در شب وفات او حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام 
سه مرتبه او را زیارت کرد و در مرتبه سیم امر فرمود به رفع عذاب از این 
مقبره پس حالت ما نیکو شد و در سعه و نعمت افتاديم پس از خواب 

شت رانسیدار تند عم یرنه شناخت:ه محاه اد را نمی دانست شش دز 
بازار حذادان از او تفحص کرد و او را پید | نمود از او پرسید برای تو زوجه 
ای بود گفت آری دیروز وفات کرد و او را در فلان مکان و همان موضع را 
اسم پرد دفن کردم گفت او به زیارت ابی عبداللّه علیه السلام رفته بود 
گفت : نه گفت ذکر مصائب او می کرد گفت : نه گفت مجلس تعزیه داری 

داشت گفت : نه آنگاه پرسید چه می جوئی خواب را نقل کرد گفت آن زن 
مواظبت داشت به زیارت عاشوراء. 


دوم زیارت عاشوراء غیر معروفه 


است که با زیارت معروفه متداوله در اجر 


و ثواب شریک است بی مشقت گفتن صد مرتبه لعن و صد مرتبه سلام و 
این برای آنانکه شغل مهشی دارند فوزی است عظیم و کیفیّت آن به نحوی 
که در مزار قدیم نقل شده بدون شرح آن چنین است که هرکس دوست 
دارد زیارت کند آن حضرت را از بلاد دور يا نزدیک پس غسل کند و برود به 
صحرا یا در بام خانه خود آنگاه دو رکعت نماز کند و بخواند در آن سوره فُل 
هو اللة آحد چون سلام گفت اشاره کند پسوی آن حضرت به سلام و متوجه 
شود به اين سلام و اشاره و نیت به آن جهتی که در آنست ابو عبداللّه 
الحسین علیه السلام یعنی رو کند به کربلای معلّی آنگاه با خشوع و 
استکانت بگوید: 


والعسلمین وفی هل السَموات وامْل ي الأََضین آجمعین, قاتا للم وان 
راجعون, جَلواثْ الله وَبرَکائة وَتجبائه عَلیک یا آ ۱ 
ِ الطیبین الْنتجبین وعَلی اک الهدا 
»» ویرک نظرتک ومفونتک, ولعن ال امد ۱ 
ودب الجَوَر. عَلیکم. وطرّقَت الی اذیتِکمْ وَتَحَیفكم. وجارث ذلک فی 


0 


دبار کم واسیاع کم بر الی الله:ءر ول 


المَحْمود لکَمْ عند الله, سل اللة عَرّوجل بِحفكم, وبالشان الذی جَعَلّ الله 
ِ ت 0 
, ان یعطینی بقصابی بکم افصّل ما اعطی مصابا بقصییه نا لله و1 
ِ تِ 5 9 ِ 2 ِ 9 
الیه راجعون. یا لها مِنْ _ مصیبه ما افجعها وآنکاها لوب المَوّمنین 
والفبتلمین. قاّا لّ وا اه راجقون. له صل علی محقد وال مُحقد. 
اجعلنی في مقامی ممَنْ تنالهة منک صلواث ورحمه ومععفر ه؛ واجَعلنی 


عندک وجیها فی الدئیا وّالاخرو ومن المْقَرَّبینَ, قاثی اَقرّت الیک بِمَحَمَد وال 
۶ - ۳ 
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9 و بل اه . للوته 12 و 1 7 کر خن 1 ۰ 
ول فیه | ۰ علی | للعین پزید و ال بزید, وعلی ال زیاد 
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لمَوْینی. ولیک السَلامٌ ورجْمة ال وترکائة. من ال تک العآء فی 
ولدک لسن یتلام عَلني با فاطِمة پا بشت 1 تب العالفین. وعایی 
السّلام ورَْمَة الله وبرکائة , آمسَن ال تي الْعراء فی ولد خسن 
السّلامٌ عَلیک یا آبا مَحة فد الکهن, , وعَلَیَک السّلامْ وَرَحْمَه له و وکام 
آ: خسن ال لک العزاء فی آخیک الَحْسَیُن. السَلامٌ عَلی آزوا 1 
الوم الأحباء منم افواتم وَعَلَيهم السْلامٌ روَرَحمَة 1 بر کانة 
خسن ال هم العزاء فی مَولاَم الخسَین, الم امْقلنا من الطالبین یثاره 
مر 0[ پس به سجده برو وبگو 
للم تک امد علی [جمیع ماناب من خطب. ولک اد علی کل ار 
والیک القشتکی فی عظیم | ُهمَاتِ بخیرتک واولباتک, وذلک ما آَوجَنّت هم 
من الکرامّه والقصُل الکنير, آهْمٌ قصل علی مُحَمَدٍ وال مت واررفنی 
شفاعة الحسَیّنِ علّیه السلام یوم الوروج والمَقام المشهٌّود. وَالحوّض 
الَمَوّرود, وَاجْعَل لی قده صدّق عندّک ه مع الحْسَیْن َآصحاب الحسین عَلیّه 
السْلامٌ, الذین واسَق سوه با تم وت لا دوّنة مَچَجَهُمْ: وجاهدوا معه مق آعدانی 
اْتغاء مَرّضاتک ورجاتک, اد بوعدک, وف من 3عیدک اک لطیف لما 
شا يا وحم الا اجمین. 


یعنی بیستم صفر شیخ در تهذیب و مصباح روایت ت کرده از حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام که فرموده علامات مومن پنج چیز است پنجاه 
و یک رکعت نماز گذاشتن که مراد هفده رکعت فریضه و سی و چهار 
رکعت نافله است در هر شب و روز و زیارت اربعین کردن و انگشتر در 
۳ زاست گردن و جبین را یت و گذاشتن و یشم الله 
1 


روز به دو نحو رسیده یکی زبارتی است که شیخ در تهذیب و مصباح روایت 
کرده از صفوان جفال که گفت فرمود به من مولایم حضرت صادق علیه 
السلام در زیارت اربعین که زیارت می کنی در هنگامی که روز بلند شده 
باشد 9 هف. گوتی* 


متن زیارت 


اللة مَنْچرٌ ما وعدک, وَمهّلک من حَدلک و وَمَعَدَب من هه 9 
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وظاهرِکُمْ وَباطیِکم, آمين رب العالمین 


پس دو رکعت نماز می کنی و دعا می کنی به آنچه می خواهی و برمی 
گردی و دیگر زیارتی است که از جابر منقول است و کیفیّت آن چنان است 
که از عطا روایت شده که گفت با جابر بن عبدالله انصاری بودم در روز 
بیستم ماه صفر چون به غاضریّه رسیدیم در آب فرات غسل کرد و پیراهن 
طاهری که با خود داشت پوشید پس گفت که ایا با تو چیزی هست از بوی 
خوش ای عطا گفتم با من شُعد هست پس قدری از آن گرفت و بر سر و 
بدن پاشید و پابرهنه روانه شد تا ایستاد نزد سر مبارک امام حسین علیه 
السلام و سه مرتبه له آَکبرُ گفت پس افتاد و بیهوش شد و چون به هوش 
امد شنیدم. که من گفت: السلام علیکم: با ال الله الخ که به غیته همان 
تباست نیمه روخبه است. کهمادکر تضمهديم وبا ان قرفی نداد خر چند کلمه 
که شاید از اختلاف نسخ باشد چنانچه شیخ مرحوم احتمال داده پس اگر 


آن را نیز بخواند رجوع کند به زیارت نیمه رجب و همان را بخواند موّلف 
گوید که زیارت ۱ و قرعم و مات ور 

نه ار حضرت تبضبتی/: دآبتتند باشد مانند زور .هن هله قرف روم هل یه 
نون ولادت اشزیی آن رت و شهای جع و آن ووایتی معا د ,هن شود 
که حق تعالی در هر شب جمعه نظر مکرمتی بر آن حضرت فرماید و جمیع 
پیغمبران و اوصیای ایشان را به زیارت او بفرستد و ابن قولویه از حضرت 
ضادی علیه الشاام مایت کرحم که کمر ارت کندفین اما یه :عامه 
لاهسا قوس مه اهر نوم و ال هار با سفن رود اعال 
2 
خبر اعمش است که همسایه او برای او گفت در خواب دیدم که رقعه ها 
از اسمان فرو می ریزد که در انها امان نوشته اند برای هر که زیارت امام 
حسین علیه السلام کند در شب جمعه و بعد از این در اعمال کاظمین در 
کات خاعی ای وان سا و ای فطلت, توا هه نید میور اس از 
اوقات شریفه دیگر و روایت شده از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند 
که اباتزبارت امام»جسین علیه السلام را وفتن-هست که نهتر ارز وفت ذیکرز 
باشد فرمود که زیارت کنید آن حضرت را در هر وقت و هر زمان زیرا که 
زیارت آن حضرت خیر مُقَرّری است هر که ان را 


بیشتر به عمل آورد خیر بیشتر خواهد یافت و هر که کمتر کند کمتر خواهد 
یافت و سعی کنید در زیارت کردن ان حضرت در اوقات شریفه که اعمال 
صالحه در آنها توابش مضاعف است و در آن اوقات شریفه ملائکه از 
آسمان نازل می شوند از برای زیارت آن حضرت الخ و از برای خضوضص 
این اوقات مذکوره زیارت منقولی یافت نشده بلی در روز سیم ماه شعبان 
که روز تولد حضرت امام حسین علیه السلام است دعائی از ناحیه شریفه 
بیرون آمده که بایست آن را خواند و ما آن را در اعمال ماه شعبان ذکر 
کردیم و بدان نیز که زیارت آن حضرت در غیر کربلا از شهرهای دور 
فضیلت: زیادی داردو ما در انتی به دج دوروایت ت که در کافی و تهذیب و 
فقیه است قناعت می کنیم روایت اوّل اين ابی عمیر از هشام روا یت کرده 
که حشرت ار یه السااد فعمحی که هر مان نی از ها و هار 
خانه اش تا به قبور ما مسافت بسیار باشد بالا رود به پشت بام بلندتر 
منزل خود و دو رکعت نماز کند و اشاره کند به سلام کردن به سوی 
قبرهای ما پس بدرستی که آن به ما می رسد روایت دویم از حثان بن 
شیر از پدرش منقول است که حضرت صادق علیه السلام به من فرمود 
ای سدیر زیارت می کنی قبر حسین علیه السلام را در هر روز عرض کردم 
که فدای تو گردم نه فرمود شما چه جفاکارید در هر جمعه زیارت می کنید 
ی ی یی 


او را زیارت می کنید گفتم گاهی از سالها شده که زیارت کرده ام فرمود 
ار سا کار اس نام خسن یه ااسام انا دا شید بر 
حق تعالی را دو هزار هزار فرشته است (و در تهذیب و فقیه هزار هزار 
فرشته است) ژولیده مو گردآلوده کف حی. کرت آن خص ها و شا رک وی 
کنند وسست نمی شوند و چه می شود برای تو ای سدیر که زیارت کنی 
قبر حسین علیه السلام را دز ها ۵۵ ی مر ۵9۲ و دن هن رورت یک مرتبه 
گفتم فدایت شوم بین ما و بین او فرسخهای بسیار است فرمود به من که 
الا رو به بام خانه ات پس نظر کن به جانب راست و چپ پس بلند کن سر 
خود را بسوی آسهان پس قصد کن جانب قیر آن حضرت را و بگو «َلسّلامٌ 
یک یا آبا عَبْدالله اسلا عَلَیک و رَتَهَالله و برَکاثة» نوشته می شود 
و و 
آوردم اين را در ماه بیشتر از بیست مرتبه و در صدر زیارت اوّل از زیارات 
فه گذشت چیزی که مناسب این مقام بود. 


تال در فلت و ادايب تربه مقدسه امام حسین علیه السلام 


بذان: که زوایات تیار وارد شدم که در کرنت آن خضرت. شنفای. هر درد 
مرض است مگر مرگ و امان است از بلاها و باعث ایمنی از هر خوف و 
بیم است و اخبار در اين باب متواتر است و معجزاتی که به سبب این 
تربت مقذسه ظاهر گردیده است زیاده از آنست که ذکر شود و من در 
کتاب فوائد الرضویه که در تراجم علماء امامیه است در احوال سید محذت 


مه فاص تعضما الم هر تخس الا وتو که ان سم تخل در 
تحصیل علم زحمت بسیار کشیده و سختی و رنج بسیار برده و در اوایل 
تحصیل چون قادر نبوده بر چراغ به روشنی ماه مطالعه می نموده لاجرم از 
کثرت مطالعه در ماهتاب و بسیار چیز نوشتن و مطالعه کردن چشمانش 
ضعف پیدا کرده بود پس به جهت روشنی چشم خود به تربت مقدسه 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام و تراب مراقد شریفه ائمه عراق علیهم 
السلام اکتحال می کرد و به برکت آن تربت ها چشمش روشن می گشت 
و نیز نگاشتم که مبادا اهالی عصر ما بواسطه معاشرت با کفار و ملاحده 
این مطلب را استعجاب نمایند همانا کمال الذین دمیری در حیوه الحیوان 
نقل کرده که افعی هرگاه هزار سال عمر کرد چشمانش کور می شود حق 
تعالی او را ملهم فرموده که برای رفع کوری خود چشم خود را به رازیانج 
تر بمالد لاجرم با چشم کور از بیابان قصد می کند بساتین و جاهائی را که 
رازیانج در آنجا باشد و اگر چه مسافتی طویل در بین باشد پس خود را می 
را ان کاه ی ورس ارس ما روشتی ر آمیری 
گردد و این مطلب را زمخشری و غیره نیز نقل کرده اند پس هرگاه حق 
تعالی در یک گیاه تبری این خاصیت قرار داده بافند کار کور بی ته ان 
ببرد و بهره خود را از آن بگیرد چه عجب و استبعادی دارد که در تربت پسر 
پیغمبر صلوات الله علیه و اله که در راه او خودش و عترتش کشته شده 
شفاء از جمیع امراض و فوائد و برکاتی قرار داده باشد 


که تیان و مجیان اهاز آن.نهرمها بت و‌هادر این مقام به کر یو« خی 
قناغت هی کنیم اول,روایت -شده کهحوویان بهشت جون. یکین از ملانکه را 
شی نی کار رای کار نمی اید ار اه اشنم کنید که رای 
ما تسبیح تیه فبززاه م مین یه تسام بل هد اوق 1 و ۳4 1 

هن ان‌خراسان هه اعن فرستاد چون گشودم در میان آن خاکعه 5 از 
1 مرد که آورده بود پرسیدم که این خاک چیست گفت خاک قبر امام 
حسین علیه السلام است و هرگز آن حضرت از جامه و غیر جامه چیزی به 
جایی نمی فرستد مگر آنکه اين خاک را در میانش می گذارد و می فرماید 
این امان است از بلاها به اذن و مشیت خدا سیم روایت است که عبدالله 
بن رن ای تور به اخوعی ارت رصاوو عا: الا مر ی کی کی رک 
شخص از خاک قبر امام حسین علیه السلام برمی دارد و منتفع می شود و 
دیگری برمی دارد و منتفع نمی شود فرمود که نه والله هر که بردارد و 
اعتقاد داشته باشد که به او نفع می بخشد البته منتفع می شود چهارم از 
ابوحمزه ثمالی روایت ت است که عرض کردم به حضرت صادق علیه السلام 
که فی» تم اصعات ها ی ند ای یر آمام کستن عله الساام را و 
ظلب: تفا از .ان مین کنند. ابا شفا در .ان .هشت. فرمود. که ظلب. .شفا .من 
توان کرد از خاکی که بردارند از میان قبر تا چهار و 
خاک قبر جدّم رسول خداصلی الله علیه 


وآله و قبر امام حسن و امام زین العابدین و امام محقّد باقرعليهم السلام 
پس بگیر از آن خاک که آن شفای هر درد است و سپری است برای دفع 
هر چه از آن ترسی و هیچ چیز به آن برابری نمی کند از چیزهائی که از آن 
شفا طلب می کنند به غیر از دعا و چیزی که آن را فاسد می کند آن است 
که در ظرفها و جاهای بد می گذارند و آنها که معالجه به آن می کنند کم 
است یقین ایشان هر که یقین داشته باشد که این اه ترا او شفا است 
هرگاه معالجه ن ارت کند او را کافی خواهد بود و محتاج به دوای دبک 
نخواهد شد و فاسد می گردانند آن تربت را شیاطین و کافران از جنیّان که 
خود را بر آن می مالند و بهر چیز که می گذرد آن تربت آن را بو می کنند و 
اما ای فا ی ار و 
را بر آن می مالند که اکثرٍ نیکی و بوی خوشش برطرف می شود و هیچ 
تربت از حایر بیرون نمی اید مکر مهیا می شوند از شیاطین و کافران جِنْ 
از برای آن تربت آن قدر که عدد ایشان را کسی به غیر از خدا احصا نمی 
تواند کرد و آن تربت در دست صاحبش است و ایشان خود را بر ان می 
مالند و ملائکه نمی گذارند ایشان را که داخل حایر شوند و اگر تربت سالم 
اتاشا تعانه هر شمان باه ان معالجه نمایند البته در ان ساعت شفا 
می یابد پس چون تربت را برداری پنهان کن و نام خدا بر آن بسیار 


بخوان و شنیده ام که بعضی از آنها که تربت زارف تاره انا سک 
می شمارند حتّی بعضی از ایشان ان را در توبره چهارپایان می اندازند یا 
در ظرف طعام يا چیزهائی که دست بر آن بسیار مالیده شود از خورجینها و 
جوالها پس چگونه شفا یابد از آن کسی که به این نوع آن را حرمت دارد 
ولکن دلی که در آن یقین نیست و سبک می شمارد چیزی را که صلاحش 
در آن است عمل خود را فاسد می کند پنجم روایت شده که هرگاه یکی از 
شما خواهد که بردارد تربت را , به. اظراقف انخشتان: بردارد و قدر آن فتل 
تخود اسنت به نوس آر راو بر 


هر دو دیده گذارد وبر 0 بدنٍ بمالد و بگوید: له بحق حق هذه اه 
وبحق من حل بها وَنّوی ۱ فیهاء _وبجق جدذه وآبیه وَامه وآخیه, ۳ ,من ولده, 
ویعق الْمَلائکٍ الحافین به, الا جَقلتها شفاء من کل دا ویءا من کل مََض, 
وَتجاهٌ من ۶ کل آقه, وجو زا ما اخافك اخدر. پس آن را استعمال نماید , و 
ژوانت شوه کسمیر رن ریت امام شین له الملام است کر ان 
شتوره انا از ناخ قی انم در بخوانی و‌نیز روایت شده که هرگاه تربت را 
بخوري يا به کسی بخورانی بگو یشم اللّه وَِلْه, الم اجْقَلةُ ررَقاً واسعاء 
وعلماً نافعاء وَشفاء من کل دا اک غلی کلشی ء قدید. مولف گوید که 


2 


فوائد تربت شریفه آن حضرت بسیار است از جمله آنکه مستحپٌ است با 


میت در قبر گذاشتن و کفن را بان نوشتن وندیگر شسخده کردن بر اتشت 
که وم که وس آن صه کحان 


را می درد یعنی باعث قبولی نماز می شود که به آسمانها بالا می رود و 
دیگر تسبیح از ثربت آن حضرت ساختن و به آن تسبیح ذکر کردن و در 
دست داشتن است که فضیلت عظیم دارد و از خاصیتش آتتفنت که در 


ی ی را 
که این تسه یر از ان ی است که دن همه انا ء است ها فا الا 
تعالی: 


وان من شی ‏ الا سیخ بحمدو وَلکِن لاتفقهّون تسبیجهم * 


و عارف رومی در معنی آن گفته 
گر تو را از غیب چشمی باز شد 
با تو ات جهان همراز شد 
نطق خاک ونطق آب ونطق گل 
هست محسوس حواسْ اهل دل 
جمله ذژات در عالم نهان 

با تو میگویند روزان وشبان 

ما سمیعیم وبصیر وباهشیم 

با شما نامحرمان ما خامشیم 
از جمادی سوی جان جان شوید 
غلغل اجزای عالم بشنوید 

قاری وت شا ارت ارت 
وسوسه تأولیها بزدایدت 


بالجمله این تسبیحی که در این روایت است تسبیحی است که از 
خصو ض ات بویت حصرت ی لیا آزواشنا لق القداع: اشت شم از 


حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که هر که بگرداند تسبیح تربت 
امام حسین علیه السلام را وبگوید: «سْبَحان اللّه وَالحَمَدلله ولا اله الا ال 
واللةٌ آَبرُ» با هر دانه بنویسد حق تعالی از برای او شش هزار حسنه و 
محو کند از او شش هزار گناه و بلند کند از برای او شش هزار درجه و 
بویا از برای او شش هزار شفاعت از رت 0 علیه بر 
الشا مکی شارب یس هن وس اه انم عمار 


کند هفتاد استغفار از برای او نوشته می شود و اگر تسبیحی را در دست 
پا ی اه بر ۳ 7۳09۳ 
شود هفتم در حدیث معتبر منقول است که چون حضرت صادق علیه السلام 
به ترا خی آمرندند وهی یرو آن حضرت آمدند و عرض کردند که 
دانسته ایم تربت امام حسین علیه السلام موجب شفای هر درد است آیا 
باعث ایمنی از هر خوف هست فرمود بلی هرگاه کسی خواهد که او را از 
هر بیمی امان بخشد باید تسبیحی که از تربت آن حضرت ساخته پاشند در 
دست بگیرد و سو مرتبه اين دعا را بخواند: اضبکث الم فُعْتصما پذمایک 
جوارک المنیع, الذی لا یْطاوَل ولا یُحاولّ. من سر کل وطارق. من 


سایْر من حَلفت وما حَلفت و مر خاعک, الطّامت والناطق, جنو من کل 
مخوف, یلباس یکی حخصبتو, وهی ولاء آهل به يت تبیک مد خن اللة 
یه وله مُختجز ۳ من کل قاصد آلی آذبّه ءٍ بجدار حخصین الا تلا فی 
لاغتراف 2 امس خر یحبلهمْ جمیعا, مُوذ آن الق هم ومقهم ومله 
فیهم ۱ من والقاء واعاد ی مَنْ عادوا, وَأجایبٍ من جاتبوا, 9 
علی فد وآله, وَاعذنی اللهَمّ هم ه من شر کل ما آقیه با عط حَجرْت 
الأعادی عنی پبدیع السموات ولا ض‌ ِا جَعلْنا من من ین اَيْديهمٌ سا و و من 


حلفهم سَداً فاعشامم قمع لا خصتون 


پس تسبیح را ببوسد و بر هر دو چشم بمالد و بگوید: هم ائی آستلک بحق 


هذه التژبه المْبا کوب قبحق صاحیها وبحق جحدذه و وبحق أبیه, وبحق, » امه وقبعق 
آخیه, وَیجق ولدو الطاهرین, اگعلها شفاء من کل دآع وآماناً من کل 


۳۹ 9 5 و لب 
خَوّفٍ, وجفظا من کل سوءٍ 


پس تسبیح را بر جبین خود بگذارد پس اگر در صبح چنین کند در امان خدا 
باشد تا شام و اگر در شام چنین کند در امان خدا باشد تا صبح و در روایت 
دیگر منقول است که هر که از پادشاهی يا غیر او ترسد چون از خانه بیرون 
آید چنین کند تا حرزی باشد او را از شّ ایشان موف گوید که مشهور میان 
علماء آن است که خوردن گل و خاک مطلقا جایز نیست مگر تربت مقدسه 
امام حسین علیه السلام به قصد شفا بی قصد لذّت به قدر نخودی بلکه 
احوط آن است که به قدر عدسی باشد و خوبست که تربت را در دهانٍ 
بگذارد و بعد از ان جرعه ای از اب بخورد و بگوید «اللهَم احجعلة رژقا 
واسعا" وعلماً نافعاً وشفاء من 6 کل داء َسْقم» علامه مجلسی رحجمه الله 
فرموده احوط آن است که مهر و تسبیح و تربت آن حضرت را نخرند و 
تفروشتد بلکه. نه خدبه.و بخشش بدهند. و در برایز. آنها اک تراضی. کنند بی 
آنکه..اول.شترظ کردم باشتد: شاید ند بباشد جناتجه دز و 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که خاک قبر امام حسین 

علیه السلام زار بفروشد چنان است که گوشت آن حضرت را 0 
خریتن اه ما ون که و ما مت میس تالا بلاق پوس فخیر 
الله در دارالسلام نقل فرموده که روزی نف از برادران من به خدمت 
مرحومه والده ام رسید مادرم دید که تربت امام حسین علیه السلام را در 
جیب پایین قبای خود گذاشته مادرم او را زجر کرد که این 


تفت ان است به تربت فقدشنسه اخه. آیکه سا تتون در عیر زان واقع شود و 
شکسته گردد برادرم گفت چنین است که فرمودی و تا به حال دو مهر 
شکسته ام ولکن عهد کرد که من بعد در جیب پایین نگذارد پس چند روزی 
از این قضیه گذشت علامه والدم در خواب دید «بدون اينکه از این مطلب 
اطا دنه ناد که مولای‌ها صرق اوقت الله السین قلیه الضلام مه 
زیارت او تشریف آورد و در اطاق کتابخانه نشست و ملاطفت و مهربانی 
بسیار کرد و فرمود بخوان پسران خود را بیایند تا آنها را اکرام کنم پس 
والد پسرها را طلبید و با من پنج نفر بودند پس ایستادند در نزد در مقابل 
آن حضرت و در نزد آن حضرت از جامه و چیزهای دیگر بود پس یک یک را 
می خواند و چیزی از آنها به او می داد پس نوبت به برادر مزبور سلمه | 
تسه حظرت. ری بر .اه انکتد مانند کستی که در کت اند مشاه 
فرمود بسوی والد مرحوم و فرمود این پسر تو دو تربت از تربتهای قبر من 
در زیر ران خود شکسته است پس مثل برادران دیگر او را نخواند بلکه 

بسوی او چیزی و الان در ذهنم است که گویا قاب شانه ترمه به او 
داد پس علامه والد بیدار شد و خواب خود را برای مرحومه والده نقل کرد 
و والده حکایت را برای ایشان بیان کرد والد تعجب کرد از صدق این خواب 
«انتهی.» 


زیاره الناحیه المقدسه 
متن زیارت 


زیارت امام حسین (ع) صادره از ناحیه مقدس امام زمان (عج) معروف به 


زیارت ناحیه مقدسه 


لسّلام َلی ادَم صفْوّو الله 


شم ۳ ۳ ۳ مت 0 نم 
من خلیقیه. آلسّلامْ علی شَیّث ولیْ الله و ختَرَیه, لام علی ریس الْقایّم 
لله بحَجَیّه. ألسَلام علی وح المْجاب فی عْوته. ألسَلام علی ود المَمَدود 
من الله عون اسلا لو ص الذی وج اللة یکرامته, لسَلام َلی 
0 ۱ 


دی رد الله عَلیه ِِ برَحمته, ال توش 0 


0 


یقطفیه, اسلا علی موی الذی قلّق اللة ار له 

ته, لسّلام علی هاژون الدی حَضصَه الله و بلبوّبه, السّلام کل شعیب الذی 

تصرخ اللة علی أَمته. السَلام علي داود الّذي تات اللة له من حطیئته, 

لسّلام علی شلیمان الذی دلّت له الجنٌ بیّته, أسلامُ علی یوت الذی 

سشفاخ اللة من علیم للم علی ینس الّذی آْجرّ اللة له مَطْمون عذته, 
ی |< 


اللة بَعَد میتنه, ألسّلام علی رکریٌا الطّابر فی 


مشتته. أَلسَلام علی تقد ی لدع ره اللةٌ بشهادته. اسلا عَلی عیسی ژوح 
الله و کلمته, اسلا علی مُحّد حبیب الله و صِفوته, اسلا علی 
ات مَوّمنین هر بن ۳ طالب | باخوّته, ألسّلامٌ علی فاطِمَة 
۱ 


مب لرئلام ۶ - تلا سر امس 2 
اء ابتته, السّلا م‌ کل ۳ بی مجمد لعسن وم 2 و9 خلیفته. ألسّلام 
۱ لزی ما ام هو بل وو ووح. لرتلا نم 
1 9 ۳0 2 4 س لسلام 


و 1 ۳۳0۳ تک 
سته و عَلانیته. تلا قلی من چل ال الشفاه قیفر لسّلامٌ علی 
1 و بو يپ لا و 2 ۳ ء لل و + بداتل ]| نت رو 2 0 
من الا جابة تخت فبته, السْلام علی من الا یْمَةٌ ه درس السْلامٌ علی بن 
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علی المتخور فی الوری, أسلام لو من دفتة أَمَل _الفری, لسْلامٌ علی 
لعتطوع الوتین, السلامُ غلی الفحامی بلا معین, آلسلام علی لیب 
الحضیب, لام عَلی الحَذ التریب, السّلام عَلّی اْيَدن السّلیب, ألسّلامْ 
علّی الق المَفَروع پالقضیب. السَلام عَلی الرّاس الْمَرْفوع ألسّلامْ عَلّی 
لاسام العارته فی الْقلواتِ. تلهشها الدناتْ الْعادیاث, و تختلف لیا السباغ 


ِ- 


ابا السلام علبی با مولان و علی القلاً تکه: المرفر فرفین و 
الحاقین یتیک , الطَیفین ب بع ری , الوارفین لربارتی لام 
قائی قَصَدث الیک", و رَجَوث لور کبک السلام عَلمی- سلاع العارف 
تجرمیک ‏ حلص في ولیک , الْْتقَرّبٍ الب الله بععیک «النهء من 
آغدآیک , سلاق مَنْ لب یقصایک مرو و مه علد درک مَسْفُو, 
سَلام الْمَقُوء الْحزین, الواله الْمُستکین, سَلام مَن لَوْ کان مَعَکَّ بالطْفُوف, 
بَدَل خشاسَتة ژوتک للْحنُوف. و جاقد تین 
یک 7 پا پزوچه و جسدو و مالِه 5 
ال لاهلک" وقاء فلیْنْ آخرئیی الذهوژ و 
اقنی" عَنّ تطرک" افو و لم 
ی قلاً نیک صضباحا 
و5علنک و اشفا علی‌نها ده 
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لاکام, و لیف الأتعام, سالک طرایق جَذی و آبیک . مُشیهاً في اوه 

دخیک , وف الذْمَم, رَضی 0 الکرزم. مَتعَجدا فی الظلم, قویم 

الط رایّق, گریم الحلایق, عظیم السّوایق, شریف اسب نیت الکسي, 
و 


صلی اللة له شدید ما دوع تست جیت میت نب لازشول 
الطاعه مُجتهدا, حافظا لد والمیناق, ناکباً عَن یل الْفْسَاق و: خل باذلاً 
مهد ده طویل الکو والسخود زاهدا فد ال رَد الژاجل عئها, ناظ را 
الیها ین المسْتوجشین منها, امالک ها موق و هقتک عَنّ ی 


مَصْرّوفة, و آلحاظک عن بَهَجتها مبلَروقة. و ریک فی الاأخرّه جَعَروقة 
حثی لا الجَوَرْ مه باعة, و أَسْقرّ الظلمْ قناعة, و دعا الْقَیةٌ ثباعة, و آلت فی 
حرم جَدک قاط و للطالمین مایت لسن الکت و المخراپ, 
اللذَاتِ و السَهوات, کر منک بقلیک و لسانک, علی جسب طافیِک و5 
امکایک, تم افتضاک الم تکار 0 رمک : ظ آن جاهة الْفّْات 
فسرّت فی آولادک و5 آهالیک ‏ رو شیقنی و وا و صَدَغت بالحف" و5 
لته و دَعَوّت ای الله یالْحکُمَه و المَوعظه الحستو هت باقامه 
الْخَهُود. و الطاعه لْمعْبُود. و تهیّت غن الحَباین : الطتیان, و واجقوی" 
بالطلم ۴ قحافقم فد | ما لهث ال لا دٍ اَهمٌ: خل, و تاکید 
آلخّه عَللهم, قتکنوا ذماعک و بْعتک, و آشحَطوا نک و جٌذ ک, و بَدووک 
یالحب. تب للطعن والصَیّب و طعل تِِ مار وافتحفت قسَطلَ 
العْبار, مجالداً بذٍی الققار, کانک علمٌ المُختاژ, قلَمَا روک ثابت الجاش, 
ی م و قاتلوک یدهم و هم 

مَرّ اللعین جَنودة, قمتعوک" 7 و۵ ناجژوک, الْقِتال, و عاجلوک" 
7 و رَشمّوک بالسهام و تال و تسطوا [آنک اک الاشطلام. وم 
رْعَوّا لک ذماماء و لاراقبوا فیک آناما, ماء فی قلهمٌ اولیاءعک ی 
و نت مَقَدّمْ_فی, الَتوات, و5 مُحْتَمل لیات قد عجبتث من 8 ضبرک" مَلاکة 
السماوات. قَحْدَفُوا بک" من کل الجهات, و آّ ۳ ی 


عءِ 


بالچراب, و حالوا بیتک و بِين الرواح. و لَم بْق لک" ناصز و آّت متسب 
صایی نع ورگ و آولادک. علی نسوک عر جوادک, قهوَبّت |لی 
للرض جریحا, تطوْک لول بخوافرها , و تْلوک الطغاة ببواترهاء قَذ زشح 
عوت کی و تفت بالامبای و ااتشاطا شهالی ,و یمیلی و ندرر 
طرّفا حَفیاً الی رخلک" و بیتک , ۰ 5 ق 2 بتفسک" عّن ویک 1 آهالیک, 
و شرع قزشک شایدا الی خیایک" فاصدا, مُحَمْچماً باکی قلقا رین 

اللساء جواودک مَخزیا, و تَظرّن سرجک عَلیه لوب تن من الخدُور, 
ناشرات الشْهُور ِ لخْدُودٍ, لاطماتِ الْوْجُوه سافرآت, و بالْویل داعیات, 
و تفا لیر ُذللات, و الی مضرعک قبادرات, و اسر جالسن علی صَدّرک, 
و5 مولع سَیقة غلی تخرک م قابض 7 ی بیدو, طایح لک" بِمَهَندو, قَذ 
سکتت خواسک, و حَفیت آلفاشک, و رُفع ی القناه اشک, و سین هلک 
۲ ابید * و5 3 فی الخدید, فوق آَفّتات الْمَطِبَاتِ, 7 قح وَجَوهَهْم جح 
ْهاجرات, بُساقوت فی التراری والقلوات. یدیم وله لو ای الاغناق, 
بطاف بهغ فی الأسَواق, قالْوئل للْعْصاه الْفُسَاق, لقَد قتلوا بقتلک 
و عطلوا الصَلوة و الصباق. و تَقضُوا السُتنَ 5 الأْكام, و 235 
الأیمان, و َتَهُوا ایا الْفْرْءان, و هَلَجُوا فی البق 7 دُوان. 

رسول الله صَلّی اللة هو ال مورا و عاد کِتاب, لس عت یل خی ۳ 
عودر الحو اد فهزت عفقیر و فد بقَفدک التَکبیٌ والتهْلیل. وَاللحريم 
وَالتَحْلِیل, والتیریل والاویل. و ظهَرَ بِعدک اللَغییر والبدیل. و الالحاد 
والتقطیل 5 واه ج" 
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ن جققر فظهر التراهین, و علب ُن قوسی اصرالّین, و فحمدئن علت 
قدوو المهّتدین, و عَلیْ بن مَحَمّد ازهد الژاهدین. و الْحسَن ‏ بن عَلیْ وارتِ 
و + 9 ِ ج [ . 


۲ علی مَحَمَدوال مُحمّدالضادفین الاأبرْينَ, ال طه ق.یس, و 


ان تفلین ی انامه . امن الَعصمَیئین الْفایزین لْقَِحن 
الغشتٌشرین. له اکتّنی فی المسَمين و نی بالضالحین. وال لی 
سدین 


واضرف. ۶ نی مکر الماگرنن: وافیص ع ِِ دی الطالمين, وضع بان 0 
الشاده الغیامین. فی: اغلا علیین نق انغفت غلبم من اللسن 
وَالصَدُیفین والشهدآء والسالحین. تیک 1 رخم. از اخمین: للم الی 
افسمٌ علیک" ی یی لحم 4 1 9 بخکمک المَحتوم, ویک ۰ ذ 
الب القلغوم. الَمْوَسّد فی تفه الأْمامْ الْمَعْضَومٌ, المَفئول المَظلو 


اس 2 2 ی مش . لا لل یس 2۵ سره ت 9 
و عنی سر | ر المختوم, و تجیرنی من 


الثار ذاتِ السَموم, اللهْمٌ جللنی بنِعمتک , و َضنی بقشمک , و تَقَمَدّنی 
بجودک و رمک , و باعدّنی من مکرک و نقمتک , للم اعصفني من 
رل و سدونی فی لول والعمل, وافْسَع لي فی مه الاجل, و عفنی 
من الاوجام والعلل, و نی یوالن و یقلک افضل الأْعل, ألهمٌ صَل علی 
مُحمّد و آل مُحَمّد واقبل توَبتي, وَارَحَم عَبْرتی, و آقلني عَنرتی, و ته 
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ِ 2 9] - 3 

أ مه ی عَتَه: 5 دعاء أ۱ حبتة, مضیقا الا فرَحتة, و5 لاشقلا 
س ۱ َّ بت تب ی ۳ نت س ان و ء 5 2 ۶ سل 0( ۳ 2 
الا جَمَعْتة, و لاآقرا الا ألمَمتة, و لامالا الا نرْتَة, و لاخلفا آلا حسَنتة, و لائفاقا 
آلا أحْلْفتَة, و لاحالا 


3 


وپچو - مت و [ ۱۱ ۶ ویو و ۹ مهو - ۳3 حجمیو ‏ 
[ زنء و لاعشود الا 0 لاعدُوّا ال ده و اشزا الا کَفینة, 5 
لامرضا الا سَفیتة, و بعیدا الا ااتيتة, و لاشعنا الا له , و لا شوالا سولا: ظ 
س ب_ ِ 2۳9 در ث ۳ ۶۴و 
الا ]۶ عَطِيتَة. اللهَمٌ انی اس خر العاجله, و توات الاجله, اللهْمٌ اعننی 
9 ود دز 9 2 ی و ه ۵ مرگ 8 _ ۳ 2 
بخلالک عن الحر ام , و , بِفَصلک عَن جمیع الانام, للم انی اسیلک علما 
۱ بِِ ۱ 0 ِ 0 ۳ 
نافعاء, و کیا, و ضبرا| , و اجرا جزیلا. 
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ره ولگفنی ۳ الأشرار و طَهّرنی من الیو ۱ 
جژنی مخ الثار, و آجلنی دارالقرار, و افلی و لجمیع اخوانی فیک و 
خواتی 0 برَجمیک" 1 اَحم م الژاجمین. 
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عَظَمَیّه, لائذ رک هام حقيقة ماهیْته, و لاتتضور, لافس معانی 
7 عارفا بالسرآر. بقلم حانچه | لین اه 
شهذی علی تطدیقی زیشولک صلی اللا هو له و 
ای أشهذ ان الثبیٌ الذی تطقتِ الحكمَة 
یاعیه, و دعث الي الاأفرار بما جاء بو, و حتْت 
تصدیقه, بقوله تعالی: «الذی یجذوتة قکئوبا ,عندهم فی التوریه 
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العافیه وّالَعماًء و اذا جً و و 
قلی ما آمزتنا عماقطین کلم شتا بلی جتاسم الم یرَحمَیک پا 
الژاجمین صل علی فعقد وال ُحقد. آقجشنی چن الا و انشنی 
یالأخْرو. قاية لایوجشش من الخئیا الا حَوّفک, و بوّیِس بالأخه الا تجاً وک 
له لک الْححَة لاعلیک دای اس ای ۰ فصل علی خخد د و اله 
و اعنی علی تفسی الظالمه العاصته, و شَهْوّتی الغالبه, وَاحتمْ لی بالعافیه, 
له ان اسشتغفاری یاک و آتا مَصرّ علی ماتهَیّت ره حیاء و تژکت 
الاستفار مه لمی لحق آلاجاء, هم ان دئوبي 
توّیسُنی آن ارجوّک , و ان علمی بسَعه رمتی تشتعنی ان اخشای : , فضصَل 
علی مُحَمّد ال مُحقد و ضد زجانی لک . وگ ب خَوفی ملک" 
عندّ أَکَسن خنین میک با آبزم اف رت اللفه ضل علی محید وال مه 
بدتی با اعض هد اه نی هه و اجُعلْنی من يْدَمْ علی,ما صَیْعَه تعد 
فی آقبیه, و تن حطه فی تومه. و لام لرژق ده له( ان قن 
ان ستعْنی یک و افتقر الک , و الققیر من استغُنی یخلقک" 1 
محَمّد و ال مُحَمّد و نی غن لک یک. و اققلنی یقن لا تشفط تا[ 
-. له ام السقَ من قنتط و | مه التَوْبَهُ و وراءة الرَحَمَة, و ان کت 
میت ام کی مرکا ی فهّب لی صَعف عفَ عَملی لفوّه 


طٍ 


سس 

اللق ان کی ارفاافی اد که من هو فقس م 
دتباه قا تی لمآ لامولی ام منک طولاء و وَسَغ َحمَة و عقواء یامن 
۴۳4 ‌ 3 5 0 


0 


لجمیع الْفْوْینین و الَوْمناتِ, و 0 ۲ 

والموات, و انا فی الئیا 19 عَذابِ الثار. پس از 
0 زا با 209 
چون تسبیح حضرت فاطمه زهراء (س) را خواندی, دو طرف صورت را بر 
خاک بگذار و چهل مرتبه این تسبیحات را بگو: 


سْبّحان الله و الحَمَذٌ لله و لاالة الا اللة واللة أکبَر 
پس از تمام شدن تسبیحات. 


دعا کن و از خدا بخواه که تو را از گناهان نگهدارد و از عذاب خود نجات 
دهد و ببخشد و توفیق عمل نیک کرامت فرماید و اعمال تو را قبول نماید. 
سپس خود را به ضریح بچسبان و ببوس و بگو: 


زاد ال فی سَرفكُمْ, والسّلامْ عَلَبْکَمْ و مه الله و بر کائه 


سپس برای خود و والدین خود و هرکس که خواهی دعا کن. 


ترجمه زیارت 


سلام بر آدم یار مخلاص خدا| از بین آفرید انز , درود بر شیت ولیث خدا| و 
بهنرین دحا پر سلام بر ادریس که برای خدا حجّت او را بیا داشت. درود 
بر نوح که دعایش قرین اجابت بود, سلام بر هود که کمک و یاری خدا مَدّد 
او بود, درود بر,صالح که خداوند تاج کرامت بر سرش نهاد, ۳ بر ابراهیم 
که خدا مقام خلت و رفاقت رابه او عطا نمود, درود بر اسماعیل که خداوند 
ذبحی عظیم از بهشت را فداي او نمود. سلام بر اسحاق که خداوند 
پیامبری را در نسل او قرار داد, درود بر یعقوب که خداوند به رحمت خود 
خود او را از قعر چاه رهائی بخشید. درود بر موسی که خداوند به قدرتِ 
خود دریا را برایش شکافت, سلام بر هارون که خداوند پیامبری خود را به 
وی اختصاص داد, درود بر شعیب که خدا او را بر امهتش پیروز نمود, سلام 
بر داوود که خداوند از لغزش او درگذشت. درود بر سلیمان که بخاطر 
شوکتش جَنْ به فرمان او درامد, سلام بر ایوب که خداوند او را از 
بیماریش شفا بخشید, درود بر 


یونس که خداوند به وعده خود برایش وفا نمود, سلام بر غزّیر که خداوند 
او را پس از مرش به حیات بازگردانید, درود بر زکریا که در رنج و بلا 
شکیبا بود, سلام بر یحیی که خداوند به سبب شهادت مقام و منزلت او را 
بالا برد 


درود بر عیسی روح خدا و کلمه او, سلام بر محمّد محبوب خدا و يار 
مخلص او, درود بر فرمانروای مومنان علی بن ابیطالب, که برادري رسول 
خدا| به وی اختصاص یافت. سلام بر فاطمه زهراء دختر رسول الله, , درود بر 

حسن بن علی وصی و جانشین پدرش, سلام بر حسین که جانش را تقدیم 
نمود, سلام نر: آن کتسنی که در نهان. و اشکاز خدا را اطاعت نمود, سلام بر 
آن کسی که خداوند شفا را در خاي قبر او قرار داد, سلام بر آن کسی که 
(مخل) آخایت ها دورن بارکام اوشت, سلام بر ان کسی که آماغان: از 
نسل اویند, سلام بر فرزند خاتم پیامبران, سلام بر فرزند سرور جانشینان, 
سلام بر فرزند فاطمه زهراء سلام بر فرزند خدیجه کبری, سلام بر فرزند 
سدره المنتهی, سلام بر فرزند جئه المأوی, سلام بر فرزند زمزم و صفاء 
سلام بر آن یهن حون سلام بر آنکه (خرمقتِ) خیمه گاهش دریده شد, 
سلام بر پنجمین اصحاب کساء, سلام بر عریب غریبان سلام بر شهید 
شهیدان؛ سلام بر مقتول دشمنان, سلام بر ساکن کربلاء, سلام بر آن کسی 
که فرشتگان اتتمان بر او کر نو سلام بر آن کسی که خاندانش پاک و 
مطهّرند. سلام بر پیشوای دین, سلام بر آن جایگاههای براهین و خجَچ الهی, 
درود بر 


آن پیشوایان سروره سلام تد گریبان های چاک شده؛ سلام بر آن لب 
های خشکیده, سلام بر ان جان های خساضا مخ اعار سلام بر آن ارواح 
(از کالبد) خارج شده, سلام بر آن جسدهای عریان و برهنه, ,. سلام بر ان 
بدن های لاغر و نحیف, سلام بر آن خون های جاری. سلام بر آن اعضاي 
قطعه قطعه شده, سلام بر آن سرهای بالا 9 (بر نیزه ها), سلام برآن 
باتان رون اور که هاارسا مرت مور کار حبانان ام 
برتو (ای حسین بن علی) و بر پدران پاک و طاهرّت, سلام برتو و بر 
فرزندان شهیدت. سلام بر تو و بر خاندان دهنده ات (به دین الهی), 
سلام بر تو و بر فرشتگان مٌلازم آرامگاهت, سلام بر آن کشته مظلوم. 
سلام بر برادر مسمومش, سلام بر علی اکبر, سلام بر آن شیر خوارِ 
کوچک؛ سلام بر آن بدن های برهنه شده؛ سلام بر ان خانواده ای که نزدیک 
(و همراه سرورشان) بودند, سلام بر آن به خاک افتادگان در بیابان ها, 
سلام 0 دور افتادگان از وطن ها, سلام زا دقن شدگان بدون کفن؛ 
شام بر آنسشرهای دا شوه ار دیسا مر انا کر اما وس 
برای خدا) و شکیبا, سلام بر آن مظلوم بی یاور, سلام بر آن جای گرفته در 
خاي پاک, سلام بر صاحب آن بارگاو عالی رتبه, سلام بر آن کسی که رت 
جلیل او را پاک و مطهّر گردانید. سلام بر آن کسی که جبرئیل به او میاهات 
می نمود. سلام بر آن کسی که میکائیل در گهواره با او تکلم 


کسی که پرده خرمتش دریده شد؛ سلام بران کسی که خونش به ظلم 
ریخته شد, سلام برآنکه با خونِ زخم هایش شست و شو داده شد, سلام بر 
آنکه از جام های نیزه ها جرعه نوشید, سلام بر آن مظلومی که خونش 
مباح گردید, سلام بر آنکه در ملاً عام سرش بر بدو شد, سلام بر آنکه اهل 
قربه ها دفدش نمود ند سلام بر ایک شاهر گش بریده شد, سلام بر آن 
مدافع بی یاور, سلام بر ان محاسن بخون خضاب شده, سلام از گونه 
خاک آلوده, سلام 1۳ بدن برهنه, , سلام بر ان دندان چوب خورده, سلام 
برآن سر بالای نیزه ,رفته» سلام بر آن بدن های برهنه و عریانی که در 
بیابان ها" (ی کربلاء) گرگ هایتهای بر نما نوا نف الودن و درندگان 
خونخوار بر گرد آن می گشتند, سلام برتو ای مولای من و بر فرشتگانی که 
بر گرد بارگاه تو پر می کشند, و اطراف تُربتت اجتماع کرده اند, و در 
آستانِ تو طواف می کنند, و برای هآ تو وارد می شوند. سلام برتو من 
به سوی تو رو آورده ام , وبه رستگاری در پیشگاه تو امید بسته ام, سلام 
برتو سلام ان کسی که به خرمتِ تو اشناست., و در ولایت و دوستی 
تومٌخلص و بی ریا است. وبه سبب محبّت و ولای تو به خدا تقلاب جسته, و 
از دشمنانت بیزار است, سلام کسی که قلبش از مصیبت تو جریحه دار, و 
اشکت رس هگام‌ساد تسار ارت یلام کشی 


که دردناک وغمگین وشیفته وفروتن است. سلام کسی که اگر با تو در 
کربلاء می بود, با جانش (در برابر) نیزی شمشیرها از تو محافظت می 
نمود, و نیمه جانش را به خاطر تو بدست مرگ می سپرد, و در رکاب تو 
جهاد میکرد, و نو را بر علیه ستمکاران پاری داده, جان ونن ومال و 
فرزندش را قدای نو میت فقو ات بدصه باق فده ان شیر 
بلاي اهل بیت تو می بود, اگر چه زمانه مرا به تأخیر انداخت, و مُفدّرات 

الهی مرا از پاری تو بازداشت. و نبودم تا با آنان که با تو جنگیدند بچنگم, , و 
با کسانی که با تو اظهار دشمنی کردند خصومت نمایم, ی 
شام بر تو مویه میکنم. ی از روی 
حسرت وتاشف و افسوس بر مصیبت هائی که برتو وارد شد, تا جائی که 
از فرط اندوو مصیبت, و غم و غصّه شدّتِ حزن جان سپارم. گواهی میدهم 
که ز نو نماز را به پا داشتی, و زکات دادی, و امر به معروف کردی, و از 
تک و عداوت نوی یی و اطاعت 0[ وی نلمودی» و 
به خدا و ریسمان او چنگ زدی تا وی را راضی نمودی, و از وی در خوف و 
خشیت بوده نظاره گر او بودی؛ واو را اجابت نمودی, و سنت های نیکو 
بوجود آوردی, و آتش های فتنه را خاموش نمودی, و دعوت به هدایت و 
استقامت کردی, و راه های صواب و حقّ را روشن وواضح گرداندی» و 
درراه خدا بحق جهاد نمودی, 


و فرمانبردار خداوند, و پیرو جدذت محمد بن عبدالله بودی, و شنوای کلام 
پبدرت علی بودی؛ و پیشی گیرنده به (انجام) سفارش برادرت امام حسن 
بودی, و رفعت دهنده پایه شرافت دین» و خوار و سر کوب کننده طغیان» و 
کوبنده سرکشان, ار خوان و نصیحت گر ات بودی, در هنگامی که ِ 
شدائد مرگ دست وبا میزدی» و مبارزه کننده با فاسقان بودی, وقیام کننده 
با حَجَج و برآهین الهی, وترحخم کننده بر اسلام و مسلمین بودی, یاری گر 
حق بودی, در هنگام بلاء شکیبا و صاب حافظ و مراقب دین؛ و مدافع حریم 
آئین بودی, (طریق) هدایت را حفظ نموده یاری مینمودی, عدل و داد را 
گسترش داده و وسعت می بخشیدی, دین و آئین الهی را یاری نموده 
آشکار می نمودی, یاوه گویان را (از ادامه رآه) بازداشته جلوگیری 
میکردی, حقْ ضعیف را از قوی باز می ستاندی, در قضاوت و داوری بین 
ضعیف و قوی برایر کم می نمودی, تو بهار سر سبز یتیمان بودی, نگاهبان 
و حافظ مردم بودی, مایه عژت و سرافرازی اسلام, معدن احکام الهی, , هم 
پیمان نیکی و احسان بودی؛ پوینده طربقه جد و پدرت و در سفارشات و 
وصایا همسان برادرت بودی. وفادار به پیمانها, دارای سجایای پسندیده, و 
باجود و گرم آشکار بودی, شب زنده دار (به عبادت) در دل شبهای تاریی, 
معتدل ومیانه رو در روشها. با سجایا واخلاق کرما نهر دارای سوابق 
باعظمت ویر دارای تسب شریف؛ وجسشب والاء با درجات و رنبه 
های رفیع وعالی؛ مناقب و فضائل بسیار, سرشت ها و طبیعت های مورد 
ستایش, و با عطایا و مواهپ بزرگ بودی, حلیم 


وصبور» هدایت شده؛ باز گشت کننده بسوی خدا, با جود و سخاوت دانا توانا 
و قاطع. پیشوای شهید. بسیار نالان وگریان در پیشگاه خداوند. محبوب و با 
هیبت بودی, تو برای پیامبر که درود خدا بر او و آل او باد فرزند. و برای 
قران پشتوانه نجات دهنده. و برای امّت اسلام بازوی توانا, و9 در طاعت 
حق کوشا بودی, تو حافظ عهد وپیمان الهی, دوری کننده از طرّق فاسقان 
تودی: وتو آنکة ذر. توان .ذاشتن. (برای: اعلاء کلمه .خی ) پذل تفودهه دار اه 
رکوع و ستجود طولانی بودی» تو مانند کسی که از دنیا رخت برخواهد بست 
ازان روگردان بودی؛ و مانند کسانی که از دنیا در وحشت وهراس بسر 
فییر ند به. آن.تان متکردیر آرزوهایت از (تعلق به) دنیا بازداشته شده, 
وهمت وکوششت از زیور دنیا رو گردانده بود, دیدگانت از بهجت و سرور 
دنیا بر بسته, و اشتیاق و هیلت به آخرت شهره آفاق است. تا آنکه جور و 
ستم دست تعدذی دراز نمود, ام وسرکشی نقاب از چهره برکشید, و 
ضلالت و گمراهی پیروان خویش را فرا خواند, با آنکه تو در خَرم جدّت 
متوطن بودی, و از ستمکاران فاصله گرفته بودی, و مٌلازم منزل و محراب 
ِِ بوده» و از لذتها وشهوات دنیوی کناره گیر بودی» و برحسب طاقت و 
7 تت مُنگر را با قلب و زبانت انکار می نمودی, پس ازآن علم و دانشت 
ِِ انکار آشکار نمود, و برتو لا زم کشت لا زم نمود با بدکاران رویاروی 
جهاد کنی؛ بنابراین درمیان فرزندان و خانواده ات. وپیروان ودوستانت 
روانه شدی, و حقّ و برهان را آشکارنمودی, و با حکمت و پند 


و اندرز نیکو (مردم را) بسوي خدا فراخواندی, و به برپاداري حدود الهی» و 
طاعت خهو ام مس ای ها مسر ی هیقر سید وی اما 
به ستم و دشمني روياروي تو قرار گرفتند. پس تو نیز با آنان به جهاد 
برخاستی پس از آنکه (حقٌ را) به آنان گوشزد نمودی آنها رابه عذاپ الهی 
تهدید نمودی» و حجت را بر آنها مود فرمودي, ولی عهد و پیمان وبیعت تو 
را شکستند, رود کار توت را بخشم آوردند و با بو یت اند 
پس توبه جهت زد و خورد و پیکار استوار شدی, ولشکریان فاجر را خورد و 
آسیا نمودی, و درگرد وغبار نبرد فرو رفتی, و چنان با ذوالفقار جنگیدی, که 
گویا علیْ مرتضی هستی, پس چون تو را با قلبی مطمئن. بدون ترس و 
هراس يافتند, شرور مکر و حیله شان را بر تو برافراشتند و از در نیرنگ و 
فساد با تو قتال نمودند. و آن ملعون لشکریانش را فرمان داد, تا تو را از 
آب و استفاده آن منع نمودند, و با تو قتال نمودند, و به جنگ و مبارزه با تو 
شتافتند, و تیرها و خدنگها بسوی تو پرتاب نمودند, و برای استیصال وناچار 
نمودن تو دست دراز کردند. و خرمتی برای تو مراعات نکردند, و از هیچ 
گناهی در مورد تو خودداری ننمودند. چه درکشتن آنها دوستانت راء , و چه در 
غارت اثاثیه خیمه هایت. (باری) تو درگرد و غبارهای جنگ پیش تاختی, و 
آزار و اذیتهای فراوانی تحمّل نمودی, آن فرشتگان آمتفانها از اس 

و شکیباتی توب شکفت آمدندریس دشسان از هیده طرف 


به تو هچوم آوردند, و تو را به سبب زخم ها و جراجنو) ناتوان نمودند, و راه 
خلاص و رفتن برتو بستند, تا آنکه هیچ یاوری برایت نماند, ولی تو حسابگر 
(عمل خویش برای خدا) و صبور بودی, از زنان و فرزندانت دفاع و حمایت 
می نمودی, تا آنکه تو را از اسپ سواری ات سرنگون نمودند. پس بابدن 
مجروح برزمین سقوط کردی, در حالی که اسب ها تو را با سم های 
خویش کوبیدند, وسرکشان با شمشیرهای تیزشان برفرازت شدند, پيشاني 
تو به عرق مر؟ گ مرطوب شد, و دستانِ چپ و راستت به باز و بسته شدن 
در حرکت بود, پس گوشه نظری به جانب خیام و حَرَمت گرداندی, در حالی 
که از زنان و فرزندانت (روگردانده) به خویش مشغول بودی. اسب 
سواری أت با حال نفرت شتافت. شیهه کشان و گریان, به جانب خیمه ها 
رو نمود, پس چون بانوان حَرّم اسب تیز پای تو را خوار و زبون بدیدند, و 
زین تو را بر او واژگونه بافتند از پس پرده ها (ي خیمه) خارج شدند, در 
حالی که گیسوان برگونه ها پراکنده نمودند. بر صورت ها طیانچه می زدند 
و نقاب ازچهره ها افکنده بودند. و به صدای بلند شیون میزدند» و از اوج 
عرات به حصضیص لت فر افتادة بودند,ونبه وی قنلگاه بو ی در 
بان حلسم ین مرس ارت وی فوفس ] 
برگلویت سیراب مینمود, با دستی مَحاسن شریفت را در مُشت میفشرد. 
(ه با دشت دیکر)] بائيع اخته: اشن.شر از بدنت. خدا می, کرد عاض اعضا و 
حواشت از حرکت ایستاد. 5 


تقس های مبارکت در سینه پنهان شد, و سر مقذست بر نیزه بالا رفت, 
اهل و عیالت چون بردگان به اسیری رفتند, و درل ز هیر اتیق بر فراز 
جهاز شتران در بند شدند. گرمای (آفتاب) نیمروز چهره هاشان می 
ننتوز اند در ضحراها و بیایان.ها کشیده هی شدند,:دستانشان.به کردن ها 
زنجیر شده, در میان 1۳ گردانده می شدند. ای وای براین سرکشان 
گناهکار , چه اين که باکشتن تو اسلام را گشتند, و نماز و روزه (خدا) را 
بدون یاور رها نمودند» و ستنها و احکام (دین) را 0 شکستند, ۲ 
پایه هاي ایمان را منهدم نمودند, و ایاتِ قران را تحریف کرده. در (وادی) 
جنایت و عداوت پیش تاختند, براستی رسول خدا « که درود خدا تن ای از 
او باد» (با شهادتِ تو) تنها ماند ! (یا مظلوم واقع شد), و کتاب خداوند 
علروجل قتروک گردید. و آنگاه که تو مقهور و مغلوب گشتی. , حق و حقیقت 
مورد خیانت واقع شد؛ و به فقدان : تو تکبیر خدا وکلمه توحید» حرام و حلال 
دین, و تنزیل و تأویل قرآن جملگی ازبین رفت, و پس از تو تغییر و تبدیل 
(احکام), کفر و الحاد و بی سرپرستي دین. هوی و هوس ها و گمراهی هاء 
فتنه ها و باطل ها جملگی (بر صفحه روزگا ر) ظاهر شد, پس پیک مرگ نزد 
قبر جات رسول خدا «که رحمتِ بی پایان خداوندی بر او و آل او باد» 
ایستاد, و با اشكِ ریزان خبرمرگ تو را به وی داد, واین گونه گفت که: ای 
رسول خدا ! دختر زاده جوانمردت شهید شد, خاندان و حربمت مباح 


گردید. پس از تو فرزندانت به اسیری رفتند, و وقایع ناگواری به عترت و 
خانواده ات وارد شد. پس (از شنیدن این خبر) رسول خدا مضطرب و 
پریشان ود و قلب هراسناکش بحرفشت/ و فرشتگان و انبیاء ( یام 
مصیبت تو) او را تسلیت و تعزیت گفتند, و مادرت زهراء (از اندوو مصیبتِ 
تو) دردناک شد, و دسته هاي فلانکه هی بسن در امد واشید بودنده پزرت 
امیرموّمنان را تعزیت میگفتند. مجالس ماتم و سوگواری براي تو در اعلا 
علیین برپا شد, و حورالعین ی سفق رو 7 و زدند, (در عزاي تو) 
آسمان و ساکنانش, بهشت ها و نگهبانانش, کوه ها و کوهپایه ها, دریا ها و 
ماهیانش, شهر مکه و پایه هایش, فردوس ها ی ارو خانه کعبه و مقام 
ابراهیم؛ و شرالجرام: و حل و خَرّم جملگی گریستند, بار خدایا! به 
خرمتِ این مکانِ رفیع. بر محقد و 1 او رحمت فرست., و مرا دز زمر 
آنان محشور فرما, و به شفاعت و وساطت آنها مرا داخل بهشت گردان, 
بار خدایا ! من به تو توسٌل می جویم ای سریعترین حسابگران. و ای 
بخشنده ترین کریمان, و ای فرمانروای حاکمان, به (حق) محشّد آخرین 
پیامبران, و فرستاده تو بسوي تمام جهان ها, و به (حقّ) برادرش و 
پسرعمویش ان بلند پيشاني میان بر پره آن دانشمند عالی مر تبه, یعنی علون 
فرمانرواي مومنان. و به (حقّ) فاطمه سرور بانوانِ جهانیان. و به (حقّ) 
حسن مجتبی که پاک و مبژا و پناهگاه قتقین است. و به (حو؟) انی فتدالاه 
الحسین گرامیترین شهداء؛ و به (حق) فرزندان مقتولش, و خانواده 
مظلومش, و به (حقّ) علی بن 


الحسین زیور عابدان, و به محمّد بن علی قبله توبه کنندگان, و جعفر بن 
محمد راستگوترین صادقان: و موسی بن جعفر آشکار کننده دلائل و 
براهین, و علی بن موسی یاورٍ دین, و محمّد بن علی آسوه و الگوي قایت 
شوندگان, و علی بن محشّد زاهدترین پارسایان, و حسن بن علی وارتِ 
جانشینان. و حَجّتِ خدا بر تمام آفریدگان, اینکه درود فرستی بر محمد و 
آلِ اور آن راستگویان نیکوکار, همان آل طه و یس, و اینکه مرا در قیامت 
از کسانی قرار دهی که (از عذاپ تو) آیمن و با آرامش خاطر و رستگار و 
مسرور و بشارت يافته اند, بارخدایا ! (نام) مرا در رُمره مسلمین نگاشته, 
هفراته صالکن فلج فرها و نام وا بر زبان اتهای اه تکو فرار ده 
مرا بر علیه ظالمین یاری ده. و از مک حسودان حفظ فرماء ترجه 
حبله کران: را آز من برکردانو ستت مار ان را امن (دور) بکیدا .د 
پین من و آن سروران با میمنت در اعلا علّین چم بفرما تا 
که برآنها انعام فرمودی یعنی پیامبران, وراستگویانِ در عمل وگفتار و 
شهداء و نیکویان, به رحمتت ای مهربان ترين مهربانان, بار خدایا! تو را 
سوگند میدهم به حقّ پیامبر معصومت, و به حقّ خکم حتمی و قطعی ات, و 
خو ای ای ام ی اس از هی که ار هرطری هه 
جهت زیارت) بر او گرد می آیند, و اين امام معصوم مقتول مظلوم در 
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قضا و قدّر حتمی را از من برگردانی, و مرا از انش (عذابت) که دارای 
بادهای سوزان است پناه دهی (و نگاهداری), بار خدایا ! مرا با نعمت خود 
بپوشان (یا بززی کردان ): و به عطایای خود راضی وخوشحال فرما, و به 
جود و کرت مرا بپوشان, و از مکر و انتقام خود دوم ساز, بارخدایا مرا از 
لغزش و خطا حفظ فرما, و در گفتار و کردار به راه صحیح هدایتم فرما؛ ۰ و 
در مدّت زندگی ام وسعت ده, و مرا از دردها و بیماری ها عافیت بخش, 
ومرابه موالی و سرورانم برسان و به فضل (وکزم) خویش مرا به بالاترین 
آرژوها نائثل فرما؛ بار خدایا برمحقد و آل او رجمت فرست و توبه مرا 
قبول فرما, و بر اش چشمم ترجخم نماء و لغزش مرا چشم پوشی فرما, و 
خزن و اندوه مرا زائل کن, و گناهم را برمن ببخشای, و خاندان و نسل ۳ 
برایم اصلاح فرما, بار خدایز در این مشهد والا مقام و در این محل گرامی, 
برایم وا مَگذار گناهی را مگر آنکه ببخشی, و نه عیبی را مگر آنکه مستور 
نمائی, و نه غم وغضصّه ای را مگر برطرف فرمائی, و نه رزقی را مگر 
گسترش دهی, ونه قدر و منزلتی را مگر باقی بداری. و نه فسادی را مگر 
اصلاح فرمائی, و نه آرزوئی را مگر نائل کنی, و نه دعائی را مگر اجابت 
فرمائی, و نه تنگنائی را مگر بگشائی, و نه امور مُتشنْتی را مگر جمع و 
برقرار نمائی, و نه امری را مگر تمام فرمائی, و نه مالی را مگر فراوانی 
بخشی؛, , و نه 


و صفتی را مگر نیکو گردانی, و نه انفاقی را مگر جایگزین فرمائی, و نه 
حالی را مگر آباد فرمائی, و نه حسودی را مگر ذلیل نمائی, و نه دشمنی را 
مگر هلاک گردانی, و نه شرژی را مگر منع فرمائی, و نه بیماریی را مگر 
شفا بخشی, و نه (امر) دوری را مگر نزدیک فرمائی (و در دسترسم 
قراردهی), و نه تفرق و اختلالی را مگر جمع (و اصلاح) نمائی, و نه 
خواهشی خواسته ای را مگر عطا فرمائی, بار خدایا ! من از تو در خواست 
می کنم خیر دنیا و ثواب آخرت را, اه 
از تو درخواست میکنم دانشی مفید, قلبی خاشع, یقینی سلامت بخش, 
عملی صالح و پاک. صبری زیبا, و اجری عظیم را بارالها ! شکر نعمتت بر 
من را روزیم کن, ورن رورا و گفته مرا در میان 
مردم شنوده نما, و عمل مرا به نزد خویش بالا بر. و سئت باقیمانده مرا در 
امور خیر مورد پیروی قرار ده, و دشمنم را خوار و ذلیل گردان, بارخدایا! 
بر محمّد و ال او که نیکانند, در تمامی لحظات شبانه روز رحمت فرست., و 
مرا از شر بدان محفوظ بدار, و از (کثافاتِ) گناهان و سنگيني وزر و وبال 
0 گردان؛ فا ان (عذابت) پناهم دهم, و در سرای جاوید وارد 
0 ای مهربانترین مهربانان. ترجمه دعائی 


در قنوت نماز خوانده می شود هی معبودی جز خداوند شکیبا و کریم 
بیست. هبج خدائی جز خداوند یز کوازه و عظیم نیست, هیچ معبودی بیست 
جز خداوندی که پروردگار ایض و زمین های هفتگانه و موجوداتی که در 
آنها و میان آنهاست می باشد, (به این توحید معتقدم) برخلاف دشمنان 
حق,؛ و به جهت تکذیب ۹1 که به خداوند شرک ورزبدند» و (به نت 
توحید معتقدم) بخاطر اعتراف نمودن به ربوبیت او,ء و خضوع و خشوع در 
مقابل عژت و شرافت وی؛ (اوست خدائی که) اول است بدون اوّل, ۰ و اخر 
است تا بی نهایت؛ به قدرتش برتمام اشیاء غلبه نموده, و به دانش و لطف 
و مرحمتش در هرچیز نفوذ کرده. عقول بشری برحقیقتِ بزرگی او مطْلع 
نخواهد شند» و اوهام و خیالات کنه ذات او را درک نمی, کند, و معانی کیفیتِ 
او را فنع ذهتی تضور می: وان کزد. (افست) مطام و آگاه بر باطنِ 
اشخاص.: و آشنا به تمام امور پنهان, خیانت چشمها و پنهانی دلها را خبر حبر 
دارد. بار خدایا ! تورا گواه می گیرم که رسولت «صلی الله علیه و آله» را 
تصدیه ام کت وه آو انمان ره حامنه فده صرلت آمیهت و رافتت 
شهادت میدهم که اوست پیامبری که حکمت به فضیلت و برتري او سخن 
راند, و تمامی پیامبران (گذشته) بشارتِ (آمدن) اورا دادند, و (مردم را) به 
گرویدن به دین او دعوت نمودند» و بر تصدیق او برانگيختند, چنانچه خودت 
در قرآن می فرمائی: «(او پیامبری است) که نام وی را در تورات و انجیل 
خودشان نا تشه فی باستض اه نها را 
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را برمیدارد». پس درود فرست بر محمد فرستاده ات به سوی جنٌ و انس, 
و سَرور پیامبران برگزیده, و بر برادرش و پسرعمویش, آنانی که هیچگاه 
به قدر چشم برهم زدنی به تو شرک نورزیدند, و بر فاطمه زهراء سَرور 
تمامی زنان جهانیان, و بر دو آقای جوانان اهل بهشت یعنی حسن و حسین, 
درودی جاویدان و همیشگی, بعدد قطرات بارانها, و همگون کوهها و تپه ها, 
تا آن زمان که درخت «سلام» برگ میدهد, و روشنی و تاريكي شبانه روز 
در رفت و آمدند, و بر خاندان طاهر حسین, آن پیشوایان هدایت پافته, آنها 
که از حریم دین و آئین دفاع نمودند, یعنی علی و محمد و جعفر و موسی و 
و محمد و علی و حسن و حضرت حجت. انکه عدل و داد را برپا 
میدارد و فرزند دختر زاده پیامبر است. بارخدایا ! از تو درخواست میکنم 
بحق این امام بزرگوار, گشایشی نزدیک را, و صبری نیکو راء و پیروزی ای 
تم با عزت راء و بی نیازی از خلایق راء و دوام و استمرار در طریق 
هدایت را, و توفیق را بر انچه تو دوست داری و رضایت تو در انست, و 
روزی ای را که وسیع و حلال و پاک, و گوارا و ریزان و خوشگوار, فراوان و 

برتر و پی درپی باشد, بدون هیچ زحمت 


و مشقتی, و خالی از هر گونه مثتی از آخدی, و (نیز درخواست میکنم) 
وت 1 راء و شکرگزاری بزهن عاجیت 9 
و ی تا آنکه ما را 
به بهشت های پر نعمت برسانی, به رحمتت ای مهربانترین مهربانان؛ 
بارخدایا ! بر محقد و ال او رحمت فرست., و مرا از دنیا در وحشت و 
هراس قرار ده و به اخرت انیس فرما.؛ 


چراکه فقط خوف تو از دنیا وحشت زا است. و فقط امید و دلبندی بتو به 
آخرت انس بخش است, بارالها ! حجّت و دلیل با توست نه بر علیه توء و 
شکابت: و کلابه تباید به. وی قو ناشد نم ان نوم بسن بر فحتد و ال اه درود 
فرست و مرا بر علیه نفس ستمکار و سرکش خویش, و برشهوت غالب 
خودم پاری فرماء و پایان کارم رابا عافیت قرار ده بارخدایا ! اين کم حیائی 
من است که (از طرفی) در خانه تو استغفار میکنم و (از طرف دیگر) بر 
مناهي تو پافشاری می ورزم, چنانچه اگر استغفار نکنم با اینکه وسعت حلم 
تو را آگاهم, این تباه نمودن حق امیدواری است. بارالها ! (کثرت) گناهانم 
مرا از امیدواری به تو مایوس میکند, و آگاهیم به وسعتِ رحمتِ تو مرا از 
ترس و هراس از تو بازمیدارد. پس بر محشّد و آلش رحمت فرما, و امید و 
دلبندي مرا به خودت پابرجا نما و ترس و وحشتِ مرا از خودت تکذیب 
فرما, و 


برای من آنچنان باش که به تو خسن ظن دارم. ای بخشنده ترین کریمان, 
بارخدایا ! برمحمّد و آل او درود فرست و مرا به حفظ (از گناه) موَیّد فرماء 
و ژبانم را به حکفت گویا فرماء و مرا از کسانی قرار ده که بر تباهی, های 
گذشته خویش نادم و پشیمانند. و بهره خویش را اکنون را 
نکنند, و اهتمام بر روزی فرداي خود تلمانندر»بارآلها اغنوه ان کسبی. آنتدت 
که به سبب تو بی نیازی جوید و به سوی تو محتاح باشد. و فقیر و درمانده 
کسی است که از تو (روگردان شده) به جانب مخلوقت بی نیازی طلبد, 
پس رحمت نما بر محمّد و آل او, و مرا از خلق خودت به سبب خودت بی 
نیاز فرما؛ و مرا چنان قرار ده که هیچگاه دستی جز بسوی تو دراز نکنم, 
بارالها ! بدبخت کسی است که با اینکه توبه و بازگشت فرا راه او و رحمت 
سا احمحاا وی اک که عمل من موس است لیم 
امید رحمتِ تو در من قوقٌ است, پس ضعف عمل مرا در قبال قوّت 
امیدم. برمن ببخشای, بارخدایا ! اگر تو چنان دانی که در میان بندگانت از 
من سنگدل تر و پرگناه تر نیست, و 
مولا و سرپرستی فضل و عطایش از تو بیشتر نیست. و رحمت و عفوش از 
تو وسیع تر نیست, پس ای کسی که در رحمت و مهربانی یگانه ای, 
ببخشای کسی را که در جُرم و گناهش تنها و یکانه نیست, بارخدایا ! تو ما 
را امر فرمودی و ما سرپیچی نمودیم, 


اسآ باز دای ول هدوتس نداستم مار ازبادافر قرموده ولی:ما 
خود را به فراموشی زدیم, ما را بینا فرمودی و ما خودرا به کوری زدیم, تو 
مارا تهدید نمودی ولی ما از حد د گذراندیم, (آری ) این در مقابل احسان تو 
برما پاداش نیکوئی نبود, لیک تو به آنچه ما آشکار و پنهان نمودیم داناتری, 
و به اعمالی که بجا آورده و می آوریم آگاه تری. پس رحمت فرما بر محقد 
و آلش و مارا برخطاها و فراموشی هامان موّاخذه نفرما, و حقوق تو را 
(که ضایع نمودیم) برما ببخشا, و احسان و کرّم خویش برما تمام فرماء و 
پرده میت برما افکن, بارخدایا ! ما به تو توسٌل میجوئیم به سبب این 
امام راستگو, و از تو درخواست میکنیم به آن حق و خرمتی که برای او و 
جد او رسول خودت و برای پدر و مادر او علی و فاطمه که اهل بیتِ 
رحمتند قراردادی, اینکه روزی خودت را که قوام زندگی ما به آن وابسته 
است, و نظام احوال عیال ما در گرو آنست, برما پیاپی فرو ریزی, چرا که 
توئی آن کریمی که از خزانه وسیعت عطا میکنی, 2 
(آنکه را بخواهی) محروم میکنی, و ما از تو رزقی را خواهانیم که برای 
دنیای ما موجب صلاح. و برای اخرت ما رسا اه اف اس باری ۲ 
برمحمد و الش رحمت فرست, و ببخشای ما و والدین مارا, و جمیع 
مومنین و مومنات راء و تمام مسلمین و مسلمات را, چه انان که در قید 
حیات اند و چه آنها که در گذشته اند, 


و در دنیا و آخرت به ما حسنه عطا فرما و ما را از عذاب آتش (دوزخ) 
حفظ فرما. ترجمه تسبیحات: خداوند را تسبیح و تمجید مینمایم, و تمامی 
ستایشها برای خدا است. و هیچ معبودی جزالله نیست, وخداوند ازهمه 
موجودات بزرگ تراست (از آنکه توصیف شود). ترجمه جمله ای که بعد از 
تفاز کمن شید 


خداوند در عرّت و شرف شما (اهل بیت) بیفزاید, و درود و رحمت و 
ای 


روضه اول مصیبت مسلم بن عقیل 


جناب «مسلم» فرزند «عقیل بن ابی طالب» از بزرگان بنی هاشم و پسر 
عضو ی خصوت: آبا عد ال لحسسم غابه انسلام بود. 


امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شده و در مکه بود که نامه های 
فزدم کهفه و-دغوت از انشان ستیار زیاد نت آحزیر ناضه کم به آضامر سید 
و تعداد نامه ها که به هزاران درخواست بالغ شد, امام بین رکن و مقام دو 
رکعت نماز گزارد و از خداوند متعال طلب خیر کرد. سیس مسلم را 
خواست و پاسخ نامه ها را نوشت ون آن آوز و «سخن شما این است 
که:» امامی نداریم, به سوی ما بیا شاید خدا به سبب تو ما را هدایت و 
متحد کند». من, مسلم بن عقیل برادر و پسر عموی خود را که مورد 
اطمینان من است به سوی شما فرستادم. پس اگر برای من نوشت که 
رای خردمندان و اهل فضل و مشورت شما همان است که در نامه هایتان 
خواندم بزودی نزد شما خواهم امد...» 


مسلم در نیمه رمضان از مکه خارع شند:و به مدیته آمد: در مسجد پیامبر 
صلی الله علیه و اله نماز خواند و با خانواده خود وداع 


کرد و با چند راهنما و همراه به سوی کوفه رفت. شرایط این سفر بسیار 
سخت بود و مسلم و همراهان راه را کم کردند و دو راهنما از تشنگی جان 
باختند. تا اینکه مسلم سرانجام در روز ینجم شوال به کوفه رسید. 


مردم کوفه دسته دسته نزد مسلم جمع شدند و چون نامه حضرت علیه 
السلام را نو آنان خواند گریستند. . لیس 19000 نفر از اهل کوفه با مسلم 
بیعت کردند. در نتیجه او نیز نامه ای به امام علیه السلام نوشت و بیعت 


اهد اس ای دای اسان رات حر که وی نهر غیت کترق 


هنگامی که خبر این بیعت به یزید بن معاویه رسید, وی عبیدالله بن زیاد را 


که حاکم بصره بود فان کرد تا حکومت کوفه را نیز عهده دار گردد. 
عبیدالله با حیله به شهر وارد شد و حکومت را در دست گرفت و مردم را 


تهدید کرد. سپس «هانی بن عروه» که از بزرگان کوفه بود و مسلم بن 


به یاریش بشتابند. مردم به او پیوستند و مسجد و بازار و اطراف قصر پر 
از جمعیت شد در حالیکه پاران عبیدالله بیش از پنجاه نفر نبودند. 


عبیدالله چند نفر را بین قبایل مختلف کوفه فرستاد تا آنها را تهدید و تطمیع 
کنند و عده ای از اشراف که در قصر او بودند را مامور نمود که از بام های 
دار الاماره مردمی که قصر را محاصره کرده بودند بترساند يا فریب دهند. 


اهل کوفه هنگامی که سخن رسا و اشراف خود 


را شنیدند سست شدند. کم کم نجوای خناسان زیاد شد که به هر یک به 
دیگری می گفتند: «بر گردیم, دیگران هستند و کفایت می کنند» !۱ 


اندی اندی جمعیت از پیرامون مسلم پراکنده شد و تنها حدود سی نفر در 
مسجد برای یاری او باقی ماندند. مسلم که با اين پیمان شکنی روبرو شد 
به همراه آن سی نفر به سوی» ابواب کنده» حرکت کرد. هنگامی که به 
انجا رسید تنها ده نفر همراه وی باقی مانده بودند و چون از آن منطقه 
عبور کرد هیچکس همراه او نبود. 


مسلم غریبانه به این سو و آن سو نگاه کرد ولی حتی کسی نبود که وی را 
راهصایی کا رما اسان سا ی خی سر کرد ان ور 
کوچه های تاریک کوفه راه می رفت و نمی دانست کجا برود. 


۲ اینکه: به خانه. اي رشنید که پیرزتی. بو در آن. انسادم؛ پوت نا این تزن 
«طوعه» بود و منتظر فرزندش بود که به همراه مردم از خانه بیرون رفته 
بود. مسلم بر زن سلام کرد و از او آب خواست. طوعه به او آب داد و به 
داخل خانه رفت. دوباره که بیرون آمد مسلم را دید که بر در منزل نشسته 
است. گفت: «ای بنده خدا اگر آب نوشیدی نزد خانواده خود رو». مسلم 
خاموش ماند. زن, دوباره و سه باره سخن خود را تکرار کرد. مسلم 
برخاست و گفت: «من در این شهر خانه و خانواده ای ندارم. من مسلم بن 
عقیل ام. این قوم به من دروغ گفتند و مرا فریب دادند و از مأمن خود 
بیرون آوردند.» پیرزن مسلم را به داخل خانه برد؛ ؛ فرشی برایش گسترد و 
می 


فراهم نمود. اما مسلم شام نخورد و خوابید و در عالم رویا عموی خود 
امیرالمومنین علی علیه السلام را دید که به وی گفت: «بشتاب که تو فردا 


نزد ما خواهی بود». 


از سوی دیگر: عبیدالله که پراکنده شدن مردم را دید جر آت پیدا کرد از 
قصر خارج شد و به مسجد امد و برای پید | کردن مسلم هزار دینار جایزه 


فرزند طوعه که به خانه برگشت از وجود مسلم در منزل با خبر شد و با 
طلوع فجر خبر را به دشمنان رساند. عبیدالله گروهی متشکل از ده ها 


مسلم مشغول عبادت بود که لشگریان به منزل طوعه رسیدند. هنگامی که 
وی صدای شیهه اسبان را شنید دعای خود را به شتاب تمام کرد و زره 
پوشید و از طوعه تشکر کرد و به مقابله با لشگر شتافت مبادا که خانه 
پیرزن را بسوزانند. 


مسلم که مردی جنگاور بود بیش از 40 نفر از نامردان کوفی را کشت تا 
اينکه آنان دسته جمعی بر او حمله کردند و از بام ها نیز سنگ بر او می 
۱ ۱۳ 
اه فرود آفد نز مین افتاد و انبیر تن 

( رک از ایغ یت کف کرده اند کموفنی. دیدن نفی: وان ان نات را 
دستگیر کنند با نیرنگ به وی امان دروغین دادند و از اين طریق ایشان را 
به دارالحکومه بردند. ) 

مسلم بن عقیل هنگامی که دربند شد گفت: «انا لله و آنا الیه راجعون» و 


شروع به گریه کرد. 2 
جنگاوری تعجب کرد و از 


سبب آن برسید. مسلم گفت: «به خدا سوگند که از ز کشته شدن باک ندارم 
و برای خود گریه نمی کنم من برای خاندان پیامبر که به اینجا می آیند و 
برای حسین و آل او گریه می کنم». 


نام خوشت قرار دل بی قرار من 
روی تو شمع روشن شب های تار من 
بی خانه ام ولی به دلم کرده خانه غم 
نبود کسی به جز در و دیوار, یار من 


مسلم را به دستور عبیدالله بر بام قصر دارالاماره بردند, در حالی که 


هم خود به روی بامم و هم آفتاب عمر 

ای باغبان ! بیا که خزان شد بهار من 

سپس او را گردن زدند و ابتدا سرش و سپس بدنش را از بام به زیر 
اویزان کردند. 

من از فراز بام کنم جان نثار تو 

کوفی ز بام, سنگ نماید نثار من 

هانی را نیز که پیر مردی 89 ساله بود را به بازار کوفه بردند و با وضعی 
دلخراش کشتند و به دار اویختند در حالی که یاران خود را صدا| می کرد و 
هیچکس به یاری او برنخاست. 


آنگاه ابن زیاد سرهای مبارک هانی و مسلم را به شام نزد یزید فرستاد. 
بدن مسلم بن عقیل اولین بدن از نی هاشم بود که آویخته گشت و رأس 


اه او لیر ای ود که دم قر متا وم ند 
الا له الاه علی القفم الظالمی هل انس طلمه] ای سعات ناهن 
منابع اصلی: 
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روضه دوم ورود کاروان عشق به کربلا 


فشار قرار دادند, ایشان از مدینه به سمت مکه مکرمه خارج شد و بقیه 
ماه شعبان و ماه های رمضان. شوال, ذوالعقده را در جوار بیت الله سیری 
کرد و با امدن ذوالحجه, احرام حح نیز بست. 


از سوی دیگر «عمرو بن سعید بن عاص» از سوی پزید مامور شد که برای 
دستگیری يا جنگ با حضرت به مکه برود. وی در روز ترویه (8 ذوالحجه) به 
مکه رسید. 


امام علیه السلام که می دانست این دشمنان, حرمنی برای حجرم خداوند 
قائل نیستند حج تمتع خویش را نیمه تمام گذاشت و آن را به عمره مفرده 
تبدیل کرد و از مکه خارج شد. انگیزه امام برای این کار, همانگونه که خود 
فر مود, حفظ حریم بیت الله بود. ایشان در پاسخ «محمد حنیفه» که او را 
اک در این شهر ترغیب می کرد فرمود: «ای 
برادر ! می ترسم یزید ناگهان مرا در حرم بکشد و به سبب من حرمت این 
خانه شکسته شود». همچنین حضرت در پاسخ افراد دیگری مانند «ابن 
عباس», «فرزدق» و «عبیدالله بن زبیر» که همین خواسته را تکرار می 
کردند و می پنداشتند که دشمن, حرمت مکه را نگه می دارد می فرمود: 
«یک وجب دورتر از خانه کعبه کشته شوم و حرمت مکه به خاطر من 
پایمال نگردد بهتر است». 


بعدها که در جریان قیام عبدا... بن زبیر, بنی امیه کعبه را با منجنیق مورد 
حمله قرار دادند و عبدالله را در مسجدالحرام کشتند, معلوم شد که ابن 
عباس با ان فطانت و ابن زبیر با ان زیرکی اشتباه می کردند و امام اینده 


را بروشنی در خشت خام می دید و دشمنان اسلام را بخوبی می شناخت. 


بهرحال» اناض هکامی که ‌ساهیان یرای ازای ایک همه هی با 
می رفتند طواف کرد سعی بین صفا و موه به جای آفر ور موی چبد» از 
اخزاق هر بیرفن: آمد؛ه رو نه سوق کوفة حدارد. 


ما کاروان کعبه عشقیم, هر کجا 
رو آوریم کعبه بود روبروی ما 
ماییم کعبه ی دل عشاق با وفا 
هر جا رویم کعبه کند جستجوی ما 


چون خبر به محمد حنفیه رسید خود را به کاروان رساند و زمام ناقه امام 
را گرفت و گفت: «ای برادر اچه باعث شد که با این شتاب خارح شوی؟» 


حضرت فرمود: «دپشب رسول خدا| به خوابم آمد و گفت: ای حسین ! 
بیرون رو که خدا خواست تو را کشته ببیند». ابن حنیفه گفت: «انا لله و انا 


زار ی ان ان را را یی اه 
داد: «جدم فرمود خداوند می خواهد انها را اسیر ببیند». 


ها کف هس وه 
خون گلوی ما شود آنجا وضوی ما 
ما تشنه ی شهادت عشقیم. می رویم 
تا پر شود ز خون دل ما, سبوی ما 


اینگونه بود که امام علیه السلام به خاطر حفظ حربم خدا, به دستور رسول 
خدا و برای زنده کردن امر خدا, به همراه اهل و عیال و تعدادی از موالی 
و یاران از مکه خارج شد و به سوی عراق عزیمت کرد. روز خروج را 
برخی از مورخان روز ترویه (هشتم ذوالحجه) و «ابن قولویه» به نقل از 
امام باقر علیه السلام روز هفتم این ماه نقل کرده اند. 


ما را منای عشق. صف کربلا بود 


رنگین شده فرات ز خون گلوی ما 
ابا غیت الساام 


به سوی کوفه حرکت کرد اما در نزدیکی این شهر به وسیله «حر بن یزید 
ریاحی» و سپاهیانش که مامور راه بستن بر کاروان امام بودند متوقف شد 
(که حکایت مفصل تر ان در روضه فر دا ذکر خواهد شد). 


پس از مذاکرات طولانی که بین امام علیه السلام و حر صورت گرفت و 
بعد از آنکه حر گفت اکنون که از کوفه آمدن ابا داری راهی پرگزین که نه 
به کوفه روی و نه به مدینه بازگردی تا من به امیر نامه نویسم. حضرت 
علیه الا را فاوشها اسات رد 


لشکر ظلمت و کاروان نور چند روز سایه به سایه یکدیگر حرکت می 
0 نینوا, نامه ای از عبیدالله 
به حر رسید که در آن نوشته بود: «همان هنگام که نامه من به تو رسید 
خی هدز وی وک کر وه ودرا یی اوه بو اب فزو: 
ور>»> 


حر بر امام و اصحاب او سخت گرفت تا آنها را مجبور نماید در همان مکان 
بی آب و آبادی که نامه به دستش رسیده بود اتراق کنند. آمام به او فرمود: 
«واق نر. تو ابگذار در اباذی و-روسنایی فزهد انیم»" خر کفت: انه: یه خدا 


قسم نمی توانم . این نامه رسان را بر من جاسوس کرده اند و باید در 
همینجا بمانی». 


«زهیر» که یکی از یاران امام بود گفت: «ای پسر رسول خدا! جنگ با این 
جماعت آسانتر از نبرد با کسانی است که بعدا بة. آنفا-صلخق. می رنتوند: 
بگذار با آنها بجنگیم». امام فرمود: «من آغاز کننده جنگ نخواهم بود». 
آنخاه نام ان سر ‌خش ,را پر لننید. 


گفتند نام اینجا «عقر» است. دوباره پرشتند. آباتاض خیحری: ندارق. وه 
اینجا نینوا نیز می گویند. نام دیگری هم دارد که کربلاست. پس حضرت 
شروع به گریستن کرد و گفت: «اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء. 
اینجا مکان رنج و اندوه ات » آنگاه یاران را فرمود: «همینجا فرود آیید 


که جدم رسول خدا به من خبر داد که خون ما بر این زکین ریخته می شود 
و در اینجا دفن خواهیم شد». سپس ردان که خسمهها با رد همان 


سرزمین بی آب و علف برپا کردند. 

کربلا بر تو مهمان رسیده 

وعده ی وصل جانان رسیده 

کربلا وا کن آغوش خود را 

بر ,پذیزایی آل ظاها 

ار و ات کرت خر آسیه ات ای که هماخ ملق نان کش ان 


اینجا کربلاست حضرت خاک آنجا را بویید و گریست و گفت: «ام سلمه مرا 
خبر داد که روزی جبرئیل نزد رسول خدا بود و من تو را نزد او بردم و تو 
کربه نیت کرد پیامبر تو را گرفت و در دامن نشاند. جبرئیل گفت: آپا او 
را دوست داری؟ پیامبر فرمود: آری. جبرئیل عرض کرد: امت تو او را می 
کشند. و سپس خاک کربلا را به پیامبر نشان داد. والله این همان خاک 


است». 


همچنین در حدیث است هنگامی که علی علیه السلام به صفین می رفت 


به حوالی نینوا رسید. پرسید این سرزمین را چه می گویند؟ گفتند: کربلا. 
آمیز الجومتین غلیة الشتلام. انقدر کرشنت که زمین از اشکش تمنایشند. 


و اکنون بیا تا ما نیز به همراه محمد و علی بگرییم برای آن کس که آسمان 
ها و زمین در مصیبتش گریان اند. 


الا لعنه الله علی 


القوم الظالمین .و سیعام آلخین طلموا ای -متقلب: تفلبون. 
ای 
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جح د. 


روضه سوم حکایت حر؛ حماسه توبه و تصمیم 


وی رادمردی پهلوان و سرداری نیرومند بود. برخی او را» دلیرترین مرد 
کوفه» می دانستند. اهمیت این لقب آنگاه معلوم می شود که بدانیم کوفه 
شهری نظامی بود که به عنوان اولین دژ اسلام در برابر ابر قدرت اول آن 
زمان یعنی امپراتوری ایران بنا شده بود؛ لذا بیشتر ساکنان ان را سپاهیان 
و سرداران نامی عرب و عجم تشکیل می دادند. 


هنگامی که به عبیدالله خبر دادند که امام حسین علیه السلام به عراق 
رسیده است وی «حر» را به همراه حدود 1000 سرباز فرستاد تا راه را 
1 


هنگامی که حر از قصر عبیدالله خارج شد صدایی از پشت سرش شنید که 
گفت: «حر | شادباش که به سوی خیر می روی ». حر به سوی صد| 
برگشت و کسی را ندید. با تعجب از خود پرسید: «اين چه بشارتی بود؟ و 
این چه خیری است که به جنگ حسین بروم؟». 


در گرمای نیمروز سیاه حر به کاروان امام رسید. امام هنگامی که تشنگی 
انان را دید به یاران فر مود: «به این جماعت و اسبانشان اب دهید»؟ و 
وقتی مشاهده کرد که یکی از سربازان نمی تواند اب بخورد و اب از 
مشک بیرون می ریزد خود برخاست و با دستان مبارکش وی را 


سیراب کرد. 


اين مهر و عطوفت امام علیه السلام را ببینید و با آنچه همین سپاهیان 
کوفه با وی کردند مقایسه کنید. کین انشان بان را رات کرد اما انان 
اب را از فرزندان حسین دریغ کردند. 


تا تمامی لشگریان آب نوشیدند وقت نماز شد. امام از خیمه یرون آهة 
خطبه ای کوتاه خواند و گفت: «ای مردم ! من نزد شما نیامدم تا وقتی که 
نامه های شما رسید و فرستادگان شما آمدند و گفتند نزد ما بیا که ما 
امامی نداریم. حال اگر بر همان عهد و پیمان هستید بگویید و اگر بر 
و تا 


سپس به حر فرمود: می خواهی با اصحاب خود نماز گزاری؟ گفت: نه, ما 
همه با تو نماز می گزاریم. 


امام پس از نماز به خیمه خود رفت و حر نیز به جمع سپاهیان خویش 
برگشت. هنگام نماز عصر» دوباره امام بیرون امد و نماز خواند و سپس 
روی به کوفیان کرد و فرمود: «ای مردم ! اگر از خدا بترسید و حق را برای 
اهلش بدانید خدای تعالی بیشتر از شما راضی می گردد. ما اهل بیت 
محمد علیه السلام به تصدی امر خلافت از مدعیانی که این مقام از آن آنها 
نیست و با شما به ستم رفتار می کنند شایسته تریم. اما اک قا زا تحین 
رح مارا ای اس را اس در 
نامه ها فرستادید و نمایندگان شما گفتند, از نزد شما بر می گردم.» حر 
گفت: «سوگند به خدا که من از این نامه ها و نمایندگان که مه کویت 
ان ی ی 
انباشته 


از نامه های کوفیان بود. امام نامه ها به حر نشان داد. حر گفت: «من از 
کسانی که این نامه ها را نوشتند نیستم. به من دستور داده اند که وقتی تو 
را دیدم از تو جدا نشوم تا نزد عبیدالله به کوفه برویم». امام به یاران و نیز 
زنان کاروان دستور داد که سوار شوند و فرمود: «باز گردید. > اما سیاهیان 
حر راه برگشت را نیز سد کردند. 


گفتگو میان امام و سپاهیان کوفه به نتیجه نرسید و سرانجام کاروان امام 
مجبور به فرود امدن در سرزمین کربلا شد... 


اما در روز عاشورا هنگامی که حر, فریاد امام را شنید که می فرمود: «اما 
من مغیث یغیثنا لوجه الله؟ اما من ذابٌ یذبٌ عن حرم رسول الله؟ آیا 
فریادرسی هست که به خاطر خدا ما را یاری کند؟ ایا مدافعی هست که از 
حرم رسول خدا دفاع کند؟» نزد عمر سعد رفت و گفت: «آیا واقعا می 
خواهی با اين مرد بجنگی؟» عمر پاسخ داد: «آری» حر پرسید: «چرا 
پيشنهاد او را که می خواهد باز گردد نمی پذیری؟» عمر گفت: «اگر کار به 
دست من بود می پذیرفتم ولی عبیدالله به این امر راضی نمی شود». 


ِ بود که حر فهمید پزیدیان برای کشتن امام علیه السلام مصمم 

هستند. از این فکر لرزه بر اندامش افتاد... در یک سوی میدان, فرزند 
ای تا ها مش و من 
دشمنان رسول خدا را ۷ میدان بنده صالح خداوند را می دید و 
در سوی دیگر خلیفه غاصبی را که علنا شراب می نوشید و محرمات را 
حلال و حلال خدا را حرام می کرد؛ در یک سوی میدان عشق 


و شهادت را می دید و در دیگر سوی آن پلیدی و خیانت ؛ در یک سو سعادت 
می دید و در دیگر سو شقاوت... 


حر تصمیم نهایی خود را گرفت و در حالیکه فرمانده هزاران سوار بود بدنیا 
پشت پا زد و به بهانه آب دادن به مرکب خود از لشگر یزید دورتر و دورتر. 
و به خیمه گاه حق نزدیک تر و نزدیک تر شد. 


«مهاجر بن اوس» که همراه حر بود از وی پرسید: «چه فکری در سر 
داری؟ ایا می خواهی به حسین حمله کنی؟» حر جواب نداد و لرزه تمام 
اندام او را گرفته بود. مهاجر گرفت: «به خدا سوگند که تو را تا به حال در 
چنین حالتی ندید ام . اکر از هن نام دلیرترین اهل کوفه را می پرسیدند از 
تو نمی گذشتم» حر پاسخ داد؛ «والله خود را میان بهشت و دوزخ مخيیر 
می بینم؛ ر و اگر مرا پاره پاره کنند يا بسوزانند چیزی را بر بهشت نمی 
گزینم». آنگاه اسب خویش را تازاند و به سوی کاروان امام علیه السلام 
شتافت. 


ی ات ی یس تم 

گفت : «اللهم الیک انبت فتب 2 فقد ارعبت قلوب اولیاتک و اولاد بلت 
نبیک خداوندا به سوی تو بازگشتم پس توبه مرا بپذیر زیرا من بودم که 
هول و هراس در دل دوستان تو و فرزندان دختر رسول تو افکندم». سپس 
شرمگینانه به امام علیه السلام عرض کرد: «فدای تو شوم ای پسر رسول 
خدا ! من بودم که راه بازگشت را بر تو بستم و عرصه را بر تو تنگ کردم 
چرا که هرگز فکر نمی کردم این مردم پيشنهاد تو را نپذیرند و کار را به 


اینجا بکشانند. به خدا سوگند که اگر می دانستم چنین می شود هر گز راه 
را بر تو نمی گرفتم. اینک پشیمانم و از کرده خویش نزد خداوند توبه می 
کنم. ایا من امکان توبه دارم؟» 


میهمان بودی تو, اول من به رویت راه بستم 
چون ندانستم نباید راه بر مهمان بگیرم 
آمدم اکنون که قلب ژیتبت را شاد سازم 

تا که از زهرا به محشر سرخط غفران بگیرم 
آمدم تا اصغرت را عذر خواه خویش سازم 
آمدم تا اکبرت را دست بر دامان بگیرم 


امام فرمود: «آری. خداوند توبه تو را بپذیرد ! از اسب فرود آی.» حر عرض 
کرد: «چون من نخستین کسی بودم که به رویارویی تو امدم می خواهم 
پیش از همه در مقابل تو کشته شوم. شاید که در روز حساب دستم در 
دست جدت قرار گیرد». 


دست رد بر سینه ام مگذار و بگذر از خطایم 


امام علیه السلام به حر اذن جهاد داد. حر در مقابل حضرت ایستاد و خطاب 
به لشگر کوفه فریاد زد: «ای اهل کوفه ! این بنده صالح خدا را دعوت 
کردید و وقتی آمد او را رها کردید؟! به او گفتید ما در راه تو جانبازی می 
کنیم و وقتی آمد شمشیر بر او کشیدید و نمی گذارید در زمین پهناور 
خداوند به سویی رود؟ یهود و نصاری و مجوس از آب فرات می نوشند و 
شما او را و زنان و دختران و خاندان او را از آن محروم کرده اید؟ خداوند 
روز تشنگی بزرگ» شما را سیراب نکند چرا که پاس حرمت محمد را 
نداشتید». سیاه دشمن که تاب و تحمل سخنان حر را نداشتند. او را 
تیرباران کردند. پس حر, رجز خواندن اغاز 


کرد و همراه با «زهیر» به لشگر دشمن حمله نمود و بسختی جنگید و عده 
زیادی از دشمنان را کشت تا اينکه دسته جمعی بر او حمله کردند و وی را 
به شهادت رساندند. 


امام علیه السلام خود را به پیکر پاک حر رساند و خطاب به او گفت: «ای 


حر! براستی همانگونه که نامت را نهاده اند در دنیا و آخرت حر هستی». 
ها 


آری؛ ؛ امام حسین علیه السلام خود را به هر کدام از یارانش که شهید می 
شدند می رساند و پیکر پاکشان را در آغوش می گشید اما دلها بسوزند و 
چشمان بگریند برای او که تنها و بی کس در گودال قتلگاه افتاده و دشمن 


بر سینه اش نشسته بود... 


ات الاف ای اه انا لسن سم الم ها ام مات سیون 
ها اخرل ی 
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شطرانی*قم اشفا ات ذوی الفربی: 1375 


روضه چهارم مصیبت فرزندان و برادران زینب (س) 


روز عاشورا هنگامی که ناگزیر بودن کارزار مسجل شد, اصحاب نخذ اند 
که تا زنده هستند فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله به میدان روند 
و کشته شوند. اما هنگامی که تمامی یاران امام علی علیه السلام 
جانفشانی کردند و به شهادت رسیدند, نوبت اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله شد که خود را فدای حق و حقیقت نمایند. 


در اين لحظات سخت فرزندان علی علیه السلام. جعفر طیار, عقیل, امام 
حسن علیه السلام و سید الشهدء علیه السلام گردهم امدند, تکدیکر را در 
اغوش کشیدند و با هم وداع کردند. 


در حدیثی است از 


رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی به چند تن از جوانان قریش 

نگریست که صورتهایی زیبا و نورانی داشتند. پیامبر صلی الله علیه و آله با 
دیدن آنان اندوهگین شند. پرسیدند. : «یا رسول الله ! تو را چه شد؟» فرمود: 
«ما خاندانی هستیم که خداوند, آخرت‌وا رای ها کر کزیده ات هدنیا را 


به یاد آوردم آنچه را که امت من بر سر فرزندانم خواهند آ مزا و آنان را 
می کشند يا اواره می سازند». 


از بین افراد خاندان نبوت که در کربلا به دست لشگر یزید به شهادت 
سه نفر دیگر از انان برادران تنی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 
(یعنی برادران حضرت زینب) بودند. 

فرزندان زینب (س) 


«عون». «محمد» و «عبیدالله» سه پسر عبدالله بن جعفر (شوهر حضرت 
السلام به کربلا امده بودند. 


آباوفتی که تتهانن .دای ه آمام خوستشن زر ایند یدنه یک بهفیدان رز فتیز 
و جان خود را فدای اسلام کردند. 


«عون» در مقابل چشمان نکزان مادرش زینب به سوی میدان تاخت در 
خالی کمن توا ند 


ان تنکرونی فانا آبن جعفر 
شهید صدق فی الجنان ازهر 
یطیر فیها بجناح اخضر 

کفی بهذا شرفا فی المحشر 


راه حق و حقیقت به شهادت رسید و در فردوس برین می درخشد: و همو 


عون سه سوار و هجده پیاده از لشگریان دشمن 


را کشت تا اینکه سر انجام به دست لشگر یزید به شهادت رسید. 


پس از وی, دو برادرش محمد و عبیدالله نیز در راه حق جنگیدند و شهید 
شدند. 


برادران زینب (س) 


«عباس». «عبدالله». «جعفر» و «عثمان» چهار برادر ناتنی امام حسین 
«ع» و زینب کبری (س) از «قاطمه ام البنین» بودند. 


هنگامی که ابوالفضل العباس مشاهده کرد که بسیاری از اهل بیت به 
شهادت رسیده اند با سه برادر مادری خود گفت: «برادران عزیزم ! دوست 
دارم که در مقابل من به میدان روید تا اخلاص شما را در راه خدا و رسول 
ببینم». 


سه برادر یک به یک به میدان رفتند و در رجزهایشان خود را» فرزند علی» 


عثمان بن علی که امیرالمومنین فرمود: «او را به یاد برادرم عثمان بن 
من ا تا یی سول ال مان ای ای 1ص ها ی 
هنگامی که جنگ قهرمانه او را دیدند برای کشتن او به تير اندازی متوسل 
شدند. «خولی» تیری به پهلوی او زد و عثمان از اسب به زیر افتاد. سپس 
یکی از دشمنان بر او تاخت و وی را به شهادت رساند و سرش را از تن 
جدا نمود. 


این 6 برادر, تنها چند نفر از خویشانی بودند که زینب, شهادت آنان را به 
چشم دید؛ شیر زنی که در یک نیمروز, پسران و برادران و برادر زادگان و 
پسر عموهایش را بر خاک و خون مشاهده کرد و سر انان را بر نیزه دید... 
امان از دل زینب... 

الا اغتة الله علی القوم الظالمین:مسعلم الدین ‌طلمهوا ای متقلب تفلیون: 
منابع اصلی: 


1304 


ی ی 1 


اخشب و فردا شب را میهمان سبط اعبر پیامبر ضلی الله غلیه و اله.و یکن 
از دو سید جوانان اهل بهشت., یعنی امام مجتبی علیه السلام هستیم که دو 
پسرش قاسم و عبدالله در کربلا در رکاب عمو به شهادت رسیدند. 


ها یه را وا وس ات 
الحسین علیه السلام به سوی کوفه امده بود. 


از صبح تا عصر عاشورا, ابتدا اصحاب امام حسین علیه السلام و سپس 
اد و ای 
رسیدند ؛ و سرانجام زمانی رسید که امام علیه السلام یکه و تنها در میان 
اه از دس اه ام افو ام اه ی اس «آیا یاری 
کننده ای هست که به خاطر خدا از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دفاع کند؟». 


«شمر بن دی الجوشن» برای آن که کار را تمام کند به همرام پیاده نظام 
لشکر, به امام علیه السلام هجوم آوردند, خی ان حضرت را کر فتتقو از 
پس و پیش ایشان را مورد حمله قرار می دادند. 


عبدالله که در بین بچه ها و زنان, در خیمه گاه حضور داشت تاب و تحمل 
دیدن غربت عموی تنهای خویش را نیاورد و ناگهان از خیمه ها بیرون آمد. 
زینب (س) او را گرفت شاید که بتواند مانع رفتن وی شود و نگذارد پادگار 
برادر طعمه گرگهای گرسنه یزیدی گردد؛ ولی عبدالله گفت: «نه, به خدا 
سوگند عمویم 


را تنها نمی گذارم». سپس دست خود را از دست عمه رها ساخت, به 
وی سندان کسید وه فد را.ق امام اه الساام شاد ایا بو کتک و 
ظریفش از او دفاع کند. 


در غوغایی که دور امام علیه السلام ایجاد شده بود یکی از لشکریان یزید 
شمشیر خود را به قصد ضربه زدن به آنحضرت فرود آورد. عبدالله دست 
خود را سپر کرد تا شمشیر به امام اصابت نکند. شمشیر بران و ضربه, 
سنگین بود و دست نوباوه پیامبر صلی الله علیه و آله را از بدن جدا کرد؛ 
آنگونه که فقط به پوستی آویخته شند. 9 بتیم از شدت درد ناله ای 


باه ند و پدرش را صدا| کرد: « وا ابتام...» 


ایا اه ین هه فا سای اش 
عبدالله را نیز پرپر شده می دید... 


اشک و خون از دیده اش بر خاک ریخت 

اشی بر ان کود یی بای زیخت 

امام علیه السلام او را در آغوش گرفت. به خود چسپاند و درگوشش 
زمزمه کرد: «فرزند برادرم ! صبر داشته باش و خداوند بزرگ را بخوان؛ تا 
ام رسای صالیت لح کنر 

بسته شد چشمش, ولی لب باز شد 

آخرین نجوای شه. آغاز. شذ 

کای خدا گر چه مرادت حاصل است 

دیدن مرگ یتیمان مشکل است 

در ره تو هستی ام از دست رفت 

حیف شد, عبدالهم از دست رفت 

این دو بر من؛ روح پیکر بوده اند 


پادگاران برادر بوده اند 


امام علیه السلام سپس دست به دعاأ برداشت و گفت: «خداوندا ! اگر 


مقدر کرده ای که این قوم را تا هدتی زنده نگهداری در بین آنان تفرقه ای 
سخت بیانداز... که انان را ما را دعوت کردند و وعده یاری 


دادند اما به ما حمله کردند و ما را کشتند». 
آن برادرزاده ام صد چاک شد 

این برادرزاده ام بر خاک شد 

آن برادرزاده ام سرمست رفت 

این برادرزاده ام بی دست رفت 

تا ابد مجروح زخم کاری ام 

واي من از این امانتداری ام 


در این هنگام تیرانداز سپاه دشمن «حرمله ابن کاهل» گلوی نازک عبدالله 
را نشانه گرفت و او را در دامان عمویش ذبح کرد... 


الا اعته للع الم الطالسی ه هل الک طلموا اک تقلت سعان و 
تانم آ ای + 
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2 شیخ عباس قمی: نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن 
قغرای ۶ ارشار ات نوی العسی 1537۳0 


روضه ششم مصیبت قاسم (س)؛ بلای خوش تر از عسل 


ی ی | 
ما با 


ستایش خداوند فرمود: «براستی که من اصحابی از شما باوفاتر و خاندانی 
از شما فرمانبردارتر نمی شناسم. این لشکر. من را می خواهند و با من 


شیر یی خر تدو کار میا انا قرو به خی و کارزار خواهد کشید. ٍ 
یعت خونش را از شما برمی دارم و به همه شما آجازه می دهم که مرا 
ترک کنید. از تاویکی: تب بفره: کیرد و بز‌ویدر 


پس از سخنان امام, ابتدا حضرت اباالفضل العباس علیه السلام, سپس 
دیحر بنی»هاتتم ه- نع ان آنها باران خضرت: لب بسن دید .ی فد 
9 ماندن پس از تو را برای چه می خواهیم ای فرزند رسول خدا؟ 


و بارها کشته شویم و زنده گردیم, باز هم دست از یاری تو بر نخواهیم 


برداشت». 

شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل 
مملوک این جنابم و محتاج این درم 

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 
اين مهر بر که افکنم, این دل کجا برم؟ 


امام که این کلمات را از آنها شنید فرمود: «من فردا کشته خواهم شد و 
شما نیز همه با من کشته خواهید شد». 
اینجا بود که اوج کرامت انسانی آشکار گردید و اصحاب و خاندان در 


۳ «خدای را سپاس که به ما توفیق 
یاری کردن تو را ارزانی داشت و به شهادت در رکاب تو گرامی نمود». 


امام علیه السلام پس از آنکه حجت را بر آنان تمام کرد و بیعت مستحکم 
انان را اشکار نمود, در حق انان دعا کرد و سپس فرمود «سر بلند کنید و 
جایگاه خویش را در روضه و رضوان الهی ببینید» و اینگونه بود که یکایک 
یاران با چشم بصیرت. جای و منزل اخروی خویش را مشاهده کردند. 


«قاسم بن الحسن» فرزند بزرگ امام حسن مجتبی علیه السلام که 
نوجوانی تازه بالغ شده بود نیز در ان جمع حضور داشت و این صحنه های 
شور و شیدایی را مشاهده می کرد. وی از عمو پرسید: «ایا من هم به 
همراه یارانت ده کشته خواهم شد؟» دل امام علیه السلام برای پادگار برادر 


سوخت و پرسید: «ای پسرک من ! مرگ, نزد تو چگونه است؟» قاسم 
شجاعانه پاسخ داد: «احلی من العسل ای عمو از عسل شیرین تر است». 
دادن جان, گر به رهبر است 

از عسل ناب مرا خوش تر است 

جام اگر جام شهادت بُوّد 


مرگ به از روز 


ولادت بوّد 


امام با رقت و شفقت فرمود: «عمویت فدای تو شود ! او و یو خشه 
می شوی پس از انکه بلایی عظیم بر تو وارد اید» و انگاه ادامه داد فرزند 
کوچکم علی اصغر هم کشته خواهد شد. غیرت و مردانگی قاسم تازه جوان 
جوشید و پرسید: «عموجان ! مگر دست دشمنان به خیمه گاه زنان هم 
خواهد رسید که اصغر شیرخواره را هم می کشند؟ »» امام پاسخ داد: 
«عمو به فدای تو! فاسقی از میان دشمنان, تير به گلوی اصغر خواهد زد و 
او را در آغوشن من به شهادت خواهد رساند در حالی که او می گرید و 
خونش در دستان من روان است.. ۰ پس آن ده کرستند و دیگر اصحاب و 
یاران از گریه آنان گریه را و ان سول باعل ال 
علیه و اله از خیمه گاه به اسمان برخاست. 


اما آن «بلای عظیم» که امام وعده :0 را به قاسم داد چه بود؟ شاید نحوه 
ماوت اضر راز ان زاس ها اسر سای 


برخی از نویسندگان روا یت کرده اند پس از آنکه علی اکبر علیه السلام به 
میدان رفت و به شهادت رسید. قاسم بن الحسن به قصد جنگ از خیمه گاه 
بیرون شد. 


چون امام حسین علیه السلام یادگار برادر را دید که برای جنگ بیرون آمده, 
او را در آغوش گرفت و با یکدیگر گریستند آنچنان که از شدت گرنه از 
حال رفتند. 

هر دو بریدند دل از بود و هست 

هر دو گشودند به یکباره دست 

هر دو ربودند ز سر هوش هم 

هر دو فتادند در آغوش هم 

رفت ز تن, تاب و ز سر, هوششان 


سوخت وجود از لب خاموششان 


قاسم پس از آنکه آرام شد از عمو اذن 


جهاد خواست. 

ای عمو سینه ی من تنگ بُوّد 

شيشه ام منتظر سنگ بوّد 

نیزه کو؟ تا که زمن سینه درد 

تیر کو؟ تا که به اوجم ببرد 

اسب ها کو؟ که مرا گرم کنند 

استخوان های مرا نرم کنند؟ 

آن حضرت اذن نداد. پس قاسم به دست و پای امام افتاد و وی را می 


بوسید و التماس می کرد تا بالاخره اجازه گرفت و به سوی میدان جنگ 
شتافت. 


اسناد تاریخی از قول نج از سیاهیان دشمن نقل کرده اند که یسری از 
خیمه ها به سمت ما بیرون تاخت که رویش چون پاره ماه زیبا بود. قاسم 
در حالی که اشک بر گونه هایش روان بود رجز می خواند و می گفت: 


ان تنکرونی فانا اين الحسن 
فیعضت تست 
ی شاوی ا لسوت 

بین اناس لاسقوا صوب المزن 


پس با وجود کمی سن و کوچکی بدن, جنگی سخت کرد و تعدادی از لشگر 
یزید را به خاک و خون کشید. سپاهیان دست جمعی دور او زا کرفتند و 
دک از آنان بر وتات نهر بتی.شدید بر آهوازد آ ود قاسم با صورت به 
روی زمین افتاد و فریاد پاری کشید که: «یا عماه », پس امام علیه السلام 
سر برداشت و چون باز شکاری, نیز به میدان نگریست., آنگاه همچون 
شیری خشمگین به سرعت به میدان حمله کرد و ضارب قاسم را با 
شمشیر زد و دست وی را از مرفق جدا ساخت. وی از درد عربده ای 


کشید که سواران دشمن شنیدند و به سوی میدان تاختند تا او را از دست 
السلام و کوفیان درگرفت در حالی که قاسم بر زمین افتاده بود... و شاید 
این,. همان بلای عظیم بود. 


آنگاه 


که غبار میدان فرو نشست., امام علیه السلام را دیدند که سینه بر سینه 
قاسم نهاده و وی را به سوی خیمه ها باز می گرداند در حالی که دو پای 
قاسم شاید از شدت شکستگی ها بر زمین کشیده می شد؛ و امام علیه 
السلام می فرمود: «اين قوم از رحمت خدا| دور باشند و جدت پیامبر صلی 
الله علیه و آله دشتفن آنان باشد در روز قیامت» 


کاش نمی دید عمو پیکرت 

تا ببرد هدیه بر مادرت 

کاش نمی دید تنت کاین چنین 
جان دهی و پای زنی بر زمین 
دیده به روی عمو انداختی 
صورت او دیدی و جان باختی 


و سپس زمزمه کرد: «به خدا ی رای عی هقی ات کم 2و زا 
بخوانی ولی نتواند تو را نجات دهد مکی 


الا اه ال ی اما لس هی اتکی ای اه مسق سیون 
اش سای 
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4 شیخ صدوق؛ آمالی؛ ترجمه آیهالله کمره ای؛ تهران: انتشارات کتابچی, 
1370 


5 شیخ مفید؛ الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد؛ قم: انتشارات 
کنگره جهانی هزاره شیخ مفید, 13 ق.. 


روضه هفتم علی اصغر (س)؛ داغی بر دل اهل بیت 

مرسوم است که شب هفتم محرم, به در خانه «باب الحوائج کوچک کربلا» 
حضرت علی اصغر (س) می روند و روضه آن طفل شهید را می خوانند. 
شهیدی که به ظاهر, کودک است؛ ولی به واقع پیر عشق است. 

حوریان محو رخ مه پاره ات 

کهبه ی خیل ملک گهواره ات 

گردش چشمان تو عشق آفرین 

مه وا ات سل ان 

زینت آغوش و دامان رباب 

آینه گردان رویت آفتاب 


عالم و آدم همه محتاج تو 


بر سر دوش پدر معراج 


۳ 
بسته بر هر تار موی تو نجات 
تشنه ی لب های تو آب حیات 


روی دستان پدر, تفسیر عشق 


تلخ ترین لحظات تاریخ نزدیک می شد تصاهه یاران و اصحاب امام حسین 

علیه السلام به میدان رفته و کشته شده بودند. 0 
باقی مانده بود. : اباعبدالله اب علیه السلام و امام سجاد علیه السلام 
که آن روز به اراده الهی بیمار بود تا زنده بماند و رهبری امت را پس از 
مام حسین علیه السلام به دست بگیرد. 


امام علیه السلام چون خویشتن نها یی اوه شید اخرین کت را نو 
مردم تمام کرد و بانگ برآورد: «هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ 
هل من موحد یخاف الله فینا؟ هل من مغیت پرجو الله باغائتنا؟ هل من 
غغیرن. پزخو-.ما عنداللة .فی: اعانتتا ؟» یعتی» <ایا مداقعین هستت که از حزیم 
رسول خدا دفاع کند؟ آیا یکتاپرستی هست که از خدا بترسد و ما را یاری 
دهد؟ آپا فریادرسی هست که به خاطر خدا ما را یاری رساند؟ آیا کسین 
هست که به خاطر روضه و رضوان الهی به نصرت ما بشتابد؟». 


صدای این کمک خواهی امام که به خیمه ها رسید و بانوان دریافتند که 
حسین دیگر یاوری ندارد, صدایشان به شیون و گریه بلند شد. امام روی به 
خیمه ها کرد شاید که زنان با دیدن او اندکی آرام گیرند؛ که ناگاه صدای 


فرزند شش ماهه اش «عبدالله بن الحسین» که به علی اصفر معروف بود 
010۳7 


سیراب کنند, و نه مادرش «رباب» 


شیری در سینه داشت که به وی دهد. 


امام علیه السلام قنداقه علی اصفر را در دست گرفت و به سوی دشمن 
رفت؛ در مقابل لشکر یزید ایستاد و فرمود: «ای مردم ! اگر به من رحم 
نمی کنید بر اين طفل ترحم نمایید...» 

اما کسین. که بیرض پر درل شنک انان پاشیده نشده بود و تمامی رذالت 
دنیا در اعماق وجودشان ريشه دوانده بود " زیر به جای انکه فرزند رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را به مشتی آب میهمان کنند. تیراندازی از بنی 
اسد (که گفته شده است «حرمله بن کاهل» بود) تیری در کمان ح و 
گلوی طفل را نشانه گرفت. آناگاه دستان و سینه امام علیه السلام به خون 
رنگین شد... سر کوچک و گردن ظریف طفل شیرخواره را از بدن جدا 


شده بود... 
آتش عشق تو در من شعله ور بود ای پدر 
پیش تیر عشق توء قلبم سپر بود ای پدر 
شد گلویم روی دستت ذیح, می دانی چرا؟ 
پیش تیر عشق توء قلبم سپر بود ای پدر 


امام علیه السلام دستان خود را از خون علی اصفر پر کرد و به آسمان 
بشید ه گفت: «هون:علن ما تزل نی انتسین الله تحمل این عضیبت. بر 
من آسان است چرا که خدای آن را می بیند»... در همین حال, «حصین بن 
تمیم» تیر دیگری افکند که بر لبان مبارک امام علیه السلام نشست و خون 


از دهان حضرت جاری شد. امام روی به اتفان رده ایتم ناشن موه 


«خداپا ! سوی نو شکایت می کنم از انچه با من و برادران و فرزندان و 
خویشانم می کنند»... 


اصغر که به چهره ز عطش رنگ نداشت 
یارای سخن با من دلتنگ نداشت 
با 


رب ! تو گواه باش, شش ماهه ی من 

شد کشته ی ظلم و با کسی جنگ نداشت 

آنگاه از سپاه دشمن دور شد: : با شمشیرش قبر کوچکی کند؛ بدن علی 
اصفغر را به خون او آغشته نمود؛ بر بر او نماز گزارد و جنازه کوچک را دقن 


کر 


به روایت ت منابع تاریخی. شهادت علی اصفغر علیه السلام از سخت ترین و 
جانگدازترین مصیبتها در نزد ائمه بوده است. «عقبه بن بشیر اسدی» می 
گوید امام باقر علیه السلام به من فرمود: «ما از شما بنی اسد خونی 
طلب داریم » و سپس داستان ذبح شدن علی اصفغر را بر من خواند. 


همچنین آورده اند که پس از قیام «مختار بن ابی عبیده تقفی» هنگامی که 
خبر اسعام از قانلان کربلا را به امام ماد عله السلام ونتاندنه آن عضرت 


سوال و «بر سر حرمله جچه آمد؟». این نمونه ها, نشان دهنده آن است 
که این داغ چگونه بر دل اهل بیت علیه السلام مانده است... 


این دام فز دل.ضا ید تست هر کل انا نس نب یا مانی کم فد ال 
محمد (عح) قیام کند و انتقام از ظالمان بستاند... 


الا اعه الاه‌عای العوم اتطالختن هسام الضی مها ان فلت لوق 
منانم اضلی؛ 


شغرانیقم اتشار ات فوی. العرین: 375 1, 


(304 


3. شیخ عباس قمی؛ سفینه البحار؛ مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی 
استان قدس رضوی, 1418 ق.؛ ج 1. 


براستی که زمین و زمان. اصحابی باوفاتر از پاران حسین علیه السلام به 
خود ندیده اند؛ کسانی که تا زنده بودند نگذاشتند که اهل بیت پیامبر علیه 
السلام پای به میدان گذارند... اما لختی, بعد 


از ]ک آخزنن آنان در خون خویش غلتید. زمان 1 رسید که جوانان بنی 


(علی , نن لسن )-ف ند ان حضوت. اد لیا بت ابیت مره بر روم رن 
5 معروف به لین اکبر, اولین نفر از خاندان امام علیه السلام بود 
که اجازه گرفت به میدان برود. 


علی اکبر علیه السلام چه آزطرف پدری و چه از طرف مادری, به شریف 
ترین مردم نسب می رساند: پدر و اجداد پدری وی که نیاز به معرفی 
ندارد. اما از جانب مادر, پدربزرگ مادری وی یعنی «عروه بن مسعود 
ثقفی» کسی بود که در راه تبلیغ دین اسلام به شهادت رسید و پیامبر صلی 
الله علیه و اله در وصفش فرمود: «من عیسی بن مریم را مشاهده کردم 
و عروه بن مسعود از همه کس به او شبیه تر است»؛ و نی نیز او را یکی از 
چهار مهتر عرب برشمرد. 


علی اکبر بغایت نیکو سیرت و بسیار خوش صورت بود و به دلیل شباهت 
فراوان به پیامبر صلی الله علیه و آله, هر گاه اصحاب دلشان برای پیامبر 
ضلی الله+علیه و اله نمی ند به‌وی نحاخ تم کر دید: 


تنها دانستن ماجرای زیر معرفت امام گونه وی را بر ما معلوم می کند: 


در یکی از روزهایی که کاروان عشق از مکه به سوی کربلا در حرکت بود, 
هنگامیکه نزدیکی ظهر در یکی از منازل اتراق کرده بودند. امام علیه 
السلام به خواب سبکی فرو رفت و پس از لختی سر بر اورد و فرمود: 
«هاتفی دیدم که ندا می داد: شما می روید و مرگ به دنبال شما در حرکت 
است». علی اکبر (س) , به امام علیه السلام عرض کرد: «پدر جان ! آیا ما 


بر حق نیستیم ؟» امام علیه السلام پاسخ داد؛ «چر| پسرم» به خدا سو گند 
که ما بر حقیم». علی اکبر (س) با رشادت گفت: «پس از مرگ هراسی 
تدازیی» آفام: علیة السلام را احساسی:از سین فرا کرفقت و فرجود: 


«پسرم ! خدا بهترین جزایی که می تواند از پدری به فرزندش بدهد را به تو 
عطا نماید». 


اما روز عاشورآ... 


سیره امام حسین علیه السلام آنگونه بود که از روی رحم و شفقت, به 
تفاوت داشت. به محض انکه علی اکبر اجازه خواست., امام به وی اذن 
داد... و این سنت رسول الله صلی الله علیه و له بود. یشان بر خلاف 
هار ان و ار رم مقر 
اه 
می فرستاد. 


گمان مدار که گفتم برو, دل از تو بریدم 
نفس شمرده زدم همرهت پیاده دویدم 

دلم به پیش تو, جان در قفات, دیده به قامت 
خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم 


ابا فا لاش خی از ا ای اکیر چا ره اراکنآ کشت اه 
آسمان بلند کرد و محاسن مبارک را به دست گرفت و اینگونه با خدای 
خوی را ار وهای خدا شا هد پاش که خراس رای ی ۲ ین 
قوم به سوی آنان رفت که شبیه ترین مردم در خلقت و خوی و گفتار, به 
تسولالله صلی لاه اه 1 


است که هرگاه تا هداز رون صضلی اللهعلیهدو له نف موجه ند 
صورت وی نگاه می کردیم». 


شه عشاق, خلاق محاسن 

به کف بگرفت آن نیکو محاسن 
هه اوه 

سوی میدان کین شد اکبر من 

به خلق و خوی آن رفتار و کردار 

بُد این نورسته همچون «شاه مختار» 


آنگاه این آیه را قرائت کرد: «ان الله اصطفی آدم و نوحاأ و آل ابراهیم وال 
رای این رها سس ال تسه ای 
هه ال یرای 
فرزندان (و دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از 
بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند, شنوا و دانا 0 


علی اکبر به سوی سیاه دشمن تاخت و رجز خوانان جنگی سخت کرد و 
بسیاری از سپاهیان یزید را به خای انداخت. 


کم کم تشنگی و زخم های متعدد, می رفت که تاب و توان از کف اکبر 
برباید که یکی دشمنان ضربه اي بر سر آن حضرت وارد آورد. خون صورت 
وی ,را پوشاند و او زا از بای ذزآوزد. علی اکبر دست دور گردن اسب حلقه 
کرد تا بر زمین نیفتد و اسب در ازدحام دشمن و دشنه, به جای آنکه وی را 
به سوی خیمه گاه باز گرداند به قلب دشمن برد. دژخیمان یزیدی دور 
اسب را گرفتند و از هر سوی بر پیکرش شمشیر وارد آوردند آنگونه که 
وه ادن ریز ری زاربا اریاا کرندید: 


اینجا بود که علی اکبر, پدر را صدا کرد که: «یا ابتاه علیک منی الاسلام هذا 
جدی رسول الله... پدرجان, خداحافظ, این جدم رسول الله صلی الله 


علیه و آله است که به تالتق امده و جامی پر از آب به من می نوشاند»... 


امام علیه السلام به سرعت خود را به پیکر اکبر رساند و صورت به صورت 
وی گذاشت و فرمود: «علین الا مدای الهفا بد از آن. پشرم اف بر 
این دنیا باد»... 


دو چشم خویش بگشا و سوّال کن که بگویم 

ز خیمه تا سرٍ نمش تو من چگونه رسیدم 

آنگاه مطابق زیارت مروعر از امام صادق علیه السلام مشتی از خون وی را 
اسان و ار ی 


حضرت زینب (س) که این صحنه را دید شتابان از خیمه ها بیرون آمد در 
حالیکه فریاد می زد: «یا اخیاه و یابن اخیاه وای برادرکم و ای وای بر 
فرزند برادرم» و خود را بر پیکر علی اکبر افکند. امام علیه السلام وی را 
گرفت و به خیمه ها بازگرداند و به جوانان فرمود: «برادر خویش را 
بردارید وبه خیمه ها برسانید»... 

آری ! امام علیه السلام تمامی شهدا| و کشتگان را خود به خیمه ها می 
اورد؛ به جز آن دو کشته که با شهادنشان کمر او را شکستند؛ پسرش علی 
اکبر (س)؛ و برادرش ابوالفضل العباس (س)... 


الا ای الق انش مس ال لیا میمعت امن 
منانم اضلی؛ 
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روضه نهم مصیبت ساقی لب تشنگان 


ابوالفضل العباس,: جوانی زیبا و رشید بود که از شدت زیبایی, به او قمر 
بای هاشم (ماه هاشمیان) فی. کفتند و از شدت رشادت شعاصستن که بر 


رسید. وی به دلیل شجاعت و جنگاوری بی همتا که داشت, علمدار امام 
حسین علیه السلام بود و هنگامی که امام علیه السلام لشگر کم تعداد خود 
را آماده جنگ می کر, پرچم را به او سپرد. شجاعت و دلاوری عباس علیه 
السلام. ريشه در آباء و اچداد او دات ؛ که از پدر به اسد الله الغالب علی 
بن آبی طالب علیه السلام نسب می رساند و از جانب مادر به بنی کلاب 
که شجاع ترین عرب بودند. 


ای حرمت قبله حاجات ما 

یاد تو تسبیح و مناجات ما 

تاج شهیدان همه عالمی 

د ات له ماه بلی هاشمی 

ماه کجا؟ روی دلار ام تو؟ 

سرو کجا؟ قامت رعنای تو؟ 

شمع شده؛ اس شده, سوخته 

روج ادب را ادب آموخته 

منایع معتبر تاریخی آورده اند که حضرت فاطمه (س) اندکی پیش از 
شهادتش به امیرالمومنین علی علیه السلام وصیت فرمود که چند روز پس 
از رحلت وی؛ ازدواج کند. 

پس از آنکه حضرت زهرا (س) : به شهادت رسید و اتفاقات تلخ پس از آن 
سپری گشت. , حضرت علی علیه: السلام از برادر خویش» عقیل» که مردی 
نسب شناس بود و خصوصیات خانواده های حجاز و نیز اخبار و تاریخ عرب 
زا ی من ار مات کم سرا اه آسات کف که در ادا 


بزرگ و شجاع متولد شده باشد و فرزندی دلیر و جنگجو برای وی به دنیا 
اورد. 


ما هفطن عازن ال ار خی کلاس اسان ان رد 
انتخاب کرد و گفت: «در بین عرب؛ شجاع تر و جنگاورتر از پدران او وجود 


ازدواج کرد و فاطمه چهار پسر دلاور 


به نامهای «عباس». «عبدالله». «جعفر» ۳ برای آن حضرت به 
دنیا آورد؛ ۰ 9 از این روی به «ام البنیر >> مشهور 


شاید ۳ زمان. کسی دلیل این تصمیم و انتخاب حضرت را نمی دانست 
ولی در ان هنگام که در کربلا. حسین علیه السلام بی یار و یاور شد و این 
برادران شجاع و بویژه علمدار کربلا ابوالفضل العباس علیه السلام. یک به 
یک در راه او جانبازی کردند, کرامت علوی آشکار گردید. 


روز نهم محرم «شمرین ذی الجوش» از سوی عبیدالله بن زیاد مامور شد 
که اگر «عمربن سعد» از دستور سرپیچی کرد, خود فرماندهی را برعهده 
بگیرد و به امام علیه السلام حمله کند. وی که از قبیله «فاطمه ام البنین» 
بود و نسبت دوری با حضرت عباس علیه السلام و برادرانش داشت امان 
نامه ای از عبیدالله گرفت تا به خیال خود آنان را از حسین علیه السلام 
جدا کند و هم, باعث ضعف امام علیه السلام گردد و هم جان بستگانش را 
نجات دهد ! 


شمر در واپسین ساعات روز نهم محرم به نزدیکی خیمه های امام علیه 
السلام آمد و فریاد زد «خواهر زادگان من کجا هستند؟» عباس. عبدالله. 
جعفر و عثمان بیرون آمدند و ی «جچه می خواهی؟» شمر گفت: 
«برایتان امان نامه آورده ام. شما در امانید » چهار جوان پاسخ دادند: 
«لعنت بر تو و بر امان تو. آیا ما را امان می دهی و فرزند پیغمبر در امان 
نباشد؟ ..» و عباس بانگ برآورد: «دستت بریدم باد که چه بح امانن. آورده 
ای / ای دشمن خدا, آیا می گویی برادر و سرور خود حسین پسر فاطمه را 


رها کنیم و در 


فرمان لعینان و لعین زادگان در آییم ؟». شمر خشمناک , به لشگر دشمن 
نک 


به شهادت رسیدند و فقط حسین و عباس -علیهما السلام-باقی مانده 
بودند. عباس چون تنهایی برادر را دید, نزد امام آمد و گفت: «ای برادز !ی 
رخصت می دهی به جهاد روم ؟» امام سخت بگریست و گفت: «برادرم ! تو 
علمدان تیه یرجه کاروان پراکنده می شود». عباس پاسخ داد: 
« سینه ام وی شده و از ند کم بیزارم و می خواهم از این منافقین 
خونخواهی کنم». عباس از سوی لشکر دشمن رفت و آنان را نصیحت و 


تخدیر کرد ول در ول ی آنبان: آتوی نجدا شیت. پس به سوی خیمه ها امد 
و خبر به برادر داد. در همین حین صدای دلخراش کودکان را شنید که از 


تشنگی فریاد می زدند: «العطش, العطش». سپس بر اسب نشست, نیزه 
کی ار تا ان اف ای سس ان من 
ت ی مت ای 3 

حتی اواری فی المصالیت لقا 

یی تشم [حفافی زاف وف 

فقو ال 

ولا اخاف الشر یوم الملتقی 

یعنی. 

از مرگ نمی ترسم هنگامی که بانگ زند 

ی ها مر وی ان سا وت یم 

جان من, بلاگردان جان پاک مصطفی است 

من عباس هستم با مشک می آیم 


و روز نبرد از شر نمی ترسم 


۱ ۱۱۱۱ 0 ۳ 
وجودش چنگ انداخته بود. ات از زیر پای اسب روان بود و عباس 


را به خود می خواند. عباس مشتها را پر از آب کرد و به لب نزدیک نمود تا 
ماشافد یاه ی خشس لته السام و اهنت ای انا ات او 
کف بریخت. مشک را پر کرد. بر دوش راست انداخت و مرکب را , به طرف 
خیمه ها تازاند. 


لشگر دشمن برای آنکه همین چند جرعه آب به کام کودکان رسول الله 
نرسد راه را بر او گرفتند و از هر طرف بر او حمله کردند. عباس با آنها 
پیکار می کرد ۴ اينکه یکی از لشگریان با شمشیر دست راست وی را قطع 
کرد. 

عباس قهرمان فریاد برآورد: 

#االصان ای ات 

ان احامی ات وین 

و عن امام صادق الیقین 

که الم ناش آلاخشه 

یعنی. 

به خدا سوگند حتی اگر دست راستم را قطع کنید 

تا ابد از آیینم دفاع خواهم کرد 

سک او ات 

همان فرزند پیامبر پاک و امین 


آنگاه مشک را به دوش چپ انداخت و شمشیر به دست چپ گرفت و از 
بين دشمن به راه خود ادامه داد که ناگهان, تیغی بر دست چپ حضرت 
وارد نشتد و آنترا نیز فطع کرد. اما رنه شیر خیدر اتفان.را یز کرد که 


یا نفس لا تخشی من الکفار 


و ابشری برحمه الجبار 


مع النبی السید المختار 

قد قطعوا ببغیهم یساری 

فاصلهم يا رب حر النار 

یعنی. 

ای نفس ! از کافران هراس به دل راه مده 

و مژده باد بر تو که شایسته رحمت خداوند دستگیر شدی 

در سایه پیامبر بزرگ صاحب اختیار 

اقا وش تس اف ی 
پس ای خداء آنان را به آتش خشمت دچار کن 

عباس تاامید نشد و مشک را به دندان گرفت تا به خیمه رساند. 


ای 


مشک ! تو لا اقل وفاداری کن 
من دست ندارم. تو مرا یاری کن 
من وعده ی آب تو به اصغر دادم 
یک جرعه برای او نگهداری کن 


عباس علیه السلام دیگر مایوس شود. 


ای مشک ! نگه کن تو به بالای سرم 
(زهرا) ست نشسته, آبروداری کن 


لختی بعد, تیری به سینه مبارک حضرت علیه السلام نشست و وی را از 
اسب به زیر انداخت؛ تا کار تمام شود و لب تشنکان بی ساقی و حسین 
علیه السلام بی علمدار گردد. 


سرانجام یکی از لشگریان دشمن به پیکر نازنین حضرت حمله کرد و با 
عمود اهنین بر فرق عباس زد که سر او-مانند فرق مبارک پدرش علی علیه 
الهش کافت مب رشن اقاه و سا سا انا دایعا هی 
السلام برادرم خداحافظ». 


امام علیه السلام خود را به پیکر بی دست برادر رساند و چون وی را دید 
که به شهادت رسیده است., فرمود: «الان انکسر ظهری و قلت حیلتی 
اکنون کمرم شکست و راه چاره بر من بسته شد»... 

الا لاله علی القوم این متسعلی الییی مها ای لب اون 
منابع اصلی: 


1 سید محسن امین؛ اعیان الشیعه؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات؛ 
03 ق.. 
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را نی ارات ی ی 1 


شب عاشورا| بود و خیمه گاه حق در تب و تأب. در عصر روز تاسوعا «+شمر 


رسید و «عمر بن سعد» را برای حمله به امام علیه السلام 


تحت فشار قرار داد. عمر سعد دستور حمله را صادر کرد. صدای همهمه 
لشگر که به گوش امام حسین علیه السلام رسید, برادرش عباس (س) را 
صدا کرد و به همراه چند تن از بزرگان کوفه که خود را به کاروان حق 
رشبانده بودند.به تزد دشمرن فرستاد تا از قصد آنان آگام شود: 


حضرت ابوالفضل (س) باز گشت و به برادر عرضه داشت که دشمن آمده 
است تا یکی از اين دو کار را انجام دهد: یا اخذ بیعت یا آغاز جنگ. امام 


فرمود: «بیعت با پزید که هرگز؛ اما درباره جنگ اگر می توانی برو و 
امشب را از آنان مهلت بگیر و نبرد را به فردا موکول کن "تا تهاز و قران 
بخوانیم. به خدا سوگند که من عبادت خدا را بسیار دوست می دارم». 


فرماندهان یزیدی, ابتدا پيشنهاد حضرت رآ قبول نکردند؛ اتکی ان انا 
دیگران را ملامت کرد که: «وای بر شما ! اگر در جنگ با کفار, آنان یک شب 
از ما مهلت بخواهند درخواستشان را اجابت می کنیم. چگونه است که به 


پسر پیغمبر شبی را رخصت نمی دهید؟»... 
و اینگونه بود که شب عاشقان تق ال ای وت 
روز تاسوعا گذشت و شب رسید 

تشنه کامان جانشان بر لب رسید 

بسته بود آب و حرم بی تاب بود 

دیده ی طفلان به راه ات بود 

سینه ها از فرط بی آبی کباب 

نود < کر نشتنه کآهضان اب: ات 

گرچه بود از تشنگی لبها کبود 

مادران را با عطش کاری نبود 

مادران در ماتم فرزندها 

دل پریشان در غم دلبندها 


بش تاغل ها قاخاشه 
هاجران, بی زمزم و بی زمزمه 
بود چشم مادران پر ز درد 
اشک ریزان, بهر فرداي نبرد 
بود گریان. چشم پرخون رباب 


بهر ان 


شش ماهه ی بی تاب آب 

وای اگر فردا, گو ماتم شود 

تا مویی زین عزیزان کم شود 

وای اگر «اکبر» سرش گردد جدا 

وای اگر در خون شود خونِ خدا 

ای سپیده ! جلوه بعد از شب نکن 

ای فلک ! خون بر دل «زینب» نکن 

اما سپیده عاشورا دمید... و سواران عشق, یک به یک پای به مسلخ 
نهادند... 

و بالاخره می رفت که تلخ ترین لحظات تاریخ فرا رسد... 


آری ! عصر عاشورا شد؛ و زمین کربلا غرق در نیزه 0 از 
سپاه کوچک حق چیزی باقی نمانده بود اما هزاران هزار گرگ گرسنه 
همچنان در لشگر شیطان منتظر طعمه بودند. 


دیگر کسی برای حسین علیه السلام باقی نبود. «حبیب». «زهیر», «بریر», 
«حر» و دیگر اصحاب به شهادت رسیده بودند. «اکبر», «قاسم», «عون», 
«جعفر» و بقیه جوانان بنی هاشم و حتی «اصفغفر شش ماهه» نیز جان خود 
را فدای اسلام کرده بودند؛ و «عباس». بی سر و دست. دور از خیمه ها به 
دیدار خدای خویش رفته بود. 


حسین علیه السلام به این سو و آن سو نظر افکند. در تمامی دشت پهناور, 
کی که نت تا ارام مت ول خدا سلی لاه علنمه الم هام کید 


امام علیه السلام به خیمه گاه آمد تا با بانوان اهل بیت وداع کند. صحنه ای 


دلخراش و جانسوز بود. کودکان و دخترکان دور امام را گرفته بودند و نمی 
دانستند آخرین کلام را چگونه بگویند. «سکینه» دختر امام علیه السلام 
فریاد زد: «پدر جان ! آيا تن به مرگ دادی و دل بر رحیل نهادی؟» امام 


پاسخ داد: «چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یار و یاوری ندارد؟», پس 
صدای به گربه 


بلند شد. امام آنان را ساکت کرد و به آنها وصیت نمود و سپس ودایع 
سخت بیمار بود سپرد و به سوی میدان رهسپار شد. 


امام علیه السلام با وجود تنهایی و تشنگی, با هزاران هزار سیاهی دشمن 
کی دا وراه کرو گاه به میمنه لشگر (سمت راست لشگر دشمن) حمله 
میکرد و می خواند: 


الموت خیر من رکوب العار 


سیش به: هیسره لشگر (جناح چپ لشگر) خمله میکرد و ميخواند* آنا 
الخشین ب علین 


آلیت:ان لاانشتین 

احمی عیالات آبی 

امضی علی دین النبی یعنی: من حسین پسر علی هستم 

که هیچگاه سازش نخواهم کرد 

از حریم پدرم دفاع میکنم و بر طریقت پیامبر ره می سپارم. 


تک ای اق تقم دای وی اه یش یرس کت اجه 
دشمن 7 شده باشد اما اینگونه 
شجاع و پر جرات باشد. مردان سپاه بر او میتاختند اما او با شمشیر بر 
آنان حمله میکرد و لشکر را مانند گله بزی که شیری درنده در آن افتاده 
باشد پراکنده و تارو مار می ساخت. سپس به جای خویش باز می گشت و 
ی کت د حون ول ما بالات العای ای 


دما ناسکی امرنه اند ان حضرت نزدیک به 2000 نفر از سپاه یزید 
را کشت., تا اینکه عمر سعد بر لشکريانش فریاد کشید: «وای بر شما! ایا 


هی ار ی ی ی ی 
قهرمانان عرب 


است. دسته جمعی و از تمامی جهات بر او حمله کنید» و به چهار هزار تیر 
انداز سپاه دستور داد که از هر سوی بر امام علیه السلام تیر ببارند, و عده 
ای نیز با سنگ به حضرت حمله آوردند. 


در برخی روایات آمده است که از شدت اصابت نیر. بدن امام مظلوم, 
همانند بدن خارپشت شده بود, و پس از شهادت, بیش از 1000 زخم بر 
تن امام شمردند که 32 ضربه ان, غیر از زخم تیر بود. 


اقا یه اف که تروص هه آ ند کی اشفان انش ار کید 
و دمی از خستگی جنگ بياساید. در این لحظه یکی از دشمنان سنگی زد که 
به پیشانی حضرت اصابت کرد و خون بر صورت وی جاری شد. امام 
خواست آن خون را پاک کند که تیری سه شاخه و زهر آلود بر سینه و قلب 
حضرت نشست. امام گفت: «بسم الله و بالله و علی مله رسول الله» و 
سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: «خدایا تو می دانی این قوم مردی را 
می کشند که روی زمین پسر پیغمبری غیر از او نست». 


به مرکز باز شد سلطان ابرار 

که آساید دمی از رزم و پیکار 
فلک, تین از دست دشمن 

به پيشاني وجه الله احسن 

که گلگون گشت روي عشق سرمد 
چو در روز احد, روی محمد 

به دامان کرامت خواست آن شاه 
که خون از چهره بزداید, بناگاه 
یکی الماس وش تیری ز لشگر 
گرفت اندر دل شه جای, تا پر 


که از تفت پناه اهل اییان 


عیان گردید زهر آلود پیکان 


انگاه تير را گرفت و از پشت بیرون کشید خون مانند ناودان بیرون جست. 
پس امام دست خود را از 


آن خون پر کرد و به سوی آسمان پاشید. حاضران می گویند حتی یک 
قطره از آن خون به زمین برنگشت و از آن لحظه, آسمان کربلا سرخ شد. 
سپس دوباره دست خود را از آن خون پر کرد و صورت و محاسن خویش 
زا با آن آغشته.نمود و فرزمود:؛ «جد خود رسول الله را اینچنین خضاب شده 
دیدار می کنم و از دست اینان به او شکایت می کنم». 


عده ای از پیاده نظام دشمن, دور امام را گرفتند. فک آنان دا متیر 
به آن حضرت زد که نو ار ان کلام اما درندم شند: و نیع به.ستر هبار کتوی 
ند راکوت 


سپس ی با عده ای سیاهیان ی به سوی خیمه گاه حمله 
1 
زیان آورد که: رای رها گر ان و دیور وتا ری رن 
لااقل در دنیا آزاده و جوانمرد باشید» آنگاه خطاب به فرماندهان لشگر 
یزید نهیب زد: «اهل و عیال مرا از دست سرکشان و بی خردان خود حفظ 
کنید». «شبت» خود را به شمر رساند و با تندی او را از اين کار بر حذر 
داشت. شمر خجالت کشید و به سپاهيانش دستور داد که از حرم دور شوید 
و به سوی خود حسین بروید که حریفی بزرگ و جوانمرد است. 


در همین حین, «عبدالله» فرزند امام مجتبی علیه السلام که نوجوانی نابالغ 
بود از خیمه ها بیرون دوید تا از عموی خویش دفاء 


کند؛ اما وی نیز با وضعی دلخراش به شهادت رسید (و مصیبت آن در 


سپاه دشمن به امام علیه السلام نزدیک شد و دایره محاصره را بر وی که 
از شدت زخمها و هرم تشنگی, تاب و توان نداشت تنگ تر و تنگ تر کرد. 


(زرعه بن شریک) به ی | نزدیک شد و شمشیری به دست چپ آن 
حضرت زد. سپس شخصی دیگر, از پشت. تیغ بر شانه امام علیه السلام 
وارد آورد که حضرت از شدت آن ضربت:؛ با صورت بر خاک افتاد. 


اين دو ملعون عقب نشستند, در حالیکه امام افتان و خیزان بود؛ گاه به 


«سنان بن انس» بر امام حمله کرد و با نیزه خویش بر پشت امام از 
آنقدر سخت که نوک بیزه از سینه حضرت بیرون آمد. امام در گودال قتلگاه 
افتاد و واپسین راز و نیاز خود با خدای خویش را آغاز کرد. و هر چه می 
گذشت زیباتر و برافروخته تر می شد. ۰ یکی از راویان نوشته است: «ره 
خدا قسم, هی کش مس اه اس نیکوتر و درخشنده روی تر از 
حسین ندیدم. ما برای کشتن وی رفته بودیم ولی رخسار و زیبایی هیئت او, 
انديشه قتل وی را از یاد من برد». 


دژخیمان همچون گرگان گرسنه, دور امام حلقه زدند تا به خیال خود کار را 
تمام و حق را برای هميشه ذبح نمایند. 


زینب (س) که دیگر صدای تکبیر و» لاحول و لاقوه» ی امام را نمی شنید 
فهمید که ماه فاطمه در محاق رفته است ؛ پس از خیمه ها بیرون دوید در 
حالی 


که سکس هیا آخامیا سوام ها اف سای یانما نی 
زمین می افتاد! ای کاش کوهها خرد و پراکنده بر دشت می ریخت. ۰ و 
خود را به تلی (تپه ای) مشرف بر گودال رساند و آن صحنه دلخراش را 
مشاهدن کرد. 


وی با دیدن گرگانی که برای قتل امام در آنجا جمع شده بودند به «عمر 
سعد» نهیب زد: «وای بر تو ای عمر ! آبا ابا عبدالله را می کشند و تو نگاه 
می کنی ؟» » قطرات اشک عمر سعد بر گونه اش جاری شد اما پاسخی نداد 
و روی از زینب برگرداند. زینب (س) فریاد زد: «وای بشما ابا مفسلمانین 
میان شما نیست ؟» هیچکس جواب نگفت. 


شمر بر سر یارانش فریاد کشید: «چرا این مرد را منتظر گذاشته اید؟ » و 
خواست که یکی از انان کار را تمام کند. «خولی بن یزید» با شتاب از 
اسب فرود امد تا سر مبارک آن حضرت را جدا کند, اما تا به امام علیه 
السلام نزدیک شد شا و لرزید و نتوانست. شمر گفت: «بازوی تو ناتوان 
باد | چرا می لرزی؟» آنگاه خود تیغ به دست گرفت و به همراه سنان برای 
پریدن بر اش مطهر امام-علبة الشلام زخسار سید 

زیر خنجر بود. اما دیده باز 

اشک او بر گونه, سرگرم نماز 

اشک او می شست خون گونه را 

شرمگین می کرد این گردونه را 

مست بود و اشک دیده, باده اش 

خاک گرم کربلا سجاده اش 

در دل گودال کرد از بس سجود 

شد ز فرط سجده چشمانش کبود 


یک نفر «پهلو شکسته» در برش 


کیست یارب این, به غیر از مادرش؟ 


مادرش آمد و لیکن مضطر است 
بر گلوی تشنه ی او خنجر است 


از بس بوسه زد بر حنجرش 

رفت تا گردون صدای مادرش 

الا لعنه الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آی منقلب ینقلبون. 
منابع اصلی: 


(304 


شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی, 1378. 
3. اشعار قرمز رنگ, زبان حال هستند و سندیت قطعی ندارند. ( (و برگرفته 
اند از جزوه ۳ آداب مرنیه ِ با 0 طنین عشق ۰ لهیه و 


روضه یازدهم مصیبت شام غریبان 


کدامین غریب را بازگو نمود. 


آیا از بدن پاره پاره حسین علیه السلام بگوییم که عریان در گودال قتلگاه 
افتاده است؟ با از بدن عباس علمدار که نه سر در بدن دارد و نه دست؟ 


آیا از غلی اکتز نخویيم که ضورت سامت کفتش را بر تیزن برافر اشتته آند؟ با 
از علی اصغر شش ماهه که اینک در گهواره خاکی خویش به خواب ابدی 


رفته؟ 


ان سس اه ام ی اهر که وی 
جان اه ای بان ان حور یه لام همع و ای 


از غریبی بگوییم با از مظلومیت؟ از وفا بگوییم يا از پیمان شکنی ۲ از 
عطش بگوییم يا از آتش؟ از عشق بگوییم يا از زینب؟ 


ارگ ابکدان از زواشت بحه‌بي که جروبلاه از ها یه هه از آن زینب است و 
پیام کربلاه مرهون زینب. 


بگذار از زینب بگوییم و از رنج های زینب. از زینب و از غصه های زینب. از 
زینب و از قصه های زینب. از زینب و 


از حماسه های زینب: و از زینب و از دل زینب... و امان از دل زینب... 
افاااز امین و وس اس ماکان وه اد را 
زادگانش که یک به یک به میدان رفتند و باز نگشتند؟ یا از پسرانش که 
جلوی چشمان گریانش ذبح شدند؟ 

اگر چه زینب «ام المصائب» است و از کودکی داغ های فراوان دیده ابتدا 
داغ بزرگ رحلت جدش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سپس مصیبت 
شهادت مادر جوان و در جوانی فرق شکافته پدرش هن علیه السلام را 


دیده است و سپس جگر پاره پاره برادر معصومش حسن مجتبی را.. . اما 
روزی مانند عاشورا نبود, و داغی مانند کربلا... 


قصه ی بی سر و سامانی من گوش کنید 
دوستان, غصه ی تنهایی من گوش کنید 
گر چه این قصه ی پر غصه به گفتن نتوان 
نه به گفتن نتوان, بلکه شنفتن نتوان 
دختر دخت نبی, «ام مصائب» نامم 
کرده لبریز ز غم, ساقي گردون جامم 
صبر, بی تاب شد از صبر و شكيبايي من 
ناتوان شد خرد از درک و توانایی من 
باغبانم من و یک سر شده غارت باغم 
چرخ بگذاشته بس داغ به روی داغم 

نه که چون جد عزیزی چو پیمبر دادم 
پدر و مادر و فرزند و برادر دادم 


پیش من؛ در پس دره مادر من ازردند 


ریسمان بسته به مسجد, پدرم را بردند 
من هم استاده و اين منظره را می دیدم 
مات و وحشت زده می دیدم و می لرزیدم 
توا اقا تیه تور اف دا مادود 

که فلک زهر دگر ریخت مرا سوخت جگر 
دیدم ان تاج نتم را که دونا کته فیرش 
بسته خونِ سر او هاله به دور قمرش 


بعد از آن بود دلم خوش که 


برادر دارم 

به سرم سایه ی دو سرو صنوبر دارم 

غافل از انکه‌افم و درد من آغاز شده 

به دلم تازه در غصه و غم باز شده 

رفت از دست حسن گشت دلم خوش به حسین 
شد مرا روح و روان, قوت دل, نور دو عین 

بعد از آن واقعه ی کرب بل پیتین انز 

راه جانبازي در راه خدا| ره امد 


حضرت زینب (س) از صبح تا عصر عاشورا, داغ پنج برادر. پنج برادرزاده, 
چهار پسرعمو و سه پسرش را مشاهده کرد و شهادت دهها تن دیگر از 
بستگان و یاران برادرش را دید؛ و شاید اینها همه در برابر رنج اسیری و در 
به دری که تازه از امشب اغاز شد بسیار اندک بود... 


روز طی گشت و نگویم که چه بر ما آمد 
شب جانکاه و غم افزا و محن زا آمد 

آن زمان کو که بگویم چه بدیدم آن شب 
خ ‏ اع ی | وی 

چه بگویم چه شبی را به سحر آوردم 

کوه غم شد دل و چون کوه به پای استادم 


چون جنگ به پایان رسید و رس مطهر حسین علیه السلام را از بدن جدا 
کردند؛ به لباس های پاره پاره ان حضرت نیز رحم نکردند و عمامه, پیراهن. 
شلوار و کفشهای امام علیه السلام را ربودند. شخصی به نام «بحدل» نیز 
هجوم آورد تا انگشتر حضرت را بدزدد اما بر اثر شدت جراحات و متورم 


مبارک را برید و انگشتر را دراورد... 


اسب آمام:با شر و قویی«خون الود.به سوق خیمه ها رفت. زنان و دختران 


فهمیدند که دیگر بی کس و بتیم شده اند و صدا به گریه و شیون بلند 
کردند. « ام کلئوم» خواهر امام علیه السلام فریاد کشید: «یا محمد! با 


علی ! یا جعفر ! يا حسن ! کجایید که ببینید با حسین چه کردند؟ ...» 


پس لشکر دشمن به سوی حرم پیامبر صلی الله علیه و آله حمله کردند. از 
یک سو این خیمه ها را انش ی نانوی ویر هر آنخم مین ید ند 
غارت می کردند. آنان‌ختی یه خحا تیان ند رجف نمی کردتوی لاش ها 
بانوان اهل بیت علیه السلام را می کشیدند و می بردند. زنان و دخترکان 
سر بر هنه و هراسان, از خیمه ها فرار می کردند در حالیکه خار و خس 
بیابان, پای برهنه انان را می درید... 


بانوان حرم, که از خیمه ها به سوی بیابان دویده بودند, ناگاه با گودال 
قتلگاه و پیکر بی سر حسین علیه السلام روبرو شدند. راوی می گوید: به 
خدا فراموش نمی کنم زینب دختر علی علیه السلام را که زاری می کرد و 
به اواز سوزناک می گفت: «یا محمداه ! صلی علیک ملیک السماء ِ 
حسین مرمل بالدما مقطع الاعضاء و بناتک سباتاء, و الی الله المشتکی.. 
یعنی: : پا محمد ! فرشتگان آسمان بر تو درود ۱ 
تست یف خوان: تفه با اعضایی از هم جدا گشته. بنگر که این دختران تو 
هستند, اسیر شده و در بیابان ها رها گشته. به خدا شکایت بریم: و به علی 
مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سیدالشهداء. يا محمد ! این حسین توست 
که در این دشت افتاده, به دست زنازادگان کشته شده و باد صبا گرد و 
غبار بر پیکر او می پراکند. ای اصحاب محمد ! برخيزید و ببينید که اینها 
فرزندان مصطفایند که 


دژخیمان را نیز گریان کرد. 


آنکان «سکیته»:پیکر مبار ک:پدرش خسین ,علبه السلام.را در آغوشن گرفت:ه 
کشیدند و از بدن پدر جدا کردند. 


لشکریان یزید که به غارت خیمه ها مشغفول شده بودند, به خیمه ای 
رسیدند که علی بن الحسین السجاد علیه السلام در ان بیمار و تب الود 
افتاده بود. «شمر بن ذی الجوشن» شمشیر کشید تا او را بکشد, اما عده 
ای از همراهانش به او نهیب زدند: «ایا شرم نمی کنی و می خواهی این 
جوان بیمار را هم بکشی؟» شمر گفت: «فرمان امیر است که همه 
فرزندان حسین را بکشم». همراهان با شدت مانع وی شدند تا سرانجام 
دست از این کار برداشت... و خداوند در زرهی از بیماری. جان ولیث 
خویش را حفظ فرمود. 


سپس دشمن دنی, رذالت و پستی خویش به منتها رساند؛ «عمر سعد» در 
بین لشگریانش فریاد کشید: «چه کسی حاضر است که بر پیکر حسین. 
اسب بتازاند؟» ده نفر که راویان شهادت داده اند هر ده, حرامزاده بودند 
حاضر شدند که این جنایت و وقاحت بزرگ را انجام دهند. پس اسب ها را 
آماده کردند و آنان را بر پیکر بی سر و قطعه قطعه امام علیه السلام 
تازاندند؛ آنگونه که استخوان های سینه امام شکست و نرم شد... 


(ای قلم ! چگونه اين جملات را می نگاری و از شدت مصیبت. خشک نمی 


اینک, حال زینب را تصور کنید... از یی سو, شاهد این مصیبت های پی در 


بیمار برادر باشد؛ " و از سوی دیگر باید دختران و زنان حرم را از بیابان ها 
جمع تماید و زیر خیسته.های تیم نتتوخته کرد آورد:.: 


جای جای آن به دنبال دخترکان و طفلان می دویدند تا شاید گوشواره ای از 
گوش آنان بکشند یا خلخالی از پای انان بربایند... 


زینبا ! چه کشیدی 111 شب, قز از شام سیاه غریبان ... 


الالعه الله علی اافنم لانشن مسسام الف‌ لیا ای لت لوق 
فتاه اضای؛ 
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1370 


روضه شب دوازدهم مصیبت امام زین العابدین علیه السلام 


اشاره 


امام قلی بن الحسین علیه السلام ملقب به «سجاد», «زین العابدین», و 
«سید فا در کربلا حدود 22 سال سن داشت. 


آنچه باید بدان تنوجچه فراوانی داشت اينکه آن حضرت,؛ فقط در سفر همراه 
با کاروان امام حسین علیه السلام از مکه به کربلا, و در روزهای منتهی به 
عاشورا| بیمار بود. راز این اهر هم آن تفن اشکار شسد که تما فرزندان 
و اهل بیت امام علیه السلام حتی علی اصغر شش ماهه در روز عاشورا به 
شهادت رسیدند. در آن هنگام «شمر» با اراذلش به خیمه ها حمله کرد و 
می خواست آن حضرت را 2 
بن مسلم» و نیز گفته اند خود «عمر بن سعد» بیماری حضرت را به شمر 
یاداور شد و با تلاش بسیار, مانع از شهادت ایشان کردید. 


پس بیماری حضرت سجاد علیه السلام تنها منحصر به همان چند روز بود؛ 


و شنت است برای شیعه اهل بیت: علیه السلام که‌این را نداندوداز آن 
حضرت با القابی همچون «زین العابدین بیمار» یاد کند! 


فردای روز عاشورا «عمر بن سعد» جنازه های لشکر خویش را جمع کرد و 
بر آنان نماز خواند و دفن نمود؛ اما بدن امام حسین علیه السلام و اصحاب 
او را همچنان در بیابان باقی گذاشت. 


سپس هر یک از قبایل کوفه و عرب, برای آنکه خود را نزد «ابن زیاد» 
عزیز کنند. سرهای مطهر شهداء را بین خود تقسیم کردند و انها را بر نیزه 
زدند و اماده حرکت شدند. 


آنگاه زنان و کودکان اهل بیت علیه السلام را بدون حجاب مناسب بر 
شتران و چارپایان بدون زین نشاندند و همچون اسرای کفار به سوی کوفه 
بردند. 


چون ابن سعد با اسیران نزدیک کوفه رسید. مردم شهر برای تماشا جمع 
شده بودند. زنی از اهل کوفه که از بلندی بر اسیران مشرف بود پرسید: 
«شما اسیران کدام طابفه اید؟» گفتند: «اسیران آل محمد » آن زن فرود 
آخن و چادر, مقنعه و جامه هایی آورد تا زنان اهل بیت عصمت خود را 
بپوشانند. 


اینک خود, حال امام سجاد علیه السلام را تصور کنید؛ از یک سو بیماری بر 
آن حضرت مستولی است و تب و ضعف بر آن حضرت فشار می آورد ؛ از 
سوی دیگر غم از دست دادن پدر و برادران و عموها و عموزادگان قلبش 
را می فشارد؛ از طرف دیگر سر بریده شهداء را در جلوی چشمانش دارد؛ 
و از همه سخت تر و دردناک تر اینکه امام اين مظهر غیرت الهی عمه ها و 
خواهران خود را می بیند که با ان وضع در معرض دید خائنان و 


5 نان نید ۰ 


شتی آشهیوت سرا دا راومه مان ای ایام کسن علیه الساام. را 
در مقابل ابن زیاد گذاشتند. وی عصایی از چوب خیزران به دست گرفته 
بود و با ان بر لب و دندان امام می زد. 


این جسارت وی, اعتراض بسیاری از حاضران را برانگیخت. «زید بن 
ارقم» که صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و از یاران امیرالمومنین علیه 
السلام در جنگ صفین بود و در آن هنگام پیرمرد شده بود به عبیدالله نهیب 
زد: «چوب خود را بردار ! به خدا سوگند پیغمبر را دیدم که همین جای چوب 
تو را می بوسید» و سپس شروع به گریستن کرد. ابن زیاد گفت: «اگر نه 
این بود که پیرمردی خرف و دیوانه شده ای گردن تو را می زدم». زید 
برخاست و در حالی که بیرون می رفت گفت: «ای عرب ! از امروز بنده 
شدید. پسر فاطمه را کشتید و پسر مرجانه را امارت دادید. به خدا قسم 
نیکان شما را خواهد کشت و اشرار را به کار خواهد گرفت». دیگر از 
کسانی که حضور داشت «انس بن مالک» بود که با دیدن سر مطهر امام 
علیه السلام و جسارت عبیدالله گریست و گفت: «شبیه ترین مردم است 
به پیغعمبر». 


سیس اسرا را بر ابن زیاد وارد کردند. وی هنگامی که امام سجاد علیه 
السلام را دید با « کیستی ؟» فر مود: عون بن الحسین» ی ملعون 
کت زر شلی نن. آلخسی را دا کشت ما فرمود: «برادری 
داشتم که» علی» نام داشت. مردم او را کشتند». ابن زیاد گفت: «خدا 
کشت» امام فرمود: «الله یتوفی النفس حین موتها». ابن زیاد خشمگین 
شد و گفت: «در پاسخ من دلیری می کنی 


و هنوز شجاعت داری؟ او را ببرید و گردن بزنید». پس حضرت زینب گفت: 
«ای پسر زیاد ! ! هر چه خون از ما ریختی بس است» و امام را در آاغوش 
گرفت و فرمود: «والله از او جدا نمی شوم. اگر می خواهی او را بکشی 
مرا نیز بکش». ابن زیاد کمی به آن دو نگریست و گفت: «عجبا که این زن 
دوست دارد با برادرزاده اش کشته شود! او را رها کنید که با این بیماری 
که دارد خواهد مرد» . 


امام سجاد علیه السلام سیس رنجح سفر به شام و غم اسیری و عذاب در 


دربار پزید را تحمل که و ۳ پایان عمر شریفش؛ همواره در اندوه 


روایت کرده اند که مردی بطال و دلقک در مدینه زندگی می کرد که به 
هزل و مزاح خود مردم مدینه را می خنداند. وی روزی گفت: «علی بن 
الحسین مرا درمانده و عاجز کرده است؛ چرا که هر چه تلاش کردم هیچ 
نتوانستم وی را به خنده افکنم». 


امام سجاد علیه السلام در مجرم سال 4 (یا 95) هجری, هنگامی که 57 
سال داشت, با زهر فک از فرزندان «عبدالملک مروان» مسموم شد و در 
بستر احتضار افتاد. 


حضرت در اين ایام. تمامی فرزندان خود را جمع کرد و فرزند بزرگوارش 
«محمد بن علی علیه السلام»-که او نیز در مصیبت کربلا حضور داشت و 
وازن از زمان کودکی 4 ساله بود - را وصی خور قرار داد و وی را «باقر» 
نامید و امر سایر فرزندان خود را , به. آن جناب واگذار کرد و به آنان موعظه 
و وصیت نمود. 


سپس امام باقر را به سینه چسباند و فرمود: «تو را وصیت می کنم 


به آنچه وصیت کرد مرا پدرم در هنگام شهادت خود و گفت که پدرش او را 
وصیت کرده بود به این وصیت در هنگام وفات خود که: بر حذر باش از 
اینکه ستم کنی بر کسی که یاوری بر تو غیر از خداوند ندارد». 
آورده اند که چون حضرت علیه السلام وفات کرد تمامی مدینه در ماتمش 
عزادا ی ی 
شدند و از ژمین و اسمان آنار اندوه تهایان بود.. 
الا له الله علی ام الظالمه تام اند ظلمو | ای متقات: یوت 
منایع اصلی: 


1 نی عبانن. قمی" ختلفی. لامال: جا. کوشنشن وه لخیص ابهاللة وضا 
استادی؛ قم : دفتر نشر مصطفی, 310 1. 


(304 


شغرانی* عم اتشار ات وی الفریی. 1375 


حب الحسین 

دانش سرای عشق و جنون شهر کربلاست 
موضوع بحث سینه زدن پای روضه هاست 
تا روز محشر مدرکتان را نمیدهند 

برگ قبولی همه در پوشه خداست 


اين مهر سرخ مهر شهنشاه کربلاست 
محشر کنار درب جنان داد میزنید 
ی اد و ها اس ۱ 
تنها به عشق اوست که به اینجا رسیده ایم 
جنت بدون حضرت ارباب بی صفاست 
مت 

آقایتان حسین همان مرد سر جداست 
محشر دوباره از غم او سینه میزنید 
ات ی سا ات 
عشق یعنی کوچه کوچه انتظار 

ریت خورشید در باغ بهار 

عشق یعنی با جنون تا اوج ها 

رفتن از ساحل به بام موجها 

مثنوی های خدای آفتاب 

سبز گشتن در شکوه قله ها 

عشق یعنی های های اشک ها 


تفا ی فا نام و 
دست افشان رقص سرخی واژگون 
سعی در محراب با قانون خون 
گفتمان مادران داغدار 

حسرت دیدار گل ها در بهار 

یک نماد از قصه جام شراب 
رویکردی سبز در تفسیر آب 
عشق یعنی یک شهود بی کران 
سینه ای با وسعت هفت آسمان 
در حضور آن فروغ تابناک 

سر تاویل شفق در جام تاک 
پایکوبی بر فراز دارها 

یک غزل با میثم تمارها 

یا قنوتی هم صدای آبها 

دریان ضی متا 

عشق یعنی کهکشان در کهکشان 
چشم امیدی به سوی بی نشان 
عشق یعنی در فضای رازها 
خلسه ای جاوید با پروازها 


عشق یعنی بی کران نورها 


با شقایق ها میان هورها 
طور سینین حیرتی بی انتها 
شعر شبنم در گلستان خدا 
در وی هواس 
همدلی تا صبح با تبدارها 
عشق یعنی یک سرود جاودان 
رقص گلها حیرت پروانگان 
عشق یعنی زینبی تا اوج ها 
ناخدایی بر فراز موجها 

یک زبان در کام از سر غدیر 
کهکشان آسمانهای منیر 
چیرگی بر خار و خسهای سراب 
مخزن الاسرار دخت بوتراب 
انعکاس خطبه سجادها 
پورشی جاوید بر بیدادها 


رود رود مادران 

خر نی ارام رن 
غرق در خون ذوالجناحی اشکبار 
در غم بشکوه آن تنها سوار 
همنوا با عون يا جعفر شدن 
روی دستان پدر پرپر شدن 
داستان خیمه های سوخته 
کودکانی از عطش افروخته 
عشق یعنی اربعین یاس ها 
اشک سرخی در غم عباسها 

تا شهادت یک حبیب باوفا 

پیر برنای کتاب کربلا 

جان فشانی مرگ احلی من عسل 
خوش درخشیدن فراسوی زحل 
عشق گفتی کربلا آمد به یاد 
هیبت خون خدا آمد به یاد 

عشق گفتی نینوا آمد به یاد 
عصمت لاله ها آمد به یاد 


بحر طویل از زبان امام حسین 


اگر از خنجر خونریز لب تشنه ببرند سرم را, اگر از تبغ شکافند در این 
عرصه ی خونین جگرم را, اگر از تیر سه شعبه بدهند آب عوض شیر گل 
نوئمرم راء اگر از داغ برادر شکند خصم ستمگر کمرم را, اگر از چار طرف 
خصم زند برجگرم تیر, اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر, اگر از 
سنگ شود غرقه به خون روی منیرم, اگر آتش عوض آب دهد خصم 
شریرم, اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم, به خدایی که مرا خواسته 
با پیکر صدچاک ببیند به تنم زخم دوصد نیزه وشمشیر نشیند, به ستمگر 
تکنم کرنش و ذلت نپذیرم, اگر آرند به جنگم همه ی اهل زمین را و سما را 


منم و عهد الستم. نه گسستم نه شکستم, به خدا غیر خدا را نیرستم. به 
خدا من پسر شیر خدا و پسر فاطمه هستم. همه ی دار و ندارم همه هفتاد 
و دو یارم به فدای ره جانان, منم و سرخی رویم, منم و خون گلویم. منم 
وحنجر عطشان, منم و داغ جوانان, منم و خاک بیابان؛ منم و سم ستوران, 
من و 


رگ 


های بریده, منم و قلب دریده منم وطفل صغیرم, منم و کودک شیرم, منم 
و دخت اسیرم. منم و حیْ قدیرم, منم و زخم فراوان. منم و ایه ی قران, 
۳ منم و تیغ و سنان ها, همه آیبد و ببینید مقام و شرف و 
1۹ 


به خدا و به رسول و به علی ابن ابی طالب و زهرای بتول و حسن ان سید 
ابرار, به هفتاد و دو یارم به حبیبم به زهیرم به طرماح و به جون و وهب 
پاک سرشتم, به جلال و شرف عابس و عباس و به عثمان و به جعفر, به 
شهیدان عقیل و به خلوص دل عبد الله و قاسم., به علی اکبر و داغش به 
علی اصغر و خونش به گل یاس مدینه. به رقیه به سکینه, به دل سوخته ی 
بت را یکره وین باب اه ۵ قارع نکن ۳ 
ی سجاد عزیزم. من از اين قوم ستمگر نگریزم. نکنم بیعت و با خصم 

7( من و تسلیم, من و خواری و خفت, سر من بر 
سر نی راه خدا پوید و با دوست سخن گوید و گردد هدف سنگ و خورد 
چوب , نبینم به خدا غير خدا را انا مظلوم حسین 


شهادت 

عزای شه دین 

در عزای شه دین کرببلا می لرزد 

نه همین کرببلا عرض و سما می لرزد 
گوئیا ناله زهرا رسد از دور به گوش 
کاین چنین دست و تن شمر دا می لرزد 
خبر مرگ حسین آمده بر سوی حرم 

زین خبر قلب عزیزان خدا می لرزد 


ذوالجناح شه دین غرقه به خون شیهه 


زنان 

بسکه خورده به تنش تير جفا می لرزد 
اسب بی صاحب شه چون به در خیمه رسد 
زین الم دختر شاه شهدا می لرزد 

سر نورانی شه را چو سر نیزه بدید 

زینب غمزده با شور و نوا می لرزد 
ظالمی سنگ به پیشان يآن حضرت زد 
که از ان واقعه قلب اسرا می لرزد 
محسن کرببلاتی زغم شاه شهید 

دلش از واقعه کرببلا می لرزد 

خونین ماجرا 

روز خونینی که شورش در فضا افتاده بود 
کوفه در وحشت زخونین ماجرا افتاده بود 
در دل امواج حیرت زیر رگبار بلا 

کشتی بی بادبان بی ناخدا افتاده بود 
میزبانان در پناه ساحلی دور از خطر 
میهمان در بحر خون بی آشنا افتاده بود 
ناب فرزند زهرا نو گل باغ عقیل 
دستگیر مردمی دور از وفا افتاده بود 


رات اس تساه ات 

این فانمد راد ها ادن ده 

در کنار کاخ حمراء پیش چشم مرد و زن 
پیکر مجروح مسلم مسلم سر جدا افتاده بود 
در جدال حق و باطل آن دلیر جان فدا 
عرسا ادن بو 

در دم آخر سرشک حسرتش بودی روان 
چون بیاد کاروان کربلا افتاده بود 

کربلا بود و حسین 

ظهر عاشورا, زمین کربلا بود و حسین 

پیش خیل دشمنان, تنها خدا بود و حسین 
مر یر دا اه ینود 
و اندر آن گلشن, خزان لاله ها بود و حسین 
داشت در آغوش گرمش, آخرین سرباز را 
زآن همه یاران, علی اصغر به جا بود و حسین ! 
آخرین سرباز هم غلطید در خون گلو 

بعد از آن گل, خیمه ها ماتمسرا بود و حسین 
یک طرف جسم علمدار رشید کربلا 


غرقه در خون. دستش از پیکر جدا بود و حسین ! 


عون و جعفر, اکبر و اصفر به خون خود خضاب 
کربلا چون لاله زاران باصفا بود و حسین 
تیرباران شد تن سالار مظلومان «فراز» ! 


هر طرف از شش جهت تير بلا بود و حسین 


دعا و زیارت 


زیارت امام زمان علیه السلام (آل یاسین 


حص 


اقثلْ یه 0( و جميع اخلچدین خی کانوا من مشارق الأَرّض 
: رها و تخر اقلا به رض عل و َهژ به دين تیگ ی 
۳۹ ۳ الم و ة آبصاره 3 آغوانه. 5 آنباشقه و شیعته, 5 
ینی ۷ ِِ عَِ ءِ ,السّلامٌ نا با فی عذوهم ما یحَدرون. ال 


حق آمین, يا دَالْجَلاٍ و الأأکُرام, يا آزخم الّاجمین. 
صلوات بر امام زمان علیه السلام 


اقا ها ۲ ۷2 
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ط ار ۳۹ 
سرا الا هَتَکة, و لا عَلما الا تکسَة, و لا سلطانا ه محا الا قصفهةر 
۳ ۱۱ جر و ی ] رل جرج و - هم [ ۱۱ ]و و ه 1 ۹۱ 
و لا مطردا الا قة, 1 تال اس و الا 1 و لا شیف ام 

سرخ, و لا تما الا رَصَة, و لا دما الا اراقة, ع لا جورا الا ايادة, و لا حجضنا الا 
مت ت سا ‌ِ سب ان تا لا بیج م ۳۳ 
هَدَمَةٌ, و لا بابا | رَدَمَة. و لا قطرا الا حرَبة, و لا مسکنا الا فَنسَة, و لا سَهّلا 
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الا َعَدَة, و لا کنزا الا أَحْرَجَة. برَخمتک يا آرَحَم الرّاجمین. 
زیارت امین الله 


زبارت جغروقه فذ آهین الله آنتی که در تهایت اعتار آفت در ماع کیب 
مزاریه ومصابیح نقل شده است و علامه مجلسی رحمه الله فرمود که ان 
بهترین زیارات است از جهت متن و سند و باید که در جمیع روضات 
مقذسه بر این مواظبت نمایند و کیفیْت آن چنان است که به سندهای 
معتبر روایت شده از جابر از امام محمد باقر علیه السلام که امام زین 
العابدین علیه السلام به زیارت امیرالمومنین سا خر آر 


من خَوّفک مَرَحْومَةُ و الاغائه من اشتغات یک مَوَجُودض و الاعاته لِعن 
اشتعان یک مَبْذولذ. و عدایک لیبادک مُتجَرَْ و رل من اشتقالک مقاله 
آغمال العاملین لدیک مَحْفُوظَة. و آژزاقک ای الحلاني هرا رل 
قواید لزید هم واصل 1 دُبّوبِ اْعستففرین : ور و حوائْح خلقک 
عندک مَفْضية, و جو ار السانلیی علدک فوفیة و عوانة ‏ زید مَتَواتر 

وید لمْستطعمین مُعَدَه و منامل الظماء ُرعَة, هم قاسْتجبٌ ذعانی و 
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لمخلصین فی توحید نظهریر ۱ ِ 
لذین لا بسْبقوتَة بالققل و هم بامره یعمَلون, و رَحمَة الله و , 
5 ند و و ‌ ی ک 9 ل ۳ 
الائْمّه الدعاه و القاده القٌداو, و السْادو الوّلاو, و الذاده الحماه, و اهل 
لرر ۶ ۳ کٍ 
الذکر و اولی الامُر, و بقیه الله و خیرته. و جژبه و عَیبه علهه, و حجیه و 
3 و زر وم ۱ رز 0 و ماو 91 _ و۶ 1و ۳ و 0 و 
صراطه و توره و بژهانه و رَحمَة الله و بَركائة اشهّد أن لا ۳ 9 حَده 
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72 حجمه زر 
آعلاها لفتادهه و ضنادا فن ك 5 در علی 2 عَصمکم ال مد 
ال ی بط 1 ۹ ِ - ۲ ۳ ال ٍِِ ای 7 مس و ۱ لس 9 هب 
لزلل» و ا< من الفتن. و طهْرَکمْ من تس. و اذهب عَنکم جس» 5 
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الی الرّضاء, و سَلفَتْمٌ له القضاء و صَدَفْنمْ من رسله مَن مَضي قَالرَاغَبٌ 
عَنکم مارق, و اللازم لکمْ لاجق, و المَقَصَرٌ فی حکم زاهق, و الحَقٌ مَعکم, 
فیکمٌ و مِنکم و الیکمّ, و انبم اهلة و مَعدِئة, و میراث النبوّه عندکم. و ایابٌ 
الحلق اليكم, و حسابْهمْ عَليِكم, و فصّل الخ ب یلد کم و آیاث ال َدیکُم, 
و ع رایمه فیکم, و وه و بُرهائْه عندکم, و مره البْکمْ, مَنْ والاکُمٌ فد والی 
اللة, و مَنّ عاداکم قَقَدٌ عادّ ال و مَن أَحَبْكَمٌ قََدْاحبِ و من آَبْعَصَکَم 
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فد ابص اللّه و من اغتصم کم ققد اغتصم پاللم. ئمُ [السّبیل الاعْظَمٌ و] 
0 5 54 9 ِ ِ ‌ِ 11 2 1 
الصراط الاقوَمْ و شقداء دارالفناء و شفعاء دار البقاء. و الرَّحَمَةٌ الَمَوْضُولة 

مرو 3 الَعحفُوظة. و الباث آلمبتلی بو الاسن. من نیک 
ِ -]. آی 1 ک ی 1 ك و9 ک‌ 1 
تجي و مَن لمْ بِایِکمْ هلک, الی الله تدِعَون, و عَلیْه تَدلون, و به تُوْمِتُونَ, و له 
۰ ۲ ِ و کر ۷ اج مه تاش 
و الی سبیله ترزشدون» 5 وله 0 ,سعد 
هلک من عاداكم, و خابِ من جَحدكم, و صَل من فارفقکم, و5 


۳۳ ن 11 ست 2 0 9 
اه الطاهریق:.5 قلعم :لیا کتیرا, و عشیتا اللغع نعم الوکیل: 
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[ و تن ات 0 ۳ توجه الیک بت ثبی الرَحمه محمد صلی ۱ علیه و 
-۱1] . زرم و رز لا ۳ 
یه یا آتاالقاسم با سول الله, پا امام الرحََه, با سَیّدنا و مولیناء ّا جهن 
9 مه 0 جِ > تنل مه بر ده 7 
و _استشفعنا و توس یک الی الله. و قدمناک پین یدی حاجاتنا, یا و جیها عند 
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علی, ایهّا الشهید يا بن رسول الله, ,یا حجة الله ‏ خلقه, يا سیدنا 5 
‌ ۳ کون 9 زین 2 - ۳9 وس << ص‌ ک 

مَولیناء انا توَجْهّنا و اسْتسْفعَنا و توسلنا یک الی الله, ق قَدَمناک بيّن یی 

2 ۳ ۳۶ س هِ 1 ۳ ۳ - 
حاجاتنا, يا و جیها عَند الله, اسشْقَعٌ لنا عِنَد الله, يا [با الحسَن يا عَلو بُنَ 

۳ ِ ۳ 1 نم ّ سِ 
الخسیُن. یا رین العایدین يا بُنَ سول الله, يا خُجْة الله غعلی خَلقّه. یا سَیدنا 
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توگهنا و اسَتشْعَنا و توسّلنا یک الي الله, و قدّقناک ی یدق حاجاتناء یا و 
- ۶ 0 ۳ مر 0 و م لل ام هر 2 كِ لط(_ و - 

جیهاً عند اللور اشقغ لنا ند الله, با آبا جغقر یا مُحَقد بن علیث. آیها الباقژ یا 


صرج رح ی و س .۲ 

سول اللّه, یا خجَه الله علی حَلَمّه, یا سَیْذنا و مَوّلیناء انا توجهنا و اشتشة 
ِ 1 ‌ 0 م60 سا ام ۳ 0 
و توسّلْنا یک الی الله, و قدناک بَیْن یَدَوْ حاجاتناء پا و جیهاً عنة الله, اسععٌ 
۱ طِمْ با بن شول اللّه, 
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اللّه, یا آبا الحسن يا لت بُن موس یا الرضا یا بُن سول الم یا خَجه 
له علی حلْقه, با سیدنا و مَوّلینا, لا توجْهنا و ایسْتشْقغنا و توسّلنا یک الی 
اللٍ, و قدَمناک ین یدح حاجاینا, يا و چیها عند الٍّ. اسْمعٌ نا عند اللّ, یا با 
جغْقر پا مُحمَد بن عَلی. آها اللفیٌ الجَواد با بَن سول اللو, یا حُحْة الله 

با تا توجهّنا و استشَْغنا و توسّلنا یک ای اللّ, و 
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پا 
0 - بت م و تم ام ض ۳۳ 
الحلف الحجة, ابا القايْم المَنَتظر | فد یا بن سول الله, يا حَجْة آلله 
علی خلقه. یا یدنا و مَوّلیناء تا تجهّنا و اِسْتَشْقنا و توسْلنا یک الی الله, و 
دمناک بین بدی حاجاتنا, يا جیها عند | هر اشفع لنا عِند الله پس حاجات 
خود را که براورده می شود انشاء الله تعا و در روایت دیگر وارد 
م2 ۰ ک و اد 1 ِا _ لا ع لا .. 
بت که بعد از اين بگوید: يا سادّتی و موالیت. ای تَوَجهّثت یکم ایْمّتی و 
۳ ۳ ۳ جر لا ۳ لد عم 6 
عذتی لیوّم قفری و حاجتی الی اللهم و تَوَسْلث یم الی الله, و استَشفعت 
1 > ۵ م نت پِ 4 

بکم الی آلله, قَاشْقعوا لی عندّ | , و استلقذونی من ذئوبی علند الله, 
۳ 1 1 ۳ وین ر گم آم: ‏ اب اد 1 مس و هِِ 
فانکم الی الله, و ب یریم لرجو تجاة من الله, فکونوا عید 


دعای عالیه المضامین 
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له اثی ررّث هدا الما مُقراً پاماقته, مُفتقدا لَِرْض طاغته ققصدث 
مشهده بدوبی و غْیُوبی ِِِ آثامی کته ساتن 


تذکر 
ضمن التماس دعا از تمامی زائران عتبات عالیات عراق 


تقاضا می شود نظرات. پیشنهادات. انتقادات, دل نوشته ها و حتی خاطرات 
خود در این سفر روحانی را نوشته و به ادر س ما ارسال فرمایند تا در 
نسخه های بعدی به نام خودتان قرار دهیم با تشکر. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


